








س+ھ موم ری ا 





رن 
7 


معبں طلائی نمقام ام متسر(پنجاب) 


ھرسال هزار ھازائر بضرض آستان بوسی بدبن جا حاضر میشو ند 
ہابانانکے در سال ۹۰۹ ھبلادی متولدو درسال ۹ جہان فای را وداع کات سال وفات اررا ( درثہ لم 
1 


ازبن مصرع مینوان بدست اورہ ٠‏ 


نانک زجہان رفت گل ازباغ برون شضد 


7 















محاه ماھوار ٭صور 
برای فارسی زبانان ہند شمالی و سرحد شمال غرہی در فارسی امروزۂ افغانستان نثشر میشود. 


مدیر؛ محمد علی غلزئی؛ ایم ای آدرس؛ پوست بکس ۱۰١‏ ۔ دھلی 
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اشتراک سالائہ: داخل سہ روپیەٴ خارج چہار روبیہ 


از نشریات متحدہ 


حال بذہر بود ہر بنساکہ می بنی 





از آعار جنگ حاضرء تمابل بعضی از کشورھی 
خارج کارزار بعلرف بکی از درل عنخاصمه ظاھر بود 
از آنجمله پکی دوت ابطالیا اسٹت؛ که علناً با آلەدن 
اطہار ممدردی وعودت مبنمود' اما چون دراندای 
مرحلہ خود را برای تجاوز حاضر نمی دید ' لذا بہ 
شلبحات و تجہبزات پرداختهہ مننظر فرصت بود 
درحیلیکە آلمان فوه مقاومت فرائسہ را شکسٹاندہ خود 
را بحدود پاریس رسانید ؛ ابطالبای دون عہمت و بست 
فطرت بر دوست جان بر لب رسیدہ خود' کہ بارها 
بان کیک نسودم بود ؛ از عقبِ حملەاورد' و بدین 
طریق در سقوط فوری آن با آلمان حمدست گردید۔ 
دخول اطالیادر جنگ دامنۂ برادرکشی و خونریزی 
وا بہ تعام حوزۂ مدیترانہ و سواحل شمالی و شرقی 
افریقا وسعت داد . 

دولت ابطالیا تا ابتندای قرن نوزدھم مبلادی مح 
موجودیت جخرافیاٹی داشت؛ و در چندین آبالان منضم 





بجز ش سای محبت کە خالی از خلل است 


۸ 


پت گا رآ 
۱ سر0 


بود؛ کە بشٹر آن بواسطه ببگالگان ادارہ مبعد 
الاب کببر فراسه روح ارۂرا در کالبد این علتِ 
فرسودم دمید. سیس روہ٭ تکامل وحدت مل یگذات . 
انگلیس‌ھا و فرانسویہا درین جنبش وحدت با ابطالیا 
ککھہای زبادی کردند . اپولیون سوم فرانه شخیاآً 
در استرداد آبالات شمالی از چنکاطریش بہ عسکر 
ابطالوی مساعدت نمود . 

در جنگ عمومی سابہقه ابطالیا ہا متفقین ھمدست 
بود ؛ ولی کاری از پیش بردہ نتوااست ؛ بلکە میتوان 
گفت کہ بار گردن رفقای خود محسوب میشد۔ در 
ار شکستھای پی در پی در کوھ۔نان الپ معنوبات شان 
بزودی روبہ ضعف و ستی گذاشت و بالآخر نوبت 
بجای رسید کہ < کادرنا 0۳22(٤‏ ة۵۵ا) سپەسالار 
قشون ابطالیا بہ سبب کثرت علفات مالی و جانی که 
بہ سہولت جبران پذیر بود اوضاع را وخیم 
میدانست . رجعت قہقرائی سرثاسر محاذ شروع شدء 
از ۲٤٢‏ اکٹوبر نا ۳ سسمبر ۱۹۱۷ تلفات ابطالیا 
بہ ۳۷ زار کثنہ ۹۱ ہزار زخمی و ۳٢‏ عزار 


سیر بالغ شد. ابطالوبہا بنرعت تمامٴ منطلقۂ کوہمتانی 
ا علیہ امودند . مقوط حکومت ایک امر قطعی 
حسوب عیئد ۔ 

قبال این خطر وخیم انگلیس‌غا و فرانسوبان 
اورجود مصروفیات زباد جدرجہد وافری ابراز داشتند. 
نورای حرب در باربس منعقد گردید و برای ہمکاری 
تشربک مساعی این دو دولت در جبہة ابطالیا مقررات 
نظیم بافت ؛ در ساعت ! عمر ہمان روز نقثۂ کمک 
رنب گشت؛ اعمال و اجرای آن ہم از ھمان شب 
نغاز گردید . 

درین وقت عکر مرکزیہا ( آلەان و اطریش) تا 
رتفاعات آخری د مونت گراہا ٭ (ەجمدء٭) .ہ0٥0‏ ر 
ہلیتا (9ا٤ء35:11)‏ رسیدہ بود ؛ ابطالو ی‌ھا حاضر بودند 
قرار شرائط دشمن معاھدۂ اما نمودہ از جنگ دست 
نشند . در چنین وقت نازک قوای اعزامی متفقین 
وافروتر علق لان کن وا کر ام وا 
ازکار رفته ابطالوی را عوقع داد که دم خود را 
است کند و بار دیگر خود را برای جنگ حاضر 
سازد. در اثر این پشتیبانی سر وقت ایطالیاء نە فقط از 
درخواست صلح جداگانہ کە ناموس و شرف ملی آن را 
لکه دار میساخت ؛ ‏ پینیاز گردید ٠‏ بلکہ بار دیگر 
وحیة: از دست رفتەر ١‏ یافتہ تتوی خود در آوبخت. 

پس از پبروزی فطعی ٠‏ ایطالیا نپز مثل 
بکی از ول مقتدر و فانح در کت سلح 
نمولیت ورزید و ارانی و وسیعی را ہر کنار ادربائیک 
ہدست آورد . 

کمی بے حزب ؛ فاشیت ؛ در ایطالیا روی کار آند و 


×موسیولینی* سرکردہ آن کہ 'خیالات خام نکیل 
امیراطوری: روم را در دماغ خود عبیرورانید ارادۂِ 
نود کەه مسابان ضیف خود رایک یک مورد 
حمله قرار دادہ از نعمت آزادی و استقلال محروم سازد. ٠‏ 
کی از ممالکی کە ابطالیا بر آن چشم دوختہ بود“ٴ : 
البانیا بود ٢‏ و آن کشوریست کوہستانی در شمال 
بونان بر کنارٴ بحیرۂ ادربائیک . بیئٹر مکنۂ این 
سر زمین سلمانان‌انكد و در درەھای زبا و دلنشیں ؛ 
کە از بہترین نقاط اروپا بشمار میرود ؛ حیات منزوی 
سر و کا 

وپس از جنگ بین ال البانیا بە امیس حکومت 
ستقل جمہوری موفق گشت ؛ اما سرحدات آن نوز : 
مشخص نبود؛ کە نزاعغھای خونین بابونان و بوگوسلو 
شروعشد ہ بالآخر پکی از وطن پرستان ہذام داحمد زوغو> 
با نیپروی بسیار مختصری کہ از لوائف کو۔ ہ نشین بدور 
خود جمع کردہ بود جلو آنہا را گرفت و بعد از آن 
کوشش نمود کە ایطالویہا را از بندر ‏ والونا> بیرون : 
راند . در سال ۱۹۳۳ کمیسیون از طرف متفقین ہرای 
تعبین سرحدات اعزام شد و رباست آن ہا یک فر : 
ایطالوی بود کہ بدست پکی از عتعصبین ہیونانی بقتل 
رسید . موسولینی فوراً ارادہ نمود که از دہدبہ و : 
قدرت خود نمایثشی دھد . در ٦۸٤‏ ساعت نصف۔ بحریہ 
ابطالیا در حرکت آمدہ بہ جزیرہ یوٹانی :کورفوء حملہ 
بردٹ و بہ ہمباران آن پرداختند . بالآخر ملقین . 
مداخلت نمودہ پونان بیچارہ را ٭ برداختع زا ح' ا‫ 
از چنگ ظالمانهہ آن نجات ۔دان نو قد مین جا 
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بعد از آن ابطالیا تا بحران عمومی اتصادی دا 
(در سال ۱۹۴۰) ہا صائل خارجی دوات چندان 
سُروکاری نداشت٠‏ و بگانہ کوشش ھوسولینی اسلاحات 
داخلی و نوسم صنابع و امور زراعتی و بسط جادہدھا 


ابن ععل قوۂ زمینی؛ بحری و فنائی ایطالیا بہ نرقی 
و توسعۂ زبادی ٹائل گردید؛ و ابطالوی ھا خصوساً 
بہ تہیہ اسلحة تعرضی ' چون تحت البحری و طیارات 
بمب افگن و کھنی‌ہای تارپیدو انداز توجہ بیدتٹری 
معطوف دائنند . موسولینی درین وق دوسٹی را با 
انگلستان مفبد می دائست و در ضمن مظاھرات سیاسی 
خود بدین مل مٹوجہ عیبود و سعی دائت اقدامات 
او تولید بنگمانی برای زعامداران بریطائیڈ کبر نکند . 
اما انکلیس‌ھا از ھرام اصلی آن خبردائتند و میداستند 
کە نثہ ہای کہ موسولینی ربخنہ وسیع تر از آستکە 
را ھی نعالكف . 

چون عنلر در آلمان روی کار آعد و زمام امور را بدست 
خود گرفت ؛ اوضاع سباسی ابطالیا ہم وخیم مت ۔ 
ہرتلر ہہکار ںہ نشستہ منتظر فرصتی ہود کە ابطالیا را با 
خودعتفق سازد . درین موقع تصرض ناگہانی ابطالیا بر 
حرشہ شروع اشد. انگلیں‌ھا درین مسُله با ایطالیا 
مخالنت نمودہ مجازات افّگگی را برآن تحمیل نمودند * 
ألمان این را امداد غٍبی تصور کردہ اقدامات ابطالیا 
رادر حجشه کو شمرد و در اثر آن اتاد این دو 
دولت نٹکیل بافت . 

موبولینی بعد ازین علناً پر ضد الگلمتان داخل 
اقدامات گردبد برای تسلط کامل بر تنگنای 


مدیترانہ بین ابطالیا و افریقای شمالی مشغول تحکیم 
ٹیہ گاء ہای کٹتی وتحت البحری و فرود کاہ ھای 
طبارا تگشت؛و ارادءئمود کہ چزبرۂ آتشفشانی ٭بانتلار باہ 
) واقعدربینسیسل‌وٹیوس ) را بیک فلمة مستحکم مبدل 
سازد؛:ناراہ بحری انگلیس را از کافال سویز قطع نماید . 
دولت فاٹیست سعی داشت کە مات ابطالیا را برای 
جنگ آئیہ آعادم کند و تمام کوشش و اہتمام حزب مذکور 
این بودکە ایطالویہا را خاطر نان کند کە جنگ 
ابطا ایا در عدیترانہ است ؛ در جائیکہ انکلستان وفرادہ 
حکمفرمائی داشت و پیداست کە آنچە دربن جا بہ چنگ 
ایط الیا می‌افتاد ضربتی ہە:پیکر فراسہ یا برطاليه کبیر و 
رادھای تجارتی امیراطوری انگلیں واردمی نمود . 
لذا انگلیں هم حق داشتند ابن اقدامات ایطالوی را 
بہ نر بی اعتنائی نە بینند ؛ و این سرگرھیہای ابطالوی 
را در مدیترانہ بہ اقدامات مخالفانہ و حملهہ غیر مستقیم 
برانگلستان تمہيیر نمابنكف ٭ 

نفثه ایطالیا از نظاعرات و نطق ہای سرکردگان 
حزب فاشیست ظاھر بود. یکی ازآن‌کە :والہ ٭ (ءللہ۷) 
نامداشت و معاون وزارت ففائی بود درضمن بیانات 
خود در شورای فائہِست چنین اظہار داشت ٭ یروی 
فضائی ھا قادر است بر تمام نقاط عدبترانہ تسلط پیدا 
کاد او هیچ نقطہ در آخرین حد شرقی او غربی 
مدیترانہ از داثرہ عمل ہمب افگن‌ہای عاخارج نبست ٭ 
کی بعد در نلق دیکر خود ٭ والە ؛ وعدہ داد 
کە ھر بمبافگن ایطالوی میٹوائد ہزار و پانصد 
کیلوگرام بعب را در هر نقطۂ مدیترانہ کہ بخواحد 
فروریزد. < کاوکفاری > ( 8×وت ٥٥۹‏ ) معاون وزارت 


بحریہ ابط الیا نیز نظیر چنین بیادىات را در خصوس 
جزیرۂ اط الیا و مستعمرات ان اقدامات جدی بعمل 
آمد ؛ و تمام عردم ابطالیا برای جنگ آمادگی دائتند 
و ضمن بعضنی تظاھرات سیاسی زعامداران ابطالیا 
تہدیدات سخت نسبت بہ جزیرہ مالتا میکردند و عقیدہ 
داشتند کە بافوۂ+فضائی خود در ظرف چند روز آنرا 
کاملاً وبران و نابود خواہند ساخت . 

چون در سال ۱۹۴۷ آفای چمبرلین صدر اعظم 
انگلستان روی کار آھں: زمامداران انگلٛس سعی 
بلیغی نمودند کە ابطالیا را ازین اقدامات ٴ مخالفانہ 
مائعآبند واگر ممکن باشد در صورت بروز جنگ 
ببن‌الەلل از آلمان جدا بکنند .اما سودی نداشت چنانچەہ 
ای چمبرلہن در نعلق مہم 
در بلدی رو برمنگہم 


خود در روز سوم جولائی 
ن٦‏ بدن مسللہ اشارہ کنان 


.7 وا تام مل اتی د چار بحران عظیمی‌است , 


وضع سیاست تقربباً روز بروزدر تفیسیرو تبدیل است ؛ 
حکومت های تازم باسیستم نو روی کار میآبند و تماماً 
ادعا دار ند کہ طرزحکومت آنہا بہترین ھمه است؛ ھمە دم 
از صلح میزنند و ہاسرعت تمام غرق سلاح میشولف:.... 
تصور میکلم مہم ترین ومشکل ترین وینۂ زمامداران 
تعام دول اروپا این باشد کہ سمی کنند بدگمانی و 
ترسہای بیجا را کەبین ملل اروبا موجود است از 
بن دا . صاح باید صبالعین برطائيہ کبیر و ہمہ 
مال اروپا باشد٤.‏ تمام اقدامات چمبرلین برای جلب 
دوستی ابطالیا بجای نرسید بلکە رو بە بدی نہاد 

دوت ابطالیا ؛ سیاستی را که از موقع وا حبثہ 


3 


٦ 


بہ بصد عبلی برمخالفت جامعہ ملل و دول دیماکرائیک 
کمونیوزم باآلمان و 


' ہشدت تصقیب امو در 


جاپان رسما شرکت ورزید در قطيهٴ 


اسپائیه ھم علناً مداخلت نمودہ ملیون را با انواع وسائل 


امداد و حمایت میکرد . 

در داخل حکومت فاشبت ہہ تکمیل سلیحات 
عکری جدوجہد ورزید ودر خارج اک ممکن بود 
اسباب تگرائی فراشہ و الیں وا فراہم آوردء 
درخلال این احوال عوسولینی بە آلمان مسافرئی 
نمود و بین ابن دو نفر دیکنانور مذاکرات مہمی بسل 
آمد . در اکثر قضابای بین‌المللی توافق نظر حاصل 

و پروگرام سیاسی+ مور برلن و روھا> وضع کردلد ء 
کی بعد موسوایٹی با طمطراق زباد خروج ابطالیا را 
از جمعبت اقوام اءلان مود و مخالفت شدید بافرانسہ 
و انڈلیس ٹروع کا ٠‏ ۱ 

در اول بر ۱۹۳۹ چون آنش جنگ از میدان 
پولیند زبانہ کفہد ؛ موسواینی بیطرفی کامل عملکت 
خود را اعلان کرد ؛ اما از روش او ظاہر بود کە 
محض مننظر موقع خود است . چنااچە چون عقاومت 
فرانسہ بمقابل قوای آلمان درہم شکست و محاربہ بحدود 
پاریس رسید ؛ ابٹالیا جنگ را برعليه منفقین اعلژن ٠‏ 
ادر سرحد لیبیا و مصر و 
سمالی لیند بین فوای ایطالیا و نیبروی انگلیں رم داہ' 
کە ەر ابتدا بہ پیشرفت جزوی قوای ایطالیا وسپیس _. 
يہ رجمت فہفرائی آن انجامید . درسرحد سمالیٰ لیلد : 
و حبدہ انگایں از ھر جابْ ہر سملاکت' اطایا 


(قیہ در صن )۲٢۷‏ 


نمود . در افریقا محار 


لرجمە 


امروز یش ار صف سکنۂ کرۂ ارض در ہوٹاکی 
مابس ائد کە از چوب ساختہ شدہامت. شابد ہمضی 
این ادعای ما را بہ نظر بى اعتنائی دیدہ بیش از یک 
مزاح با شوخی ندائند . اما حقیقت چنین است. بثر 
امروز در اثر عرؤربزی خود تواسنہ است کہ بە 
کثفیات و اختراعات محبرالعقول نائل کردد. کی 
ازآن افمثه اسٹ کە از مغز چوب درخنان حاسل 


مبشود: 

ھرکس امرز از 
٭رنون؟ ( ٥ہ×ہ:)‏ 
بعنی اپرشم مصنوعی 


/ 
خبردارد؛ بارها اسم 


آن ر شنیدہ اُست 


سال آخردر دلیای متمدن خوب باب پیدا کردہ است . 
خاپھااکثراً دلدادۂ آن تند ٴ و ربون ا درجہ 
منظور خاطرشان است کہ عموعاً سرتاپا در ہمین قماش 
ملبس الد . جوراب؛ فراک رقص؛ گاون' لہاس شب ہوشی؛ 
پرد,ھای خائه' رری جای؛ روی کش؛ روجامەھای 
پبہراھن' دستمال گردن و دعتمال سرشان اکثر ا از 
<ربون؛ میباشد. حتی خانیھای محائظ کار کہ 
نجدد پسند نستند؛ ٹواسند از وربون٤‏ صرف ظر 


نماہند . 


ن 


ا1+کًیےوےس 


عفیفتا ریون از بیست 








در آلمان؛ در کشوربکہ اکنون الس ابربشم 
مسنوعی رواج زیادی دارد؛ بطور مزاح می گوند 
کہ خیاط قبل ازبلکہ یک ؛ىست لباس را برای کسی 
بدوزد از مشٹری خود خواعش می نمابد کە از ہمہ 
اول درختی را برای خود انتخاب کند تا از چوب 
آن برایش دربشی بسازد. ابد صور کرد کہ 
الیاف درخت محض در ساختن ریون بدرد می خورد؛ 
گرھسا ماس ماما 
/ آن ساخت ٠‏ 
ریون از حاصلات 
َ>--۔ درخت است و بیشتر آن 
4 ازیکە قم درخت 
صنوبر سپروس نامکە در 
کانادا عمومعیت دارد 
مبسرمی شود. ھہر سال در تعداد ہزارہا ازین 
درخت پی کردیدہ در ساختن ربون بصرف میرسد, 
کارخانجات بزرگ بدین غرض در مقامات مختاف 
کانادا عرض اندام نمودہ است * 
تخبناً ٥٠٥‏ سال قبل از امروز دنا از وجود 
ربون اطلاعی نداشت و بیش از چہل سال می گذرد 
ریون از نقطۂ نظر تجارٹی اھمیت پیدا کردہ اس و 
سی سال قبل از امروز ہیچ کارخانة جوراب مافی 
ربون در دا وجوٹ نداشت. اما امروز حاصلات 
ر2 , 


ربون پاج پراہر ابرشم و بالغ بر پنچج صد میلیون 
"پاؤید سالانہ است ؛ از ان جملہ بک عد و پنجاء 
میلیون پوند از انگلستان بدست میابدء 

ناجائیکە تاریخ سراغ میدھد ارلین کیک بوجود 
آن پی برد یک تفر دکتور الگلیسی ١رابرت‏ ھک ' 
( ع٥310‏ ٤:ت٥٥3)‏ نام مننظم لبرانور چارلس ائی 
شاہ اگلستان ہود “کە در سال ۱٦٦١ ٤‏ در ضمن تجر بیات 
خود بە مادۂ برخورد کہ با ابریشم شباہت داشت . 
بعد ازو تک شر فراسوی ؛ روھور ٠‏ نام برای 
بدست آوردن ابریشم مصنوعی جد و چہک زبادی 
بخرج داد و عقیدء داشت کە ابریشم محض از حاسلات 
کتبرہ است و میتوان آن را بە ترکِب سریش و صخ 
بدست آورد. بعد ازو نا مدت پنجاء سال کی متوجہ 
اہن سللہ شد. 

گوت فرید کر (عەلاہ ا ٥‏ نطا:680 .7) بکی 
از بافندگان ساکسنی (در آلمان) روزی انفاقاً بر بک 
زاہور خانہ پا گذاشت کہ توجہ اورا بخود جلب کرد 
کِلر بزودی دربافت کە مواد آن از مواد یک تاغذ 
کلنت چندان ثفاوت نداشت . کی بعد (در )۱۸٤٣١‏ 
چند طفل را بہ بازی مثغول دید کە در بکی از 
درختان آلوبالو بواسطہ برمہ سوراخی میساخنند و 
بورہ چوب دریک سطل پر آب کہ در زیر درخت 
نہادہ بود می آفتاد. دکیلر؛ دست را بان فرو بردہ 
مثتی پر از بورہ چوب بیرون کشید و خوب نار 
دادہ از ھمان روز ساختن کاغذ از ہورء چوب در 
دماغش چاگرفت . بافندہ بزودی کاغنساز مشہوری 
گشت . اما بیچارہ بقەرو قیمت اختراع خود پی بردہ 


بہ مبلغ جزوی آنرا بفروش رسائید . ساختن کاغذ 
مغز چوب قدم اول بطرف ساختن ربون بود٠‏ اگر: 
در بین ربون وکاغذ چندان مناسبت نیست با 
ابنکەہ ھردوی آن از چوب حاصل میشود اما طر 
استخراح ھردو اختلاف زبادی دارد . 

اولین کسیکہ به ساختن اپریشم مصنوعی موا 
کردید یک نفر سویسی بودہ , چارج اودیمارس ' 
درس کے 76 
آمیختہ در سودا جوش داد و بعد از آن صاہون 
قدری اھک را بآن بیفزود, سپس ریشہها را در محلو 
نائیٹرک ایسد (قزہ ٭نعاٹھ) ر الکل (لمطاہہل 
زی طلہ ع درم سی تاس زار 
در آن بربخت. و ہوک سوزن را در آن غم 
بردم :وانست خی را کہ بہ تار اہریشم شباہت دا۵ 
بیرون کشد ۔ اما ابن اختراع او در آن رقت از قطۂ ٠‏ 
نجارٹی عنفعت بخش بود. ارلین کیک نوا 
بہ کاھیاپی نخ ابریشم مصنوعی را حاصل بدا 
×جوزف ولسن سوان> (صهہ٭8 دمعلا۷۷ حاجءہ) 
انگلیس فزیکدان و مہندس برق بود کە در تار 
عکاسی شہرت بسزای دارد . اختراع پلیٹ خٹک 
ارد ۷ دید با رتا 
دیگر عغکاسی مدبون زحمات خستگی ناپذیر این عا 
زبردست عیہاشد٠‏ در سال 1۸۸۴ در حین تجربیا 
خود از ترکیب ائیٹرو سلولوز او اٹک ای 
للہا مثاتہ٥)‏ و الکحل اافاً ب٭ گشف ربا 


_ ابریشم مصوعی موفق کردید “ فوراً بہ اضیت آ 


ای خود حاصل کرد و در ٭۱۸۸ ابریشم مصنوعی 
درا در نمایش کاہ مخترعین آراء نود , اقدامات 


لی برداشنہ بتواءد اما <سوان؛ بزودی ازین ک٦‏ 


سته گردیدہ ٦‏ مسلک اولے خوه برگشت ٠‏ دبگران 


ر‌ 


. موقع استفادہ مودلد . 
شاردوات فرانسوی بعد از زحمات مساسل سی ساله 
ب* عرام خود ٹائل گردبداو در ۱۸۸8 بہ ساختن 
تار ابریشم مصلوعی موفق کت٠‏ ازھەین جہت او را 
مخنرع اصلی < رہون ٤‏ ھی نامند. 
شاردونت اول کرم پل را ہدقت تحت طالعہ 

خود گرت ٠‏ دہد ک کرم مذکور بدون برگا نوت 
و بلوط کە جزو بزرگ آن سلولوز است خوراک 
دبگری ندارد. پس قباس نمود اگر سلولوز را از 
درخت نوت با لوط استخراج نەودہ بہ طریق کرم 

از سوراخھای باریہیک بکشد ھی ئواند عثل ابریشم 
خ‌ را بدست آورد. چنانجہ ب٭ اظاربهُ فوق کار نمودہ 
اول از تله درخت مغز را کدیدہ ہا 'ٹاہٹرو سلولوز؛ 
ثبدبل کرد و الکل و ابثر را بان بیفزود سیپس ٭ر 
هوای سوزان و خٹک آنرا از بین سوراھای نازرک 
پیرون کید . محلول چون بیرون آمدہ رفت فوری 
خٹک شدہ صورت بک ىخ باریک را چخود میگرفت. 
بدون شک اہن اخ راکہ , شاردوت ؛ بدین طریق 
اختراع نود مبتواشت از قم اعلی نامید اما از 
دو نقص بزرگ خالی نبودا بکی ابلکہ بزودی آئش 
میگرفت' ذوم ابنکە مصارف ساختن آن بدرجه زباد 
ود کہ با ابرشم اصلی می نواٹ ہسری کند . 


< شاردوت > فابریکە ای را در سال ۱۸۸٤۰‏ 
در < ببسان سون ہ (رووظ) محل نولد خوەہ 
بنائمود و تا ہفت سال متوائر زحمت بخود گرفت ار 

شش مود کم از حاسلات کارخانه خود منفعت 
بردارد. اما بک چیز در راہ او حائل بود. حکومت 
رآ ری اک فا او ےم اورک 
داخلی ضرری نرساند اورا دلداری نمی نمود ٠‏ در 
انگلستان ہم ٭جلات تجارتی روحیات مردم را پربثان 
میساغت وجداً توسیہ ھی لمود کہ از استعەال آن 
خودداری نابند ٠‏ اھا +< شارفونت ٭* ول کن معامله 
نبودہ بہ ہمان اندازہ که تبلیغات سرعابەداران ب٭ 
مخالفت او شدت امود' < شاردوات ٤‏ جدیت از خود 
بخرج داد تا بالا خر ةواست ھردونقص اہریشم مصٴوعی 
را رفم نعابد و آن را مثل پنبہ بی ضرر و بادوام 
و سبت بە ابریثم ارزان‌تر سازد. 

در سال 1۸۸۹ در نمایثشگاہ پاریس ابریشم مصنوعی 
او شہرت زبادی حاصل کرد وعدۂ کئیر سرعایەداران 
حاضر شدند که در ساحتن ؛ربون؛ باو امداد 
مالی نمابند ٠‏ کی بعد کارخانہ او سی ہزار پاؤند 
ریرن را در ظرف بکسال صادر می نمود . 

منسوجات ربون مثل پارچە ابرٹم قٹنگ و 
جالب نوجہ است ٠‏ در ئرمی او ففاست بآن ہمسری 
میکند اما در مزاپای دیگر برآن ہرتری دارد . اکثرأً 
آترا با پشم مصنوعی مخلوط لمودہ در ساختن ہارچەہای 
زھستائی بکار می برند . 

محصولات ریون ھرسال رو .ہ ترقی است از 
ابندای رن حاضرہ از صد بە ھژدہ ہزار رسیدہ 

( ق٤‏ در مد )۷٢‏ 


اثر آقای سید ساعق خان (سرمد) 


بطسرز جسدید 


دشب فہیدم چهہ خد رجید از عن بار من دا رہ 
رنجید ر پرسیدم چھ شند تلخ آمدش تغتار عق لصو 


من کی؟ گجا؟ بدکردہ ام 
بک حرف تو رد کردہ ام 
ہرگز سسبکردم گمسان _ برخویٹتن خود بین شوی 
وزز كلفقه آھل زمان در حق من بدین شوی 
باحرف۔ رہم _ سر : 


بٹنو وی باور مکسن 
من راستی میخسواہمت ‏ بیخود چہ فکر کج کنی 
نز دوستی میکاہھست _ ھر چند با امن لچ کنی 
من اتقامی ‏ يبتسم 
اینقدر عامی یسشسسم, 
محبوب اگسر بکدل بود مشکل بائد ‏ از ری 
ور یز ہم خوٹگل 30 رقاصسصس غو ہر ساز ری 


ورنه صرف خوشدل ی 
صورت نبندد خوشدلىی 


در بکدلٰ سبوب هن محکٹر از مردان بود 
زانروی شد مطلوب عرل_ کز فغیر رو گردان بود 
نا خوش بود اخلاقٰ ری 
من بندەام مثثتاقٰ ری 
غیر از جال ظاھری ‏ کز جلهہ خویہا بود 
در باطنشض چون بنکری چون ظارش زیبا بود 
باشد ‏ کے زباثتر شود 
شیربنثر ‏ از شہر شود 
سرمد برغم این رسم غزںل حم ازہ 
چون اوسثادان سخن ‏ خود را بلند آوازہ 
ہگذار 3 بیدانٹان 
از . غم سسوزد جاٹان 
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پر _ےجحہ ےت چجھسے۔ 
فاری عبداله خان ملکاشعرا 


ترحوم 


غوانندکان محترہ 
پر ھی گار و بکٹن 





مور اقاامتان 


اد 'نھفرائس 


بہ خوائندگان کرای خود تقدیم مبداریم : 


نوشٹن تاریخ زندگانی و بحث در صفات و آارو اٹعار 
و کلمات این عالم با عمل و شاعر دانشمند از ھمچو 
غَ ساختہ نبست زبرا ادای حق عقام آن امثاد بزرگ 
فلم ٹوانا او نبروی علم و لاب میخواعد. ولی از 
آنجا کە بکعمر شرف افتخار و شاکردی و اسنفادەھاى 
معلوی از محر ٹریفش داغتەام آئڈ را کە درین 
مدت از سواح زندگالی و سفات و آثار او دیدم و 
شنیدەام باد داشت کردہ و مجموع آن اد داشتہا 
را دربن محفل کە بە باد بود آن مرحوم انعقاد بافتہ 
برای علافەمندان و مثثاقانی کە در طلب علم و ادب 
سری پرشور و دلی برشوق دارند اھداء عی ‌نمایم: 
قاری عبدالہ خان ؛ ملکاكدعرا' استاد بزرگواری 
کہ در سال ۱۲۸۸ ھجری در شہر بل بدنیا آمد 
درروز جمعہ ۹ ور ۱۳۲۲ ٹشسی ساعت ١۱١و‏ 
٥‏ وفقیقہ قبل از ظہر در ھمین شہر بسن ۷٢‏ از 
دا برفت و سبمای او برای ھمیشه از نظر صاحبان 


۲۲٢ 





اد مہ 


دتاج سل مسبوؾ اند کە جناب قاری عبدالہ خان ملک الشعرای افقانی کە مرد متثی* 
از اجاه نوسندگان عر و غاضاترین رجال اظانستان بودند و متجاوز از چہل سال در رشن 
عالی دائتند بتاریخ ٥‏ ور ۳۲۲ (مطابق ۱ء اپریل )۱۹٤۰۴‏ بہ یر ۷۵ سالگی در شہر 
کال داھی اجل را الہک گنتند . معفلی بخرض یاد بود شان در ریاست مستقل مطبوعات منعقد گشت کہ در آن از 
طارف فاضل دانشہ ای سرور غان گویا مشاور ادہی ریاست مزبور و عضو مدیریت تاریخ کہ کی از جوانان 
مفصلی ابراد گردید . ما بغشی از نطق آگای موصوف را کہ توسط ریاست معترم مطبوعات آفائی با رسیدہ 


>< ادارہ 


۱ 
نظر و دوستداران علم و ادب و ارادنمندان فضل 
داش پنہان گردید . قاری عبدالہ خان استاد 
سخنوران و اہل عرفان عصر حاض عملکت بود؛ 
پدر مرحوم وی حافظ قطبالدین نام داشت کە از 
علمای معروف و خانوادۂ متوسط اما عتقی و آبرومند 
کابل بود۔ جدامجد او حافظ محمد غوث رعم 
معظم او حافظ محمد عظیم از داشمندان مشہور 
زمان خود بودند کہ اکثر سلسلۂه علمای این دیار 
بہ آنہا عنتہی _میگردد ۔ قاری مرحوم عہد سباوت 
را در مہد تربیت پدر بزرگوار و معلمین منتخب کہ 
یکی از آنہا حافظجی صاحب وردک کہ از نحویون 
مقندر افغانتان بودم بە تحصیل مقدمات علوم برداخت 
و پس از بلوغ بسن رشد و تمیز ہا شوق غریزی و 
سوق طبیعی کە داشت علوم ادبیە عریه را فرا کرفت 
قمہ و اصسول و منلق و کلام و حکمت قدیم را سز 
آموخت قرآن کریم را پا تجوید و احکام آن بکمال 


دقت و احتیاط حفظ نیود. در مشق خط ستعلیق 
زحمتی ہزا برد و این خط را ہسیار زہا و شبوا 
اوشت ۔ ہنوز بیست سال از عمرش ارفقہ بود کە 
آوازۂ علم و فضل و اخلاق او فطائل او در مجامع 
بلند پایٹخت اشکاس نمود ۔ امیر حبببالہ خان شہید 
ایثان را در دوران ولیعہدی خود بہ امامت حضور 
انتخا کرد ؛ سالیان درازی بحیث امام و مشاور علمی 
و ادہی در دربار او منسلک بودہ در سفر و حمٗر 
ہا سردار موصوف بسر میبرد سنا طبع خدا داد و 
قربحهڈ فطری او بشعر سرائی مثمابل شد ۔ سودای 
روی خوش و موی دلکش قربحۂ فروزان او را 
بر افروخت و طبع حساس او را برأنگیخت . خون 
جگر را ععنی رنگین و سرشک چٹم را بیت روان 
خوائد او اولین قصیدۂ خود را در ودیف آفتاب در 
۶ه ہجری سرود ٠‏ بعد قصیدۂ دیگری در ۱۳۱۲ 
به تقریبِ ورود نابب السلطنۂ وقت از لندن برشتة نظم 
درآاورد و سپس قصيدۂ معروف دیگر خود را در 
ثہنیت اولبن جثەن کە در ۱۳۱١‏ ہجری در دربار 
امیر عبدالرحەن خان مرحوم برپا و درین جٹن 
لفب عیاء الملة و الدین را بہ او دادہ بودند انشاد 
انمودکہ طرف نوجہ ویسند اشخاس چیز فہم و 
ضور مملکت واقع و ہم در بین موزونان پاتخت 
عقام مشخصی احراز نمود. وفنیکە امیر حبیببالہ خان 
شہید عتمکن اریکە سلطنت گردید حضرت قاری ر 
نظر بہ لیافت علمی او ادہی و مزاہای اخلاقی و 
عکارم غسی کھ از او در ایام شہزادکی خود دیدہ بود 
بحیث بربی علمی ار ادہی. فرزند ارشد خویش 
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عقرر نمود و ابن وظیفہ را ٹا مدت درازی ہکمال 
خوبی ایفا تسود . درین بین اساس مکتب حبیبيه 
بحیث اولین مدرسۂ عصری گذاشتہ شد. مرحوم قاری 
از جمله اولین کسانی بود کہ بہ معلمی و آموزکاری 
آن کنب دعوت شد او تقربباً مدت چہل سال 
درین عمدرسہ و مکتب حربیہ سراجیه و مدارس عالیه 
دیگری کہ در عملکت ٹاسیس شدہ رفت بہ تعلیم و 
تدریں مشغول و این وظیفۂ معلمی را بکەال دیات 
و حسن اخلاق و روب یکو بپابان رسانید و ہم در 
خلال این اوقات مدتی ور دارالتالیف وزارت معارف 
بہ تالیف و تدوین یِک سلله کتب درسی برای 
صنوف ابندائیہ و متوسطہ و عالی مصروف و ہم در 
صحیح کتب مؤلفہ و مصنفۂ وزارت معارف زحماتی 
را متحمل گردید تا ابنکہ در عصر اعلیحضرت شہید 
سعید بہ سبب کر سن و نعف قوا از تعلیم و تدریس 
مدارس عالی عقاف و شرف ندریس و تعلیم ادبی 
اعلیحضرت پادشاء جوان ما حین شہزادگیشان ہآن 
مرحوم نصیبِ گردید و ہم بہ سفت عضو انجمن ادبی 
کابل از حضور اعلبحضرت شہید مقرر و مشغول کار 
شد و در ظرف ۱۳ سال کە از عمر انجەن میگذرد 
در راہ تعمیم و اتثار ادبیات و تالیف و تدوين 
کتب و رسایل عفید صرف ہمت فرمود و در رشتەھای 
ختلف ادبیات فقەاللدہ ۔ تاریخ ۔ منعلق ۔ بلاغت ۔ 
معانی و بیان ۔ تقد و نظر ادبی و ٹرچنٹھای نافع 
وغیرہ تحقیقات و تدقیقات فراوان بعمل _ آورد۔ 
چنانچہ ئمرۂ زحمات و تع او استقماہ ابٹان نداماً 
زہب صفحات مطبوعان کشور گردیدہ اس ٠‏ 


(ھتار) 


ِ- 
ز فبض عام بہار حفیقت ازلش 
کدام ذرہ کە خورشید نیست در بغلش 
لان فارسی از بکہ یک زاکت ر 
شیرینی مخصوصی بخود دارد نسبت بە ادببات 
اللہ دیگر بیئٹر جذاب و مرغوب خاطر 
جہانیان افقادہ؛ افکار ارباب ذوق را چھ 






در خاور و چہ در باخثر پخود جِلب نمودہ 
“ است و در اصاق قلوب هر مستشرق جاکرفتہ 
است. عقيیدۂ بیشٹر مردم برابن اس کہ برای 
ابراز و ثکامل افکار بک شاعر بلند پابہ از فارسی 
لمان نغزٹر و سلیسں‌ئری نبست . چنانچہ فباوف بزرگ 
ہند <علامہ اقبال؟ از سلاست و رشاقت لسان فارسی 
مثاثر دہ میفرعابد: 

گرچہ اھندی در عذربت شکر است 

طرز گنتار دری شبرین تر است 
غکتا عث ککبر ای غرب اساحب ذوق لیم یز 
ازین ہ قند پارسی ٤‏ حلاوت گرفتہ 'ند و باین لسان 
در مفرطی از خود نثان دادم آند و درین زمینہ 
جولای طبع لمودہ آثار نظم و ثر زبادی بیادار 
گذاشتہ ائد , 

چناچہ :ان کی از ادبای انگلیس اعنی آٹای 

١‏ طاس ولیم پیل ' را کہ در مست دارم ادرین جا 


-دت عاکچاچوسےہسہےساج 


مورد بحث خود قرار میدھیم. آقای موصوف کتابی 
باسم < عفتاح التواریخ > بیادگار گذاشته کە عملو از 
نظم و ثر فارسی است و در ۱۸۱۷ میلادی در مطبع 
<منشی نولکٹشور کایورہ (ھند) بچاپ رسایدء دخۂ 
مذکور دارای ٢٦)؛‏ صفحہ است کتابن خبلی دلچسپ 
و جالب نوج است. لیف آقای مذکور ذخیرہ 
: ۰ 

معلومات وسیعی است و دارای بسی اببائی است که 

ابنک برخی از ابیات اورا برای ملاحلہ 
خواندگان محترم اھدا مینمائیم ٠‏ ولی ابنجا ھمان 
منظومات را منتخب سودەایم کہ شیدۂ خود آفای 
موصوف است ار ربط بحضرت پیغبر املام علیہ 
الصلواۃ واالسلام و اہعل بیت و حضرت آئمە علبيہ اللام 
و بعنی از بزرگان اسلام دارہ * 

ابیات وی عقیدت و علافەمندی اورا با بانی اسلام 
نشان مہدھد کہ ا کدام درجہ بعنی آز منورین غربی 
از نعصب مذھبی ڈور بودہ “ املام احترام دارندك . 
و سے س٭ . 
حقیقنا اسلوب و شبوۂ آٹای موصوف درین مورد 
قابل ستایہش اعت. ۱ 

در شروع مفحة اول متاح التواریخ چلبن 
می ارد ٭ اکر ناظران این سخہ خواعند کہ 


۳ 
بر صحت حروف رو نام مؤلف این سواد < طامس 
ولیم پیل ٤‏ وافف شوند برین رباعی عمل فرمابندء 
قلب کن لفظ سماط و بعد ازان ای ہی نظیر 
چار حرف اولین را از وی محمودگیر 
باز چون گیری سہ حرف آخرین از سلسبیل 
میشوی ای جان من آگ زنام این حقیر 
راجع بتاریخ وفات حضرت رسول اکرم سلی‌الله 
علبه وسلم میگوید ٠‏ 
وقت زع روان بخواندرسول کلمہ لالہ الاھو 
پس اگر سال رحلتش خواھی لفظ دیگر مگیر الاھو 
باز میکوید : 
ساں فوت رسول 
حاجی کافت لفظ حج آمد 


پرسیدم 


در تاریخ وفات حضطرت امیر المومنین علی کرم الە 
وجہه میفرماید . 

اہن ملجم سر علی چو برید 

سال فوتش ازان عیال گردید 
در موضوع تاریخ وفات حضزت امام حسن عليه السلام 
گفتە : 

بگبرای عوعنان پای حسن را 

شوہ تاریخ فوش زان عوبدا 
مکرر میکوبد : 

بہ شکل کل حسن ابن علّی بود 

ازان تاریخ فونش آعدہ گل 
سبت وفات حضرت پنجتن پاک گفتہ : 

رقم باغ فکر و دویدم بہر چمن 

در شوئی چیدن کل تاریخ پنجتن 





ہر غنچہ را کشودم و جلتم زھر گلی 
ناگە ندا ز بلبلی آمد ہگوش عن 
علٰی حسن 
تاریخ فوٹثٹارل مجو الازپباسن 
اول دو حرف بہر محمد و فلطمہ 
باقی سەہ حرف بہر حسین و علی حسن 
رای بە اریخ وفات حضرت امام محمد بافر ابن 
حضرت امام زین العابدین علبەالسلام میفرمابد : 
سال عبلاد حضرت بافر 
بود لی بیش و کم ز پنجہ و عفت 
کید و چار دہز ھجرت بود 
کہ سفر کرد و سوی جنت رفت 
4و سو یت مر یا سو ید 
مود وج 
در صداو ہشثت و چہل رحلت نمود 
عنصری در الفاظ < ہا عنصری > تاریخ وفات 
چلین کوید: 
بحبن و فائش ز حورر پری 
۴ 
در تاریخ وفات سلطان شسرالدین النعش میگوہد : 
چو شثصد سی و سە از سال ھجری 
گذشت و بیست روز از ماء شعہبان 
بشد ملطان شسرالدین الٹمش 


اد نولادادر وہ 


ای ٴ٤‏ حضطرت مخ سمدی علیه الرحمة مؤاف 
وصوف چئین می وید 
+ررزی مؤاف ابن اوراق گلیات سعدی را میخوانه 
بدۂ برآمد کہ مقطماش ابن بود؛ 
اگر مرا بدصايٰ مدہ کی شابد 
کە آفرین خدا ہر روان معدی باد 
×مصرعء آخر پسندہدہ آمد و آن را مادۂ تاریخ 
ساخثہ بتعمیه این تاریخ گفنم ؛ 
برفت سعدی شیراز گرچہ از دنا 
ولی ہماند بفضل و نر بعسالم باد 
ز نظمہاش پکی ممرعبست گفتۂ او 
چو ہی سمی ورعوٹ رفنەش اعداد 
ز مال فوت خبرباققیم و آن ابذست 
کە آفثرین خدا بر روان سعدی باد 
اگر اعداد الباظ سمی و رعونت را از اعداد الفاظ 
مصرم آخر دور کردہ شود تاریخ وفات برآبد این 
تاریخ کە لوثنہ می شود بز از مؤلف است: 
چو سعدی در گلستان جنان شد 
ز غادی گفت منت فرخدارا 
چو اسر حرفی زعات مرکنی دور 
شود سال وفاش أآئکرا 
مؤلف مذکور چنین ناشن  .‏ اکر از الفاظ منٹ 
مر حرف اول رأ کہ می است دورکٹی ‏ تاریخ پرآہد 
ر چون آغاز کناب بوستان این مصرعہ است 





ہ ہنام خداوند جان آفرین > و آغا زکناب گلستان <منت 
مرخداء چنانچہ اگر پنج حرف اولین را از ھر دو 
کناں چدا جدا ہگبری و حرف اول را بیندازی 
تاریخ برآبد او آن را مؤاف بابن عدوان بنظم 
آوردہ > 
تاریخ 

چو نام خدا و عنت مر 

شد گلستان ار بوستان آغاز 

نج حرفی ز ھر کتابی گر 

حرف اول ز هر یکی انداز 

نا شوەد بر تو غامر و پیدا 

سال تاریخ معدی خرراز 


٭ 


این ابیات در تاریخ وفات حضرت جامی عليە الرحمة 
گفتہ است : 

جامی آن اوستادہ فطل و هفنر 

رفت از مکتب جہان بجنان 

طفلکی جت حرف تاریبخش 

گفتمش ساد و ضاد و طا بر خوان 
علاوناً از مفثاحالٹواریخ آشکار اس کہ آفای 
<طامس ولیم بیل؛ بلسان اردو ہم دستگاھی بسزا 
داشت . در چند عقام ہلسان اردو نیز تاربخ منظوم 
نمودہ فاما یق گنجاہش مجہور می سازد کە از 
تقدم دبگر اثعار تاریخی صرف نظر نمودہ در ابنجا 
این عقالہ را بہ پابان رسائیم ٭, 

<غُنی افغانِ ٭ 
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ہا 
کچرھا را دم نخشت اسر تو کردہ ائد 
کے حیران حسن روی عنیر تو کردہ اند 
سرنابپا ادای تو آمد کرشنفہ خیز 
کویا ز نازوعشوہ خمیر تو کردم آند 
یکعمر گوشہ گیر شدم چون کمان ولی 
آخر مرا شا ئیر تو کردہ 
گیسو نم چرا حال را 
زشکونە مو ہموری اسیر لو کردہ ائد 
کی سافی است عیش تو ایصبح خندہ چیست 
خون شفق بکاسه شیر تو کردہ اند 
فاری ! چہ حالت است کہ در دامگاہ حسن 
سید غزاكە دل شیر تو 7 
اشعار از گفتارھای فراموش نشدنی است از یادگارہای 
عاندئی است از کلام ملک الشعرای خودنان است ۔ 
ملک الشعرای همدورہ - کە ہا ابنکە صورناًو جساً 
از فیض حضورش محروم شداید معناً و روحاً ہا 
و موا و ید جو وہ 
عالم بقاست او قا 
داش پژوہان زندہ دل بود از سخنسرابان کامل 
مرضیة السجا یا محمودۃ الخصائل بفکرباز بعقل بلند 
پروازش ازخود نمائیہای بیجا دوری می جست رفیق هشیار 


0 


٥ 


من آعفتہ 


٠‏ سید عدالممدء 


ثفیق بیدارکار بود ماند اغلب خردمندان روزگار ککٹر 
میگفت بیختر میشنفت خودش در جائی ائوشنہ سخن 
شنیدن عایۂ دولت است نہ مخن گفتن ؛ من مکرر 
اشعارش را از دوستان شنیدەام دیوانش را ہم دبدەام 
آرزو داشتم وسیله دیداری فراہم بیاید کە آوازەھائی 
کہ از آن دل آگاء بگوشم رسیدہ مستقیماً از حلقوم 
عبدالله بشنوم مٹاسفانہ ای با آرزو کە خاک شدہہ 
در ھر صورت کلام ملکاكععرا قاری بی نیاز از 
معرفی من است کوش سخن وش شما گوش ہوش شما 
ہمیشہ آرا شنیدم؛ شلیدہ و سنجیدہ) سنجیدہ و پسندیہدہ؛ 
غزلی کہ از او نقل قول کردم در واقع ہازبار آئنا 
سخن آمناء ابلاغ کردەام ہما کە بگفنۂ خود قاری 

مار دم غخغت اسیر تو کردہ آند 

حیران حسن روی عنیر تو کردم اند 
بیتھای غزل ہر پکی تعبیر و تفسیری دارد بیخود که 
شاعر آنہا را نسرائیدہ علاوم بہ معنوبات و ٴلکات 
عرفانی از کجا کە در بعنی ابیات اشارمھائی بچہزہھای 
ظاہر روزمرہ نباشد ؟ علی ای حال ہمیشہ ممکن ات 
در افکار شعرا بتوجیہات عادی سادہ ہم بر خورد و 
بہرۂ از آن پرد در چو بیٹی مثلاٴ 

بکسر کوشہ گبر شدم چون کان ولی 


آخر عر! نان تیر ٹو کردہ. اس 


٦ 


ک مِ آدم ٹکوری اگ در آن فور بکند احتمالدارہ 
ہمباری از پیشامدھای سە چہار سال گذشتہ را بتوائ 
درست تاویل نماید واضح است کە در زندگی ۔۔ خامہ 
در روزگر ابندورء۔گوثگیری ھی بناگواری وفداکاری 
میکند دای حؤنائناس خود خواء نیگذارد کی 
*کنجی اسنہ ہا خود با باران و ہسایگان موافق خود 
براحت ہسر برد . آخر نثانٗ تیر حسادت دبگران 
میدشرد مجبرر میکردہ کنارہجوئی را ترک کند 
پپرون ہدود ہہشت و لگد ہنکامہ ہریاکنہا را دور براند 
ٹا باز خلؤخدا بنوائند ضی چاق کنند او آسودہ 
شوند چنگ کنونی منظرۂ خوبی از ابنقبیل نعبیرات 
را شان عبدھد ہس حقیقتاً درست است کہ ہکوئیم 


کی صافی است عیش نو ایح خندہ چیست 

خون شفق بکاۂ غیر تو کردہ ائد 
بی ے سے مہ قابان سار ا 
گذرندعاش نمیارزہ پس باہستی فکر کرد عربدہ و 
بدمستی چہار سال آلمان آخرش بچہ فلڑکتی خواعد 
کشید | شفق روزار چطور بر کامۂ شیرش تابیدہ 
آرا خوین و زھرآ ؿُن خواھد ساخت ! بلہ سباست 
مدن ہا دستدرازی نازیگری جور سیآبد محوری ۱ 
که روی دلہای ستمدیدہ کوبیدہ شدہ ممکن نیست دوران 
کتی را درست بثوائد بچرخائد و چرخ زمان را 
بگرداند آقابان دبکر بیئثر 'وقت حرف زدن ندارم 
شب ھمہ بخیر 





( نب از سح" ۱۸) 


پرسٹش عزارات و اقتدار روحائیون نطقھا ابراد 
می فرمود و یگنت برای نجات و رستگاری مج 
کی بازمند بہ کھک دیگران یست مینوائد بدون 
عبانجیکری طبفه روحانبون بہ خالق حقیقی منوسل 
شود + در طبفہ بندی چہارگانةً پرھمنی معتقد نبود' 
میکفت ھرکار مفبد قابل قدر و تقدبر است . مختصراً 
کیش اورا میثوان بە سم لنظ سادہ تعبی ر کرد . موحد؛ 
صوفیانہ و دہماکراتیک , بعد ازو نہ نفر از پبرواش 
پکی بعد دبگر ہہ خلافت اش رسیدند و بیشٹر عحاید و 
اسول مذھبی و نشکیلات !جنماعی و سیاسی سکہای 
امروزہ مرہون زحمات خسنگی ناہذیر این کروہ 
میباشد ٠‏ متگرات و مثروبات حتی نوشیدن تباکو 
را عنافی مذہب میدائد , علامات مفارقہ این گروہ 





پنج چیز است موسوم بہ پنچ کاف از قرار ذیل ہ۔ 

)١(‏ :کی؛ (موی سر) که قطعاً سی ترائند 
(۲) :کنگی؛ شا سر (۳) کر؛ آھنی کہ در دست 
می پوشند ١ )٤(‏ کربان؛ بکنوع خنجر خورد کە 
ہموارہ پا خود نام میدارند )٥(‏ × کچ زیر جامۂ 
خورد بقسم نکر ٠‏ ۱ 

پیروان گرو نانک موسوم بة سک از قبائل سلحشور 
و مجاع ند محسوب میشوند ار در تاریخ ھند 
کارھای بس دابان از آنہا سرزدہ است؛ امروز ہم 
عدۂ کٹیرشان شاعل اردوری ھندی بودہ در محاذات 
مختلف بغرض تحفظ خاک خود جان بکف نہادہ 
سربازی میکنند او مورد ستاہش دوست او ەشن 
وائم ' 


شدء ائدء 





۱ مرحوم قاری عبدالہ خان ملک'لشمرای اففغانی 
در طریق علم و آدب فارسی خضر رام و چراغ عفابت قوم بودند 


5 


ہت 


قللا_ --- . 
آار گرا نبہای دورۂ عاقبل تاریخ در بسنی عقا: 
امریکا بدست آعدمٴ درین صفحہ میتوان بسنی 
را مثاہدہ نود )١(‏ (بالا بطرف راست) أە 
گلی آاست که از صنعت قدیم ہندیان سرخ :گانی: 
مصسوب ہے سو ری ا 


جا ۱ 209 کە بیلمدہ صور 02 نماماً ۴ 





(وسط) خرابہ شہر قدیم کہ ام مبساورد 
۶ 3]6998] کف گردیدہ و از آار قدیم قبیه 
بان پوبلو [٥اد1ء70]‏ محسوب میشود کہ اکنون 
اد معسمعوھیشان بش از سہ ہزار فر ابست . 


(۴) عندیان سرخ قدیم در رنگ آمیزی ہ 

, خوبی داشتند دوسن جا میتوان نمونۂ از نقاٹی 
' ملاحظہ نمود خرکور را بادم مار مائد رسم کر 

ان کات ھز ار ساله از و اد مکسکو بدے ‏ آمدہ 








ارچ سے 
7- < 2ن2 ‌یاڑیاڑغْیسیبیسسھتت۔ 
ہت 
موہ سیا _ ہ...۔ںچ 
اہ 7 َ‫ 
۳ ہم . 
٭ 
: و ج مہ پچ 
این 
: ا 
1 
۳ یں ۰ت 
و َ3 





ح×ت 
ک 
۔ 
×‌, 

- 


سیت 
شا 


ان:کشورگل وبابہل 


طہران نە فقط از حیث سیاست بلکه از نقطہ نظر 
تععارف۔نجارت و وسایل حمل و نقل نیز مرکز 
ابران بشثمار میرودء بک سلسلہ کومہلی با شکوء 
ہبا باقلہ مخروطی د دماوندٴ دورنمای این شہر را 
نل میدھد ' طہران آخیراً سر از ىو تعمیر شدم و 
٦‏ کوچ ھای ٹنک و تاریک خیابانہای وسیعو ۔ 





‌ 
حسم۔ سع ل مسق لام مغ لاہ ضس کا سنا 





ا٭ھای زیرزمیلی روسيهہ از ھرحیث از ساختمان‌ھاىی فٹنگ و ٠‏ 1 "7 ۱ 7 وی 
نوج میبائند زہرامنظور معماری جدبد روسیہ نە ننہا : 
ی* امت بللہ:زینت و زببائی شرطاصلی و لازمی آن بشمار 


د* بعد از افصر سوومت؛زیر زمینی ای مسڈو از ساختمان‌ھای 












ے چماہبر شوروی محسوب عیشود. و در تعمبر أن از 

بہنرین عصر کار گرفنەائد و کوشش نمو دمائد تاقخبلات ملند 
ْ۶ ماد 

.سیٴرا جامہ عملی پوشائند . تمام اعنای علت از ھرگروہ 

ہر جنبه در ساختر این بناھا با حکومت عمدست بودندا 


7 
1 
ھا 
تیانع ‪١‏ 0 








تک <پاوبلیت مکی از زببائر ین ابستکھ 


و 





ساختمان مجلل استکاہء ٭میتروہ کہ بازینه ھای پرقی (بلکان متحرک) زینت یافته ۔ 


زبر زمینی <٭ عتبرو چہ از نقطة ظر تخل 
چه از سبک مععاری زبا رین خط :۔زیرز 
دنا بغمار مبرود دو خط آن در سال ١٤١‏ 


تکیل رسید او محض چند ماہ میشوذ 
رادبوی مسکو بہ سر رسیدن خط سوم آن 

کگ ‏ بیز اعلان سود شب آن از زیر دربای ؛ 
میگذرد؛ ھر ایستگاہ این ریل بطرز مخ 
ساختہ شدم و بسی جالب توجہ است۔ 








شہر ه٭مرون از قدم ایام بە جہت اشیاى با,ری و 
غیشەاى شہرت داردٴ درین جا ھبتوان چند نمونه 


این مھت را مخعاہدەہ نمود ٭ 
٣‏ یہہے؛ 
0 





5 





ہ صص - ا قتف حا 


افغانستان 


قندھار ' قضصر حکومتی با 
چمن روح افزا 





ْ 
پر ھا کے و مک 

گا سیر پوسلڈ 
سکم 


+ +۶ تٔ 


و 





اہٹردبدست باک سصبا دایہ چموا۔ 


گرد از جبین لالە و رخسار ارغوان کر ہے ا وت 
گلزار دولت تو که دارد نسیم خلد 7 





محفوظ باد از اثر غارت خران او ہہ 6 0ا و ھت کن 


5 حا حصوں۔‎ ٠ 
. : ۹ 
ان 7 ہے رس ڈػھ اڑل‎ 
: ا‎ 7 
‫َ 1 
۰ 
۰ 0 


کافررن سان 7 ۰" 5 
متصل فندھار ۔ یی رت تی ۲ 






ھت کے ےئم 


٠ے‏ ساس چزو سیوو سے 
ا اس وٹ 









وت س2 ۴_۸۰۴ 











سرزمین عند از قرن‌ہای عتمادی 
بشوایان معرفت بودہ است . 


حقیقتاً محیط عند بطوری از 


تخیلات دینی و فلنی عملو و 





لبریز است کە تصور ھند بدرون آن 
امربست بس محال ۔ ٹو لٹ سکنہ امروزۂ این کشور 
باستانی پیرو ہمان مذھبِ برھمنی ائد که مرام اصلی 
زندگانی را محض جستجوی حقیقت و تلاش معرفت 
میپندارند. سی توان منکر شد کہ دبانت قدیم ہنود 
بسی سادھ او از آلابثات دنیاوی کاملا پاک و منزہ 
بود. تخیل براہما (خالق عمه) از مفکورھای عالی 
عندبان بامتابی استکە در قدامت روح و ناپذیر بودن 
آن سی کاوشہای قیمتداری نعودم آند۔ اما در 
مرور زمان در اثر آمیزش و اختلاط اقوام آرین با ملل 
مغلوبة اخلاق ؛ عراسم و عقاید آنہا صدمات جبران 
ناپذیری را متحمل کردید. آئین سادۂ برھمنی از عدف 
اصلی خود پرت شدہ در افسائەھای ہی سروپا و عقاید 
واھی و عزخرافات ؛ موہومات ر مراسم بیجا در آوبخت 
و بالاآخر مغلق ترین تثشکیلات اجتماعی راکە تاریخ ہشر 
سراغ عیدھد بروی کار آورد و انسان را در چہار دسنه 
ذیل ء اعلی (ہرھمن: روحانیون) ٴ عالی (کٹتری ۔ 


میسو ہا سا ہم 


چنگجوبان)؛ متوسط (وبش ۔ صنعت کران) و بست 
(شودر) منقسم مود ۔ 

عدۂ مصلحین عموارہ بر ضد این تنزل اخلاقی و 
انقلاب ذھنی قبام نمودم سعی داشتند دین برھمنی را 
بە عمان اوضاع قدیم ہر کردائند ' دیگران کہ حرارت 
بیشٹر داشتند و از اسلاح آن کاملااً نامید بودند 
می خواستند پا از دائرہ تنگ آن بیرون گذاشنہ طرح 
نوینی بریزند . پکی ازین جملہ ا قلابیون همان 
٭گوتمابوداء بود و دیگری ہکرونائک؟ است (گرو بنعنی 
رھبر مذھبی) کە موضوع مقالہ عاست . و مؤسس دیانت 
جدید موسوم بە سکازم (سعنضلاہ) میبائد. 
گرولانک در سال ۱١١٤١‏ عیلادی در پکی از دیہات 
متصل شہر ثاریخی لاھور پا در عرسۂ وجود گذاشتی 
و بایک خانوادۂ متوسط زارعینکشتری منسوب بود . 

از ایام طفولیت ذکاوت خداداد از جبین او ظاہر 
بود چنانچه عنوز بیش از ۹ سال نداشت کە برلان 
ساسکرت و فارسی عبور یافت و هویداء کتپ مقدس 
ہنود را بدون کمک دیگران مطالمہ هی مود . 
والدیناش برآین استعداد فطری او خوش ابودند و 
خیال میکردند که نوردیدەشان وقت عزیز خود را 
در چیزعلی عبث بسرف میرسانذ۔ کوشش داشتند نا 
اورا ازین کارھا عائع آبند و بە شغل عفیدتری (بفرار 


زعم خودثان) متوجہه سازند اما سودی نہ بخشید ۔ 
روزی گرونانک را با گله گاومیش بفرض چرا سوی 
سحرا فرستادند. گرونانک 4 گوٹہ رفته چنان در 
لج تفکرات مستفرق کردید کہ دنا و عافیہا ملا 
فزاموشراق گدت: گاومیش‌ھا م مبدان را خالی 
ددم در فصل گندم در آمدند و نا جائیکە توانسٹند 
از موقع استفادہ نمودند , پدر بالاآخر درک نمودکه 
خداوند طفل اورا برای زراعت و چوپائی خلق 
تکردہ است. بغرض قسمت آزمائی قدری سرعایہ را 
فراہم نەودہ اورا بە نجارت وا داشت اھا گرونانک تمام 
پول را بین درویثان و مساکین تقسیم نمودہ دست 


خالی بخانہ برگشت ۰ 
دریکی 


مخور یس 
از ادارات حکومتی اورا بەہ قبول شفل تحوبلداری 


اورا برای اہنکار نبافریده و منتفار وقت خود می بود 


از بیست سال نداشت که پدرش 


در اوفات فراغت بە عبادت و تفکرات مشغول میگثت. 
روزی عامورین عافوق اورا در اجرای وظیفه 
محولەاش قدری غشافل دبدند فوراً تحوباضانہ 
را عوجودی نمودند سرمو خیسات و غفلت او 
دیدہ شد .۔ 

گرونانک زمانیکە بہ تحوبلداری مؤظف بود حیات 
ساده خودرااز دست نداد ورکوشش ھی نمود عصارفات 
خود زا نا درجة ممکلە تخفیف دھد. پول پسرانداز 
را ھموارہ در بین بیفوایان و زوار و درویشان بخش 
می نمود . ہم درین وقت ہبہ گفٹن ہعنی غزلیات کہ 
بیشٹر آن مناجات واز توصیف و ستایش خداوندواحد 


روہ سم سے یسید بے ہے 
سو سوسیوتھو و و سیت 


۰۸ 


لبریز است عوفق گردبد. عدۂ مہم ان اکنون در 
دگرنت صاحب ٭ کتاب مقدس سکھا مندرج اس 
<مردانہ > نام مسلمانی کہ در فن موسیقی بدطولی داشئت 
ھموارہ در صحمت او میبود و مناجات اورا در قالب 
موسیقی عیربخت . 
بالآخر گرونالک مشاہدہ نمود کە بیش ازین صبر 
ممکن نیست باید شفل تحوبلداری را ترک گفتہ 
متوجہ نصبالعین اصلی خود کردد. ہمعیت مردانہ 
رفیق سمیمی خود بفرض سیاحت دثیا برآمد. بہ 
تحقیق نمی توان گفت کە مسافرتشان تا چند مدت 
طول کشید و بە دبدن کدام ممالک موفق شدند . 
درین موضوع عقابد و موھومات را از وقائع تاریخی 
تمیز کردن کارست بسی متکل. بعضی را عقیدہ 
برآنست کە کرولانک به سباحت ممالک دور دست 
چون سیلون ۔ ترکستان۔ روسیہ و حتی مکە معظمہ 
ہم نائل گردید. نمی قوان برلە ہا بر عليه آن دلیلی 
پیش کرد اما ابنقدر از گفتارہا و تعلیمات او ظاھراست 
کک با علمای اسلامی ' در هر جا مباحثة داشته و از 
فلْغهُ اسلاھی سی مان بودء 
بسن پیری بوطن عالوف خود کت 
عمان دہ اصلی‌اش در سال ۱٥١۹‏ جہان ار 
گرونانک می خواست تعلیمات اسلامی او برہمتنی 
را تجزیہ نمودم عواد مثترکه را از آن برگزیند 
گذارد۔ منکر بٹیرستی و مخالف عقیدۂ حلول ہود 
عموارہ بر ضٹد عراسم بیجا و خرافات ہی سروپا و 


(بیہ در صفح٭ہ )۱١‏ 


- 


ھرکس میداند کە ثروت طبیعی و زیر 
زمینی افغفاستان و ایران وافر است 
چشمەھای نفت ایران یک مثال روشن آنست 





و از ان متوان ہاسانی استاباط نمود 
تاکدام اندازہ این روٹھای طببعی در پیشرفت امور 
اقتصادی مؤئر است ٠‏ ولی باتمام این ذخائر ہنافت 
ہنوز ہم عیتوان دربن دو کشور بهہ قطعائی برخورد 
کە در اثر کم آبی کاملا ویران و غیرآہاد اآسگ و 
برای سکونت دائمی بثر مثکلات زبادی تولید میکند . 
عات مہم آن اینست کە زراعت و آبیاری درین مناطق 
تا اندازۂ زیاد مربوط بە زحمات انفرادی زارع نادار 
و نادان است کہ بہ هیچ صورت قادرنیست اھورات 
زراعت و فااحت را کە پکی از اساسہاىعمدەحیات 
انتصادی است ؛ باصول درست و بر طبق علوم حاضرہ 
بازرسی تعاید یا اینکە سرعایەای را در اسلاح آبیاری 
خرج يك 

اگر بدیدۂ عمیق باحوال جغرافیائی این دو 
کشور بتگریمٴ می بینم کە ہردوی آن آب کافی دارد 
کم آن بخرج رسیدہ باقیماندہ در غدیرھای نمکی؛ 
نک سارھا' مردابہا و ریگ زارھا ناپدید میگردد ٠‏ 
باسرعایۂ بسیار قلیل عیتوان ازین سرچئمهة حبات 





یا" آفای ابوالقاسم بخاری 


در پبشرفت امور زراعت عملکت کار گرفت و خطر 
کمی آذوقہ و ۃقحطی غله را بطور دائمی از بیخ 
برانداخت . 

تمام این کوالف را عیتوان در بارہ سیستان 
بالخصوص قطعة کہ بہ افغانستان مربوط است اطلاق 
نمو . چند رود بزرگ با آب فراوان از بین 
دشتھاى سوزان وربیکزارہا گذشنہ در ئی زارھای 
هھامون جذب میڈدوند . اقدامات محیح مبتواند این 
سحرای لمیزرع را پیک عیدان سرسبز و شاداب و 
انبار غله عبدل سازد . ساختمان جنفرافبالی ابن 
ناحيه برای حفر انہار بسی مساعد است و باکی زحمت 
و سرعایه میتوان آن را بار ھیگر پکی از مراکر 
مہم تجارت و کلتور؛ بطوریکہ عزار سال قبل از 
اھروز بوده است' ساخت . 

پکی از علل عدم پیشرفت این ناحیہ ہمان 
قبائل کوچی؛ ہلوچ؛ ہزارہ وغبرہ اند؛ کە دائماً از یک 
مقام بدیگری در تلاش چراگاەھا در حرکت انداو نہ 
خودشان در آبادی این ناحیہ دلچسپی دارند و نە 
اجازہ میدھند کە دبکران آن را بطور درمت بکار 
اندازند . 

دورۂ بہترین سیستان اغلباً عہد ساکاها ) اقوام 
ستین ) بودہ؛ کە تقریباً دوہزار سال قبل از امروز 


جا ہے رم تھے موومرمو مہو 


در آن جا عسکر گریدند . در آنوقت آئین بودائی 
در افغانتان فوذ زیادی داشت و در شرق ٹا کابل 
وادر شمال ٹا بلخ سرابت کردھ بود ٠‏ سیستان ھم 
ازین ستثنی بود ہے کوھہٴ؛ پکی از مراکز 
سبار بزرگ بودائی بشمار عیرات ھم چٹہن 
د کو خواجہ؛ کە أکٹون مزاری در آنجا دیدہ میشود' 
عبادت خانه بودائی بود و ص سار انی 9 رطن 
رستم > آثار اہن دوره تا امروز دید میشود 
درآنوقت ۔ہستان ہسیار آباد بود و نفوس زبادی داشئت 
حقیفتاً در کمٹر جاہای دبگر میقوان با اثار اپنفدر 
فراء و دبہات برخورد کە دربن جا موجود است . 
' زرج لٰ با رہ نخت ٌ لے ناحیه _. 

و مراسم خود را خظ ندودر شبوت غوی 
داشت . سبستان در آن عصر ! ز نقطه نظ ر اقتصادیٴ تاملاً 
مستغلی بود و ثمام مابحتاج خرن از داخل تہیهە 
سی نمود و ہاجگاہ مجبور نی شد کەه غله را از 
خارح تورید نماید ۰ 

سیستان‌اولین ابالتی است کہ بر مد خلفای 
عباسی علم بغاوت برافراشت و بہ تحصیل استقلال خوہ 
موفق کردید . بعقوب بن لیٹ پکی از حادلہ جوبان 
ثدر جا اقتدار زیادی بدست أوَرَه وعدہ نز مردم 
را بدور خود جمع نمود ۔ ارول اہران را از چنکگ 
عباسیان بیرون کشید سیس متوجہ بغداد شد ولی 
کاری از پیش بردہ شوات و بالآخر از دست برادر 
خلیفہ المعتمد در سال ٣٦٢٣‏ عجری مطابق ۸۷۹ 
مبلادی مُکت خوردم عقب لشست ٠‏ 


۳۲۰ 


٥‏ سال بعد از مرگش حکومت او روبە تنزل 
گذاشتہ نمیم دولت سامانی گردید اما حکومت محلی 
سبستان تامدت زباد (قرن ۱١‏ ھجری ) باوجود 
انقلابات مدہش در احفاد او مورولی بود ۔ 

سبستاىىی‌ها فطرناً بآزادی عق عفرطی دارند ٠‏ 
اہن سجایای ملىیشان بارھا در معرض آزمایش 
گذاشتہ شدو خللی درآن بظہور نە پبوست٠‏ در برابر 
سیلاب مفول ہم عقاومت خوبی ازخود نثان دادند 
و تلفات ہنکفتی اتا وارد نمودند ٠‏ ازھمین جہت 
چون مغول برفتح ابن ناحیہ موفق شدند در تباھی 
و وبرانی آن کوتاہی نہ سواہ تمام آبادیپا را آئش 
زدم باخاک برابر ساختند. سپیس چون نوبت بھ 
تیمور گورگان رسید و بہ عزم شخیر سیستان برآمد 
در غبرت ملی این قوم سرموی ہم تغبیر نافت ' 
ہکمال جوانمردی باعساکر سیلاب عائد او درھم 
آریختند . تبمور نیز در وبرانی این قطعہ از مفول 
عقب نائد . وبرانی آخر سیستان از دست شا رخ 
پسراھیر تیمور بسل آمد . چون مشاراليه کی از 
بندھای بزرگ آبیاری را تباء نمود؛ انہار( خشک 
گردیدہ مزارع سرسبز بەہ دشت سوزان مبدل گت 
دازرنج > موقعیت خود را از دست داد یک ودۂ 
خاک و خاکتر رانشکیل داد - تدریجاً سیستان از 
رق آقاوای کا مانتائو آن ید صورعد کہ 
از آنجا فرار نمابند. چنانچه اعروز بیشتر اہالی آنجا 
عبارت است از چند قبِيلهُ خانەبہدوش کە عموارہ 
ازیک مقام بدیگری در حرکت آند . 

سی نوان سرحدات مشخص تاربخی بە سیستان 


قائل شد ٠‏ در ایام مقرقی حدود آن از یک طرف تا 
قندھار میرسید و از جانب دیگر تمام بلوچستان را 
دربر میگرفت : ولی بعد از آن تدریجاً از وسعت آن 


کە مرکز آن ہامون است و ہرسال در اثر طغیایے 


رودھا سیراب میشود . 
سیستان امروزہ از نقعلۂُ نظر محی ھوای خوب 

ندارہ . بادھای گرم و سوزان آن کٹتر از سموم 
نبست ٠‏ ٹاستان آن برای صحت بسی عغطر امت ٠‏ 
الواع حشرات چون پكہ' مورچۂ سفید' وغیرہ کە در 
اقلیم گرم بخوبی نشوونا دارند حبات را شوار 
میسازد . فعالیت تجارتی اعالی این ناحیہ عربوط 
بہ لبنیات و خصوصآ سکھ و روغن است . سیستانی‌ھا 
عوعاً گاوچران‌ائد و در بزارھا برکنار عامون در 
خیمدہای خورد قاتی حبات پسر عیبرند و ازیک 
مقام بہ دیگری با تمام گلہ و رھه خود دائماً در 
حرکت اند ٭ حقیتاً دنبای عجیبی است کە باحیات 
اہالی دیگر این عمالک نسبتی ندارد ٠‏ 

ہنوز عم ٭راودہ بابن قطعه بطور درست صورت 
تگرفته ٠‏ از ہند جادۂ بآنجاب سیرود. اکنون خط 

(بقیہ از صفحہ ہ) 

این صنعت جدید بازار ابریژم را کساد ساخته. 
یک کرم پیله در عدت چہار روز بیش از ریثۂ زار 
گزہ بدور خود ةنیدم نمی تواند اما گوت ماشین 
عری در ظرف کمٹر از یک ساعت بیش از ٢‏ 
چند آن نخ را مہا میسازد؛ مقدار مجموعی 
محصولات ربون در سالہای آخر ٥‏ برابر حاصلات 
اپرشم دنا بودم استد ‏ 


۴۱ 


ول آز سیستان ابرائی دور خوردہ بہ دشت وسیع و 
پہناوری بنام دزداب (زاعدان) منتہی میگردد ٠‏ 
سیستان ایرانی ىبتاً کم آب و رودخانۂ بزرگی 
اندارد اما ٹرقیٴو فارغالبالی ناحیة افغانی مبتوائد 
برترقی این منعلقه اثر الندازد و تجارت محلی ر' 
رونق بخشد ٠‏ از حاصلات مہم سیستان گندم بنبە 
حبوبات و نبشکر است . زمین حاصلخیز آن برای 
اقسام درختان عیوم خصوساً برای سنترہ؛ لیمو او 
خرعابسی مساعد است٠‏ خرما در فلات مرکزی ایران 
تا ٢‏ میلی بس میسر میشود ولی از جنس خوب 
نیس و موسوم بە سباعک و کلاھک است . اما 
در ؛ بندان؛ اگر آبیاری درستی بعمل آبد میتوان خرمای 
حاصل نمود کە باحاصلات شطالعرب هہسری کند , 
مہندسی حاضرہ بآسانی میتوائد سدھالی آب را کە 
قبلاً باث آبادی این ناحیہ بود سرازنو تصسیر کند 
و انہار حفر نمودہ در آبیاری اراضی بکار برد. 
نوقع دارم کە در مسثقبل قرب اقدامات جدی 
کہ سیستان را بہ ہمان رونق قدیىش برگرداند بعمل 
خواہد آمد. 


قدر و قیمت ربون؛ را میتوان از اححداليیه 
ذیل بخوبی معلوم کرہ . 

بکی از شرکٹھای عہم در سال ۱۹۰١‏ بە 
ساختن ریون عبادرت نەود و سرعتی ترقی بافت 
کە ہمد از سی سال قیمت یک سہم آن کە صد پاؤند 
٭ہ++هہ ٢إ‏ 


بودە ہہ پاؤند رسید . 


(نرجمہ) ہے حشّہ 


از روزبکە بجه پا در جہان ھیگذارد از بعضی 
احساسات رد عمل محروم نبست۔ این حسات ار سی 
سادھ و بدون ارادہ بودم خود بخود بعمل عبابد و 
جربان دارد خہلی شدید 


7 دھ کک تا طەمل دربن مراحل 


دہرپا نمی ہاشد اما تا زھانیکه 


دفعتاً از حندہ بە گربہ و ہا از خوشی و خوثحالی 
بدون کدام سب طاہری ہہ نرشروی و تب میدرآبد . 
و تعام آن آقدر در وقت کم صورت میکیرد کە کسی 
را موقع دست نمی دھد که بہ علت ۵ 
اسلی آن پی ہرد 

نمی نوان منکر شد کە بعصی 
اطفال پسی عصبی و حساس 


شدہ الد اغلباً عصبانت را 


وافە 
2ع 
از پدرو 
مادر 7 اسلاف خود به ارث بردماندٴ 
اھا علاوءہ ازین 
س۲ 

دیار چون سحت طفل محیط و 
عوامل خارجی ہم میتوائد بر او تائیرکند . 
درو عادر مشفق کە سعادت و نیک بختی نوردیدگان 


بسبار چیزڑھای 


گ عد 


بکوشند نا از ھر رھگذری کە ممکن باشد ہر معلومات ٴ 


خود درین زھیلهہ بفزائند و اؤاآن فز تر اولاد 


کت آکد سرت در سالہای ابتدائی کہ طفل 


درین !ہام 7 ہر سو برا رات ا : 





یڈ دنر مسز راہرشن 
متخمصہ اطفال> 


ازمن خواھش نمودہ اند تا نظربه 
خود را در بارہ خلق اطفال و چگونگی ادارہ و 
کنٹرول آن برایشان شرح دھم . بیشترشان برایم 
مینوسند در حیلیکە اطفالشان خورد بودند آنہا 


بدن مسللہ متوجهہ نشدند ہگمان ابنکە چنبن اقدام 
بہ نەوی طبیعی احاساتشان ضرر خواھد رسانید 
اما اکنون کە می بینند چون اطفالشان با بچەھای 
دبگر مشفول بازی میشوند در اثر تندھزاجی و 
بدخلقی خود نمی توائند محبوبیت پیدا 
کنند و دیگران از صحبت‌شان متنفراند . 

اطفال دارای بعضی احساسات 
مخصوصی آئند ٠‏ من درین عقالہ بکی 
ان را کە مہمترین ہمہ و عبارت است از 
دخثم؛ بحٹ خواہم نەود او کوٹش 
خواہم داشت کە علت آن را تثریح 
نعایم و نیز نشان دھم چگونە مبتوان 
ان معاملہ لمودء 

خٹم انواع زبادی دارد ۔ اما دوی آن بسی مہم 
است ۔ پکی حذبِ وقہر دوم ٹرشروی و کج‌خلقی عموماً 
چون طفل خود سرائہ بیک کار مشغول است نمی خزاہد 
کی دبگر در راھش حائل شود ٠‏ مداخات دیگران 
او را خدمگین میسازد بطور مثال ا طفل خود را 
عادی ساختەابد کہ چون او را در ہغ لگیربد چیز 
خوردنی را باو میدھید طبیعی است ' اگر خلاف آن 


۲۲۳ 


رفتار نسودید قہر میکند 


ام چنین اگر طفل بخواہد چیزی را بدست 
آرد و شما عائع آئید خشمگین میکردد و بعنی اوقات 
بدرج عسہی می شود و خود را هی بازد کە بزردی 
زلە و عاندہ میگردد . اکثراً اطفال بوقت پوشیدن و 
کدیدن لاس بدخلقی میکنندا یا در وفتیکە اسباب 
بازی شان را بچڈ دیگری برہاید' عمبی میگردند .خستگی 
زیاد ہم اکثراً اورا عحبائیٰ میسازد. بەضی اطفال از 
'زدھام وار خطا شدہ لج و بدخوئی میکنند . تمام این 
یوب را میتوان بآسانی اصلاح نمود بشرطیکە مادر و 
در اہلیت آنرا داشتہ بائند ۔ 


بدخلقی و لج عموعا در اطفال کمسن بین دو و 
4مان یف عقوت فاب آزین عتان لد اکر 
غل تان ہیچگاہ کا شق و لجوج دیشود بدانید کە 
و با سخنی رفتارشدہ ٤و‏ ببچار را ئرسو و بزدل 
اختھ ابد . بہتر اس که او را اجازم دعید که 
ضی اوقات در عراحل ابتدائی لج و بد خلفی کند 
بعد ازان کم کم اورا اصلاح نمائید و درس دید 
مور خود وا کول و ضبط کند . مناسب 
مت تمام جدیٹ و تند مزاجی او را بااسختی و 
ب چوب از بین برید ۔ ازین اید قیاس نمودکە 
ن او را سرسخت بافقید فورا چیزی را بہطوری 
وت باو دھید تا از لج خود دست. کشید. خاموش 
. چنین عمل او را از کار میکشد ۔ طفل برای 
٭ نوبت دیگر چیز بہٹری را بدست آرد بە 


مناسب نبست کم قوۂ مقاومت اطفال را کاملاً از 
ہین بریم و انہارا کاھلا رام و بی ضرر سازیم برعکس 
بابد ہا را یاد داد که در کدام وقت از سختسری 
و تندھزاجی خود کار گیرند ۔ تا بتوائد مواع را 
ازراء خود بردارند . طفلیکە کاملاً خاموش است و قوای 
داخلی خود را بکار نمی اندازد ہیچگاہ نمی توانددر 
دنیا بک مقام خوبی را اشغال کند و قابد ملت کردد . 
بابد طفلتان از خوردی بباموزد چطور برخشم خود 
مسلط گردد 
خوردن عسی میشوند ؛ اکر طفل کرسنہ باشد بی قراو 
بودہ بزودی خشمگین او ضدی میگردد ہم چلین 
قدری پیش از خواب اکثراً بدخلق میباشد . بابد 
مادر حوسله خود را از دست دھد ر بار بنای ہدخلقی 

۱ 

در ہین عمر ح٣۲‏ الی ٣‏ سالگی طقل سرت نمو 
ھی کند و فعالیت زیاد از خود نان میدھد و حموارہ 


۱ عموعاً بچڈھا نیم ساعت قبل از نان 


سرکرم دویدن ر جنٹن است ؛ این در سرشت آرو 
مخمر است مناسب لیست اورا ازین ماع آئیم و اورا 
به امتراحت و خاموشی مجبور سازیم ' طفل خود بخود 
بزودی در اثرکار زباد خستہ میشود؛ و ازآن دست 
میکشد ٠‏ درین وقت وطیفہ عادری است که او را 
با اختلاط شیرین و افسانەھای اخلاقی مشغول سازد . 

در خاتلہ عیُخواہم عرض کلم ؛ از ہمہ اول بابد 
عادر بکوشد کہ خشم خود را کنٹرول کند ؛ زبرا 
طفل عقلد حرکات او عیباشد ٠‏ اید در وقنیکہ طفل 
بدخلقی میکند مادر عسبی شود؛ بلکە تا جالیکہ ممکن 
باشد از ترشروی اودرگذر نعاید . 


شہر کابل در ایام بہار ۱۴۰۲ ش پر مت خباب بود۔ هه 
کوہ و صحرا از سبزۂ نو وکل غخودرو سرسبز و رلگین شدہ بود 
زبتھایکتار جادہ حمن بنفثہ رنگ خود را در آلِنةُ آب شاف دیدہ 
برخود می بالیدند و روانئی آپ بز عکس رگٹٹی بہار را در غود 
پیچائدہ چنان سرزدم مبرفت که تو کوئی این آب نیست 'غیلات 
پرکیف +؛ سرور کدام شاھر شيیرا بان است ا حبات سرمت 
و پرجرش دوشبزگان ۔ باغیانہا هر سو در آپ یاشی جاددھا 
نردستی او تواائی خود را نثان عبدادند . 

رجب خان عا بیچارہ با قد یک وجب وتن و وش چہار تج 
چشان زیرہ عانند و پثت چشے غلطەای ریش دنب بود٭ 
و گونھای بلند یک مندیل بزرگ شلضی بعر 'بان ھاردار کیبی و 
یزارہای نوکدراز قرس پشاوری بای و دسمال گل شفٹالو بدوش 
با یک انان ثوٹ و تلغان وٴچکیدم از ٭ کونل غبرخانہ> فرودآمد 
اول شب رادر دوزیرآبد ہر آورد و یوم دیگر وارد شہر 
عدمترد دسرای زردادء ببٹرل دگل ملم پنجبریء کە 
وی خالہ خشوی غسر برەاش بود' رحل اقامت گزید ۔ 
بفلکشیہای فوت ا ادہ نمودہ و تون و چکِدۂ کە داشت بیز بانما 
کرت بداد ۔ 

ھرگاہ این مسافر کوہدامنی ما از اخور و وش چاشت فارغ 
مبند بقية روز را بٹرنگ غود مثل سگ دیدو کوبکو و اہ بغاہ 
بری کردہ و گوش کشیدہ مبگشت چہ رونق کوچ و بارار کابل 
و خوراک و پوشاک گوناگون اھل شہر براہش کیف مخصوصی 
داشت ۔ بوی تکہ کباب ازبکی خیابان و شش کبابھا لی کتابفروشی 
اررا از جامی برد ویک کام ةلوفۂ سر چوک را یوب سر 
مبکشرد . 

روز جعہ از حمام اہی پرآمدہ قدم ہجائب کوچ کیباشی 
برداشت جائیکہ معفل فروسی ‏ شیب جان مدیرء پر < حاجی 
مراد بائی مناری> انضقاد داشت ۔ منوز از پسکوچۃ خوابگاہ 
ہجادۂ خیابان بر نفوردہ بود کہ از يک منزل بالا صدای دلنرازی 
بگوشش رسید ۔ کدام غائم طفلش را بہر دو دست خود پان ر 
بالا نیودہ این آوازہ را بخواند :۔ 





(ار آقای غبوا) 


چند مامه داری 1 


لب لب لوپ لپ لو 

در عبن خوائدن شت مت شندہ جوانی و دبریش را در مغیله 

آن غریبالدیار بیکس مجس نمودہ آب از دھنش فرو میرعات - 
بہنکە از اطاق بغلی صدایٌ شبریٹی بجوابش بر غواست :۔ 

الہ جان ] صدقان تو“ سصدفہ بلا گردان تو“ سہ ماہ 


وپکروز ! 
خانم اول باز ہمان تع خود را لکرار میدعد :۔ 


اے لب لب لو بب لو چند مامه داری ! 
وباز ھان صدای باریک و وش آھنگی بجواب هر سوال وی 
چیزی از ایام گرانبارؿ خود را اضافہ نمودہ و میگفت :۔ 

خالہ جان] صدغان تو صدفہ بلاگردان تو شش ماہ و ص٭ روڑ .,: 
وغیرہ حتی اسیار اگفشیھا را بگفە و آغرش باین پر آورہ 
خدام داد ع۔ 

سدا کید ٹواہه را کہ ئن برد درداہ را 
بقرار آبد و بکار ! 
بیچارء < رجبء باقد ایک وجب هر چند بکوشید و بنوک ینم 


دردا دردانہ 
بلند شدم چشش را بپر سب و سلاخ و شگانہائ ارسی ز 
بدون شکل یک یرہ مرد تریاکی دگر چہرۂ زیای ھیچ یک از آ 
دابران طناز زا دیدہ توائست۔ یرہ مرد صدا داد ] برادر زیرا 
چتوری بکن پا سر پشقل بالاشو و کشبر را بین ! درجب خان 
از بیم ابن صدالی مرموز قدم زدن زاد را در آن کوچ برا 
پر خطر دیدہ راہ ود را فراگرفت کہ مبادا کدام جوان وچ 
سرایایش را بنگاہ نند و تل نہ بیند و پاکدام گردن کلفت ؛ 
زعم هسایہ داری پا کلانکاری حق آھا را بکف دستش لگذا 
کس گوی .. ترا یر برادر! چیست کہ کوچھا را گر کر 
میگردی ! لہذا بادل ٤خوامت‏ اقم آہسر منزل مقصود برداشۃ 
بعد از پنج دفیہ تیہ توئی راہ روی ٢‏ ریک و ماریج کوچ . 
را طی نودہ بغضای روشن و ابناک فروسی خام برسید ‏ 
عروسی خاله 

دیوار باغ آن منزل گلی و بلند یود ۔ مہ اشجار مر ع 

و درختان بارور سر آزان محوطہ بالاکشیدہ کله کک می نوا 


۲۰ 


را دلبران طناز آرایش سرو کاکل غودھا را بتماشا چیان آن 
روسی الہ عرطہ میدادند ۔ چون شباب بہار بود صموم میوه 
پختہ بخوشاھائی زمرد کون ھمی ماند و اطغال آن غورعەھای کشال 
| بکنج چشے خود حریصانہ می تگر سٹند ' ولی از ہے صاحپخاہ 
کلاترھای آن گذر حرف دل را بر زبان نباوردہ موقع را 
دیدلد ۷۴ ھرکاء میدان شغالی شود زیر چ رش سفبدان خر تر 
ند و زود برشانٛھای بکدگر بالاعدہ زافین” اوھر آگِن آن 
اوردگان بہار را از بیخوبن برکنند . 

باجہ خانُ بلدي٭ یشروی عروسی خانہ ساہت اطفال و 
اف معلہ را تر مبنەود و نوازندگان زمان طباءالمات با قدھای 
وا و شاڈھای غیدھ و بروتہای سرسیل سر پائین مثل نان 

طناب سرفه کنان کا کا بفر مایرش درو ن‌خانہ دشور بل ٭> 
گل بو < زلخاء و لللیء را می:ر نگاندند و خودشان 
نوق و وجد ھرچہ تمامثر طرمہای شانرا بالا و یائین دور دادہ 


اب دھن خود را در فضا باد باد می 


نمودند ۔ اطفال خورد سال 
ا۔وسات سرخ و سبز دور و ببش‌باجه خاهایھا را كکرفله ذو 
بزدند ,. پچکھای جلدر آن کنر اہم نشی او مستی ہمی ‏ دردند و 
بخواستند باین اطفال شستہ و روفنةً نو وارد دوستی و علاقەمندی 
ونھا را نشان دادم استفادۂ بردارتف . 

دمستورہ دختر کند کشر ھراتی لہ پبراەن بخل تویخانہ ای 
مرن ببر نمودھ ہود و عرقچین 'لایہ تونی بمود قدیم باکل 
پر آراسته زیب سر داشت باچشان شاریدہ ولی آہبدار خود 
بستادہ ساجق میجوید وکج مج نماشا می ثرد در دسٹش شیرینیھای 
آغد یچ روسی و چاکٹھای ارزان بپای دوکان دظاھر 
ر دسمال کیشباقی آویزان بود بااینکە در دھن ساجق داغت بازمم 
ز حرس بیار وتربیٹ نا ھموار دگر شیریٹی ھا را یز بەندان 
ی خالید و ھی لیحید کہ تمام لعاب دھٹش زردوزیھای پیشرویش 
ا قوربستہ وککرس نمودم بود . 

دنوروی للگ پس د جانوی خباطء این دسمال آبدندان را 
اب رندان ددم بکلِە یک لبه دوید واز جاي غورۂ شنتااو 
گردآلو را گرد آوردہ تزد دختر بیامدہ گخت: بگبر مستورہ جان | 
ورۂ مرا ھم در دسالكت لگہدار ! من مبروم سائظہ بازی میکلم ۔ 
رین‌مبان د دادوء ٹواسهٗ ہکا کل گوكش> از پا یکج و عثکدۂ 


پر دجانوء گر و اورا در آب استادۂ باران وگل و لای 
مردار فرعباس گرلکش بداد دنوروی نک چہ فعثہای آب 
ارسیدہ بود کہ بعادر و خواھرش حوالت مبنود دگر بچاھا دور 
و برشی راگرفە کک میزدند و می خواندند , 

ای لنگک آمد ۔ ازراہ ٹنلگ آمد ۔ بادول ودک آمد 
عائہ را اوباشی کنید - لگک را فراشی ۔ ای لنگک آمد, , 
درجب عانھاء ب,شاثای حرکات شنیم اہن بچەھای بی لگام 
بی ہنگام مصروف خندہ بود کہ از افتادن دنوروء جلە آبہای 
سباہ وکل ولای بوثناکے بالا پریدہ سرو صورت حام شتہ و 
رخنمای پلوغور مجلسیاش را غیس و چتل بنمود ببیچارہ منوز 
ازین فعجالئيە نفس راست نکردہ بود که اگہان سنگی از ننہ 
زردالو پریدہ بر اروی چپ درجب خانء غریب اصات نمودہ 
و فی ااحال کلە و کاپوسش را بخون خضاب داداو ریش و فثش 
را گلگون مود ۔ پیچارہ ھی فریادامی زد: آمسلمانان !ا بدادو 
فریادم برسید ! سر ھن شال شدداست غدایا ا زود مردم عروسی خا'+ 
گرد آمدہ در جراحتش لاہ سرز باندند کہ خونش را اہستادہ 
نود وسر و صورتش راآب زدہ اورا قدری بعال آوردند 
و بردندش در تالار بزرک آن منرل جایکہ سازلوکری مجلس وا 
گرم کردہ بود و بنشاندند ۔ ترلنگس رہاب و فیچک سرندہ و دنک 
دولک دردش را فراموش ساخت بعد آز چند دبتہ رجب غان 
در تعسین و آفرین گفتن و واہ واہ نمودن سازندہ ھمنوای 
دکاکازخونء کردبد آ کہ زنر بار کال پش دونا دہ ولی 
از راء رعونت کا کەکی سنہ کشیدہ نشسشہ بود و اپن مصرع ٹم 
یشتوی داستاد نی کل افریدی> را بذوق نام نکرار دادہ 
مصرع ای رامن تر آوردی روز میداد: 

گامی مہران گاھی رسم جنا شی 
ای استاد ئی گل تو خومائدم نباشی 

ہثیت رجب خان درین مجلس کم از کا کا نغو نبود یشانی آماسدہ 
و ینہ و پٹی قوارەاش را دگرگون نەودہ بود براھن سفیدش' از 
لکەەای دراز وکبود کل ولاڑی و چتکكہای ون مخطط شدے و 
رجب خان ب٭ زیرای افریقالی شباہت میداد عموم مردم اورا 
از مچلەھای سائین گان مبکردند که خودش راہ پھلوان پنبء یا از 
ھمین قبیل نماشا درست ئُردہ باشد بنابرین قلبان قرچی یز چلم بی . 


ماکیو را ثردش بباورد ۔ ود رجب خان بیچارہ میگفت : خد' آبرویم 
را تکہداشت ج عرچہ زور عیزدم بدون باد کرم دکر چیزی حانم 
نبی رید ۔ آغخر غلق تنگ شدہ چلےم وا بجائی شافر کور ندخشی 
حرالت شُردء وگفت: را ہگبرشاعر صاحب ا چلم داستاہ ء٤‏ است 
بحق پنج پیران پاجغبر یک دود بزن نہ ملکونت را نشان بدعد ۔ 
شاھر انکار نمودہ گفت : بخشبد! ندم بخدا ازین اعت فوق آآعادم 
معروم استم۔ از ہسینجا بین رجب "اں و ڈاعر کور حرف و سخن 
درمیان آمدم و باھم رفیق شدند ۔ جملہ حدار مجلس مکاامة شیرین 
؟وهدامنی و بدعشی را از دل متوجہ کردیدند ۔ رجب خان شاعر بدخشی 
ر ری ندام غزل فرمایش داد شاور !ىا ٹردہ وگفت : چہ بکویم 
اِنوقد ! ارب خحان گفٹ برادر چ٭ بکوئی و نگوئی وا سبار 
چیزھاست گفتنی و سبار ن کفٹلی وا بگو ؛ دل من ىی دیدن "و 
بک لعظه فرار ندارد ۔ فربان روٹت که دورش مہا بنگس 
میزنند ۔ وا دادانہات از دود چام برگ طلا شغدہ چتدر فٹنگ 
است٭ مجاسبان عدی آمدند ار بعض لسان بہمنوائی رجپ خغان 
غامر بدششی را بسرودن اشعارش مجور ثردند ۔ شافر اور سرف*ہ 
گلویش را صاف مود و ھردو دست را بکوشش کداردہ بز بان 
بدخشی بنا بسرودن گذاشت ۔ مطابِ شاعر رام از آلکہ ترجە٭ 
لردند فہیدےم ۔ از تج ؟ە شامر اور عادرزاد بود 'ہذا کیفبت 
و حقیقت رگہا را نہدانٹ ولی احساسات غود را درباب رلگہا 
چلین وا ننودہ ود :۔ 
دخورشید جاىۂ سفید رلنگ قمات است لے از پ درباو 
دامھای لوہ نا بہ نخ سنگ رشروی خانه من رسیدہ ‏ لہ چاشتانہ 
در پاتو برسرش می نشیدم و صدای فاج٭ لشیدن آن زن نز سفید 
امت کہ نون در غاطر دارم ۔ لہای اناگ وشیرین تو برلگ 
سز ہمی مائد و صدای خندم ات برنلگ سرح۔ ٹیہ ال‌یدن گل 
اسب غر غر ابر و قہر ؤدن ملک (دھخدا) برنگ ائی مباشد 
لیس صراگٹتان رم و از خانم بموهای سر من برنگ لاجرر دی 
می ناید ۔ رنگ زرد پک داستان الم انگپزسٹ ‏ زنہای یس 
گم نردہ بضعہ وکر* مبگوبند يا باز درد دندان و جراحت آرونج احت۔ 
رنگ یادامی بریسانی ھی مائد کە دور سی پیچیدہ ‏ بائد ۔ 
رنگ کرنجی رانہای غائم است ۔ وخ ! کل کو و آھگں از 
فرد٥الٔ‏ ققسم شر می دعد بالخاصہ ‏ وقتبکہ لب دریا برفرش رہگ 


۲ 


دست برشان رستم ' در یاد کسی قدم میزدہ باشے ۔ آ٘خ[ طبیعت د 
حق من چقدر الم برآمد کە مرا کور آفرید و شارا جور ازنجاد 
حرفبای خوش وکلات سرور شا درباب دیدنہا برای من چقا 
زمغخمت و سباہ رنگ می باشتف >-- 

ملا صاحب بدگشی ترجائی کرد و عموم مردم لبخلد مےز 
بعضہا کە با ھر نوم ادب دلستگی داشتند باظہار احساسات حخق 
شاعر کور پہتدے و حیران بہان۔ند ولی رجب خان لپ و لانجش 
سام و گفت , وا شاعر آغا ! دگر بس کن تو نازہ کا کر 
شناسی چرا جفگہا را اب می زنی ! 

بہمین کہ یرہ مردي ند رجب خان بیامدہ پامیتی را بگوڈ 
یف کرد رجب باقد پکوجبِ از جا برخواست و یرون برآمد ۔ 
مان بیبرہ مرد زرنگسٹ کہ رجب خان وا بکوچڈ جٹھاء 
زان ددم و چیزي برسبیل کنایہ گفتہ بود ۔ یرہ مرد رب 
را در منرل زیرین مان خاهُ کم از ارسیە٭ای الا 
صدای خواندن و خندہ می‌آمد بنشائد و در باب رر 
رجب بایک دخثر جوان وقشنگ باب مکاله را بکشود, 


گت : بپخدا چخدر دلر است | چھرۂ مدورشبه د: 


سینا ٭ شبات بسرار دارد صدای دلنوازش زنگ از دل: 
می برد ابروائش بکج کمان چاچی ‏ میمائند کە 7٦‏ 


کھرخت و وانی ر7 سہراب ٦‏ چلەاش را نابناکوش کشیدہ 


دندانپایش در ڈاھوار و ھردو لبائش بشہبران شاہِن می 


که از شیب جاب فراز پرواز کند - آب در وفت وعیِدن ازگ 


بلورینش معلوم مبشود سینۂ گلابیش ھرگاہ نقس میگیرد سرن 
رابہر آن سرخ و سفید ھمی سازد ۔ شکیش قول شمرای 
یستم چشمةٔ صافست ٴلہ بخود پکگردای 7 دارد و کفلہا۔ 
فرس زوین ماعضاب ہ جطر غبزہ ش٤‏ (پیرہ مرد چندولی) 
توصیفش را ختام ندادہ بود کہ چژشەہای رجب غان چبلک 
و دھنش باز بائد و فی ااحال صدا بداد ! بس است او پد 
اب شنیدن ندارم اوک از شاممر کور عى بالاتر استی ۔یار 
رہ لم حاضرم از ٭شتاد جرب زمین شکر دره ود 
جربیش را فروشتہ عروسی کلم و طویائہ بدھم 
عروسی رجب خان 
ٹگوٹئی کہ رجب پان طوی کرد و الوس را ان ننا 


خودار 


و ان بدادرسے غینه اورا و ٹفنگ زنیھا نیز بئند ۔ دخٹر غبل 
بلان > را غواندند و بچەغیل دآھست پرو٭ را تام 
ند راستی رضای خدا اگر پای گل علم بلجشیری دربن نمی بود 
. جرب زین آنا آنش رزق مانجرھا شدہ بود ولی 
صد شکر است کە سخن ولور بە ہیزدہ صد رویه ائٹائی انجام 
۔ دوھزار ومہ صد رویه ہفت دست کال و چنکلی وکرہ 
وری و گردن بند و انگشٹری و پازیپ نقرہ وطلا بخرج رسید 
پک وم ھزار رویه بخویشخوری پف ونام شد ۔ 

ان ھماں شش هزار رویه بود کہ دخانرسفیدہ>از مإراٹ دغتر 
اش را بشورت گل علم خان بگروی زمین رجب خان بە آرد 
کرد بود ورنەه خدا مبداند کار رجب بکجاسر مبکشید ! چھ جەعفر 
:کش چند وی ہمادز دخٹر بہ ہشت صد رویه ہم رضاشی شد 
گفتگر داشت که : آمدن این گل عام مدہبخت دربین این کار 
ب۹ نرنگ ھا زدہ و تقربا ھفت ھزار رویە حاصلات مارا بآب 
ھر روز کە اپن نوم کوسیندھای بہشتی ہدام نمی افتند ! مادر 
برای دغتر طلائی تو ھہزار باغ سبز و سرخ را ناش دادہ 
مہ پر بکلامش زدھ یودم ۔ 

بھر حال رسم ٭ پلوفت > تمام شد' چشےى بر مصعف مبارک 
ىہ بازھمدیگر خود را در ػئینهُ عقابل بدیدند ۔ رجب خان 
٭ دقت میکرد لپ و لنجش کشال شدہ میرفت چہ شائلی را در 


۲۷۰ 


آئینہ می دید کە جملەہ ھواسش را یرت نمودم بوھ ۔ زن زرد چہر٤‏ 
۶راو' ماق لافق: ری ہام ری ۶رس ۔ بای 
بش لگامکدار و نشدندان بالا بشکل مخ طوله از درون 
برآمدم لب الین رامثل سگک پورت فبل ا گرفثہ بود دماغ 
کوھاندار و نوکے بینی دراز مثلل بلی انان ھا ۔ باکنج 
چشدان بل آلود خود چ:اندر آئینه مینگربست کوہا طوطی افریقائی 
بخوراک خخود ماببند رجب خان در آئینه جنان پک و پوز ود 

ا گے کرد کہ آخار حیرت أز دھن بازش یدیدار میگردید “ زود 
برشواست و حیاط خاہ راطی ود یرون برآمد مردم دائیٹند 
کہ چون رجب خان پر خوراء از دست قرافر شکم مجور شدہ 
است ہذا دنبالش نرفٹند و رجب خان را موقہ فرامىم آمد ئە 
خود را از دست آن دمادر آل بہر نوع؟ہ ہاشد غلاس کند : 

انجام کار 

شخصی پست قات چہار کنجە ہاریش نوکدار و چشمان غاط٭ای 
بادست و بای لوچک لوچکگ از توچ و :ازار کابل در 
مبدانی دھ اففانان سرزدہ و رح بحاني .ٛٴوٹل غخیر خانہ ھی 
می دویدا۔ ازارش را باد مثل نیک آماس داد و دامن یبشت سرش 
مثل گی پران کاکاصند بربرھی پرید ۔ بچەھای وپل گرد را 
خدا این روز داد کک دنبالش نمودہ صدا میدادند, 


اوه اوہ لندی مادر ؟۲کل!! 


سے [ےھگڑڈممستے سم مجدےاسجطہ 


(ہدہ از صفحه )٥‏ 


لہ آوردند . حبشہ را شخیر نمودہ و < ھبلاسلاٰی > 
ہ سابقی را بعد از شش سال دوبارہ بر ٹخت نشاندند . 
داز آن در شمال افر یتما مھوجه ایطالوی عا گردیداند 
بساط حکمفرمائی شان را سرتاسر آن براعظم برچیدند. 
طالری‌ھا باکیک حلیف خود آلمان نا چندی در 
رہستان تیوسیا مقاومت نمودند ؛ ولی دیری لگذشت 


ن بافثاریشان درہم شکست و ہا دادن تلفات مت ۱ 


لی و چائی از آنچا ہم رائدہ شدند.مفکورۂ امپراطوری 


عی پرورائید پیش ازیک خواب ۰ و خبالٰی بود. 
اکنون طا رات منفقین میدانہای 


در دماغ 


طیارہ و مراکز سنعثی 
و اسلحەسازی ایطالیا راہدف ہمباران خود قرار دادەائد 
و چنین بە نظر میرسد کہ عنقربب ابط۔الیای خیانت کار 
و ناسپاس بە کِفر کردار خود رسیدہ ازین خیالات خام 
و کوٹش بیہودہ خود بدون سیاء روزی و بد ختیٰاەری 
نخواعد گرفت 


۳۰۸ 








ان بش 7 
نزک ۔۔' ۲ 





قطار آمن بسرعت بسمت شمال حرکت می نمود ' "ام آن روزم 
ہہ صفر گدشت ؛ روحم در امام راہ در مکح و ھذاب بود, 
ہرچند لە کوشش نودم از مناظر طامی و ھولی آزاد و 
جان بغخش موسر بہار تعتع ایم ودل پزمردہ و روح فح ون خود 
را غو نگامدارم سودی نپ بخشید. نا خود میکفتم روانباشد 
در حبنکہ تام کالبنات ازین ہوای فرحدخش و عاط زہا 
مستفد بودہ در سرور و وجد ااشند تو مائند مرغگ مال شکستہ 
بادل پیش و جگر ریش پر کو بس بری و آزان سہمی نگیری 
و خاموش و افردم خاطر باشی . بارھا خود راعلامت ھی نودم 
ک چرا اوقات خود را در شر اندنعاث سرردم و ازین محیط 
شاط اور خود را محروم داشتےم فر نما را ھن از ترس اک 
ماداٴ سی مرا شناصد از اطایٰ خود قد نیرون گذاششم او حتی 
برای صرف خدا بە اان مغخصوسص ان خوری (صھل) نز( :ئْ0) 
عم رام وادر ہمان اطاقٰ اودہ از سششنھا چیزی خوردنی را 
برای خود مبگرقتم ہ حرائد را از عر کوٹ بدست آوردہ باقت 
مطااءہ می نمودم . در ععضی ازان کوائف کارولدز و آمدن او 
بسوی لنمن درح بود . چون 'زین کار فراغت یاقتم در کوئه 
آزیدہ کنا ِچه باادادت سکدر را از جب خًُود ببرون شید :. 


سس 
آن در اشکالی نود 7 سرو نا ندامت, کا کا چشم 4 بعضی 


سرن آشض ورق زدم ؟“ ددم ناما از و۶4 پر بوھ؟ ولی 


اسماء می غورد ء بالاآخر عشقن شدہ کہ "اما در مز (شفر) تعریر 
بافثہ است ہ من ٹرین فن دسٹرسی برا دائنے ٹر جنگ 
علوصی سابقہ مؤظلب بہ ین کار پوئہ و بارھا تواستم کلید 
مکانیکہ فر خفر تعربر بود بدست آرم' مبدانشم آ درین ہا 


معبای زین“ 


ِ' ار چون لوخن 6 





(۳) 





اما چون سکد 
آدھ احتاط کار نود بطوری ان رو بکار رٹھ ود ٴ 
بازحمت چندین ساعثہ نتواستم یہ مطلہش ہو برم:مپس از کامما: 


ود صہ 


نیز رض حروف از اشکال کار کرفتہ اسٹ ٭ 


عود ناآمید گردیدم/ ازیےکہ دماغم غسثہ و بدلم زاہ 
برھن طاری کشحت و چثشمر ‏ نستہ شد, نر داز لے 
برھن طاری و چٹے۔ آفتہ عا, ی دانےم اچند سا 
استراحت نمودم ' جون بیدارگشم دربائشم ٴ ٭ باہد از ترن پر 
آمدەہ ٭ رل دیگری بطرف دکالرری. سفر نەایم ٭ چو 
میخواستم یا از اطاق خود بیرون گذارم ' جشم بریک لفر 
غورد ؛ ال بر پلیت فارم (718005001) قدم میزد. حرکا 
او مرا در تشویش انداخت اما چون دقت نمودم معلومے اد 
مصروف کار خود است و تگران احوال من سی باشد . پا ا 
ھم بفرود آمدن صماثرت نورزیدم و بە سفر خود ادامه داتہ 
اغاقا در آئیہ ه سر و صورت غود نظر انداختے' پر حر 
امن سار میکردند ٌ 
حرکت داشت و بسمتشرق روان بود و از بین مرغزارەای سر۔ 


آفزرد 'چہرۂ خرمائی و لاس کہنە من از دهاقین که در اط 


چندان تماوٹی نداشتہ ریل بمرعت ز 


و عریضشض و بہ پہلوی دریاچھای سمابی وکوەمای زمردین 
کی و فشْ میدود رفقای همسغرم یک پک قرود آمدند ق 
ساعت ٥۵‏ ڈام در اطاق تک و تنہا مائدم ' اللآخر در 
سیشن خورد در عرض راہ کہ در پین باطلا ھا واقم شدہ 
اعدم . لک ودرا یکی از ماموربن ریل تسلیےم نمودہ 
ستیِشن برآمدہ براہ افتادم ۰ ک جادہٗ سفید خوشنما از بین بته زا 
٭ طرف کومبچة رفتہ بودء غورغید در کران آن زیر ابر 
پراگندہ سرخگون افق کم کم نابدید مبد , بغرض استفادہ 


3 


۲۰ 


ْ۹ خودرا برفراز کو چە 
ٹر ا ' 

منظرۂ عجب بطوری بن :أیر کردکیہ برای 
اچندی تعقوب پولیس و مجازات سختی فراموشم شخد, شاخ درغٹی 


آخرین انوار زرد رنگ آن عجله داغے 
برسانم. ان 
را بریدہ عصائی برای غود ساختم ۔ الاآخر بہ تلبة مختصر چوپانی 
بر خوردم که برک:ار آبثاری بناغدم بودہ خستگی و کرستنگی برمن 
غفله نود و مجور شدم ک٭ شب در آنجا اسٹراحت لام 
ددم خائم چوبان دم درب استادہ است ہس پیش رفنه پرسیدم 
دمیقواتم شپ را درین جا بنریرمء بایشانی نشادہ و نگاہ 
غندہ آمیزی کہ مخٹس مہانوازی سکاتلبندی‌ھا است ازمن 


پذیرائی نمود . کی بعد غذائی ترتیب دادہ بحضورم گم۔ذاشت که مشتمل 





بر چند دا ەتخم مرغ ؛ نان و سکہ , چوبان بیچارہ اوقت :خانہ 
سید ؟ بکمال مہر بائی ہمن پیش ‌آئمد اما از مقصدم رید ,. از 
نم او معلوم گشت کہ مرا تاجر تصور کردہ بود . من ھم ا 
غ استفادم نمودم تا وانستم از مسائال گار وکوسفند پف کردم 
2 ۰ یجار گان متبقن شداد ۰ک من درین معاملات مہارت 
ادی ارہ 


صبح وت از جا برخاسته بعد از خوردن ناشثہ راہ خود را 


ز‌ 


یش گرفتم, اولہ مت جقوب را برگزیدم؛ مبخواستم بہ اہستگاء رہل 
که از ستشنی کہ دیروز فرود آملم ام اچند فرسخغ دور 
رفته “ ثر ارل سوار شوم و از ہاان رافبکہ آمدہ ام بر گردم . 
غرضم ایدود تا پولپس را و کسانکہ مرا دنبال ھی نمودند از راء 
کشم ٠‏ مبدانستم آنُہا بطرف شال پا خرب مرا تعتیب خوامند کرد 
و روز اول شان برای ابنکه مرا مجرم ثابت ائلند و ورقہ 
احضارہ باسم من حاصل بدارند صرف شلم خواعد ود جابد 
من آزین موقع استفادہ نایم و ادرجہ کہ مرتوانم ھا را گول زم : 

بالااخر بہ ایستگاہ خورد رسیدم الہ از ھر جانپ با بتہ ھا 


محاط بود . در زیرپکی ار آن برای ریل اانظار میکشیدم ۔ شی 


ہہ جرد کان از اق مون فک کا موی اج 
تجیل زیاد خود را بہ معل فروش کت (ہزازہ عصضاممھ) 
رسادہ ٹکتی ٭ یکی از 
بود “ خریدم ٭ چون در اطاق ریل پا گذاشتم ؛ دیدم مسا دیگری 


سیخن‌ھاىی بزرگ ک>ە پر خط مومی وافم 


ن3 بک سگاہیر با قوارہ قہل از من پر آن جا موجود بودند ٠‏ 
فرورفظہ و سک مال بای اررا پاسبانی 
ورق جریدم ہم بہ پپلویش اقادہ بود مولکی 


ساحبش در خواب حیقی 


میکردے ک 


بردائت> خوانسن گرفتے ٴ دوستون تام از فتلی کە در اطافم بوفوع 
یوب بودرپر ہود. علومم گردید تہ آازھمہ اول بشخدعت 
مرتل دیگران را آگاہ سا . بیچارہ شیرفروش را برای جن 
جا طرقت نیودند و ایک پولِس خبرداثت ٴنە مجرم از لندن 
بہ_ جب شال توسط ربیل فرار لءمودھ ات و ب دنالش 
برآمدہ ائے 
درین اتا ب٭ ستیشن 
رسبدم کھ روز گنن در 
آ فرود آمدہ بودم از 
ترک از طرف مقابل 
مآمد ددم ىہ نفر یائین 
شدند و نزد ستشن مامئر 
رنہ چیزی را ازہ 
استقمار ا لردلد . من 
پرچو ٹی لہدہ بکمال دقت 
نگران حرکان‌شان بودم. 
دیلم پکی از آنہا کتابجة 
جسبی خود را یرون 
کشید و چند یاددائتد 
رادرآن ثت نود یں 
در جب خود کذاشت . 
از وضمنشان داستم 
که در جتجوی من 
پودند و بطوریکہ عدس زدہ بودم ھمان خط حرکت دیروزہ 
مرا تعقبب میکردلد . 
ریل ما سوت زنان از سٹیشن برآمد “ رق مسفرم یدار 
شد با چشان پرتحعجب او غیرہ سن نگاہ کرد ٴ میس باز دراز 
کید بخواب برت ,. من ارادہ مودم موقع را از دست ثدادہ خود 
را از چنگ خیب کنندگان نجان دھے ار دزدکی در پکی از 
سیشنھای غورد سرراء فرود آپمٴ درین ضمن دہدم کا دفتاً رتار 
ریل سست شد برکار یک پل قئنگ کہ بر رود کم عق بت 
بودلد ' بایسثاد ' سر خود را یرون کثیدہ بە اطراف غود نار 
انداغلم ' دیدم تنام در و دربچ بے است و کسی گران احوالم 


تح و سلالمے) 








۳٣ 


نیت و تاجالیکە چشم کار مکرد فرد بثٹر معلوم نی شد . از 
جا برخاستہ در را از تمودہ بیرون جشے وخودرا بہ بتکھای 
خط رہل را در آھوش گرق بود وسالیدم . 

از قضای بد ھان مگ بدیخت بە گان ابنکە من مالپای بادار 


کہ از ھر دوجانب 
اورا دزیدہ ام بایک صدای رعد آسا ب٭ دیالم برآمد و قریب بودہ 
از پاچ گیرم کند . ضوموی مگ عاحش را یدار سال . 
ےط رسایدەھای‌ھوی برباکرد 
بگان ابنکە من اتعار 
ئمودہ ام مس من از ین 
بتھا سوی جوی خزیدہ 
رفتم) چند ثائیه بعد چون 
ب٭ عقب خود نظر انداختم 
دم کارد (3س9ت6) 
در تلاش من برآمدەاست 
خغوشبختاە چوبان د 
سگ اش - 4 سمت 
مغالف رفته مرا نتواستند 
دستگیں ساؤند ۔ کمی 
بعد دیدم تماما از بافتن 
من دست کشیدہ برگشتند 


شکر خدارا بجا آوردم “ قدری باسودم و دم خود را 
راست کردم ٠‏ 
خاموش است و از وجود انسان وحتی منزل کاملا بی بہرہ است . 
بار اول رس برمن مستولی گشت و قلبم یدن گرفت چتین صور 
میکردم کە مائند حبوایکہ از ھر جانب شکاری عا اورا احاطه کردہ 
باشند من ز محصور کش ام . حقیظتً از پولیس چندان خوثی 


نداعتم 


ےم 8 یک نا رسیدعام که سر لاس 


رس یخترم از دشٹان ”مکدر ٴ بود زیرا مدائام 
بہرجائیکە باشم بہ دشالے میرسند و بدون مرک از چنگ شان نجات 
میکن ثیست . چشائم بە شتاب ازین طرف بآن طرف میر میکرد “ 


عر چیز در نگاھے مغوف بؤد . یہ بسار تاب روان:وام * 


میدان عریض شدہ رفت اما ھیج چیز خارؾ!العادہ بہ نظرم نخورد 
سکوت مطلق ویک خاموشی مرموز سرتاسر آن ةاخیہ حکفرما بود . 

درین وقت کە کم تم حواسم بجا آعد ' ناگاہ صدای عجب 
بگوشی رسید و چون بدآن سمت مثوجہ شدم چیزی در نظرم غورد 
که از دیدەن آن قلبم بنای زدن را گذاشت و عرق سرہ از 
شانی ام سرازپرشد و حاكت غش ہمن دست داد . 

به ھی بینم“ بایان دور از سمت جنوب طیار؟ٴ یک باله 
بطرف آسان پرواز میکند ' از علامات ار“ آن ظاھر بود که 
مال پولیس انگلستان بست 'ٴ و از رفتارش معلوم مبشد کە در 
تلاش کسی برآعدہ است اولاٴ متوازی ته ھا پرش می نود سیس 
از بالای هھمان رامکە من پیمعودھ بودم بہ پرواز غود ادامہ داہ 
وچند نوبت بە ھمان پک نقطةً دور صی زد , بعد ازآن ست حرکت 
خود را تیر دادھ ب٭ جانبٍ جنوب رفت. ازین جاسوسی غوف و 
ترس زیاد برمن مسلط گردید . کوشش داشتم خود را زودتر ب٭ 
دام منرلی رسانم و روز باقیماندہ را در آ :جا بسر برم , بعد از 
کشتن زیاد قرب فروب آفتاب عان٭ کوچکی از دور ذابان عد . چون 
قرب آن رسیدم دیدم جوانی باسیای مقبول برسر پل لکیە نمودہ 
بک یپ کلان کلی رامی نوشد و سوی آب غبرہ خیرم می یندا 

من باو نزدیک شدہ مفتم ہ آقا ! شام شا خوش' بکانم این جا 
رباطی است؛ جوان سر را بالا نود مؤدبان٭ جوابداد < بلی آقا 
و ب٭ بندہ مربوط است ' از تشریف آوری تان خیلی متشکرمٴ' بیش 
از یک ہفته است مھمانی نداشت امہ > 

وضع و رفارش خیِلي خوشم آمد' بازپرسیدم د آھا سرای بانی 
پک کار پرجنجالی است نمی دانم چطور درین سن کم ابن کار 
پرزحت را بخود قبول ردھ ای > جوابداد بای درست میفرمالید 
اما بدرم پارسال رحلت قرمود و مسٹولت ان کار سنکین 
بردوشم عاند ' اگر راست عرض کم این شفل چندان خوشم 
نمی آید ؛ پکی برای اینکہ چندان منفتبخش بست و چجزی 
ازنکار در نی آید دوم من بہ این کارھا داچسپٹلی ندارم' 
و مدان را برای جولان طیعت ود سی نگ می ینم ۔ 
ہیس چہ می غخواھی بشوی ء ؟ من ازو پرسیدم . 


رگ 


لبغندی زدہ گفٹ ‏ آرزوی قلی من اہشمت کە وی: 
زبردستی باشم و وقت عزیز خود راٹدر نوشتن کتب بصرف رسا 
وازین رھُگپر برای ملک و مات و بشریت خدمتی کنم ؛ اما 
باید کرد کہ از اقندارم بیرون امت و نی توائم بہ مرام اص 
خود نالل گردم . ازن درک سرایبانی ہم آکنون نی توا 
یک حیات ستریح بسر برد . بازار آن بسی کساد است ' مح 
بعضی اوقات چند نفر خائم غربہ در موٹر خود بغرض گردش تا ا 
متام مبِرسند و نان چاشت خودرا درین جا تناول میفرمابند وکد 
وقت در بہار ماھیگبری میرسد . خود شما میۃوانید ةیاس کرد 
از چنین مسکها چہ می توان توقم دائت > 

من بدقت سوی او اگریست پرسیدم ه آغا در افسالہ دلچم 
داری . اپنک سرگذٴت من میتواند بتو یک موضوع دلچسی | 
فراہم ”لند . بعد از یک ماہ اکر این را بصورت یک رومان ھرآر: 
میتوائی پول ھنگفتی بگبری > 

سس بااو در آن شام خنک اپریل نشست سرگذشتہا 
خود را یک یک بیان کردہ رم در بحضی جاھا قدری مان ٭ 
می نتڈهم؛ دیدم بکمال شخف بیانات مرا می شنید* سیسں حکاي 
خود را باین الفاظ خالهہ دادم ٭شیاطین ٭ دنبالم میہاشند 
میتوانی این قول مرا باور کنی و مرا از چنگشان محفوظ بداری؟ 

دبلی بقدر استعداد خود بە کک تان حاضرم ۔ درین دا 
ھر چیز ممکن است چطور میتوانم با شا مساعدت ایم ؟ 

من در جواب گفغتم دمی غواھم پک دو روز مرا اجاز 
دعید تا درین جا توقف کلم ولی ناید کسی دیگر از موجودیا 
میتوانی مرا مخفی نزد خود نگاہ بداری ؟ > 


جوان در جواب مرا از قولم گرفتہ بطرف خانہ برد. چور 
می غخواستم داخل اطاق بشوم بن مغاطبِ شدہ گفت د اوقت 


من بداند 


دات می خواهد مبتوانی درین جا پسر بری و بٹو وعدہ.مبدھم ؟ 
احدی از احوات خبر نخوآھد شد و یه موجودیدات ہو 
نخوآھد برد > ھنوز قدم داخل اطاق تگذاشتہ بودم کہ صداء 
ماشین طیارہ بگوشم رسید“ چون بدان سو نظر انداختم دید 
صان طیارہ پر اسرار باز از اسمت غرب امی آبد ؛ شکر غدا: 
بجا آوردم لہ سر وقت خود را یہ پناہ گاھی رسائدم . 





مسب دم رسود سے یق مل وی الم 
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.دی نت اتی 









لوازمات وزن 
انیس کابلی 
(4) .رج اعلی وٹ ہاو 
(×) روغن ود اعلی پا 0 7 27 
(٣)‏ دال ماش ہوست دار 7 )2 ٢‏ 7 
)و نغ مرغ ۳ دابھهھ 


ہدایت : اول مائثررا با برنج درآب ترکردہ بقدر نم ساعت بگذارید سپس در دیگ آب صاف انداختہ بجوش 
آرید ہنکامیکە آپ جوش آمد پرنج و ماش ترکردہ را از آپ کشیدہ در آب جوشان اندزابد امک مم بقدر کفایت 
در آب پرنجەخلوطسازید و جوش دھید ۔ بعد از چند جوش بہ بیلید کہ برنچ آدری دانه اش ثاہت باشد پس در 
چلو صاف انداخثہ آپ برنج صاف "نید و چار حصە سازید سیپس سەہ حصه پرنج ساف کرده را در دیگ 
اندازید . در برنج دی انداخته گی دوازدہ چقوری برای تخہھا بسازید ہربک تخم خام را شکمتم در 
چقوری‌ہای یبن برنج ریزید حینیکە تعام تھا را شکستہ وا در چقوری‌ہای برنج ریختید بعد یک حمهة 
پراج بافی ماندہ را بالای تخمھا ہموارنمائید ٠‏ پس روغن را سرخح کردہ وکھی ب جوٹان مخلوط ساختہ آپ روغن 
را پالای برنج بربزید . بقدر یکنیم مثقال زیرہ در لاہای برنج پاش دھید بعد سر دیگ را بند ساختہ 
ہالای آئش بکذارید تا بخار دیک بروز نمابد وقلیکە بخارات دیک بیرون برآمد پس بالای سر دیگی آنش 
انداخنه دبہگ پر نچ را بالای دیکدان (اجاى) بگذارید ولی آقش زیر دیک فرم بائد تا پرنج نسوزد . زعالیکە 
برلج بەدم رسید باحتیاط تمام پرنج را در غوری بکشید ودر لای برنج تخھھا را بچیلید و نوش جان فرمائید. 


لوازمات سالن ور ورن : 
انکلیسی کا بلی 
(ا) گوٹت ا پوند ١‏ پاو 
)۲۲( عاست ۱ 2٦‏ 1 ٭< 
(۲) روغن اون ١|‏ خور 
(ی) پاز ۱ ہا 0 ا خور 
)٥(‏ نیک ۔ مرچ سرخ ۔زرد چوبە ۔ بقدر کفایت 


ھدایت : اول پباز را صاف و ریزء کردہ در روغن سرخ کنید وقتیکە پیاز زعفرانی شد از روغن بدر آربدگوشت 
وا ربزہ ربزہ ساختہ در روغن سرخ کنید زمانیکە کوشثت سرخ شد مسالەجات فوق را_بالای گوشت و روغن 
انداخنہ چند دور دھید نا ساله با گوشت سرخ شود سیس ور عاست بقدر ٤‏ آوس آب انداختہ خوب لت 
کنید بعد بالای گوشت و روغن انداختہ بالای آئش بگذارید و جوش دھید منکامیکە آب سالن جذب شد و 


:0ك کی-ص560کف٥ممسسممٗڈمدومکجکاممٗمٗسوواٗچڈسپ٘مُسسممٔمسگٗ‌تب‌‌سووپسإ|پژسپسے‏ سے نے 
در مطاعہ لطیفی دھلی ' برای ٭نشریات متعدمء بە علبم رسدہ, 


پوست قرہ قول درمد تازہ 
بانوان خوش ھیکل و طناز درین ایام بیشتر پوست برہ قرہ قول راکە یکی 
ولات عمدہ افضاستان است در نز بینات لاس بکار عیبرند در تصویر روی 





عبنوان خائم ٹیکی را دید کہ کالہ ؛ ٤+‏ کرتی؛ سو ےرت ثماعاً 
عون اففانی ات ۔ 


انم نگاھی کہ رقیبت نہ پسشدد قربان مرنازکن رو سوی من انداز یت ول 





ہر سوخنہ جالی که بکشمیر در آبد گر مرغ کبابست کہ با بال و پر آید 
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۲ محل 
39 
مجاہٴ ماھوار مصور 

زہانان ہند شما لی و سرحد شمال غربی در فارسی امروزة افغاستان نثر میشود ۔ 


آدرس؛ پوست بکس ١٦۱۔‏ دھلی 


سال (۳) مام ستمبر ۳ی ۱۹ مبلادی مطابق عام سلبلہ ۱۴۳۴۶۳ عجری شسی شارہ ٤‏ 


برای فارسی 
مدیر ؛ محمل علی غلزتیء ام ای 








اوسام مضامین اہن شمارہ صفحہ 


ادارہ ڑا کر نے سکون قبل از طوفان ۔۔۔ ۔د۔ ۳٣‏ 
ادارء (ترجمەہ) ہہ ہت۔ اسٹرداہ خزائن مفروقه ہم جا 
آقای سرور صبا ح_ حم غزل رف کرو کاو کچ 
مرزا عبدالغنی افغان ۔۔۔ _. ۔۔۔ لیا حضرت بیگم بھوپال ہی ۸ 
سید عبدالمسد ہے لہ محیجھلی رادپو ۔۔. مه ٭٠‏ 
ادارہ کر جو ہہ سرسید احمد خان وش مہ ٠١‏ 


آفای سرورکویا. مہ ۔۔۔ فرحوم قاری عبداللہ خان (۲) .. ١٤ا‏ 
۔-ْ۔ ہہ مبحث اجتماعی ہہ دہدےدے ۹ 
ادارہ ٭ھ-۔ ٭ہہ٭۔ں۔ حعمےہ ترقیات اقتصادی افغاستان ہز وت ا ۸‌َ‌ٔ) 
عرزا عبدالفغنی اففان ۔۔۔ مسلمان و سیانں (ترجمه) بے ھچ 
سردار عبدالفادر خان افندی ہ۔۔ پدرم عربان بوہ (افضانہ) ۰- 
ادارہ 2 7 ہہ ععمای زینە (ترجمهہ) ۔۔۔ ب۲۴۸۰ 
مرزا عبدالغنی افغان حصمھہ ہہ خوان نعمت مہم دھ٭ 7 
اشٹراک سالانہ: داخل سە روییہٴ خارج چہار روپیہ 


آفائ نشی ۱ 


از نشریات متسحدذہ 
۰ك 
2 
۷ 5 ہے ۱ 


سیسہ ہس 
َ-۔ 
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سا 


ہیںگ۔ 


طط انگ رو یکذ ہکا) ی گاہ 


0ج 






















گ۶ 


خلل پذیر بود ھر بنا کہ می ببنی 





نآ مان 


نگاھی ر۰ وقاع جنکػ حاضرہ اہن حقدقت را ہما 
0۴ 0 ں عوجودہ از زنک تسامہ ل قعالت 


حربی در مدان جن 7 به عبارت دہاار ارز حملات 


ان جمھتک نج تر ار فکان 


ہے ھی ہخجا 
مخنصر ٴػه در ۱ لاح نامه نگاری باسم سکون مل 
ا 


از طونان> شہرت دار 
مسللہ بس آسان است و چندان بە فن 


صمر 


ہے 
نمی باشدں: ہر معدائد ۵ 


۰”ف8خ ‏ رھ 


د “جدا میدود. دانتن این 
عکری نماز زمند 
این اوقات ظاہراً خاموںس 
نکدام درجە برای تجہیزات و تسلحات و سابر امور 
دیار حربی لازم است و بدون آنٴ ٥ھبابی‏ محال است 

ھردو جبہ عد از یک دورةۂ زدو خورد مجبور ! 

قفری از نمرسات شدید دست کید در تہیۂ لوازم 
و تدارک سامان بکوٹند و بار دبار خودرا برای 
تصادم حاضر سازند . ظاھر است کامیابی و أکامی 

۶۰ مار 2‫ 

صحلهہ جنگ نماما مربوط ى٭ مین ترثیبات و تثنضٌمات 
قبل از وقت است:که ان نبز بنوبت خود منوط بہ 
عناع ٹروئی وتعداد فوس جابین عیباشد . دولتی کە 


حریف خود برتری دارد باسانی مرتواند 
خسارات محار بات را تلافیع نمودہ عسکر تازۂ را ہا آلات 


دذرن مسَلله پر 


7 -- 
مکفی د4 مدان 


جن اعزام بدارد و بدہن طریق 
تدر :جا از فوڈ حرف خود کاسته أترا از 5 در آورد ۰ 


امروز باز ھمان خاموشی قبل از طوفان سرتاسر 


02032 حکمفرما یك2 متفقین بعد ا کک دورہ فعالیت 
زباد بەفتح شایانی در اقریقای ثمالی وسسلی نائل گردیدەاند 


و اکنون بفرض ہجوم بر : فامه کت تدارک 
مہئنند : نمی توان فت که ان ۹ حماہهہ ک ز کچجا 

آفای چرچیل و صدر جمہور 
د صاحب 007 ارشثد عسکر 


٠ . 5‏ ثلدوں* 
ہروع میسوہ: بدون 
اھریکا و عدۂ میجحدں: 


ت- 
ي/۔ 
ِ“ 


متحدۂ انگلیس و امەربکا احدی ازآن اطلاعی ندارد. 
اما میتوان حدس زد که ھمان روزەھای آخرین 
اتظار فرارسیدہ؛ ممکن است امروز یا فردا و قبل از 
آ نک ایر ن اوراق بغرض اشاعت از طبع برآبید این 
حملہ آغاز گردد ۔ خود آفای چرچیل ہم دریکی از 
نطقھاى آخر خود بدین عسئلهہ اشارہ کنان میگوید 


قبل از برگ ریزی خزان حوزۂ عدہیترانہ محنہ 


خوین جلک را تشکل خوامد داد 

مؤمسات تبلیغات ہردو جلبہ سرگرم پروبوغند 
بودہ معی دارند ازین وقفہ تاجالیکہ ممکن است 
استفادہ نمابند: ازہک پہلو اھالیٗ خود را از ترتببات 
و تصلحات خاروالعادۂ خود مطممن ٭یسازندو از 
جائب دیگر می خواہند معذو ات مخالفن خود را برھم 
زدہ در قاوبِ شان خوف و ترس تولید کند . منققن 
باتمام وسائلیکہ در دست دارند ساعی اند کە آلمان‌ھا را 
از فوۂ روز آفزون و مقاومت ناشدنی خود تہداد 
ایند و برای ابات قول خود ‏ 6رخانجات ر مراڑ 
سلعتی شان را شب و روز یک پروگرام مرقبِ تحت 
بمباران گرفته اند و تاجائکه میتواند در تباھی وسائل 
حمل و نقل المان میکوشند تابوقثت ضرورت دشمن 
توائد از آن کر گیرد . علاوناً بہ اھالی ارویای اشغال 
شدہ نیز دسٹورات لازمہ دادہٴمیروند کە در حہن حمله 
متفقن برخاک اروہا وظایف آنہا چہ خواھد بوداو 
چاونہ در سقوط دشمن مشترکە میتوائئد بانہا سہیم شد, 

آلمان ہم درین مسللہ از حریف خود عفب نماندہ؛ 
از یک جانب اھالی خودرا تسلی دادہ رود که 
جای ترس و خوف نبست و اید اندیشہ را بخود راہ 
داد زیرا آنہا در ہک :قله ستحکم فولادی؛ کہ ھچ فوہ 
روی زھین قادر نزست کە آرا از بین ببرد پناہ گرفتەاند 
و از جانب دیگر توسط رادیو و مطبوعات در 
نوصیف استحکامات ساحلی؛ نٹوپ ہای ستکین کە در 
بنادگاەھای سہمنتی محفوظ اُست و طیارات منعدد شکاری 
سیل ٹانک ہاو قوۂ موٹوریزہ کە برای ھرپیش 
آمد حاذر و آمادہ اُست؛ مباہھات می نما بد وکوشان 


است حریف خود را مرعوب داشتہ از حملہ بر اروبای 
اشغفال شدہ باز دارد . ۱ 
دربن اواخر یک عادۂ دیگر ہم در تروگرام تبلیغات 
آلمان برند انگلتان اضافہ شلہہ . موسات پروبوغند 
آلمان سعی دارند کە اھالی خود را مدہِقن سازند کہ 
عجوم بر انگلتان ہنوز ہم از حبطۂ امکان خارح 
بست . اھا فرق نمابان این تبلیغات از پرگوئی و 
لاف و گراف سال ۱۹٣۰‏ ظاہر است ٠‏ در وقتبکہ آآمان 
تصور میکرد کہ در ار سقوط فرانہ اللتان بدرجه 
نعرف و ناتوان شدہ کہ تعرض بران بک کر سہلاست 
البته حق داشت کە در آنوقت از باد بروت کار میکرفت 
بی ۰ 7 ۔ 1 3 7 7 و 
زرا در چند ماہ با حملات برق اسا از ناروی تا خلہج 
بسکی وامعت بافت و ھیچچا بامقاومت شدہد دچار نشد . 
اما تبلیغات حاضرہ نوعبت دہاری دارد و از آں ' 
و تاب کاملاً افتادہٴ“ دیگر سخر تما ادالتان در مخاہ 
ھیتلر می گجد: محضص از یک حملہه محدود پر ادّلستان 
ذکری ہمان میاید تا در رام تعریز عتفقبن بر ارویا 
سکنەکی وارد کند . باید اذعان داش کە جرمن ھا در 
تخنیک حربی مہارت خوبی دارند و عبدائئند تعرض 
بہترین وسيله ندافع است .گمان اغابِ ابنست کہ چون 
متفقین بفرض نجات اروپا کر خودرا سوق دھند . 
قوعاندان اعلی نظامی المان بٹرسز ابنکە نوجہ شان 
را بە جانپ دیگر جلب کند عکر پاراشوتی راباچاد 
دسنهُ نظامی پیادہ بتوسط گلائیدر در نقاط مہم سکری.. 
انگلتان فرود اون اما باید دانست کە ریاست 
ارکان حرب متفقین ہم ازین لکنہ غائل نیست و نہ 


)ڈہ درا صا )٢٢‏ 


هر سال 
بوا۔عله کنی‌ھای تچارتی از یک 
مقام ندتگری نقل دادہ مشود . 
دشٹر 7 بدون کدام حادثہ بە 
منزل مصرسد ولںی بعصٰی اوفات در 
ائر کدام واقعۂ غبرمترقبہ کشتی 
فگردیدہ مال النجارہ را نا خود د4 اعماق بحر میبرد. 
٠٢‏ ماہ می ۸۴۲۴۳۲۳ 





ى ازین حوادث مدھش در 
قوع پیوست: کشثی بزرگ + ابجیت > (2858ة) 
ام مملو بامیلہای طلا و نقرہ' کہ قبمت مجموعی 
ن بہ 1,۰۷۸,۹۷۹ لیرۂ انگلیسی مبرسید؛ در مرکز 
مدیترانہ باطوفان مدھثی دچار گردیدہ بەعہ خزائن 
ہمتی خود بہ قعر دربا فرو رفت . 

٠ری‏ > حرکت 
مود' بروز دیکر دفعتأہوا تیرہ و تار شداو کفتی 
مذکور خود را بابک طوفان مہ و غبار غلیظی عقابل 
از چندگر ممکن بود. درین 
اتا قریب ساعت ۷ شام تولهٔ خطر از دور نید شد 
ھر چند کہ دبدہانان کوشش نمودند چیزی را 
بافتندہ ناگاء صدای ازھم باشیدن بک کٹٹی در اثر 
باد اتند بکوئرشان رسید' از بکە فضا تاریک بود 
ہر چیز را از نظر مسنور مبساخت و علاحان 
ڈوانٹند محل حادلہ را بخود معلوم کردہ بہ ٹک 


٥ا‏ سپت ؛ در ۹ می از در 


دید . دہدبانی ہبش ! 





کہ بسوی کٹتی عرآعد اشارہ میکرد . 


کو ار ۳۰ ثانیه تصادم مدہش بوقوع بوست ء 


×عجال بات حاضرہ4 


ملیون‌ھا پوند طلا مصیبت زدگان برسند ' اہجیت؛ جواباً پیغام فرستاد و 
دید بانان و پاسبانان برج بدقت گوش گرفتند؛ تا صدای 


انی را شنیدہ بتواندو محل کتتی را بخودمعلومکنند 
0س“ 0 
فریاد براورد و بادست های لرزان خود بطرف چیزی 
تماشاچیان 


دھٹٹزدہ چون بدان و متوجہ شدند چهھ 
می بہنند کە دماغه کٹٹی مخروب راساً بطرف ابجیت 
زج نمودہ است “کنارہگری ممکن نبود وادر ظرف 
بک ثکاف بزرگ در پہلو ایجپت نمودار 
شد ؛ آپ بحر ماند بک سیل خروشان بداخل کەتی 
راء یافت . 

اہجیت باضربت مہلک دچا رر گشت ؛ روزنۂ نجات از 
ھرسو بسته شد' عمله باعجله زیاد دست ہکار بردند' زوارق 


دراثران 


نجادرا بروی آب فرود آوردند' تا جالیکه توانتند 
مسافرین را درآن سوار نمودند اما بواسطه وفت کم و 


رکبان ممکن نبود. کشتی بعد 


اززھر لحظہ چند فت در آب فرو میرفت و بعد از ۱۸ 


ازدحام بشثٹر نجات تمام ر 


دقیقہ کاملا در امواج بحر نایدید شدٴ علاوہ از خزائن 
طلا و تقرہ ۱٥١‏ نفر از مسافرین و ا۷ فر از عمله را نیز 
با خود بہ اعماق بحر فروبرد . 


کٹتی باتمام محقوباش 


بیمہ ہودٴ کامپانی بیمهہ 


بدون لیت و .لعل جسب قرارداد تمام پول 
را قاديه نمود و ا قرار قانون تجارت بین العلل 
شرت مذکور صاحب کٹتی مفروفہ و محتوبات آن 
گشت؛ اما در بین ساحب بودن یک شی او بدست 
داشتن آن فرق نابانی است .۔ سرف نظر نمودن از 
چنین سرعایڈ گران بہا یک کار آسان بود' پس بعد 
ازین تاریخ عوضوع فوق توجه جہانبان را +۔بخود 
جلب کرد . 

محل اصلی ک ەکثتی در آنجا غرق شدہ بود بە تحقیق 
معلوم نبود ولی ہرکس از نواحی کہ حادلہ مذکور 
درآن بظہور پیوست خبرداثت . عمق بحر درآنجا 
منجاوز از ٣١‏ فیدم ( ۴٦۱٣‏ فت) بود و در آنوقت 
لباسی کہ بٹوائد غواس را در چنین اعماق :از فشار 
آب مصون بدارد اختراع تگردیدہ بود . بدین جہت 
تاچندی کی بەہ تحصیل ابن خزینہ اقدام جد ینہ نمود. 

کم کم حادئەجوبان کوشش نءودند چیزی را 
اختراع کنند تا غواص آن را دربرنمودم بتوائد 
در چئین اعمانی کارکند . عدۂ کثیر اہالی انگلستان ۔ 
آلمان و ایطالیا مۃوجۂ اینکار شدند . بالآخر ابطالو ی‌ھا 


برہمقطاران خود سبقت جللند ؛ شرکت عجات . 


اطالوی موسوم بہ <کامپانی سورھیا+ بعد از زحمات 
چندین سالہ بساختن بکنوع لاس غواصی صوفق شد 
که خیلی جالب توجہ واعجوبةً در فن مہندسی 
بثمار میرفت ؛ ابد آن را باسم اس یادئرد زیرا 
آله بود فلزی و استوانہ نا؛ بادریچھھای مدور در 
حصہ فوقانیٴ“ کە ازآن غواس میتواست در اعفاق بحر 
بہ اطراف خود بیگرہ , این اسنتوانہ باچٹنا: عدد 


حوضک سنگی نیز زبنت یافتہ بود' تا غواسں بوقت 


“پابان رفتن ان را از آب پرکند ؛ وزاش ببشتر شدہ 


اورا در فرونشستن کمک نمابد . دارای بک استّوانهۂ 
نیز بودہ تا غواس بڈوائند از اعماق ۔بحر باعل 


کھتی مخابرہ کند . این لباس فلزی را بطوری 


ساخته بودند کە تا اعمانی ۱٥١‏ فیدم نز مورد استفادہ 
میتوانست شد . 

شرکت فوق در سال ۱۹۲۹ دست بکار برد. 
حسب قراردادیکہ با کاھپانی ببمہ امضائمود چئین 
تصفیہ یافت ذە عرقدر مالیکہ از ککٹی مفروقہ بیرون 
آورد نصف آن از حقالزحمۂ درکت سررمییا 


۔خواعدبود. دوکٹتی ‏ ازتیگلوء(810اتشھ) و ٭روستروء 


(50ادہ7) تحت بظارت 


(8ا1ئہ() 43٠١۰‏ بت ہہ۵) 


قوماندانور کواحلبہ 
بفرض آسترداد این 
خزائن برآعد . اولاٴ بواسطۂ طنابہای کلفت سیمی 
کە ازیک کٹّتی بدیگری بستہ بودند بہ رون اععاق 
حر اقدام نمودند بخیال ابلکە ممکن طناب در دگل و 
با دودکں کٹتیگر آبد؛ اما تمام عنال ۱۹۲۹ در 
حمین جتجو سپری شد و بوجود ھ ایجیت ؛ پی ابردلد 
البتہ درکشف بسنی سنگ لاخہای شامخ که سطح 
تحتانی بحر را پوشادہ بود موفق گٹٹند ٠‏ چون 
زمستان فرا رسید از کار دست کیدہ بوطن خود 
عودت نمو دند ۰ 
بر بہار سال دیگر (۱۹۳۰) با ز کی ھای فوی 
در تلاش ابجیپت برآعدند و روفتن اعماق حر سراؤنو 
( بی ہر مہ٢۲)‏ ۲ 


2و 7 ف9 فأل محمل خاہ 
محلهة 7 رپٹپی سرور حان 
(مجله کابل) حخوشک <صبا> 

ای ملت مسعود پی دائش و تل کوش در ٹربیت و تقویت روح و بدن حکوش 


پرھیز کن از خلت و درەر وطن کوش در رامت ابنخانہ بجان و سر و تن کوش 
در اوج وطن ۔ اوج وطن ۔ اوج وطن کوش ۔ در اوج وطن کوش 

آالکهہ سر منزل مقصود ‏ رسیدند ‏ خورشید مفت سر نٹنلک باز کیدند 

از معی عمل بپردۂ غفلّت لدریدند غافل مشو از سعی و عمل دبدۂ من کوش 
: لا کو کہ 
در اوج وطن ۔ اوج وطن ۔ اوج وطن کوش در اوج وطن کوش 

ضائع مکن اہجارلی فضی وقت زھائر! بدرود صحکن ابدہدۂ من خواب گرانرا 

نکو بکرٹ از جہد ٹوکٹر دو جہانرا در خدعت اسلام و وطن سرو علن کوش 
در ارج وطن 2 اوج وطن ۔ اوج وطن کوش وت اوج وطن کوش 


ای ابیخبر از نور ہنر عاندم بظلمت ‏ تا چند ای پی مطلوب بہت 


میکوش ۔ بفزا بوطر رونق صنعت باب ہی حکمت و همچون :ادیسن' کوش 
در ارج وطن ۔ اوج وطن. 'وج وطن کوش در اوج وطن کوش 

امروز وطن درده باحوال تو دارد ابرل ‏ عزرعه اآمید ز افعال تو دارد 

عقصود ز برخوردن اعسال تو دارد ای صائع و ای زارع وای اھل سخن کوش 


در ارج وطن ۔ اوج وطن ۔ اوج وطن کوش پثبر اوج وطن کوش 
نا باز نہابد بوطن روز عصیبت ‏ فلت منما کارحکن اما ہدیات ْ 
ای حام وای عفتی و عامور وزارت در خدمت مرجوعہ باخلاق حسن کوش 
در ارج وطن ۔ اوج وطن ۔ اوج وطن کوش ۔ در اوج وطن کوش 
ز رشوت و افعال دنئی صرف نظر کر از آنچه وطن زار شدہ زود حذر کك 
بہار سم بردہ ککنون ھوش سرکن بر شکر نجات از الم دور فتن حٛٔکوش 
در اوج وطن . اوج وطن ۔ اوج وطن کوش ء در اوج وطن کوش 


کاھی آء عبکشید که 

فرق ا(ست عیان آنک بارش در بر 
باآنکہ در چثم اتظارش بر در! 
تماما بھکس بیانات در کتاب خودش ولی مگر باز 
حرف خود اہستادکی کرد ؟ نہ ابداً نە دوبارہ باصطلاح 
سرخر را برگرداند راہ دیگری پیش گرفت بلکہ بدتر 
بخود روسہا تاخت ہمانہائی کە با آنہا نرد محبت 
میباخت ! پس بہ چہە چیز آین مرد اغتہار میشود کرد؟ 


ى‌ 


اعد 


تن ؛ خدمت این جامعہ ؛ جاست صداقت !.. میکوش بخدمت ؛ بہمہ سدق او درایت 

صدق است بتو امن هر گونە سعادت _. با صدق او مفا در وطن ابدیدۂ من کوشی 
در اوج وطن ۔ اوج وطن ۔ اوج وطن کوش در اوج وطن کوش 

ای اھل وطن ' اہل وطن ' قوم سامان . نا چند نہاری بکفت کوھر عرفارل 

دریابں عروج دو جہان ازم قرآن ٠‏ از نوبت گبوارہ الی وقت کفن کوش 
جر اوج وطٰن مہ اوج وطن ۔ اوج وطن کوش دوس اوج وطن کوش 

این عملکت ھا بہمہ چنز تواناست ‏ کوہ و کتاش آعن و مس نفرہ و طلاست ٠.‏ 

محقاج بہ سعی و عمل مات بضاست اندر پی آبادی این ملک کہرل کو 
تر اوج وطن ۔ اوج وطن م اوج وطن کوش 7رر اوج وطن کوش 


مہ 


باری تکفت آمدہ چون رشتة وحدت برروی تو باز است در نعمت و راحت 


از جہد بجو مجداو علا رامٹ و شوکت باکالر و نکنسائی او سناراو چپن کوش 
در اوج وطن ۔ اوج وطن ۔ ارج وطن کوش ۔ در اوج وطن کوش 

بریاب صبا؛ سرتسالی جہان را از طم ەنور نما دبدۂ؛ جارا 

قربان وطن ساز ہمہ سود و زبانرا پروانہ عفت در طلب شع لگن کوش 


در آوج وطن ۔ اوج وطن ۔ اوج وطن کوش ۔ در اوج وطن کوش 





(بتِه از صفحه ۱۰:) 


ہم ولی وقتم نمام شدم نم کلام رپس شب بخیر 


- 


کدام قولش را سند میتوان دانت آفابان وقت 
یشٹر ندارم و الا میکفتم حتی شیرہای سلگی قدیم 
در قندھار خودتان چعلور از تغال‌بازی نازی بخنیۂ 
خثشعناک اند ! میکفتم ہم کہ مناسِسات دومشانۂ 
عسایہای اینجا غیر از زبان‌بازی و دلنوازی ناز: 
نازی سازی است قول انگلیس کالنقش فی الحجر است 
در استقامت ہسنگ کتیبەھای باستانی است“بی نیاز 
از زمان و مُکان بله اینہا را عیگفتم و بیش از اینہا 






جای بسی مسرت است افراد 
ا افاغله که از چندین قرن 
انطارف در سرزمین ند 
سکونت ورزیدہ آئد و درین 
۹ کثٹور زست مبنمابند لان 
فراموش 
گر آئد'و ار علومو ادیات آن۔ پر جا 
دارند , نە تنہا طِفه مردھا بلکه خانہھای افاغنه نز 
در زمیلۂ ادببات طبع آزمائی نمودہ اند . کی ازان جمله 
خانون جلبلہ محترمہ علیا حضرت بیکم بھوپال متخاص 
بہ *شاەجہان؛ است که طبع موزونی داشت و در سحنه 
ا 


کے ٠‏ شرین فارسی را 


کاہ کا 
شعر ہم سرودہ . لذا ما در ابنجا نمونهُ از اشعار وی را 


ادبات فارسی دارای قربحة بزر 


کە دارای نزاکت ادہبی است نثان می دھیم . 

اما قبل از ابنکہ از ابیاش ذکری ہمان آبد 
بطلؤر اجمال بہ تذکار حیات شان تاجائیکە معلومات 
دارم خوائدگان محترم را آھنا میسازم . 

اسم عبارکە ٭ شا جہان بیگم ؛ صبيهة جناب نواب 
جہانگیر خان بہادر ششیر جنگ حکمران شہزادەنٹین 
بھوبال است . والا حضرت نواب موصوف ژاداً 
از طوایف جلیل القدر *ھیرازی خیِل؛ یکی از قبائل 
افضائ ابد ٴ بیکم ممدوحہ در ۱۲۵١‏ ھہ از بطان 
علیا جنابہ مکندر بیگم بغالم وجوہ آمد در سای عاطفت 


ہت کر دی ےت چھج 


تکارش غنی افغان 


پدر نامدار خود با تحصیل علوم دی ہآشنائی از 
علوم ادبيه نیز مو 


جنابہ شان حینیکہ بہ عنفوان 


فقی شدء است ٠‏ 

شباب رسیا 
با جناب افخمالموید بنصرالهہ سید محمد صدیق 
حسن خان شرف زوجیت یافت . شوھر عالی گوھرتر 
حضرت سید عمدوح پکی از فضلای وقت و علامةُ حم 
بود آ0 زبادی از خود' بیادگا رگذاشنہ ً تقربا مکصد 
کتاب در علوم مخنلفهہ تصىتف و آدوین نمودہ ان 
حضرتش به صفات حہنه زھد و تقوی تں 
بکٹای روزگار بود. پر آشکار است که صحبت ھمچنیر 
فاضل اجل رفیق حبات در نتبع علمی خاتون محتر 
ممدوحہ کمک زیادی نعودہ و افکار با دذوق شان را 


و ور 


قدرت فہم و ذ اہ در فطرت جنابەاش سرشت 
و صورتاً با زبور فضابل و اخلاق یکو 
آراسته و جواد و کریمالنفس بود از انجاست کە پس 
از وفات پدر ناجدارش در سال ۱۲۸١‏ ھجری 


سریر آرای شہزادہ نشین ٭بھوپال؛ گردید 

پابە تخت حکمرانی علیا حضرت شہریست کوچک اما 
خوشنما در مرکز ہندکە بر خط ربل جی ۔ آنی۔پی واقم 
است و اطواف آن را نا جالیکە چشہکار میکند اراضی 
عزروعەو جنگلات سرمبز فراگرفتۂ است . شہزادءنشین 
بھوپال از نچندین سل باین خانوادہ منسوب آست . 


ہنگامکە زمام حکوعت در دست اداۂ علیا حضرت 
قرار گرفت تک آن اواثر توجة عاليه را جانب 
رفاء و فلاح عملکت و خورحالی رعابای خود 
منعطف فرمودند نخستین اقدامی کم برداشتند بالذات 
دز تعام نقاط مملکت خود دورہ کردند و برای العین 
احوال رعابای خود را مشاہدہ نمودند . میس تمام 
اراضی عملکت خود را امر مساحت فرمودند سہلات 
و مراعات زیادی برای زارعین و آبادانی کشور فراہم 
نمودند ساعتی در راہ خوش بختی و آسایش ملت 
غفلت نورزیدند . 
از فراغ و پرداخت امورات فوق‌الذکر طرف 
معارف عنان توجہ عطف نمودند چنانچە در پر تو 
ہمان افکار بزرک و خبالات عاليه و احساسات فیس کہ 
قدرت بہ علیا حضرتش اعطا نمودہ بود در ھر زمان و 
موقعی علاقه و صیمیت مخصوصی نسہت ہمعارف مملکت 
خودنشان داد . علماء 


سم 


پ سص 


و ففلاہ و ارباب نر را تقدیر 
تمودہ و نوازشہا فرمودند و ضناً نوجوانان 
شہزادەشینی خود را چە ازھنودو چہ از مسلمانان 
سعی عمل وتحصیل عرفان ترغیب دادند . 

فوق و شغف علمی شان از آنار وی چون 'تاجحالاقبال؛ 
”اریخ بھوپسال ؟ :تہذیب‌النسوان' و :خزینة اللفات ؛ 
ثابت و روشن است , بر علاوہ ذوق مفرطی در عمرانات 
نیز دائٹند و اساس عتین ساختمان‌ھہای طرز جدید را 
گڈاشٹند مچمله آن تاج محل ' نثاط ازا ء غدیر 
شاخجہان' قابل اہمیث است و سی بناھای امو غیرہ 
از قبیل بیمارستان' عکاتب ' مساجد'ٴ پلھا ' و جادمھاہ 
وغیرەاز ہادگار ازسث: 


۰ 


بدورۂ زمامداری خود در راہ فراہم آوری زھیے 
ترقیات مملکت با کمال محبت و جدیت و علاقامندہ 
گامھای سریع برداشت و ہمرام خود نائل گردید , 
در اصلاحات امور کشور خود با صمیعیت و خلومر 
کوشید . محبت و وقارش در اعماق قلوب تمام رعایاى 
وفادارش ہنود و مسلمانان مسکن گرفت ۔ 

از انجاست کە ابن خدمات قیمتدار علیا حضرت 
بیگم ذیالمرتبہ طرف تمجید او تسین ابنای زمان 
و دولت برطابِه کُکبر قرار 
نوازش و تقدیر پر محبت علیا حضرت ملکه انگلستان 
( کوئین وکتوربا ا و والا حضرت ‏ اائب‌اللطنت 
چنسانکە از حور علیا حضرت 
ملکۂ انگلیس باعطلی خطاب جلیل الرتبۂ <کرون 
آف اندیا٤‏ ( تاج ند .) او رئیس اعظم دلاور طبقۂ 
اعلای ستارۂ ہند > فائز و سرفراز گردید . 

اتک برخی از کلام شیربن و برجسٹۂ علیا حضرت 
کہ در دست دارم تقدیم میشود . 


سافت او مربامورد 


عند واقع شدند . 


ہرادم ز حسن بار من ریزد تجلای دگر 
ہی رما مس سر ماد کی 
ہر ذرۂ خاک درش خورشید تابان در برش 
از پرتومہر رخش دارد تجلای دگکر 
خوبان دنیا کو ہمہ خوبند از سرتایا 
نام خدا آن داربا دارد سراپای دگر 
از بوربای زاھہدان بوی ریا آبد بجان 
بہر نماز عاشقان ۔باشد. مصلاى ‏ دکر: 
باور مکن قول عدو ساغر کچا او شرتە کو 
ای محتسب این ہای و هو دارم زمھبای‌دگر 


(بقِہ در صفحهہ )۲٢‏ 






حسصتت۰.-+و جح 
)٥(‏ 


ت بادگاری ۱ 


ای آفایان ! قدیمہا وقتی کی میخواست 
٤‏ از خود بگذارد افکار خودش را آمال خودش 
را روی سلک نکی مبکرد میگذاثت کہ 

صدھا سال بعد ہم مردم آنرا بە بینند بخوائند 
توسندم را بشناسند مقاصدش را درک بکلند و بہرہ 
ببرند بہرہ ھم اگر نبرند لااقل بدائند خداشناسی 
پیشٹرھا بودہ کہ عزت نفس داشتہ اعتماد بخود دائته 
اطمینان داشنہ چیزی کہ میکوید عوض شدئی 
نپست مطلالبی کە موشنہ تخلف ورزیدنی نست 
و پتارر ماد اس چوکہ کو خاظر 
خود را روی آسنگ ھی تراشیدہ و بادگار میکذائنہ 
کە 7 سالہا صدھا سال بجا ہماند بله قدیمہامردم 
سرحرف خود اہستادگی هیکردند ہرچہ کھ اھروز 
میکفٹند فردا و پسں فردا و بعدەھا ہم تا در دیرھا 
ھمان را میخواستند بدون ذرۂ تحریف و تاوبل آنہا 
چیزی نمیکفٹند و نسینوشٹند ۔ بلک نمیخواستند کلمه 
بکوبند و بنوسند. ک دو روز بعدش از مفہوم 
خارج شود که حوفہا و نوشتەھای آبندہ ان ہکلی 
صدا و نقغی 5 بشود حلی ابنکە کردار مخالف 
گفنار گردد ۔ در اففاتان خودنان از آنار ملنہای 
زرکا اوغا قازای امززد ورادنت 
دارید ۔ از حجاری 1 کب و سادگارعای دیگر 
در اطراف جلالآباد مثلاٴ باکوھدامن با درہ آانگار 


سید عبدالمےمد+ 


و الیٹنگ وغیرہ نوشتەھا را بخوائید استقامت رای 
مسلک راستن نوسندہ مائند ٹلکی کہ روش حکاکی 
شدہ محکم و صلب دبده معود دل سنگ گواہی 
میدھد آنچە ابنجا می بینید و میخوانید برای ھمیشگی 
است برای دیدن و خواندن تمام دنباست زھان و 
مکان کاری بە آن ندارد حالا خوبِ است بطور مقایہ 
کتاب ہیتلر را کہ چندانثال 
بخوائید بہ بینید گفتەھایش ہیچ با کارہھای اھروزش 
وفق عیدھد ؟ بہ بینید چطور بفاملهً کمی زد بزیر 


تعام آنچە که روی کاغذ اوردەبود نوشتۂ دیروزش 


یش نوشنہ بردارید 


بکلی برخلاف افکار امروزش ہست آنوقت چیزی 
گفت حالا چیزی میگوید فردا ہم لابد حرف دیگر 
خواعد زد بہھیچ صراطی که ستقیم نبست ھوای 
تاررا ھی بیند ھی عوض میشود عوض اندر عون 
سم 
عیزند مثلا اول از :روسہا بد گفت و نوشت خیلی 
بد خیلی زشت مردم را از آنہا ترساند بعد در ابتداى 
جنگ تودرتو بنای عثقبازی را گذاشت با روسہا 
پنہانی نوشت که ز ہت مق کسی برای 
شان میخواند . 

فراق یار کە پیش تو بر کاہی نیست 

بیا و بردل ھن بین که کوہ الوند است ! 


(یتہ در صن ۷) 





سر سید احمد خار ' پکی از ھندہبان 
منورالفکر' عاقبت اندش ء علمدارتجددرن 
نوزدھم نود کہ تمام عمر عزربز خود را در 
را-کسع اتاج سرا مد ھا زا تر 
خواب گران ٹکان دادہ ىە ارضاغ گیٹی و 
مسشولیت ملی آ اہ ساخت . در اثر اقدامات 
عاٹلانہ و ساست مداری مدیرانه او مسلمانان 


ٹکتای تنحا ت‫ 





هند از ح٭ض ذلت و ور 
بافتند . ذات خجستہ صفات وی را در طریق سیاست این 
سرزمین میتوان خضرراہ و چراغ ھدایت فوم نامید . 
فرن نوزدھم صفحة تاریک بدبختی و سیاہ روزی 

را بروی مسلمانان ہند باز نمود' و هر گونە فساد 
اخلافی و اجتماعی دربینشان راہ بافت و باید اعتراف 
کرد کہ از ہر حبث بیابانہا و فرسگہا ازٴکاروان 
نمدن جہان عقب ماندند ۔ شرح اہن حوادث ناگوار 
بدرجۂ مبسوط است کە در خور کتب مضخیم تاریخی 
ست. خانوادەھای ارستوکراتیک اہام گذشتہ را 
از کروفر و 
بختر دست نکشیدہ حاضر نبودلد بە حقیقت تلخ اوضاع 
ن دھند و بقرار اقتضای زمان ہا محیط بسازند . در 
بجه ثروت مکنت و دارائیشان تدریچاً بہ بادفنا رفت . 
برعکس اھل هنود دست معاونت و ہمکاری بە 
واردگان پیش کردند ٴ' زبان ۔انگایسی را فراکرفتہ 


ی پالیدند بجز در خواب نمی دیدند 


کہ یر تھے کی 


در دوالر حکومتی داخل ار گشتند او بزردی عترقی 
مسامادسان این لکٹە ‏ 
را درکا تکردہ بدست خود تبشہ برریٹۂ حیات خود 
میزدند و در فنا و اضمحلال خود میکوشیدند . 
خوابہای ایام گذشتە آنہا را از آموختن لارلی 
انگلیسی کە بتازگی جانشین فارسی شدہ بود باز میداشت ' 


یوون و عرنەالحان شیداند . 


و بدیرل طریق دبدە و دانته خود را از جمیع 
مناصب حکوھتی محروم میساخند . نتایج این اقدامات 
عصافبت بندیش بزودی ظاھر گردیدء جسیتشان 
پزاگنذہ و پاشسان و اساس اقتصادیات‌شان مثزلزل 
گفت و تماماً دریک لجه پرشانی و ورٹکستگی غوطەور 
شدند. از هر کوٹ آثار نومیدی و نباھی این گروہ 
صورت جات ممکر بہ نظر نمی رسید 
بجزابنکہ <دستی از غیب بیرون آبد و کاری بکندہ 

در چنین وقت کہ کشثيی ملت بیچارہ در گرداب 
تباھی و فلاک گرفار و از عیچ کوٹہ روزله آمید بہ 
نظر نمی رسیدٴ سر سید احمد خان بابک جدیت 
مافوق تصوری دست بکار برد ' نطقصای سوزان و 
آنشین او کە از کانون قلبٍ بر میخاست روح جدہدی 
را در کالبد فرسودۂ ھموطنان عم کیشاش بدعید 
و آنہارا بە زندگی نوبنی آھنا ساخت ۔ 

سرسید احمد خانِ ور سال ۱۸۱۷ عبلادی پا در 
عرسۂ وجود گذاشت وٴٗ بایکە خاوادۂ جلیلالقدر و . 


پیدا بود ؛ 


متمول سادات منسوب بودٴ بیئٹر اعضاى این فامیل 
کرراقر ای ہو تال کر نان بل 
فائز ہودند. خود سرسید احمد ہم دربدو حیائش 
بہ تقلید آنہا درنکی از محأآکمات حکوعتی شروع 
بکار نمود؛ اما احوال رقت بار مسلمانان روح حساس 
اورا عموارہ تعذیب مکرد تا بالآخر اورا بہ آن 
داشت کە از مأموربت صرف نظر و بایک نیت پاک 
در رام اعثلاء و ترقی آنہا بکوشد و آنہا را از گرداب 
نان رھائی بخشبدهہ ىہ ساحل سعادت و تک بختی 
رساند . در پبشبرد این نص۔العبِن بہ یک عالم مشکلات 
و سختیھا برخورد' حتی خود مسامانہا نیز برضد ار 
قیام نمودند لی سرساد ہمصداق ابن بہت . 
صادر درورل سبنه ھوای نہفته ام 
ہرباد کر رود سرما ران ھوا رود ے 

از عزم خود دست نکشہد ۰ 

سرسد عقدہ دائٹ کە روش مسلماىان ھند در بارۂ 
حکومھت انگایسی ء‌ علوم جدہده مدبراه و عاقلاند 
بست و این وضعیت أنہارا بسوی نستی میکشائد ٴ 
بابد مسلمانان بوخامت مسللہ بزودی پیبرند او 
باداشتن سجابای ملی و مذھبی ؛ خود را بازبور علوم 
و فنون حاضرہ آراسنه و برای مجادله حبات حاضر 
سازند . عیافت چون حکومت انگلیسی در ہند ہر یایۂ 
متیلی نہادہ شدہ سسلمانان اید خیالات پوچ رو 
بیہودھ را بخود راہ دھند ' بابد بانہا ھمدست گردیدہ 
بکوشند تا مقام اصلی خود را در منلومة طبیعت و 
در عبدان سسامت و افتصادہات ھند بدست آورند اہن 


افکار آو موجبات رنجش بعضی از علای کوتاء اندیش 


“0ٰ۳ 


را فراہم نمود و حکم تکفیر او صادر گردید . اما در 
عزم عتین او توانت سرعوی خللی اندازد بل 
مخالفت دیگران اورا بیش از پیش در پیشبرد 
مرامش وا داشت . 
از مہ اول بہ اصلاح اجنماعی و تعمیم معارف 
اقدام نمود او بتاسیسں مکاتب متعدد بطرز جدید ہمت 
گماشت ' از جانب دیگر سعی داشت اختلاف نظر و 
سوء تفہم را از بین مسلمانان و حکومت انگلیسی کە 
بعد از شورش ۱۸٥۷‏ شدت گرفته بود مرتفع سازد . 
عقیدہ داشت کە انگلیس‌ہا ہم میتوائند سی چیزھہای 
سودعند را از هندہبان ہباموزند ٭ بابد افکارو روحیات 
شانرا بدقت معالعه نعابند '' و ہم چنین مسلمانان 
نباید از تحصیل علوم و فنون حاضرہ کە توسط دولت 
الگلیں بہ ہند رسیدہ کنارہ گِری اختیار نمودہ 
بدستخود در اضمحلال خود بکوشند ۔ مجاس مشترکه 
:اگلیس ۔ ہندہ را بدین غرض تشکیل داد تا ہر دو 
کروہ از افکار و مقاسد تک دیگر آھنا گردیدہ متفقاً 
کارکٹند و از توحید مساعی دریغ نە نمابند . 
در ۱۸۱۹ بمنظور ابنکە برای العین نمدن غربیان 
را دیدہ بر تجارب خود بیفزاید و از آن در اصلاح 
امور اجنماعی مسلمانان ہند کار کیرد سفری بطرف 
انلستان اختیار نمود و حقیقتاً مشارالیہ اولین فرد 
ھندی است کە بدین نیات پاک عازم اروپا شدہ باشد . 
بزرگ ترین خدعت او کہ دال بر درجه خبرت 
بصیرت و عاقبت‌اندیشی اوست ' ہمان :کالج علی گرہ٭ 
است که در سال ۱۸۷۵ ,-938 عبادرت نمود و 


اکنون وسعت بافتہ صورت یک یونیور۔تی بلنہ پایہ 


را بخود گرفنہ است و بزرگترین سرچشمۂ علم و ادب 
مسلمانان عند شمار میرود ۔ 

کالج مذکور را بہ سبک مؤسسات بہترین اگلستان 
(اکسفورد و کیعبرج) بنا نہاد ' لیلیه عالیشان بغفرض 
استفادۂ محصلین که از اطراف و اکناف هند بدانجا 
میآمدند نیز ٹاسیس کرد . سر سید ورزش جسائی را 
در پروگرام درسی اھہمبت بسزا میداد . در ابتدا مدیر 
وعدۂ مہم معلمین این موسه الگلیسں بودند ولی 
تدریجاً صورت یک مرکز عمدۂ ملی را بخودگرفت ۰ 
چٹانچه اھروز بیشتر مدرسین این کالج نژادا ھندی‌اند. 
سرسید بآ تکە اار وو داشت ہر فرد مسلمان از علوم 
و فنون غربیا بہرۂ گِرد' نمی خواست این 
تحصیل او اندکی در راہ سجابای علی و ثعائر منعبی 
او حالل گردد ' بدین غرض دینیات را در پروگرام 
بیفزود و روزہ گرفتن و نماز خواندن را برای ہر فرد 
سلمان کہ بفرض تحصیل بدانچا رخ می نمود اجباری 
قرار داد. سرگرمیہای سرسید متحصر بہ مسائل معارف 
نبود بلکہ برای اصلاح تمام امور اجتماعی' اخلاقی 
و اقتصادی مسامانان جدیت شابانی بخرج داد ؛ خامتاً 


برای حقوق نسوان زحمات زیادی بخود کرفت و 


با مردعان عتیقہ خیال کە بر خد افکار عالی او قیام 


نمودند عردانہ وار داخل عباحثہ و عبارزہ کردید . 
کە سای یک عرتبہ بفرض اسلاح امور تعلیمی مسلمانان 
منعقد میگر داد و درین چند سال مصدر خدمات زیادی 
شدہ است, اکنون دمجلں علمی بانوان مسلمانان‌ھند> 
ہم بہ تقلید مؤس فوق عرض اندام نمودہ است ۔ 
برمید در سباسیات عسر خود بدطولی داشت ؛ 
حقیقتاًافکار عالی او نا امروز عاند مشمل در عدات و 


بم 


رہنسالی قومش خدمت میکند و ہرکس دو شاھراہ 
معادت و نیکابختی نور و روشلی را از چراغی میگیرت 
کە او افروخته . در سال ۱۸۸۰ در حیلیکە سر سید 
(وهہعدتہ٥)‏ 81تہز٤٥؟(‏ تة[101) بوجود آمد . چشم 
تیز بین او فوراً دریافت کہ چلین مؤسء کہ 
اعنای بیئٹر آن از گروہ دیگری باشند نمابندۂ محیج 
مسلمانان نمی توائد شد و بە عفاد آنہا نخواہد کار کرہ. 
نظریة سرسید این بود کە مسلسانان ند با وجوە 
تفوس کثیر خود بالمقابل نود از ×اقلیٹھاء بشار 
میروند و بہ تنہائی نمی نواند خود را از آسیب 
روزگار مصون بدارند ' باید برای نجات خود دست 
بە دامان الگلیس زدہ از ہی چ کونە توحید ساعی با 
وت جا خود داری د لہ ساس در ابتدا , بجز از 
نظریات بلند او ا چنانچە 
4 سال بعد از مرگ ٭کنگرہ سلمانان هھندہ 


در اواخر عمرش سرسید مورد ستایش و تمجید 
از خود و بیگانہ گردید ' الگلیں‌ہا ہم بقدر و قیمت 
او پی بردند و در قدردالی او دقیقه فرونگذاشتند ' 
چنانچہ لقبِ سرہ یعلی سردار برایش اعطا گردید و 
يہ خضویت مجلسں عقننه نائب اللطنت عند منتشر 
گشت . این شخص باکمال در سال ۱۸۹۸ جہان فالی 
را وداع گفت ولی اسم گرامی او ہیچگاہء از صفحات 
تاریخ عند محو شدنی نست و ھموارہ باحترام: بردہ 
خوامد شد . 
ھرکز نمیرد آ ئكە داش زندہ شد بعشق 
نیت است پر جریدۂ عالم دوام ما 


7 ص تج برود چورست 





در سال ۱۴۱۱ عمجله کابل درشمارۂ 
ااول سال دوم خود مسابقةُ شعری در 
موضوع فتح کابں بسک شعرای 
۱ دربار ٭ەحمودی ہاین مطلم فرخی و 
ما پرند بلگون پر روی پوشد مرغزار 
اپربان ھفت رنگ اندر ہرارة کوہسار 
افتراح گذاشت تا شعراء و موزونان کور 
در آن ٭سابفہ شرکت نمابند . درین صساہقه مرحوم قاری 
جائزۂ درجۂ اول را کە عبارت از ہک ثان ادبی 
اہک متدذار ہول نقد بود از ہمگنان رہود وقصیدۂ 
دارای اەتباز درجۂ اول بود در شماره ٦‏ سال 
دوم مجاه کاہل اتثار یافت ۔ ھمچنین در شمارۂ اول 
عوت ٣۳‏ ع8 کابلء بە مناسبت فصل بہار افتراحی 
برای آزھایش قریحھ شعراء و موزونان پایتخت طرح 
گردہد ۔ درین مسابقه و افتراح نز ذاری مرحوم جائزہۂ 
درجۂ اول را ہا خطاب ملک الكشعرائی از حضور 
مہارک اعلیحضرت ھمابونی ایل کردید و بنام تقدیر 
خدمت ادر شمارۂ 1١‏ سال چہارم اول ور ۱۴۱۰۵ 
مجله کابل چنین نوشته شغد:- 
٥خدام‏ ضبمی و دوستداران وطن ما امروز خیلی 
سمود و خوشبخت ھاتند کہ خدمات و احساسات 
یکویشان طابم نشدہ و بزودی موردِ تقدیر و مکافات 
حکوەٹت قدرشناس خود واقع میشوند۔ اتاد فاضل 





جناب فاری عبداله خان عو انجمن ادبی شاعر شہیر 
وطن کہ ابق خوب و لیاقت و فضل او بر ہمگنان 
معلوم و ازیک مدت مدیدی است کہ در امور ادییات 


و معارف وطن مصدر خدمات عفیدی شدہ او حم 
تالیف آثار نافعه را برخود گوارا ساختہ آئد؛ مخصوص 
از چنب شعر و ادبیات کە امروز وجودشان در وطر 
منحصر بفرد است اخیراً :ان حضور اعلیحضرت شہریا 
جوان‌بخت کە ذات ہمابوش هموارہ پرورش دھند 
فلاء و علماء و خدام بی کٹوزڑ بودہ بە قد 
لیاقت و خدمات جناب قاری عبداله خان معزی ال 
را ب٭ خطاب ملکال۹عمرای اففانتان سرافرا 
فرمودند . گوپا ناہل شدن بدین خطاب بعد از ذور 
ادب پرور شاھان غزلوی دومین بار است که د 
افغاستان تجدید شدہ و یک شاعر فاضل پاتخت مفتت 
بدبن خطابِ میشود ۔ ھا بہ ھمکار فاضل خود جنا 
قاری ملک الشعرا صمیمانہ تہنیت و تبر یک گفتە بغا 
عمر و استحکام سلطنت سنیۂ اعلحضرت -ہمایو 
از خداوند توانا استدعا متغان ۶ 

عکذا در ۱۴۱۷ شسی بە پاس خدمات چہل س 
خود در معارف کٹور از حضّور مبارک اعلیحر 
ھمایونی بہ اعطای نثان کوجةٗ دوم معارف قر 
اعزاز و افتخار گردبد ۔ ایتک سواد فرمان شاھانه 

١نظر‏ ہمرانب احسائات و خدعاتیکە از عالیق 


جے 


فاری عبداله خان ملکالشعرا در رام ترقی اعورٴ 


عرفانی رطن معروض افتادہ معزی اليه را بہ اعطاى 
نٹان ذیثان درچٴ دوم معارف قرین اعزاز و اقخار 
فرمودیم : 


کابل قصر دلکشا ۷؛ میزان ۱۳۷ شسی ٭ 
این فققبد بزرگ نہ تنہا بک ستارۂ درخثان در 
افق معارف و مطبوعات وطن ہرد بلکہ در نظر دایای 
خارح تا جالیکە ادبیات این سامان را در چاھا نقوذ 
۲ سر و صدائی بود نام و نثان و اشعار و آثار این 
ادیب بزرگ عا رسیدہ و در ہر محفل و انجمن علمی 
7 ادبی بانہاٹ احترام و تفخیم ازوی یاد کردمائد٠‏ 
چنانچه منظوعٌ عدیہ بروح فردوسی حضرش را کھ 
ہہ عناسبت جن ٥٢‏ اه فردوسی سرودہ بود در 
کنگوۂ فردوسی در حالیکە تمام بزرکان و ادبای ایران 
و ممتشرقین حضور دادتند ' خواندم ' تائیر سزا 
بخشید و معرف هقام ادبی وی گردید و در آنوقت 
روزنامه اطلاعات منظومه نامبردم را در شمارۂ ۲۳۳۱ 
عفتم آبان ماء ۱۴۱۳ با عقدمۃُ ذبل اتثار داد 
* گی سرور خان گویا: صذو انجمن ادبی کابل کە 
از ذانئمندان و نوسندگان افغاستان و در جئنھاى 
فردوسی شرکت نمودہ بودند بیام انجمن ادی و 
اشعار غرای شاعر شہیر قاری عبدال خان را در 
حاليکہ رئیرالوزراء و ستثدرقین او فطلاء و رجال 
درین جلے حضور دائتند درمیان احساحات و حسن 
استقبال و 5ف زدنھای متوالی خار قرائت نمودلداٴ 
فجنین, نامه تعزبة که در 
نوئثہ و بآن حکیم اسلامی فرستادہ ہود و ہم مرلیڈ 
که در وفات علامہ اقبال سرود و در عمان سال گذارم 


وفات عضر علامہ اقبال ٠‏ 


بە ھند افتاد؛ ففلاء و داشندان هند از من خوا 
۱ کردند کہ ابن عرثیہ را بہ ذریعہ مکروفون دھلی 
مع شنوندگان کٹور پہناور عند برسائم۔ بین مِِ 
ہم بہ نوت خود 'ہایت موئر واقع شدہ. فئیات 
رتبة شاعریِ و شہرت اورا در کشور هندِ بە در 
خوبی ٹبیٹ و ٹا امروز فنلاء و داصلدان قند 
ابران اسم اسقاد بزرگوار عارا يہ تلخیم و اح 
عیبرند و ٹرح حال اورا هر یک از:مجلات :هند 
ناوات ساد فراان آغرمت* 
فاری غلاوہ ہر منوبت انجمن ادبی و کارھ 
دایرۃ المعارف عقام عثاوری شرعی و علمیٰ رٴبادٰ 
مستفل مطبوعات وا نیز داشتند و ٹا روزھایٰ اخبر خی 
پر مر خویش از افادہ دست تگرفتہ دائ رم با مطٔہوع 
و مؤسات عرفانی در تما بودند۔ حتی دز روزھا: 
اخیر زندگانی کہ بندہ نزدشان مشرف میشدم میدید 
کە فلم و کاغذ در کنار بستر بیماریشان موجوہ 
اگر کدام شعری یا رباعی میگفتنه با مّت لرزار 
خود آنرا نوشتہ یا دیگری را تکلیف نوشتن میکردند 
لذا استاد مرحوم قاری غبدالہ خان ہدون ثبہ:| 
سابقہدارتربن و صەیمی ثرین او پرکارترین خدمتگاران 
معارف و مطبوعات افغاستان بودہ و معارف جذہد 
دربن کشور ہا خدمات و زحمات قیمت دار ایشان 
آغاز بافتہ:و تا روز آخرین حیات علمی کە مجاوز از 
چہل سال میشود بلا وقفہ و درنگ در رشن علم و 
عرفان عملکت: سہم بارز او خۂ مشخص داشلہ و 
حقوق مسلم و بزری بر جملە اولاد مور افغان بلکە 
بہ آبندگان نیز ثابت کردہ اند ٠‏ 


ہا ےر ہہس حہ مق لے قد اع مامت 


می کا کو 


و 
لک 


نگارش آھای إ-ن۔۔ 


صسمعی 


سخن راروی با صاحب دلان است 

وقتی شخص بیاد روزگار گذشتہ و حاذر میافتد 
عینأ مثل نسایش فیلم سینسا تمام مناظر گذشنہ و حال 
از جلو دیدەاش میکذرد ۔ براستی این مراحل 
زندگائی راکہ عمرشی عینامند گاہ در نمو اولیۂ خود و 


تہیڈ ادراک تمیز است و وقتی ہم کہ وارد بعقام طبیعی 


خود عبارت از دادن تمیز بین خوب و بدگردید 
با ایام شباب بعنی ہمان دورانی کہ نمام مصائب 
و آلامو خوشبہا و لذات و عجران وروصل ہمہ 
را با بک نظر سطحی تکرستہ عواجہ میگردد ؛ باین 
معنی چون ہنوز با گردش ایام و دنیا نوردی تعاس 
حاصل ننمودہ و قوۂ جوانی نیز در وجودش رسوخ 
دارد حمه چیز را با نظر سہل و سادہ می تگرد ۔ غافل 
از ابنکە کوچکٹرین تصادفات اثر بزرثرین امور عبہم 
گیتی را در بردارد و 
ھر مرحله از زندگی خود را بطور کلی دائئمند و 
فہمیدہ وکامل عیدائد ؛ ولی عمینقدر کہ ہمرحلۂ بالاتری 
از عمرسیر نمود و حوادئات گذشنە را در مقابل نظرقرار 
داد منوجہ بابن لکٹہ عیشود کە ھنوز جاھل و چیزی 
نانستەاست ۔ زندگانی روز کر دارای صائل بفرنج و 
پیچ عر پیچی است کہ نا شخصس از پکی بخواعد تجربہ 
حاصل صتکند موضوع تازہتری گربباش را میگیرد 


از ایٹرو است که اسان در 









نظر محو شدہ باید تلقی تمود ۔ راستم 
نامی ایران خاصہ شاعر باند مرتہ 


کے ھا 
شیخ سعدی علیہ الرحمہ در آنجا کە میفرماید : 


مرد خردمند هنر پسشہ ر 

عمر دو بایست در این روزگار 

از دنگ ران تجریہ آموختن 
سس با .0 تجربہ بردن بکار 

نسام معنی بجاگفتہ است زبرا فطرتا بث 
خودپسند است ۔ باابلکە در عقابل کوچکترین حوادہ 
بطوری زبون و بیچاره است و برای یک عارضۂڈئۂ 
درد سر یا دندان با کوش یا بینی یا حلق بقدر 
کوچک و یا در یتیجۂ یک تب لرز چنا از خم 
بیخود میگردد کہ ہر لحظہ بستی را در جلو خم 
مشاعدہ مینماید ولی باهمةً این احوال بمحض حصو 
عافیت ہا احساس‌صحتباز وضعیت غرورآمیز انه خود را 
سر گرفته و با ہمان خودیس۔ندی هھمه چیز را فرامو 
میکند و مجدداً بە جار و جنجال خود ادامه میدھد 
محسوس است وقتیکہ باز عراحل عمر را قدر 
یشٹر پیمود میل بہ حل مسائل اجنماعی پیدا عیٗ 
و اغتہار را دوست دار میشود؛ و عمیشہ مراقب اء 
کە او را در قضایا قاضی قرار ذھند؛ در ہر موضو 
با آو شور شود؛ در هر قدمی او را ھادی ق 


برفٰىة4 جذدیںل 
کمال اتائرک اولین رئیسں جمہور ترکیە ۔ 


بت ملی و ترقیات حاضرۂ ترکیە تماما مرھون ا 
اقالد اعظم میباشد ٠‏ 
رر ترکِە در اثر سیسات او ناکٹون در جادۂ ساح و صفا 
زدہ و از صمیم دل آرزودارد تا آخر خود را ازین آنش 
نسوز برکٹار بدارد و از مداخات بیانگان مصون و محفذوظ 
د . دولت بریطانیا استقلال و تمامیت خاک ترکِہ را بنظر 
ام تکرسٹہ و در حفظ سلح و اعنیتش از ہر جہت اورا 
, نمودہ است ہم چنین ترکیە بریطانیا را دوست صمیمی خود 
٭ از ھچ کونەہ معاونت مفدہ مضایقہ :کردہ است ۔ 


++ + ++ ٦ 


ارہ . پایہ تخت جد ہدالتامیسں ت رک 


0یپ ید 
ا ۔ 
یچ 








وین لت 


٦ 
ان‎ 


دھ۔ 


یتو ترنع بت ت ملیحدستم سعیل بب اھ2 ےا مھ ۴مھ _ ۔ 











-سمسلسسرتےےے ا ہہ ات ہے مسا سمل امت کال ملاسلہ سے سا 
3 ض8 





بب (منتری فوگل) کہ مدبون بلاسٹیک است برج توپ‌های طیارة شکاری کە از پلاسٹیک 






7 اففا نستان 


5 'اء بازار ند برای پنه اقالی بہار مساعد 
م‌أسفالہ در اثر بجروز جنگ و قلت پطرول اغانستان ” 
نام معصمەل شهُ خودرا آە در سال ۱٦٥۱٥‏ ٭ 
لن بااغ مشد بغار ساثخر ثلد, در سال ہذشتہ 
اٹ اففاستان بطرف مند محضش ۲١۵٢۱‏ طن ہودے 


کی اہ افغانی فوقالمعادہ مطلوب است و رخ آن 


۱ ۷چ 2 7 
روز ثر افر اش مماشد درین سال ىی طن ان 


روی (لدار ۲۸۰۰۰۱٣٣‏ گلدار افروش رسید:أست. 


فی می ما ظاابامں کے کا 


+٭رین جا میتوان تک لاری ر ہ! عدلہای پئ4 افانی در بندر کراچی ملاحظہ نیود : 1 










چیوسس-سمریووں۔ وو میں 





إمرہ ا . 


ید 1 






7 





سن تن 

تمتتق بربطانا + در ساحت 
ف1 ٹمھرار مل فرس سے ۹ےہ لہ 
و اراس ھزروعهہ تشکل دادہ ؛ ۱ ٦‏ 
نت متوان کوعھای سر بفلک 
نارق ممالک مشٹرک المنافع مو 
مطالعد نمودہ انف ٤‏ عبدائند که 
امیراطوریست که بزور سرنیزہ 
عمل تجار اعال صلح طلب ود ۰ 
"ان امت کور مك 
نول نائل فردیدە و اکنون 
عارت است از ہوست ؛ گندم 
7 احتباجات ممالک عمد٥‏ 
کانو ممکند. 


لوم 
یہ 


ھجہد٭ 


متس رئیو یتو ہے ہن ےد 
اندے ممسسکٰجنے۔۔ 
از محصولات عبدۂ جکلات 








0 ٦ 
ہے یش وقن‎ ٌ 
ہے دہ‎ . 7 
ہے‎ 
یف۴ -- 5 ہے کت‎ 
لم ج تچ‎ 
بد‎ 5 - 





1 93-ب-+20س ٭م . ۱ 
"> نتاروء١۔‏ کی توده تله درختان کہ توسط رودخا ہہ کارخانجات کاغذ سازی 


کو 


سھ عو 


ہمہ ر ہج کہ 
ہے پٹ 
پگ 


مت ۱ 
ہے ہوا خر 











مب 
پحریے 
23 
و 
7 ا 0 
ای اھ ٦‏ 
ا ری ا 
ہیں“ ہہ 
ھ 
رھ 
۹ ۔ ۱ 
او و کی 
0 : 2 
۹ : 
: 


۱ کے از عوال آر ھاء, 5 اداد : کاا۰١‏ 


علااظ ححقضی این ہیں ریم 


کر پوس سیت 





قل دادم ء 
۰۰٠۷ ۰۴۴۳۴۰۱٢ 2‏ مر مسصھصھمسسًسروپستت-ک-سج--ُ سس س٤.‏ .ہل 


برھہہ۔اھ 
ےو متا 0 


ٹیس ۳ 
اھ 


۔ الات 
سفشات ٥ف‏ کو ٣تہ.۔‏ 
کال مسہس مہ اہ رو لو نے : 


س۹ 
۴ 








8 پر : ۱ نہضت عرف4انی 
جے : ٠‏ ۹ در سالہلی ا خر عدھ2 صحکثر 
َُ! مانب عمری در هر کوٹۂ لین 
ف ٠‏ ٹاسیسں گردیدہ ٠‏ در مام اس کاب 
علاوہ از علوم حصاشرہ تدریس قرارژكل 
واحصادث نیز در پروگرام مندرج 
است در پورشلیم بک کالج عالیٹان عربی موجود است کہ با تمام لوازم 

عصری ؛ لہراتورھا ٠‏ کناب‌خاندەھا و میدانہای سپورت مجہز است . 
برک این مؤژسسات عرفانی جوانان عرب در فلسطین اکنون عوقعیت 
خوبی بدست آوردەائد ا هر حرفە و عنری را خواسته باشند اتخاب و 
تصل سابند, ٢رھای‏ دستی را با دقت یاد عببرند کسانیکە می خواھند در 
فن زراعت عہارٹی پیداکنند بآنہا طربق امتعمال عاشین‌ہای جدید زراعتی ؛ 

اقول و درو کردن وضرہ ھی آموزند, 

ان اقدام حکومت نمازمندیہای متعدہد جوانان عرب را اھ رن ھی تمابد 

7 با نہابت شوق و ذوق از طرف محسلین عرب تلقی شدہ است ۔ 
در تعام مکاتب ورزش در پرو ٹرام درسی مندرج است او محصلین تشویق 
میشوند کہ صحت جمانی خود را تامِن امابند و خودرا از ھر حیث برای 





مجادلہ حبات مستعد سازند . 72 
1 ۱ ۱ .۰ ہے ٠‏ ھن سم 5 
طاہر است کە اہن ائدامات حکوھت فاسطن در تاسس مؤسات عرفانی ہک پا تی یھ ٤‏ 
و >‫ 7 ۰ . : اف اتی :2 
روح ٹازۂ را در سرتاسر ەملکت دعیدہ و جوانان عرب از هر گوٹه و کنار وت - 
٠ 7 ُّْ٠ ۱‏ سے 2 . ۔_م۔ : جے٭۔ ات 
بدین سرچسم معەرقت موجہ ٹردیدہ نوقشی دارند حود را یک ان زودثر چے بہت سور ے‫ ۔حبرر ۳۴ 
بازبور علم آراسلہ و موقعیت اسلی خود را در منظلومةُ طبیعت بدست اورند. 7 :ا ۱ د.- 
: - یم '۔۔۔ 








ری ال ا ا سن کے ییغلسسستس پ سد پاسسسسععم ×- 


7 
0 


آہ : 
١‏ اید ۰ 
7 ا مہ 2 ادس ٍّ : نے 
ر۶ رھ 7 ا و 2 ٴ' چ5 
: یم بنا / ۷ یہ 7 7 
۱ ۔ -سد َٰ 
: ۱ ا لا وچ ھی ہک لا 
7 کب او ست 7 گ‫ 
7 ھ۔ بط یں سس 5 اث 7 
آ۔۔ ۳ ہبہ۔ انی 
7 3 ع9 7 کلت َ ا پل 7 2 
ہجوں۔ ا ' : کی 2 
٥‏ مجتر پر ہے 7 
پا سے ت30 


اس قردان 
کعتیھای 
مخروقه ڈ 
نون اسٹرداد کشتی 
او حرہم خارج از 
نانست درین نزدیگہا :۰ ٤‏ 


دردا؛ پکی ازسفائن جس رو 
.١أ‏ ره ظرذت ×× َ ۳ نے ڈلکاس 





۱ ںا یں 8 نی 
اناکە دراثر آتش 2 
در 'فرت آف فورت؛ 





و جم 
+٦ 1‏ 3 
ناف ہہ آسشت دیدھ 





رادر ھمان فعردریا 


مود و اب را از لے 
ان بواسطۂ بەھا 






کشد ۔ 
فواس با آلات, 
س خود رخن ڈککتی 


می نعاید تا بعد 



















0 پردازد 3 
فلم مخصوص برقی 
ى برآمدہ و بیکارہ 


مبکند. 





7 گرفتن درز و 








۲ 


دعند؛ در ھر مجلی او را یٹوا بخواندہ؛ نام 
ابن تمابلات فقط پک نوع مراتب جا طلبی است 
کە در کائون قابی افراد مخفی گثتہ و ہر آن بمحض 
حصول فرستی میخواہد عرض و اندام کدا۔ 
بروڑز و ظہور این تایل ہي عمیئہ باستی با 
تصادفات و مساعدتزمارں_ توام بائد و الا در عر 
مورد ممکن است ٹیرش بہدف اصابث تکند و گل مرادش 
ننگفد ۔ آری این اس کبفیت مادی زندگانی کە غالبا 
بان مشتاق و برای رسیدن بە آرزوی نوھمی وارہ 
در تنازع بقا شدہ و نام آترا زندگانی مینامند؛ ولی 
با ثدقیق و تحقیقی کە از طرف بزرگان روشن فکر 
ہر ملنی در این موضوع بعمل آمدہ و که در ری 
مه آنہا میتوان فلاسفۂ یونان را نامبردکیفیت معنوی 
را بر مادی ترجیح دادن است . زیرا بہترین تیجھ 
و مفہوم آسایش زندگانی کە راحتی فکر را در بردارد 
ھمانا خدمت نمودن بخلق خدا 
تظاھرات صوری که اغلبِ را فریفته دام خود نمودہ؛ 


را دانسته اند نہ 


ودر تیجہ جز پاس و پشیمانی سودی ندارد . اصولا 
وجودی کہ منشاء اثری بائد بود و بودش برای 
اشخاص علىالسویہ آست . دای حاضر بطوری در 
فشار اقتصادی قرار گرفتہ که ناچار بایستی ملتہا باہم 
آنیزش حاصل نابندہ تارفع حوائج ہمدیگر را 
سودہ با خیالی عرفَہ ابن زندگانی ناھموار را ھموار 
سایند . نبوغ و افراد برجمتہ همہ داد از پگانگی او 
وحدت و برادری و صاوات و بشردوستی زدم الد 
میچیکب از آنان برخلافف این چند لت کہ 
مفاہیم بزرگی را دارا است تگفتہ اند . ۔ بلوجود این 


شگفت آور نیست اگر بہ بینیم ایک قسم تگیتی بتوحش 
دبرین باقی و مثل حیوانات درندہ باآلات خطرناک و 
رشە کن خود میخوامند بدون سبب موجب انہدام 
عقام اسالیت کە در حال نسو۔ است بشوند ؟ عجب دو 
این است کە این جنس دو ہا کہ خود را اٹرف 
مخلوقات ہم میدائد باز عہرت از جنگ کنشتہ و جنگ 
طبیعت تگرفتہ فوراً گثشتہ را فراموتی و مجدداً 
خود را برای برھم زدن ھرگونہ آساہشی در گٹی 
مجہز میسازد !ا زھی بدہختی !۔ زھی بیچارہگی ! و 
اىمطاط فکر !!؟ 

چنانچه در بالا شرح دادم نمام بزرکن و رحبران 
کە ہمیشہ سعادت و نیکہختی بشر را خواعان باشیدہ 
بیومتہ از رام راست منحرف شٹویدہ۔ و اگریک 
کروہی در نتیجۂ جہالت بہ بیچارگی مبنلا عتند فوراً 
در صدد رھاندن آنہا از این قسمت بخصوص بر آئیدہ 
نہ ابنکە خود نیز با نان در جہالت ونوحش شرکت 
جوئید !. منظور از نار این عقالہ فقط گوشزد 
باشخاسی است کہ ہنوز عراحل زندگانی را درست نہ 
پیمودہ ائد میخوامند در قضاوت ھم عجلە نمایند؛ در 
صورتبکہ این ادام مخالف باصلاح شون اجتماعی 
است . ما عمبشہ باید معایب خود را دیدہ و در رفع 
نواقس آن بکوشیم بدیہی است وقتی بابن قسمت 
تقوق یاقتیم طبعاً در امور دیگران عم میتوایم وارد 


قضارت ہشویم .۔ لکن را نیز کہ بایستی پیوست عطح 


نظر قرار داد این است گە ہا دست تنہا شود وازد 
مسائل حیانی کە عربوط بیکٹ کشور و یا تودم- انت 
یہ در سد ۲۷) ۱ 


۸ 






۱ قبل از جلوس اعلیحضرت محمد 

1 ۲ ناد, شاہ شہد نورالله مرئدہ در 
1 :ےک ناتان محض بک ڈ5رخا٭ 
شعئی وجود داشت موسوم ب٭ہ : د ماشن خاته کال ؟ 


مملکت رااز قبیل بوشاکە 
اما این 
میکرد 
از کار رفتہ بود کە بە ھچ صورت 
را تکافو نمیکرد و 
بود تقربباً تمام لوازمات حیانی خود 
را بسون خوراکه اب از خارج رھ و 
واردات ٹھماگت از صادرات ' ان روزبروں۔ 


4 اہک اندازہ احتیاجات 
اشن خام کە از عدت تخینا سی سال 


و سکودت تہه ھی نمود: 


ُدرجة پفرسودہ و 
احنیاجات روزائزون مملکت 


اففانتان مجہور 


ن طریق 
شدم رت؛ سلنعتی در مملکت وجود نداثت که 
صادرات را بداردہ و افغاستان ناچار بود که 

قیت آن را از طلاہ نقرہ و جواھرات خود پیردازہ. 
بدین طریق حزائن عمالکٹ باد آنا رفت و پول کور 
دچار تزازل و بحران گردید و از 


چنانچہ نرج تبادله رویہ٭ افغانی کہ قلا ب۳ آنه بود 


اعتبار آن آقاست . 


ندریجاً بہ ٤‏ آنہ تنزل کرد . تجارت افغاستان درین 
ہے 
رق ۰٣‏ میصد ,سے تجار خارجی .۔ہود۔ چون 
الیحضرت محمد نادرتاہ. شہید در مال ۱۹۲۹ 


نف آرای اریکہ ملطنت گردیدندۂ؛ از مہ پیئٹر 


ك کیہ کچل 


ے پر ہدروڑ مع نے کید اھمے گصجتہ۔ہ 





بعلرف امور اقتصادی مملکت متوجہ شدند۔ چنانچهہ 
در قدم اول برای پیدا سودن کار در عملکت بە 
عمرانات و آبادیہا شروع کردند . سیپس 


سط زراعت و فلاحت دست بکار بردہ عدۂ زیاد 


یہ توسفمة و 


انہار و نف آت احداث نمودلد و ھزارہا جریب 
زعین لاعزروع و بایر وط آبیاری نمودہ تحت کشت 
آوردند . بعد ازآن امور ساختن سرکھہای جدید و 
پڑھا و امور مخابرات توجہ شاھانہ را بخود جلب 
کردہ بکی ازین جادەھا که عیتوان آنرا شاہکار 
مہندسی قرن بستم نامید؛ احداث سرک <درۂ شکاری ٭ 
است؛ کہ کوعھای سربفلک ہندوکش را 
افغانتان شمالی را با افغاستان جنوبی وصل میدھد ۔ 
قِلاً برای مسافرت کابل الی عزار شریف (صافت 
محض ۳۹۰ عیل) مدت دو ھفته درکار بود کە بر شتر؛ 
بابو و فاطر صورت عیگرفت ودر زمستان در اثر 
برفباری کوتلھا و درەھا کاھلاٴ مسدود میکشت و: 
سفر بدانجانب مەکن بود. اما آکٹون در ظرف تمام 
سال حتی در روزھای برف باری شدید میتوان بکمال 
آسود کی در عموٹر ولاری بدان صوب حرکت نموداو 
سە ظرکفانی روز این مسافہ را پیمود . این سرک حقیقنً 
حبات جدیدی بہ اقتصادیات ولات' شمالی بخشیدہ 


منعاقیاً بہ توسعۂ صناعت و تمرکز سرمایڈ علی , 


7 


تامیس شرکتہا توجه ملوکاڈشانرا معطوف فرمودند و 
سہ شرکت بنام :اعیدہ ارفامہ و : اسہامی؛ عرض اندام 
نمود. اھا در وہل اول عوائع زیادی؛ فزین راء 
موجود بود؛ مردمبہ قدر و قیمت افکار بلند این شاء 
و ارت کو الکن مرا غرو رات تا کرد 
ہا عزم تزلزل ناپذبر اعلبحضرت شہید و توجہ و 
عراقبت مخصوص والاحضرت سردار محمد ھشم 
خان صدر اعظم بود کە مفکورۂ قیمت دار شاء را 


۹۸۔ 


درسشہ ٣۳٣۴‏ کسی عجری (مطابق ۱۹۴١‏ 


عیلادی) اولین مؤسے کە عرض وجود نمود او علاً 
داخل کار شد ھمانا < بانک ملی> بود این مؤسه 
يہ سرمایہ ۷٥٥٢٠٠٠٢‏ اففانی افتتاح گردید او در 
مدت کفتر از شش سال تقرباً ٥‏ مؤسه بزرگ 
باساس سیاست جدبد اقتصادی حکوھت ایجاد شد که 
باسرعایہ ۷۱۰ میلیون افغانی مشەول انجام وظابف 
اقتصادی بودند۔ یکی ازآن که 
تتہا دریک سال از عنبع حاصلات زراعت ٦٢‏ میلیون 
افغائی پنبه بخارج فروخت و ۲٢٣٠٢‏ خروار تل 
نک غزوار امدارق آه 1١‏ ئن لی آئت) 
+۹ہ٢٢۳‏ سابون و ۱۱٠١‏ خروار کنجارہ 


دشرکت پنبه؛ است 


محصول برداشت . در اثر این پیشرفت محیرالعقول عمان 
زمینی کہ قبِلا محض ۹ اففالی فی جریب قییت 
داشت در مدت کمتر از چہار سال يہ ٦۰٢‏ افغانی 
الی ۱٣۰۰‏ افغانی ترقی نمود. 

۱ اھالی افضفانىتان بہ قند احتیكاج زیادی دارند ۔ 


قبِلاٴُ تساماً قند واناز 2 خسارج وارد می نمودند و 


واردات سالیانُ افغانستان مہ ببست ھزار طن میرسید 
و پولیکہ بە عوضس نے ور ہے 
میلیون افغانی بالغ میگردبد. چہ جالِکە در اکثر لقاط 
افغانستان زراعت نبشکر و لبِلبو عام است؛ ولی تازمان 
اعلحضرت محمد ظاھر شاہ بادشاء جوان بخت 
اففاستان کی بہ ترویج ‏ زراعت ابو او ماھت 
استحصال عصارۂ ان نیرداخت . ا 
جہت تأمین این مصرف در داخل شرکتِ اسہاھی 
(ہانک ملی حاضرہ) در پی ابن شد تا پابربکه را جہت 
استحصال قند خریداری و تورید نمەودہ بکار بیندازد. 
چنانچه در سال ٣۱۳۱١‏ عجری ٹسی !۹۳٦(‏ 
میلادی]) دونستگاہ فابربکہ خراداری نمودند و 
دشرکت قابریکہ قند سازی* برای بکار الد اختن آن 
کرات و کو ام 0ظ مر خی 
(۱۹۳۸ عبلادی) برای سی مباہون افغانی آغاز 
کا زمر اکشزن 1۶۶ افد ا جیاجات قلد و 
شکر مملکت را فابریکه قند سازی بغلان تہیە میداردء 
علاوتاً دو فابریکه بزرگ ساجی را نیز ازخارج 
تورید نمودند . یکی ازآن در عقام ٭ جبل السراج ٭ 
متصل کابل از چند سال است شروع بکار نمودہ؛ و 
بک حمہ احتباجات مملکت را مرقع میسازد و دوم آن 
ہمقام < یل خمری> نصب گردیدہ؛ اما بواسطۂُ بروز 
جنگ حاضرہ و نرسیدن بسنی آلات و ادوات لازمہ 
ھنوز بکار انداختهہ شدعھفہ ورلە اھروز افقاىتان 
میتواست ازبن رھگذر خود را از منسوجات خارجہ 
کاملا بی نباز سازد۔ 
علاوتاً عدۂ کثیر کارخانجات دیگر 
(ي در ۔٭-٭ ۲۷) 


از . قبیل 


0“ تر ۱۸/ 
ک0 
اھ ظط 
ھی 


مر جا اوک 
ای ھھ ع٦ظ‏ رر ر۲٢‏ 
4 ہا رہ 


(فرجڈ نی انغان) ٠+‏ 


ای شہید شاھد رعنای فکر 

بات وگویم از تجلی ھای فکر 
الام بک چنین پیام اقلابی را در تی منتثر 
نمودکە ازایکے جاب روابط خالق را باملوق 
ورازامعت دیگر تعلقاتن بک اسان را بادیگران 
امٹوار ساخت . پشٹر ازین راہ دل و دمانغ جداگانہ 
سکن ررحو جم علیحدہ و جادۂ دین و دنیا متبائن 


: مختلف بود. اھا اسلام بہ ممزوج قوۂ حیوانیت 


وعلکوٹی اسان را خلعت اشرف المخلوقات کرام بقین و بجای 


فرمود . این اقلاب چنان 


١ :‏ : 
کور 
آ ۔ھ٭٢٭ا-۔-‏ . 


کے 


مسلمان و سیانس 


ھی ےچ ین 
۔- 






از <نن پرون ٭ 
یہمےسحیث- ڑھچ 
عدایت آن گیتی تا حال بہ پیشرقت شابانی موفق 
شده است و در آَنئيه ترقیات و غعالیت جمان بر 
اساسی کھ علماء و حکمای اسلامی نہاده اند پیشرفت 
خواهد نود ۔ 
قبل از ظہور اسلام در گیتی اسای جمله علوم 
وا حکمت مربوط بە فلغفۂ یونان بود فرضیات و 
نظریات آن بر تخیل و اشتباہ قیام داشت اعھا 
قابل آن علم دیکزی منتمداز آمائم ود کھ ویک 
قیاس تجارب را موقیعت دھد. این 
<سیائس> است که اساس 


یىی شر 
شالودہ جہان او نی ان مبلی بر تجارب عملی 
ربخت که وسائل ترقیات گے چہت-س-۔ و مشاھدات عینی است. 
را بنا آسان نمودہ از 7 7 بنا وقتیکە دورۂ نجربیات 
بکطرف بە بمن آن تشد مم رسید نظریات فلسفی که 


متکرین خسالق عزیمت 


محض از کاوشہای دماغی 


بافتند و سوی دبگر سلاسل جہالت و نادائی درھم شکست . و کنجکاوی علمی بدست آمدم مانتند قوانین طبیعت 


مسلمان نہ تنہا ظلمت جہل را بہ نور مبدل ساخت 
ومعارف حقایق را شبوع داد بلکه از ذکاہ و فراست 
خداداد کا رگرفتہ دفینة علم و حکمت را آشکار مود ۔ 
جائیکە دران اصلاح و ترمیم لازم داست بە عمل آورد . 
ہر علاوہ جمیع علوم دبکر چون روحیات ؛ طبیعیات ؛ 
فلکیات؛ علبت؛ نجوم؛ جترافیہ؛ ظخہ؛ تارخ؛ 
یرہ لب و جراحت؛ وغِرە را نیز تدوین و ترتیب 
سوداو بسٹری متمندان گذاشت که در پر تو 


طرف لیم واقع شدہ بود ٭ واز اثرآن گِتی از 
عزارھا سال قدمی پیش تگداشت ؛ در عقابل این تاماً 
ازہین رفت ٠‏ 

سلمان‌ھا در قرن اول عجری فلخ یونان را 
لباس عربیت دادند ۔ فلفۂ مذکور بوسیلۂً حکومت 
اسلامی در قرن نتم عبلادی در خاک اروبا 
منتشرشد لکن پیش از قُرن دوازدھم عیلادی ترجۂ 
لاتیٹی آن در اروپای مسیحی نرسیدہ بود قبل براین 


آنجاٴسوای انجیل عقدس کتبٴ دیگر وجود نداشت 


رلی چون فلس ارسطو در ممالک شمال غربی اروپا 
ماتشر گردید مردم بعد از 
گفٹند در قرن سیزدہم عِلادی ٭راجر بیکن> مرته 
اول در عالم مسیحیت اسم 'سیانس؛ را برزبان راند؛ 


تودہ افکار بلند و نظریات عدققانهً اورا ملاحظە کردہ 


ائجیل بر آمار وی معتقد 


تکرش نمودند و ملحد و ساحرش ناممدند؛ برعلیہ 
او فتنة بزرگی برپاکردندۂ لیک باوجود سخت گبری 
حکومت و تشدد علماى مسرحی مشاراله برملا گفت 
:اہن فلسفە ہونان کہ شمارا مجذوب و گرویدہ خود 
اف ا کیڑی؛ کی ارودے: عمش 
مطالعهُ دہ ساله علوم سابق باتحصبل بک ساعته علم 
عملی 7 نظطری حاضرہ قابل مقائیسه نبست . > 
راجریکن ٭ کی از علمای ید 
ست که دردا .و اسلامی اندلی تصلات خود ر 


یف ز وجود 


درآن وقت و چندین قرن 
بعد از ان در تماماروپا تنہا اسپانیہ مرکر علوم و فنون 
بود و جمیع جویندگان وپژوھندگان ازین سرچششة 
علم و معارف سیراب میکردہدند ۔ مائئد ھ راجر ہکن ٭ 
ہزارھا افراد دیگر اروپائی درین ‏ زمینہ ادست به 
دامان حکومت علمپرور اسلامی زدہ کب علوم 
رفنون می نمودند ‏ این فارغالتحصیلان مکاتب اسلامی 
در مرور زمان سرناسر گتی منتشر شدند و از سعی و 
انمام این دسته روح نوبنی در کالبد فرسودۂ اروپا 
بدمید؛ ھمان ملل ار وپائیکە تحربروتقریر؛ حکمتوفلفہ؛ 
تحفیقاتِ و تدقیقات؛ را تنہا منوط بە مسلمان عیدانتند 
در ار جدیت و فعالیت خود در مدت کم ازین خزائن 
قباتی متمتع گنتند در تیجھ پاب بلند و مقام رفیعی 


۲۲۱ 


0 دک مآعد مم کن تی 
ہسان کولتور اسلامی ات ۔ کھ از بکطرف' 
بوسیلهُ محاربات سلیبی مسیحیون را درس شایستگی 
و اسلوب معاشرت داد و از سوی دنگر نور معرفت 
را که < سبائس ؛ عبنامند 
بدون تنک نظری و تعصبِ بہ محصلین حقیقت اعطا 


فرعود والا اھروز ارو یا بدنٰ عروج و اوف تمصرس۔د 
راجع باین مسله بریفالت  )20301+(‏ 


اہن علم تجارب و ٹجسسں 


ر آار خود 
٤‏ نشکیل بشریت ؛ چلین می نگارد . 
<سپانس از بہترین ارمغان تمدن عرب است 
کہ باروپا اھداء گردید ٠‏ حکمت اسلامی ەتنہا 
به اروپا یک حیات توبنی بخشید ٠‏ بلکہ از ا 
ثقافت اسلامی است کە غرب بانور نمدن زبنت ىافت ؛ 
رسیدن اروپا باین عدارج عالی محض در وقتی 
صورت گرفت که مذہب و روحانبت را ترک نمود ؛ اھا, 
ملتی کە بآنہا تعام این علوم و فنون را آموختہ بود 
از صبالمین حقیقی خود پرت شدہ کمافی السا بی 
محائظ روح و جسم ھر دو ہوداو برای ترقی_ مادبات 
با مذہب بفی نہ نمود بلکہ ترقی و ای آن از 
مذھب سرچشمہ میگرفت ؛ اسلام اولین دباتی است ک 
نظام حیات را براساس عتینی نہاد و کارھای دلبوی 
را بااھور اخروی سساوبانة اھمبت داد و بشر را 
را احات کہ ام رفک 
چنین انقلاب عملی را از خود نثان دادند کە در تاریخ 
بر نظیر آن کٹٹر می توان دید برعکن غسیجبپون 





خیلی با اشکالات دچار شدند ۔ ہم چنانیکە :راجر بیکنٴ 
ز رواش آز کت و فعالیت خود اذیت ھا دیدند 
بلک بنی از ان جانہای شیربن خود را در تحصبل 
این مرام قربان نمودند ٠‏ این گمرودار ناقرن شائزدھم 
امتداد داش ٭ از ا: لی ن اروبا از نعمت علوم قرنھا 
عقب عائد ولی تدریچاً نخلی را کە ابن دسنه منوربن 
کر بویۃ بودف بارآزرۃ و از قودات: کل کہ 
نگران و مواظب جع امور حیانی مود آزاد گننہ 
در فحنای روشنعامی و تەلی قدم نہاد و اسرار٭لنات ہک 
یک برای شان ظاہر گشت مج چز سد راہ نمائد . ولی 
طوربکە لا ذکررفت کرچھ بک رخ ان سی درخشندہ 
و تابندہ است. ھمان طوررخ دبکرش تاریک و خرہ 
است بعنی این ترقات شان بشٹثر محدود بە مادیات 
اس و از جلبهٔ دہکر بعلی روحبات چندان بہرہ 
تگرفٹہ آند . ىا آنکه نبراقبال ارویا در صفالنہار 
رسیدہ ولی از سکون فلب ملا محروم است ازین 
می توان استنباط نمود کە ہنوز اصول ارتقاء آن خالی 
از نقص نبست ؛ چون کمی سرغعت پبش رود بەہ 
بحران‌ھاى سیاسی و اقتصادی دچار گردیدہ رجعٹت 
ققرای سور مود جفافتا تہذیب امروزۂ ارویا 
ثواست استراحت و 0 رامی ث را ناس نماید و حال 
آ نک تہذہب اسلامی صدھاسال 2 م نمودھ و تااھروز 
از بن لرنہ ۰ 
ازبن صتنبط میگردد تہذیبی را کە 'روپا بدست 
اورف چون طرف نگاعدادت آن تک بود توائست 
در آن گنچید ٠‏ تہذیب و تمدنی کہ در بین خالق و 
مخلوق ارتباطی را نشواست قائل شود چگونہ میثواند 


۲۴ 
ہین انسان‌ھا ارتباط دوستی و پکانگی را امتوار۔ 
کویا ساختمانی است کە تہداب ندارد ہنگامیکہ 
سک از ری مر میگردد حرس ؛ 
نفاق ےت 
کە متکنل فلاح دنیوی و اخروی و سلامتی رو 
است ؛ تا وقلیکہ مسلمانان بحقیقت و عاہیہ 
ارتقاء ‏ 


جم 
قبن دانه عمل پیرا بودند در منازل 
بودند ٠‏ مدالاسف چجورٹتش غفلت ورزیدند, 
جادۂ مستنقیم دورافتادند ہا سرنوشٹھاى برخورہ 
امم سابق ازان چشیدہ بودند بفحوای : 
تاز کف سر رشته دین هدا نگذائتند 
ہر چه ھی بائیست از جاہ و حشم میدائتند 
لیک چون _مردرقوای معیت افراقتند 
خود درودند آنچه تخم نامرادی کاشنند 
منحرف گشنند چون از جادهۂ شرع ہی 
عہد دول تکشت ھمچون برق خاطف منقنی 
ساطنت اسلامی اندلس رو بہ اںحطاط گذاشت ؛ 
شک از نور جسمانی آن اروہا مستفیدگشت ولی : 
روحانی کە از مسلمات رخ بر ثافت صیب 
ہم نشد ۔ 
کی سی دائد از اسرار کتساب 
شرقیسان ہم غربیسان در پیچ تاب 
معذالک اھروز روح و کالبد مسلمان مفلوج و 
است ؛ از علم و عمل ؛ عقل و عدق ٠‏ سرناپا 


۲۳٣ 


ائٹ فیم و داش در اروپ و امربکاکارفرھا است اما 
از سرعابۂ عشق او محبت تہیدست است لاریب تسکین 
و راحت قلبِ ؛ دوام و استحکام ترقی نصیب علتی 
خواہد بود کہ بثوانت تو ازن قلپ و دحاغ * روج و 
جم تو در محل اجرا گذارد 
کنون مسلمال ازھر دو ہی بہرہ الد ؛ زین جہت 
راحت روحی لہ عمادی او باخاک بکسان گشتة : 
از بلاعت خویش را در چشم مردم خوارکرد 
جان خود را ربشخند کوچہ و بازار کرد 
اھا غرب دارای علم و فہم ورہمت است کہ بہ بمن آن : 
در ترقی گشتہ سرگردان چو انجم ھرطرف 
بافه از سعی وافر رَِة عز وشرف 
و بر تعام گیتی غلبہ یافتہ؛ حقیقناً مستحق این جائزہ 
اس بر عکس نزد مسلمان محض باد گذشتەگان است 


وس ٠:‏ 
گرد نام 


بسدر خوش شضو اگسر مردی 


حم 
در چےەہ میدردی 


لکن زمانہ باکسی سازد کہ با زمانہ بسازں +گیتی تح 
قدوم علتی قرار میگیرد کہ بجای عاضی بحال قادر 
توانا باشد و امتقبسال را در نظر دار د؛ مسلمانار 
خودشان 7 ایند کہ ۔زاور چکونە پادای‌اند . 

اکر مسلمانان آر رزو دارند باز در کینی محہو بی 
و درجات بلند ترقی و تعالی را وق پس آ, 
تجارب و مشاھدات جہان نوبٹی را برای خود بنا 
نہند ؛ از غمان ظا مم می توان تحصیل کرد که 
زمامی اسلاف خودثان باآن‌ھا آموختہ بودند ۔ 

باہد فراموش نکرد کە مسلمان ساد مات کہ 
ە در آموختن عار کند و ە ٹر آموزانیدن بخل 
نماد یی یئ 5 ازغرب حصول کند و 


نورباطن را از اعەاق قلوب خود بدست آورد ؛ ورنہ 
محض ادعای >> او را نمی توائد از بہائم 
تقریق نعاید . 

چیست تدبیر این زمان علمو عنر آموختن 


کہنہ تقوم عقسالات ارسطر سوختن 


مُیےسسسےسمسسسں۔ سحلرہ 


(ب از ما ۹) 


من میدوم سوی حرم دل میکشد سویسنم 
من میروم ای دگر دل میبرد جای دگر 
جائم بە تک آمد ازاو محسیف 
عن زم زا دکر او ھیزند رای 4 
ای عشق بی پروا بیا تاوا رھ از ھا 

جز درد تو نود عرا در دل . 
از شرم رنگ خال او دیگر بود احوال او 
گل بر سر ان لالہ رو دارد تماشاى دگر 
ای مونس غضخوار من خلقی ہی آزار 

بس عہر آیزد پار من دارم نہ پروای دگر 
شاھجہام بیگسان ہم نا جور در عندبان 
جر یاں داور کر جنان دارم ن سودایدگر 


رباعی 


برخیزم و نگاہ بہر چارسو کنم 
باشد که کنم 
این جست و خبز ساغر کمطرف تنگ ھاست 
سی :اکر ہکم ثکوه ہو کنم 
باعی دہ 


راجی >۔ ار 


رفته رفقه ترا روبرو 


افتاد بگورم گذر ان سرو روان ٠‏ 
من عردہ خوشم زست مبارک نگر ان را 
أی چرخ چه کردی سلیمان و مگگندر 


کز تو عوس عیش بود شاہجمان را 


۲٤ 
)۳ (ہنیہ از صفحہ‎ 

را: بک اقدام ناممکن صور مبکند و سراز اھروز بعد از ناکام بی و تلخ‌کامی محاذ روسیہ و افریقا و سسلی 
زعقیم ساختن این پلان دشمن سرگرم کار است . اکنون بہ وخامت مسله پی بردەاند و بکمال جدیت 
بعضی معتقد بربن اند کە ان حملةُ فضائی قبل ‏ تقاضا دارند کە بر ضد این حلقه متفقین کە ہر روز 
ز تعرض عتفقین سورت خواعد گرفت زبرا ازقرار ہدورشان ضیق شدہ یرود اقدامی کردہ شود۔ 
اطلاعات واسلہ چنین میتوان استنباط نەود کە آلمان و دوم رباست ارکان حرب آلمان میخواہد بواسمه 
برای ساختن پاراشوت و گلائیدر (طیارۂ بی ماشبن! ‏ خر ابن افواھہات انگلستان را مجبور سازد کە بک 
داخل اقدامات جدی است تااز آن در حملهُ انگلتان حصۃہً مہم عکر خود را برای این حملهُ موھومی 


ٹار رد ٠‏ ولی جای تعجب ات خود جرمنھا در خاک ود نگاہ بدارد. 


سعی دارند که ان اخبار راث عتفقین برساند؛' و قابع چند رو تہ اہن اسرار و حقیقت لاف وگزاف 
شابد مرامشان آزبن دو چنز باشد؛: کی ابنکە روح را بروی جہانبان مکشوف خواھد ساخت . 
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١ 
ف44‎ 


ہ 7 دے جابد فرسودہ 7 پڑھردہ علت خود ندمندکەه 


- 3 کا َُ۔ 


می دہ 


و :. ۵ :ےہ جم گے ا ا با : 
ہر اہ ۱ 2 ھت ۔ 
اعم ہے ک سرک ماک سک وہ اھ : ا ا جات وپ یت 


(نیه از صفحہ )٥‏ 





شروع شد . چند عام بہ نااھی انجامد بالاآخر در غواص ابن خبر را بذریعۂ تیبلفونی کە باخود داشت 
٠‏ گت ۰ طاب بایک چ و رز بزرگ برخورد بە رففای خود کە تو کی دارتی گلبوء اتعار 
و آھنی روا از یش رفتن ماع نت چند قر از هبکشیدند مخابرم نمود . 

غواسان فوری دست بکار بردہ باآلات و ادوات بعد ازآن برای تحصیل خزینہ آن دست بکار بردند 
ای تی یت سد ہمہ و و نا٥‏ سال کاعل زحمات شاقہ را بخودگرنٹہ تقربا 
بے سی مو گت با نام آن ثروت مفروقہ را بدست آوردند و بدین طرق 
کنٹی بزرکی برخورد کە دارای دو دودا بوداو بک ریکارد نازۂٴ را در 
بدورش ایقی دہدہ نمی شدٴ این بود ہمان کی حاسل کردند . 
مطلوبہ که از مدت چند سان آترا ثلاش عی نمودند . 


تاریخ غواسی برای خود 


پس ضا پدرم عریان بىود ۴ 


بین 


۹ غلام قادر خان ملکەالتجار سن۸9۹ زسیدہ'“ 
ولی جع قوای دعاقی و جسائش بر چا وبہ 
ماج ک از آن فرق وارد اقدے مگر بنابر 
کی سن و فوت 'ھليه ان ارک دنا گردیدم' 
تمامی أوقات را بفرایض مفاصی و عبادت معبود حقۃ 
سر میبرد. سە٭ پ رشان غلام علی خارز۔ 
غلام رسول خان ۔و غلام حسین‌خان صاحب عبال و 
اولاد 7 

صبیەشان'یکی فاضلہ خانم ۔ اعليہ عدالجلیل ان رس شرکت ابریشم 
و دیگری فا مه خائم در سالک عتد ھ۔دالستار آخوندزادہ معلىم 
عام ادب و 

غلام قادر خان مال ر املاک خود رادر حات خوش بقرار 
غرم ڈریف اشرف ال خلوقات حضرت سر:ر کائنات در حضور 
علمای دین م۔ہن در بین وارثان خویش تقسیم نمودہ خود را بکلی 
سک دوش فرەود :- ولی برای سکوت خود يک دستگاء عمارت 
عالی وچزی پول نقد و املاک فغیر منقواہ بقدر مارحتاج لگەداشت, 
موسم اہستان را ہا صيه نزو گن در کوم عوری بے مبیبرد ۲ 
اوردر ڑھد پسران خودمی بود . روزگار بدپن متوال 


در بشاور کسب تجارت اختیار نمودئف دو 


سرما تر یڈ 
بسر مغلے, 
آفای مانکااتجار خبلی متدین' رفق پرور و اولاددوست 

دا اہ رمضان المبارک وا ٹرر مول ہذل کارھای نُک مینود 
واشب و روز بە تلاوت قرآن مجید و فرقان حماد مصروف بودہ 
بعد از ادای سنت تراوح اکثرە بانوادءھای خویش مثقول گردیدم 
خوشنودی اطفال شب ۴۷ ماہ عبارک 
بفرار عادت در گل 
دخٹر ٦‏ ساہ دمشٹٹر 


را از طاعات ھی شرد, 

الہ نشمتہ تسیح میگردانید کہ نوادەثشان 
ہی نام بہ یک جنت غود رادر آنٹھوش 
جد ود انداغت و ریش سفید شان را بوسیدہ دریافت د با با برای 
من ٭ہ آوردی. بدہ ۔ بدہ ۔ زودکن .٤‏ غلام قادر خان بسمکردہ 
از باصث . اپنکة +معقول وظیفہ بود جواب انداد, مصومهہ 


ًص رب رر تہ کےویسسکسس لی 


يہ 1 فندی : 


برافروخ> گفت ٥ہ‏ بابا اگر ندادی تسبیحت را میکتم ےھ بچ 
بگذار ۔ شاید ٭ ھمین وسیله مر بە بخشد٤‏ سوال کرد کہ 
جواب شید ٭دخدای بکتا> دست بردم از روی مز یک داہ ٦1‏ 
فندھاری خبلی بزرگ را بھ معصوہ* دادم گت <یا برابت ی؟ 
اضاہ کو ھ مشتری > کف شادمانی بھم کوفته گفت ٭ وا_ 
خان بابا افسائہ میگوید > ٠َ‏ 

در ارقات نادر موی از بعر غاطر پر مخیزھ ,. آئ 
سی آن عواقم باید خوائد . غلام قادر خان اس 
عالم را ز بامث جوش افکار فراموش نود , ٠‏ 

دمیدانی شغالھا چرا جیق میکٹند , در تارپکی شب و عاا 
خاموشی پکی شان جسارت نمودہ با دیگر سرکوشی میکند ھ یدرم 
سلطان بود > از این سفلەگی برائرزوخاہ جابت جبق مکل . 
د راچ ٤‏ من برھکس برات ببان میک ىم کە درم عربان بود 
نی از شدت غربت کسوت نداشت دانستی ؟ غداوند طول رت 
بدعد , خیلی خوب 

ای انور چشم من سخنی ھت کوش کن 

پدرم عریان بود . اسم شان عبد الظاہر وکسب دریوزہ . وطن بغار 
مولد فرفاء . شب و روز جران و سرگردان از ددہ 8ایٹا و از 
راحت نا آھنا ہ. این است تحریف آن مرد فتیر حقبر* از والدہ 
خود لاعلمم. بعضی ٥ا‏ ذکر میکردند کە در وفت ولادنے از صموبع 
درد زہ بە سن ۱۸ بدوود جہان فانی نمود, 

ا٤شالیت‏ مابان عبارت بود از یک دیگ ال 
کا گلی شکس:ەہ و از خدام ٭دوست دار > پک نگ باوفا و 
منزل مغروبہ . چون قبلہ کوایشم چنانچہ ذکز شد از بصپرث 
چشم محروم گشت در یک دست بیراگی(عصای آھتی نخرأ)'ودست 
دیگر را بر دوشم گ۱ذاشتہ از صبح تا شام کوچ٭ وردي عی لو 
و بعد در ھمان مخروبہ ک> یان غد بر گے قد رآ داخل 
شاخ بزامی نمود و ماکولات را برزی خاکا زعتہ مرٴسذ' ما کہ 


پر آن آن لگ باوفا ز شریک بود تتاول مودود ,. آب را 
در کا مذکور گرله آن را 
تجل موشدے :-ہ- 
روزی ۰ا 
.ںہ :- 
زندما غود رایچہ بر روی خاک می خوایدم 


یه سر :ہا لرز مسدود مودہ *“ 


ز‌ غران کرم این نو برد 
من ر پاغرمٹر 
۱ کو پسرم شاہ و من ولمہد وددوست 


ویران 


دارء پاسان ان قصر 
بودھ ۰ 
چو زردا فکر فردا 


گا ےك چشہممام باز مبشد سارہ شاری می 


نتم 
نەودم کھ خ٠‏ داعرہ> 
ک5 


داین روز 


شود 
!ازم اید ۱ود ودست اتجاح ٭ درھای و را ر‌ 
را قام ازل ہر ناصيه ھا رقم فرەودء بود۔ 

رو شکر لن ماد لہ از بد اش شود 
فوای پدرم یومبہ آروبہ اخطاط میرفت زیرا کە عمر شرفٹان 
ملجاوز از ۰ بہود :لہ 


جو شمتث ا ہل کت آمد 7 دہوار 


سرتا یر ماول یش آمد 
امراضی ‌‌ شالی مگر 
ایٛن عم ۵ 


کی 


مہ ان مرد :بنا زیاد از زباد دچار 
کردید : 
نر یچ :ڑچ 
آن عاجز را بہ ھر سو مبدواند قرب بود از بادر آد ک> 
شب وت وفتب ھر -ه ٭زل گردیدہ از شدت باران :- 

ای بوس سبل از پا افگند دبوار را 

دبوار مخروبه ب٭ بک آواز ؛ہب غلطید و آن یر مرد کور را 
بکوفت . بک آواز ضرف کرد دبابا مردم> از جا برچ" با 
امداد ہ دوست دار> کہ او ٭م بہ سرناغن‌ھای خود خشٹھا و 
کل را دور میکرد رسبام' قبل از طلوم جسدش را از زیرتردہ 
غاک و شاکسٹر ئشیدم.؛ درین وق اٹک ا اولدماولدہ از دید ەای 
ماک التجار باریدن کرت . معصوەهہ کە برروی زائویش اشمته 
بودہ دستپایش را بوسیدم برچبھای خود عی الد دن بابا نو 
گر کو توھےم بدر داشتی ہنور چشے ہدرم عریان بود' ہدرم 
رٍ دم واپبن ووبە من ندودہ گفت ۶ مبدانی از من چیزی باقی 
پت حافظ حخیفی مددگارت بعد . وصوتم را بہ پقیر. اول 
مرا در بہلوی والەات دقن نا تا یومالدین دوش یبدوش 


عازم صحراىی محثر کردرم دوم تا دم آغراز غدمت د دوست دارء. 


۳۲۱ 


دست نکی ۶“ ان حوان بیزبان لی بن وف نود“ عو 
بعد از مرکم (اگعت راے٭* صست ت٭رق دراز کردہ گفت) دریای 
آن درخت قوی چزی دفن نود ام؟ کشیدہ بگیری ب٭ کارت 
خواعد آعد .> کلهٌ عليه را قرائت تمودم دست پرسر و رو* 
کشید او روحش از بد مستی آزادگردید. انوانٹہ دستھار 
حابل کردن ددوست دار> نودہ گریشے , را روی این واف 
را مثاعدہ ودم نرد من آمدا,. صورت حال را بیان نمودم د 
ورك قلبل جم غغیر فراھم گردیدہ؟ٴ خلاف توقم جلد ف 
مبرورم را ب۹“ کمال احترام سرد خاک لموداد پیک 
و حبرانی مرادیدیک مرد متمول دست برسرم کثیدہ کف 
دبا غخدا ۔بب ساز است؛ ھن پدرت و اعلیەام را به مار 
شود قبول لن > 

اجرش دھد خداى ںکە آنردہ 'ست یاوری 

با آن کان که پاور و ناصر نداشتند 
این عمرد با خدا بجر از پک دخٹر که اسش دسامهء بود د: 
جم لواز 
استراحت و تربیت را براپم فراہم نمود . اسم این فرشت شص 
دبابا یگ , صاحب ثروت و مکنت زباد از فروش پشم کو۔ 
گنتہ بود , قبل از اینکہ اپن داستان بہت آور را بە یایان رہ 
دو فقرہ را ناد فراموش کرد . اول اينکہ بابا بیگ بہ مہ 
1 قبله مغفورم اشارہ ننودہ بود رفتہ در حضورم زین را“ 
بک کیسە کوچک دارای چند اشرقی و دیگر رقوم و یک 
قرآن مجد بدر آورد, یہ سر لوح قرآن مذکور بخط ‏ 
شجرة :سب آن عبرور مرقوم بود که از آن ابت میگردی 
از دردمان امرای سلف است کہ از باك گردش روزگار وا 
دوچار اد,ار گردیدم' ولی من ھرگر ازابن فقرہ مفتخر 
زیرا کە ,سم 


وارث و ارلاد نداشتھرا بہ فرزندی گرفت؟ 


شرافٹ الانان بااطم و ألادب “ لابالال والسپ 
نقرہ دوم ابنکه ددوست دار را دوست و پار حتیقی 
شردہ از آسایش آن جوان قابل تحریف و توصیف 
فروگذاشت نہ نمودم تا بعد از مرگش بطور یادگار پدرم ب٭ 
ارام اورا دفن نمودہ لوحه سنگ بر مزار آن یار 
نصب نسودم. تاجالیکە میدانم ہمان لوحہ تا حال پا برجا 


از تسیل علوم مروج بە تن وشد رسحیدم؟ جدات 
| نزذ غود طلبیدہ گفت + فرزند چون حالاٴ ب٭ سال ۱۹ قدم 
ادەئی وعلوم لازمہ را نز تحصبل کردەای' باید عرا از 
جال تجارت سبک دوش سازی . ترا وارث واعد غود قرار 
لو ۵ سام ر در سلک عثدت می آوم چہار سال بعف 
يک والشعات بحن ہینٹ دو رسید محلم رھیار عالم 
ں کردید . 

کوئی از صسرتے مانیک ب* ٹنگ آمدہ مود 

بار بر بست و ب گردش نرسیدیم و برفت 


۱۸ع آتش جنگ عظہ بین آلان و فرائه 


ار 


مشتعل گردیدہ دفعتا قیمت یشم بلند رقت و ثروت من علی مذالنیِ اس ۔ 
٢سال‏ در گذر است کە جدہ ات مرا تنہا گذاشت یہ فردوس برین 
شثاقت و حال هەبن یک آرزوباقی اسٹ کہ .۔ 

شب رحلت ھم از بستر روم ٢‏ قصر حورالمین 

گر در وقت جان دان تو بای شمع بالینم 
نگاء ملک التجار بە روری طفل افتادہ دبد بخواب رفتہ برداغۂہ+ 
بر روی بسٹرش گذاشت و آھسہ٭ باعود خواند . 

شد عمر خار خارش در دل منوز باقی است 

ھرچند بزد دہ رز صالبِ بہار طفلی 





(ہقبہ از صفعہ ۱۰) 


دہ این عمل اگر چنانچە در زیر شور عالی اشخاس 
نورالفکر و با تجربہ قرار تگیرد امیدی در تِجة 
ن شور خواہد بود و قطعاً آن عقیدہ جنبۂ ٹکاملی 
| بخود کرقتہ؛ وجای تردید نیست که رو بجلو رقتہ؛ 
رعکس چنانچه این عمل بصورت مطالعات فردی در آبد 


چندان رضات بخش نخواہد ہود امید اآست در 
مقالات آندہ 7 این مبحث اجتماعی رامورد مطالعہ 
افراد با ذوق و سلیقہ قراردادہ و از نظر ھەکان گزذشنہ 
و از آنان تعنی شود در ببرامون این نگارشات اظہار 


عقیدہ فرمودہ و بر بیداری ابناء خوش بیفزایند . 





( نی از مه )۱١۰‏ 


تولید برق > ٭ سابون سازی٤‏ ہ ادوبہ سازی ء 
حجاری> +<نجاری؛ و غیرہ درین عصر درخشندہ 
ا بہ عرصة وجود گذاشت کہ شرح نام آن 
ر خوریک کتاب ضخیعی است و نمی تواند دربن 
خنصر گنجید.۔ اشااللہ بشرط فرصت و حیات ھا 


بک یک آن مورد بحٹ خود قرار خواہیم داد تا 
خواتدکان محترم ابن مجله بدائند که درین وقت 
که سرتاسر نی را بک -آئش تمدن سوز فرا کرفتہ؛ 
افغاستان در اثر سیاست مدبرانہ زمامداران خود 
چگونہ بہ شاھراہ ترقی و تعالی گلمزن است. 


ء۳۰ 





رفیق ازۂھن'ٴ رای وان جوان' بکی از اطاقبای را 
ت“ معشرف ار بک منظرہ فنگ بودہ براےم تخصیص داد 
زن کہن سال یک غوانچت غوراک باکیزہ و غوابگاہ گرم برایم 
ہا کرد, صاحب خاہه پر احترام و مہمانوازی من تواھی * 
نود او فی از من جدا انی غد؛ اما برھکس من خاوت و 
نہالی را دوست داشتم +وھی خواستم ساعتی از اعظار دبگران 
مغفی بودہ در اطراق بث خود دقت نایم و برای نجات خود 
چارۂ بسنجےم ' بدین منظور از رفیق غود غواہش نمودم ٹا مر 
موتر سالیکل ذود ۔وار و از جای جریدۂ یوعبہ را برایم 
بیارہ . جوان خرض اطاعت براست و از اطاق برون 
رت . من در را قللک نودہ بای جو لی آرمیدم کتابچ آقای 
سکدر رااز غل جب خود کشردہ باز بدقت آحت مطالمه گرفتم : 
آکنون ابنقدر براہم معاوم شدہ بود ٴ فر آن عددی است ؛ ھا 
درین ‏ وت ھم اکام عاندمو بدسٹ آوردن کاد آن موغفق نشدم ۔. 
درن وف کہ از کامباىی خود قطعاً ماپوس بودہ میخواستم 
کتابچە را برداۓثہ یس در حبب غود بگذارم ٠‏ دفتاً پک فکر 
ازہ بدلم افتاد اسم <جو'یا زچنی> “ وفقم بارھا ازو ڈٹر 
می نبودہ میگف درین ععامله رول بں سی را بازی میکند بیادم 
آعد , بیس بفگر این در کتا,چه حتدا اسم او درج است دوارہ 
دس بکار بردم “ ئم 7۳ روز اصد بروم باز شد ؛ اول ب,٭ 
لنظ جولیا پی بردم' میس نام .اسم اورا درافتم وب کٹک 
آن شفر رااحل کردہ لو انستم درین وت کہ خوشی من اتہای 
نداشت صداى ھارن مولر بگوشم رسبد ؛ چون از درچە بطزف 
وادی نظر انداخشم؛ چہ می نیشم کہ ایک موتر سبز خوشرنگ 


معہای زید4 


×اثر جون لوخن > 


)٤ 





سشرعت زیاد بسوی سرای مبآبد. از 


دیدن آن دلم تکانِ خور 
وعرق سرد در پیشانی ام ظامرکشت ' چون موار نزدیک رسید 


ددم از سرعتش کاست ' 


ودم درب سرای باستاد ؛ درواز 
موتر باز شدہ دو نفر فرود آسئ ےر داغل سرای شدند . 

دہ ۔دقیقه یس ر سر لی وان وارخطا و رگ یں یاہ* ۰ اطاۂ 
داغل شدەگقت دآھا آنبا شکارا عی إالیدف و ھویت شا 
بک پک بمن ببان '_دند “ گفتند که از شا وعدہ گرفته اند 
درین جا با شما ملاقات کنند ؛ من بآنہا گافتم ٤‏ بلی دب درین 
بودہ اما سفیدہ دم ار جا برخاست و ب؛دون خغوردن ناشتا بسواریھ 
سائیکل برآمد > آنہا از شنیدن این خبر بسی غگین شدند . 

من از سرای وان پرسیدم <میتوانی قوارہ این دو قر را : 
ران کئی> ۰ 007 

گفت دیکی ازان بلند قد ' لاغر“ با صورت اخموو ھبو 
و چشممای ساہ و شخص دوم قوی مزاج خوشتوارہ و غندەرو 
اما زبائش کەکی گیرش داشت . 

کتا بچہ بادداشت خود راگرفتہ ٭ جیل یبارت ذل ر 
اسان المانی بت اموام لْ 

سنگ سباء۔ سکدر ا دو مَدہ کامل کاری کردہ تواں 
احتمال دارد عن ھم ازو بھتر درین زعبته گار کردہ ختوائم ؛ 
اکر آقای <تء اجازہ مدعد؛ حاضرم بار دیگر اقدام نا 
سعی بہڈرین خود را بخرج دھم. 

فوراً ورق را از کٹابچه بطریقی. کندم کی مورد 
واقمع شود و بطوری ملوم شود کہ جزرو کدام مکتوب ! 
سس آترا ‏ سرای وان دادہ گنفتر٭ چم این را فوریٰ 


۲۰ 


بە ھمان د نفر تسایِ مک و گوں ا ور راذ آطاقش ہافت ل٦‏ قرب شام سرایران برگٹت و ثرد من آتھ گنے 1 
2 ی تن ر‌ 
سکن است بدرد ٹا بخورد> ۱ د طبق عدایات شا رفتار نودہ پلیس را از کیفیت این دو کی ۔ 
سرلی وان اطاعت نمودہ کاغذ را برداشت و از اطاق برآمد مطلع ساختم ' صبح وقت چند نفرثشان بدینجا خوآمند رسیدء 
۱ سقدم د ھا به سرا 
ےہ دقیفه پستر صداى حرالت . کر پت تو 
۱ ۸ وین ۳ ۱ رز صیدائد ودر کین نمشستند 
لوم سنلم ہہ س-ی یو 7 7 انت 8 ٭. 7 
یں ۰ 73 نگ آ ٴ4 چوستہ ىر ٠‏ ا و صدای 
یم حصاضر سلیھ" اسات, مب ۔ ۰ 
ہت ۱ 1 موثر از دور بلند شد؟ چون 
ف> دود :ہو وئی صطط دریچه را باز نمودم بی 
5 : ۱ ۱ 2 1 
تھا تزول کرد دست و اہ : ۱ ا رگ 
٠‏ ٌ ددم ھمان موئر سبزر؟ٗ 
چھ شدم و پوراً برگشتند : 2 ہسہزرر 


از الای تن٭مودار گئے ٤ک‏ 
سرءن فوق آعادہ سوی عوتل 
مِآمد ' ددم کە دفتا از 


سرعت آن کاست و بە فاصلۃ 


رموثر سوار برا افقانندے. 
ن بہ صرایوان ل'غتم ہ برادر 
بد درین کار سستی ٹکنی ٴ 
رو بالسکلات سوار شو و ںہ 





1 دوصد گز از سرا 2 ۲ 
99 0232 ۱ یىی ” ررزر 
درختان جنگل پاہستاد ٤‏ 


ن دو نفررا بعەانمرە”ەو 


٠‏ ۔ ہمان دو ار ىا باد 
نک موتر بیان کن و بگو الہ ۸ك ً فر باز بیادہ بسوی 
- > سرای آمدند : 
اس سو د تد اول خالداشۃہ جاء 
ول سس اشتم داخل 
الوم میشوند و اغفلبا در 


۱ اطاق اخود بودر امراقی 
ا قِ ٔ پکی 3 / حر کات شان ہاشم و یم 
لھای لندن بوقوم بوسته 5 با پلیس چطور رفتار می نمایند 
لن ' میتوانی یک چند ور ] ُ دتا فکر تازڈ در دەاقم ۓ 
می کہ آنا را قام سازد سے 0ے ۲ ر گرفت . قلم برداخكہ یک نات 


غود بٹتراشی و نز 
ایشان بگو میکن است 
:ا صبع دوبارہ بە سرای 
سنف بابد چند فر پلیں 
بن جا منتظرشان باگد ؛ 
”تہ را دستگیر مازندے 

سرای‌وان بغرض اطاعت 


ش 


اشثر باسمی سرایوان نوشۓےہ 
در ھما:جا گداعتے '' بس 
دریچ٭ را باز و خبکی فرود 
آمدم ' ازآئجا خود را بہ ےہ 
زار رساندہ بسری جوی 
شٹافشم از آن حم گئلیے 


دزدکی خود را بہ موتر 





خاحت و از اطاؾق ہرون رت ھن فرصت راشمت دانته باز رسایدم و دروازہ ر باز نسودہ برسیت موتروان نٹتم 
مطاللہ کتابچ٭ دسکدرء پرداغخنم او بعضی تکات مہم راغل و عوتر را چالان کردم و بہرعت ٭٦مل‏ در ساعت برام 
و بر معلومات خود افزودم افقادم . حریفان آز دور میدیدئد کہ موتر از دست رق ' صدای 


۳٣ 


فالله شان شہدم ےہ ۔ ولی من بآن اھمبت پہەا١ء‏ ب٭ مان رفار از 


رامطیی کج و بچ در بین وادیپای آنگ و ٹاریک روان بودم ٠‏ 
نظرم سروی جادہ و گرم در جای دیگر بود ,اکنون خطر 
بیڈکر را برای غود عیدیدم ' عیدائسٹم مسثء نزرگ سراسی در پبش 
است و امنیے و جنگ اروہا ثماماً ءربوط بآئمت یادداشتھای 
ہ سکمر ٥‏ یکم یک بیادم آمد که بطور مراوزو مجل در کاب 


درج بود وی مٴواتر از تک کے چہل یه زے ذک ری نەان 
مرآمد ٰ 2 ىہان پادداشت ب٭ عارثت ذہل اہ ن اغارہ نموتھ بود 
ایک کم چہل ٭ ساعی ٠١‏ ر )! دو۴۶نە ےی من خودم کک ک 


آن را شردم٭ 

ان رٹ و رەوز از فکرم بلند و ب٭ ھ٭بچ صوران ماب 
ویسندم را از تکرار آن حماه درث تگردم “نپا جی را ٭ 
از نوشڑجھای نو بدست آوردم ان ود نٹرہ جنک خوڑای 
دض زبانہ کشدہ برعاز بت مورد حم قرار مکبرد ۔ قتل 
کارواپمز در بالگان شورش داخلی رام ب گشتہ' ران ظامراً برای 
ساح و املیۓ گتی اقدام ھی اید ' سرسں با بدست اوردہ 
4 جنگ مبادرت ھی ورزد این برود ٹرو ٹراہ دشمن کت دزارا ی8 
اظہار ات ساح جولی کوںی زده اتا برای اجرای مقاصد ڈوم 


خوھ دستیےع ہکار دہ ٤‏ لمام ای پیشامادھا چر وط 4 عمان 


واقع ١١‏ جون بود* روزیکہ اعضای ویاست ارکان حرب انگلیس 
در اتەن از سای رراست ار گان حرب فرا ےہ دہدائی داڈئند 


رتا رن سی 0ا جھ کا طرری کے اوت کر کس 
الگلیس را کہ برض اطلاع و اعنفادہ مرانمویان مرتب شدم پرد 
. بدصت آرہ , ام ران بود جطرر ۹ اقدام اون پر گرام 
عباذرت مر نایاں مگدر چندین نوہ از سنگ سباء ذگر میگرد 
بقرار نظرےہاش درین مل یک رول س فہمی را بازی 
بکند ' ان بود امکارم در وت موار راھی میکردم ٤‏ 
درن وقكد ٭ چا رامی رسیام ددم بک راہ کم پر بسوی 
عکی وہ بزرگ نہ پردامئه وقوع داشے ؛ مرفت؟ مان را 
برای خود برکزیدم * ہنوز زار دور زفله بودم کہ کک 
پوس خانہ بنظرم خورد بیرون بر زبنہ آن خانی کہ اغلہ 
امغزیرہ پوستہ بودٴ با ایک نفر پلٍس اپسنادم و هر دو تنگرامی ر 


٦ 


صی خرادند . چون عونر عراذدفد در جنّکة خوردند پلیس تاشدہ 
دم راہ مرا گرقت و دست غود را بالٴ کردو مرا از جلو رفتن 
می خراست مائع بشود/ من بە اصل سئله بوبردم و دانتم که 
انگراف دربارہ من است ' گن مان ٹو غر کور پلیس را 
کول زدہ خود را از جنگ شان نجاك دادم بر جانب بغرضگرفتن 
ەن تلگراف کشدہ باشند . 

اکسیایٹر ' چون قریب پلیس 
رسدم' یچارہ دانست ئە با دہواہ سروکارش اقادم فورا خود ر 


موٹر را بیئٹر فثار داام 


چپ رد عوثر قشس زدهہ از پہلویش بر شد : قدری دورٹی به 
عابِ خود نظر انداختم دہدم هر دویشان رظيرء موے مدیدلدا 
مرا تیدید مبکردندے 

٣‏ ناد 
۹ راء نجات 


ودسعت خود را شور میدادند بطوریکہ 


دانام 
1 ددم و داے:ہ خود را دزد مو و ساختەام > شود را ہا اہن اقدام 


اکتون ھوش بسرم آمد ' ان بسن 
عافبت نہندیش علامت می نمودم و نغرین مگختم ' میدانستم آکٹون 
ندون جادہ عمومی تردد براہم مکن ہمت ٴ و دیر یا زود گبرم 
خواعند کردا گامی میخواستم موتر را کذائثە یاد از کج راھی 
خود را از عتب کنند کان نجات دھم ' باز نظري خود را 
اغببر میدادم ' بدہن طریق نا خام واہ ی۔ودم ' مر قدر که 
بر ظلنت شامگاھان مبیفزود به همان درجہ خوف وف ترس 
بر من مستولی میگشت . کرسگی ھے مرا کاملاا 
زرااز صح چیزی را نخوردہ بودم ' کمی بعد مامتاب اب 
چہاردہ با ہیکل مدورو زرد خویش از بالای تہ تودار گشت . 
درین وقت دیدم کە از آپادپا فرسخہا دور رائدم آمرو قدری 
قلےم آرام گشت 5٤‏ صدای فرس از آسمان مگوشم رسد ' 
مدقت ود شدم چە مى ینم باز مان دیون کاہوس 


زا٭ ساختٹ 


پروبال کشودہ در تلاشم برآمدم؟' دربن وبت 
27 بسیار ہلت می یرید و بسرعت برق ؛سویم مرآمد ۔ از دیدن 
آن مات و مبہوت عائدم' سی دانستم چچگونہ خن خود وأ از چنگ 
این لیفاریان خلاص کلم ' اول میغواستم راہ میدان را یش 
کرت بسرھت رفالر موٹر بفزاہم وخود را بدین طریق از بلا 
وارەاٹم ٤‏ اما بعد بفکرم رسبد کە این چارہ ممکن است ؤبرآ موتر 
ننی تواند با طیارہ *ممری ”ند ؛ یس متادپ دا۔ عم کہ ب٭ جنگل 


۴۱١ 


آمدہ زیر شاخ درختی خود را از نظر خان پنھان سازم . کداعت میدواستم در را باز نمودہ بیرون جوم کہ ذاگاہ ھاخچہ 
ن اکر چند صدگر ولقدم می خواسٹم از کج گردی بگذوم کە از بہ سام اصابت کرد و مرا با ود در ہو رداشت ا مور ےہ 





ت مقابل باموتر دیکری دچار شدم از بکہ واہ ٹنگ و برای فت بابان لول خوردہ با سنگا؛ای ڈیاہ تصادم نود از گار برفت 
د .ہو موٹر کفات نمیکرد اچار 7:7 ہ4 ضا دادہ از سرکے ومن بر ہمان شامچه آوزان ٭اآدم ۰ 


تاودر جنگل درآئمدم ۔ عوثر چە حدم روبہ بایان بە غلطیدن 


باہعت عردافہ و باعزم درس شابد پی ثار خود کمربندی چلٹت 


جار تو بخوبی ننیذیرد ا:جام کر فکر توپست آمداو تدبیر نوست 


ہے ہچ 


. 5 
کے تب ج1 ھڑچ 


ہےے چےچہڈدیک 
طس 





هھداات تے 5 

)١(‏ اول زرنک را تراش کردہ و مفید مفز آنرا دور نسودہ بہ ضخامت دو ساتی خلال سازند ۔ سیپس خار 
را در روغن سرخ نمابند ولی ىربان شود ۔ علایم باشد ! 

)٣(‏ خلال نارنج را در آب جوش بدھند ہنکامیکہ خوب جوش خورد و ملائم شد آبش را فروریزید۔ ؛ 
قند را در مقدار شائزدہ اوس آب بقوام آرید زعفران را سائیدہ دران مخلوط سازید پس خلال نار 
را در شربت انداختہ بالای آنں گذاشتہ چند جوش دھید سپسں خلال زردک سرخ شدہ را باخلال نار 
و شربت أمِخنهہ برآئش گذارند که جوش خوردہ شثربت را جذب کند ! 

(۴) پیاز را صاف و ربزەکردہ در روغن سرخ سازبد حبنیکه بباز گلنار شد از روغن کشیدہ عیدہ کنید ؛ 

شت را شله در روغن چند دور سرخ نمودہ آب در ٹوشت و روغن بربزید پیاز سرخ مذکور و بة 
ضرورت امک در بخنی مخاوط کنبد۔ اب بہمان قدر باشد کہ گوشت را علایم کند و بافی ھا 
۱ بخنیاش برنچج راعلام و بە دم رعائد! _ ۱ 7 

)٤‏ برفچ را اول ترکردہ بقدر یک ساعت دراب ہگذارید بعدا در دک علحدہ آب جوش نمودہ برنج ترک 
را صافکردہ در آپ جوشان اندازید تا چند جوش بخورد بەہ بلید کھ برنج قدری دانه دار باشد 
چاو صاف رخنہ آہش را برطرف کنید. 

(ہ) سپس برنج جوشیدہ رااسہ حصه سازید دوحصہ را در دیک عموارکنید یل دارچینی را میدہ و باز 
یکجاکردہ در لاھای برنج پاش دہید پر بالای برنج بک سمت گوشت بخنی شدہ به چینید و بک سمت <۔ 
ہذکور را بکدارند بعداً برنج باقی عاندم بالای گوشت و خلال پاش دھید زان بعد یخنی را بالای ؛ 
بریزید ۔ سردیگی را بردیگ گذائنە بالای آئش بگذاربد۔ہمینکہ دہدید بخارات دیگ بیرون زد۔ پس بإ 
سردیگی رو شنائی ابداختہ شود۔ زبردیگ آئش باندازہ باشد که تہ دیگ نسوزد ہنگامیکە قابلی بلو ھذ 
سیردم شد از آتش فرود آربد ۔ اول خلال و گوشت را ببرون آوردہ و پلاورا در غور یکشیدہ گوشت ر 
وسط آن کذاشنہ بالای ان بلو ھموار نمودہ خلال رابرسر پلونت کنید تیار است ۔ نوش جان فرما 

سے نت تسس تتستتشت ۱ 


سس سس سسس_- ۰: 
در مطاعہ اطافی دعلی ' ری دشرا تعدی یه طم رمیدہ 


مدھاى حاضر ٠٦‏ 








درین جا مبنوان بعنی از سبک‌ھای آخرین کرئی و ؟ٍ 


حا و کہ ہا کیٹ سی ہی 


ہرود سے 





ى "سم ۰ وھ 010.5 مل 
۱ آرڈی نسبنی پورپ نژزادی شوخ چشمی 
7 قیامت قامتی غارتگر مبر او دلو جای| 
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ںی ےرم چا 








چوس ےی کی ۲ .سس 


.عو لک فا یہ ہپ ال یز تر 
7ء رو ہیں 


7۰ مدرم ہر مسر ہےر 
ملا شی ھ۷ 0۶۱۱۱یک داد دارہ ا ھللا ”تا 


خلامالب س ود رہ اس سیر 
ا اقلسما5۵ ۷۱!۔مسسھنای آئ یں یرت 
کٹا ام 1رت ابآ 


ہت 
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ڈو 











۱ س‫جہےجست گگجڑی! کعحوو.- 








محاہ ٭اھوار ٭صور 
برای قارسی زبا ان دس ورپ و غربی در فارسی امروزۂ افغانتان نثر میدود. 
مدیر؛ ٭حمد علی غلزٹی؛ ایم آدرس؛ پوسٹ بک ۱۹۹۲ء دھلی 


سال (۴) ماء اکنوبر ۳ء میلادی مطابق عاء عیزان ۱۳۶۲ مجری شسی شار٥٠٤‏ . 
















فہرست مندرجات 


موضوعٴ .لے وبلم صفحہ 
مکافات عمل ‏ ےہ ہے ہ.۔۔ افارہ اط ج- ۳ 
منابع آبندۂ فوء ود پت (ترجمہ) از <سائیٹتفک ام ربکا ھ۶+0* ٠‏ 
اندرز بہ خویشتن ب... آقلی غلام حرت خان شالق- ٠‏ ۔۔.۔۔ ہم 
قرۃ إِلمبن فی لی  :‏ غلی افقان عخوول ک0 کپ 
عحبدھ‌اى رادہو ۱ سبد عبدا لصمد نو ان .٭۔ 
مرحوم قاری عبدالل خان 7 کنفرائس فادل محترم سرو رخانگو ہا کی 7 
غلامہ شبلی نعمائی یت آفاى زا ہے ہم“ ۹۷ 
اقغاستان مترقی 2 مجله < پانگە ٭ کابل ۔۔۔ یں ۳۰۰ 
پرستارٹی۔خانگی مسز رابرٹسن ( ترجمہ ) ح۰٢٢۲‏ 
معماى زینہ جون بوخن(ترجه) ٭. .۔ ۲۸ 
خوان نعمت ا غئی فغان . دم ہیں ۳ 


اغٹراک سالائہ: داخل سہ روہپب؛ ؛ خارج چہار روبیەہ 


و نع بی ہا“ 


یه وس سیا 


علل بذیرٴبوہ ر پنسا کا ہی یی 





:مکافات عمل 

جنگ بن الملل ساہتہ کە از جاہ طلبی و ہوس 
جہانگبری بک مات خون آھام سرچٹمہ گرآنہ ہود؛ 
مدٹ چہار سال و چند ماہ جہانبان را در کامۂ 
غرای داد . دہ میلیون سکئنہ رش از دوچند آن 
مجروح و نااصالاعضاء گردبدند؛ صدھا شہر 
ففنگ ر وادیھاى خوشنما و پرفوس ھدف ہعمب و 
گول قرارکرنتہ باخاک سراہ عبدل گت ٠‏ عیلیون‌ھا 
افوں بیناہ؛ زن و ھردہ پیرو برنا + مغیر و کبیر؛ 
در بدر خاک بسر و بی خانمان شدلد؛ زنہا ہی شوھر؛ 
مادران ہی پمر و اطفال ہی پدر ماندند * عدۂ کثبر 
کفٹی‌ھا با ذخائر قیمتی خود در اثر اصات بعب و 
قارد صدمہ دیدم در اععاق حر فرو رتند. امراض 
مختنلں و مہلک سرٹاسر گیتی نشر بافنہ زندگی آرام 
و شیون گرورہا نفوں دیگر را برہم زد و یک 
کان مدہش بی ابق بہ اقتصادیات تمام ممالک و حبات 
ابر در ام قاط کرہ زمین وارد سود : 





5 ورو ا 
5 و ریا 30 7 
ھپ آے کس یا یت تر و وی نا یں 


و 


و آزمایش تلخ برخی را بر آن داشت 


این تجربہ 
کە بثر ازآن پندی گرفتہ ہار دبگر ہیچگاہ بہ چنین 


٠‏ اقدام زشت هبادربت خواہد ورزید و ہدست خود 


ٹیہ بر ربثه تمدن چندین هزارسالهٔ خود نخواھد زہ . 
ولی :خودغلط ہود آنچه ماہنداشتیم ؛ و بہ البات رسید 


که سرذت زشت بعنی از کن ابن کرۂ ارض را کە خود 


را چکیدہ آفربنش دانستہ و برای ملل دیکر ہیچگونە 
حقوق قائل ند سی ٹرارے تغبیرداد. ہنوز 
دا از ان صدمۂ جانکاء بخود نیامدہ و زخمہا الام 
نات بود کہ باز خود را بیک آئُشی دچار دید کە نظبر 
آرا تاریخ بثر نشثان‌سی دھد ھمان عفربت زشتخو 
بار دبگر برای بع نمودن جہانبان کمر: بست و در 
ظرف کم بہر جب چنگال مرگبار خود را دراز 
سودہ میلیون‌ھا تر را از نەمت حیات محروم ساخت 
و تباھی و خرابی‌ھای زبادی کرد . ولی بنازم منتقم 
حقیقی را کہ :دیرگیرد سخت گیردہ درین نوبت ہم 
ٹیر ابن ملت جناہت کار بە ہدف اخورد و چئین بە نظر 
میآبد علقریب بە کیفرکردار خود رسیدہ ازبن اقدامات 


چاہلانن ر انکار پوچ خود بدرن رسوائی او سباہ 
وزڑی مری نخواعد گرآت ٭ 
. آلمان کہ منشول تام خوٹریزیہا و خرابہای 
جنگ سابقه بود چون ازآن محنۂ غبرتناک بەہ 
ناکامی او تلخکامی برآمد تاچندی با یک بحران 
مدعش داخلی دچار بود. زنہا؛ اطفال و مردھایى 
ناقس‌الاعضاء .۔ہکارخااجات رخ : مودند و از ۱۹۱۹ 
ال ۱۹۴۰ یک دورۂ اقلابات کواگون داخلی او 
ناراختی بسیار و تغیبرات بی درپی درآن سر زمین دبدہ 
شد؛ فقفر و صکنت از ہرگوشہ ظاہر و بعمی را مابل 
بہ بلشویزم میکرد. رفنہ رفتہ زخمہا النیام یافت و 
خرابی ھا اصلاح گردید و چرخ امورات داخلی بیک 
نظم درست بُگردش آمدہ اما بہ مجردیکہ از کیچی و 
خسنگی جنگ سابقه نجات بانت باز همان ھوس 
چہانگیری در دماغش جاگرفت؛ بە تجدید قواہفرض 
جنگ آبندہ متوجەگشت و از عہد و ہمانِکە ہادیران 
بتہ بؤد یک یک سرپچید و ودرا مقید بہ هیجچ 
یک از مفدسات بشری ندائىاہ در آکر ایذای دیگران 
افتاد ٠‏ 

از ہمہ اول از جامعة عال و کنفرانس خلم سلاح 
کنارہ گری اختیار سود؛ کی ۔بعد (در ۱۹۳۰) 
بہ تقویت قوۂ فضائی موجہ شد و قادون نظام اجہاری 
وضع نمود " تا ابن وقت همان عدۂ محدود +<جوانان 
تلبری> تحت عناوین مختافڈ ورزشی خودر! بائنون 
جنگ آھنا میساختند ولی بعد ازین تاریخ بہرگونه 
سلکت قتلمعاى صکری عرض اندام نمود و اقدامات 
سرع براي تسلیحات و تجہیزات ہسل آمد : 


در ۱۹۳۲۱ نأُحیةُ رون را اعفال سودد و از 
اجرای عواد ٭عماھدۂ لوکارنو سر پبچیدند. در 1١‏ 
اکتو بر حمان سال از پیمان ورسای راج بەہ محدود 
کردن کر نز تجاوزی بہ عمل آعد ٠‏ بعد ازین :ریخ 
وفعیت روزبروز وخیم ۔شدہ رفت و بحرآان‌ہای 
پی دربی بوقوع پہوست؛ ادارة نبلغات آلمان در 
اطریش؛ چکوسلواکی؛ و بالکان؛ و عمالک دور دست 
شروع بہ تحریکات و پروپوگالك و ریشەدوانی نمودہ 
و این جملە بارها گوشزد عالمیان میشد :ھیچ کشور 
حق مداخلت در 'مور داخلی این عمالکە را ندارد+ٴ و 
مکررآ ہا طریش اشارہ می نمودند ۔ 

در خلال ابن احوال ھیٹلر با ابطالیا و جاہان 
طرح دوستی بریخت و معاہدۂ ضد کیموززم امضابافت؛ 
اقدامات ظالمانہ جاپان را در چبن و از ایعالمیا راعر 
حبئہ یکو شمردہ در جنگ اسپايه بانقاق ابطالیا 
باشورشیان از عیچ گونہ امداد خود داری نہ مود 

دخالت هیتلر در اسپائیہ حقیقتاً یکنوع مائورۂ 
سیاسی بودہ؛ میخواست آرائه را از دوپہلو تہدیدکند 
الّلیسں ہم ازین پیش آمد خوش بودہ؛ شوذ ابطالیا 
و آلمان را در اسپائیە برای.اھنیت دنیا عضر میداسٹثٹ 
و ازین جہت کومش مود که منانشات داخلی آسپالیہ 
را بخود سُکنه آنجا محدود سازدہ ولی مسولینی وہیٹار . 
ھمواره مدراء بودهہ از اقداعات مخالفالہ ەست 
منارن عمان اوقات ہیتار متوجہ اطریش شداؤ مدر 
اعظمآنجارا مجبور شاغت کھ مستطی کرفدا+مہنں ہو 
٣‏ ءارچ ۱۹۳۸ عکر خور را بدااجات سوق ۔ 


سوہ . چون ازآن فراغت یافت عتوجہ چکو سلو کیا 
۱ دید , : 
انکلستان تااین زمان بہ ہیچ وجہ حأضر بود 
در معاملات داخلی قارہ اروپا مداخلت نعاید و بدرجة 
خونسردی از خود نشان عیداد کہ ہمە میافتند 
<برطانیا اقد قوہ وعاجز از معاوت است؛ حکومت 


دیماکراسی بہ یچ صورت ہا رژم دکنانوری 


نمی ‌توائد مسری کند٠۰‏ ول یں از قضاباى اطریش*: 


بریطانیا بہ عرام اصلی ھیتلر پی برد و داست اکنون 
وقت عداخلت فرا رسیدم و باید اورا در حدش 
باھداشت . چنانچە پکی از نمابندگان سیاسی خود را 
ہہ عنوان حکمیت و میانجیگری بە اپ رگ دارال۔اعنت 
چک فرستاد ٠‏ در تارہخ ۱۷ اگت افق سباسی اروپا 
سخت ئیرہ بہ نظر می خوردہ کار از مذاکرات بہ 
تہدید و اللی‌ماتوم رسید ء االتان باز بایت پاک 
رو خالص و محض برای ابنکە باردیگر عفریت جنگ 
قد علم تکند؛راء مصالحت را پیش گرفت وحتی اعلانی 
بہ الفاظ ذیل سادر امود ددر صورت بزوز جن 
درلت انگلیں بہ چکوسلواکی کنک نخوامد نمود؛٠‏ 
کمی بعد آنای چبرلین مکتوب خصوسی نوئتہ تو۔ط 
ہندرسن (00٭ ۵ئ 3) سغیر آلمان عقیم لندن بہ 
حیثار فرستاد ولی سودی نہ بخشیدۂ چ۔انچھ در نطغی که 
یشوایآلمان درین موضوع ایراد نمودہ بگرمی و 
حرارتزیاد از آلمانہاى :سودت؛ حمایت نمود گت ٥در‏ 
سوزت ارم از نیچ گزنہ یداہ یا درخ نمرامد 


کرد 





رموع جنک باز حتمی بە نظر عیرسیدٴ آفاى چمبرلین 
تلکرافی بہ ہیئلر مخاہرہ کردہ قصد سفمر خود را بہ 
آلمان برای حل این مسائل اعلام 
مذاکرات طولانی بالاآخر قراردادی بعقام 'میونیخ؛ 
امضابافٹ ؛ نواحی سودت بە آلمان داد شد و تاماً 
وعدہ نسودند اگر واقعدمہمی اتفا انند ہیج بک خودسرا:ہ 
اقدام نخواہد نمودو معاعله را بداوری مشٹترک دول 
پنجگاہ؛ فرادہہ انگلیں؛ آلمان؛ ابطالیاء ر چکوسلواکیا 


۔-< 


عت , بعد از 


واگذار خواعند شد . مہنوز 
قنیہ نکذشنہ بود کە باز مسلله چکوسلواکیا وخامت 
پیدا کرد ٠‏ اول چند زد و خورد سرحدی بوقوع 
پبوسٹ ؛ بالآخر در ٦٥‏ ما مارچ ۱۹۳۹ عکر 
آلمان بر چکوسلواکی بورش بردند و این دولت بیچارہ 
را ہم ەثل اطریش از نعمت استقلال محرو مساختند' 
فرائىسه و انگلیں این اندام آلمان را نقفر 
علنی "یمان میوبخ ؛ داسته خود را بایک خطر 
بزرگا روبرو دیدند؛ تصرف پرآگا افکار جہانگشائی 
ہیتار را بروی جہانان انشا نمود و ھرکس دانست 
کە مرام ہیتار تسلطکیتی و حکمفرءائی بر ملل در 
است ٠‏ تازمایکہ ہینار معاہدہ ٭یونیخ راہشت پائزہ 
و بر پراگ ہجوم باوردہ ملت انگلیسں اگرچہ از 
روبة او خشمگین بودند؛ ولی تا این اندازہ خطر را 
بخود قریب نمی دیدند , اما واقع فوق خشم این علمت 
خوسرد را بہ غلیان آورد و بان دائت کہ اورا 
در حدش نام دارد و تگذارد بٔش ازین برھل و 
ناموس دیگران دست اندازد ٭ ۱ .."٭٭ 


(ہقیہ در صفحہ )۱١‏ 





آفتاب در ظرف بکدقیقہ بواسطۂ اشعۂ تابناک خود 


مقداری انرژڑی (قوم) را بروی کرۂ ارض عیپاشاند 
کہ اگر بشر قادرر شود آترا بطریقی ذخبرہ کند 
میتواند در تمام سال خود را ازین درک مہلفنی 
سازد و مجبور نشود کە از راہ دیگری برای خود قوء 
حاصل بدارد ؛ زیرا ھمین ایک سرچشمہ و آن عم 
محض برای بک دقیقہ تام ضروربات ٣٦۳روزہ‏ 
اورا تکافو عیکند. ولی متأسفانہ ناحال بشر تواىتہ 
است تک چنیر آلُرا کہ از عہدہ ایر کار 
ترگ برآید اختراع کند و از همین جہت برض 
تصیل قوہ شب و روز پرشان و سرگردان است. 
اھی بیک چیز و اہی بہ چیز دبگری متوسل میشود. 
بابد اذعان داشت کہ تا امروز درین زعبلہ اسان 
یش از مراحل ابتدائی را نە پیمودہ و طرقیکە بفرض 
بدست آوردن قوہ استعمال می نمابد بسی ناقص است . 
لذا نگاء سرسری برھنابع مختلف قوہ کہ خداوند 
برای بشر ارزانی فرعودہ درین جا بیمورد نخواھد 
نو 

بیشتر ائرژی امروز از نقت (ہطرولیم) حاسل 
میشود ۔ در اتازونی کہ از حیث انفت بسی عنەول 
ات ہر ظرف پکسال بیش از یک یلیون پیپ 
(خمرہ) یطرولیم ضرف عیرسدہ تمام ذخائر فت آن 
پاکہ اہ خدسي زدہ ابد کہ تا حا در اعمان آن 
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سائینٹیفک امرب 


سرزمین وجود داردہ در حدود ٣‏ ای ۱١‏ یلیرن 
پیپ است . یس اگر مصارف آن بہ ہمین نہچ ادامہ 
داشتہ باشد ؛ این ذخائر مدفولہ بش از ۱٥‏ سال 
دوام نخوامد دائت 
فت کشف شدہ میرود ؛ متخصصین عقیدہ دارند کە اہن 
منابعافلاٴاحتیاجات ہک نسلآبندہ را مرافع خواہد ۔اخت 
ر ابد ثرس و خوفارا بخود راء داد, اما این مسلہ را 
ہم بابد درنظر داشت کە کشفیات جدید بہ ہیچ صورت 
احتیاجات روز افزون مارا کفایت نمی کند و ابنکە 
خوش بیئی زباد درین موضوع خوب بست زبرا آن 
روز بسیار دور نیست کە بشر از نداشٹن بطرولیم با 
مشکلات زیاد خود را روبرو بیلد٠‏ برخی را عقیدہ 
بر آست که ممکن بٹر بعد ازین بہ کشف بسلی 
چثماسارھای خوب بفت موفق گردد . اما این نظریہ 
ہم چندان امید بخش بست دیگران گمان دارند ک 
در اععاق زمین زیر طبقہ آب بحر نیز میتوان بوجود 
چشمدھاىی خوب افت پی برد ؛ بالخصوص در قرب و 
جوار ساحل ؛ چنانچە وجود ابطرولیم در مقامات 
ساحلی خلیج میکسیکو بەاثبات رسیدہ . علاوتاً ممکن است 
اگر نل‌ہای استخراج نفت را عمیؤتر بریم در خود 
سواہ تس مہو سی ی1 [٠‏ 
تاکنون امام این بیش از حدس و قیاس ارزش قدارفہ . 
فرضاً گر محت حم داشتہ باشد ؛ مصارف | متخزاج آن _ 


اما چون در نقاط دیگر چٹمەعای 


را ہم بابد در نظر داشت . ۱ 

می نوان منکر شد کہ تصفیه ٹخنیکی فت نا حدی 
بُر قوڈآن افزودہ و از عقدار مصرف آن کاستہ است ۔ 
حقیقتاً طریق مختلف. تحصبل گاز کہ اخیرا اختراع 
شدم و معمول است ٹا اندازۂ زیاد درین زمیلە بماکھک 
نسودہ؛ اما با تمام آن بابد تصدیق کرد کە بشر از 
اندوختدہایى زبر زھیلی خود خرج کردہ میرود و 
برای ثلافی آن تا حال اقداءی تکردہ است . بابد زود 
یا دیر با قعطی پطرول دچار شود و ازین سرچشه 
انرڑی کاملاً دست شوید . در چنین وقت چھ بابدکرد 
و چطور ابن کمہودی را ازالہ نمود ؟ بدین غرض در 
ممالک متمدن بعضی علماء سر از امروز در ندارک آن 
برآمدەائد و مصروف تجسس و کنجکاوی آند ٤‏ بعضی 
از آنہا طرق ڈیل را پیشنہاد کردہ ند .۔ 

)١(‏ باآلات بہٹرین عصری تام ذخائر یطرولیم 
را نمی توانیم از اعماق زمین بیرون کشیم و عموما 
نصف مقدار آن در مانجا باقی عبماد . امتخراج 
پطرولیم ازشن و سنگ ربزەھا چندان سہل نیست و 
:٭ زحمات و مصارفات زباد بازمند است؛ اگر 
اختراع تازہ بتوائد درین زعینہ با بشر مساعدت 
ابد میتوان حبات بت را عطعف ساخت . 

(۳) میلیون‌ھا طن تحت را عبتوان از بعض 
اضام سنک خصوساً علعطہ بدست آورد . بتوسط 
حرارت ازنک طارل سنگ شبِل از ضف پپ 


نوک 


ا یپ پطرولم اسنخراج میشود و ازین درک 
بثر عیشوائد ٹا سدسال مصارفات سوخت موئتر را 
وہ کند ولي مثامضانہ عملي ساختن این نظریہ بک 


ٔ۔ 


کار آسان نیست و بہ مصارف زباد محتاج است ٠‏ الہتہ 
اگر قیمت فت از نرخ امروزہ دوچند بلند برود 
نتزان سنگھای شبل را مورد استفادہ قراز داد. 
اما در صورت: حاضرہ مستہلکین برای پرداخت این 
قیمەت گراف حاضر زستند . 

(۳) امنخراج نفت از ذغال سنگ بواسطهہ دخول 
گاز عائیدروجن نیز صورت گرفتہ ٠‏ آلمان کە از حبث 
پطرولیم بسی نادار است ؛ یک حصه مصارفات خود را از 
ھ.ین پطرو لیمذغال سنک حاصلعمیدارد اما چون عصارف 
اسر ار مہ وو و گل اور 
حاليکە از نفت دیگر از ٥‏ الی ٦‏ سینت بیشٹر نیست نمی 
ٹواند در بازار بآن فا کند ٤‏ ممکن با آلات 
جدید و کوشش بشتر مصارفات تحصیل آترا تخفیف 
نمود؛ ولی باتمام آن ب٭ ھیج صورت امکان ندارد 
با پطرولیم معدنی هەسری کند . 

)٤(‏ تحصیل الکل از محصولات رر ٴ: نزخارج از 
امکان نبست . اما دو چیز سد راء میباشد اپخی مصارف 
زباد؛ افلاٴ از ۱١‏ الی ٠۰‏ سینت برای اہتخراج یک 
گیلن درکار است ٤‏ وآن ہم در صورت بہٹرین ۔ دوم قلت 
عواد خام میتوان مقدا رکم از فلات و وس ماندہگیہای 
زراعتی بدست آورد ؛ اما اگر خوا۔تہ ہاشیم ازین درک 
برای سوخت موترھا کا زگیریم؛ باید تەام حاسلات زراعنی 
خود را برای ان تقویض دھیم و خود ما فافەکشیم , 

در ذخائر ذغال سنگ انازونی سی خوش اقمت 
است؛ تخیر:_ سودەاد کە بش از صف مقدار 
ذغال سنگ دنا درین سرزمین موجود است در صورتیکہ 
نفوس آن محض ٦‏ فی سد مکنە کِتیي است ٢‏ پقرار 


مصارفات امررزہ این ذخائرعلگفت' برای عدت سەہزار 
سال احتیاجات سکنه آنرا تکافو میکند ۔ 
علاوء ازین میتوان از منابع ذیل قوہ ہدست آزرد۔ 

)١(‏ آبشارھا < کە آن را در اسطلاح علم اقتصاد ذغال 
تا حال دنیا بطور درست ازین 
درک استفادہ نہ نمودہٴ ولی اگر از تمام آن کار گِریم 
از عہدۂ احتباجات امروزہ پثر پرآمدہ نمی تواند ٠‏ قریاً 
دہ فی صد انرژڑی امربکا از آبشارھا تہیه کرد‌ندھ ؛ 
اگر زحمت بیشٹر مس خصوس بعمل آید میتوا ن آترا 


سفید می نامند . 


(ب) عقدار زباد انرڑی را میتوان از طوفان و 
بادھای تند بدست آورد ؛ اما این سرچشمۂ قوہ چندان 
آن ید کت 
(ج) عدار جزر بحر نیز بکی از منابع قوء مبتوان 
محسوب شدہ اما بە پیمانه بسیا رکم . ہم چنین بعضی علماء 
3 20 ک0" بحر ہبہ سر رہ 


زیاد غزو را ٭رتقع سازد ٠‏ 


(ك)) تصیل فوہ از بانات ؛ چون درخت ؛ ہو 
وگیاہ نیز عمکن است؛ اعا گر ازین درک ی4 تحصیل 
ائرڑی بپردازیم ٢‏ باید تنہاا س یک کشورھای متحدۂ 
امریکا برای مصارف بکسالہ تمام جنگلات و نبانات آن 
ر پی نمودم به درف رسانیم ۰ اھر اُست این اقدام 
ما نمام سطح آن را بیک دشت عریان و بیابان خشک 
عبدل خواعدساخت . 

(ر) انرژی اتومی 7ءء ء د٥٥٥‏ نبز خارج از 
امکارے ایست اما مفکریںں_ تا حال آترا چنداںلشل 
اھمیت نمی دھند . بعطی از مواد رادیو اآکتو 
٣٥‏ ناء-[۵٥ء‏ کە در عقدار ہیىار کم دردتا 
وجود دارد نیز تجزیہ گردیدہ و درین عورد قابل 
استفادہ میباڈد ‌ٰ بعاور مثال میتوان از ریدم نامبرٹ: 
ولی چون مقدار مکشوفه آن بسیار کم و قیمت آن زباد 
است ؛ تا حال نتواىتہ است بیشٹر مورد استفادہ قرار 
گرد ٠‏ اکنون عدۂ کثیر علماء کوشش دارند کہ 
بطریقی انرڑی اشعۂ آفتاب را ذخیرہ نماند . اگر بشر 
باین یں مرام خود موفق آبد میتوائد خود را از 





اثر آقای غلامٴ حضرت خان شائق 
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ٹاکی ابدل وصف زلف خوبروبال میکٹی _ فکر مردم را چرا آخر پربثٹارل میکنی 
چند ہا مہ سبت رخسار جنالان میکنی _ از چہ۔باخنجر براہر تیر مژگارك ھیکنی 
ٹاہکی تعریف آن لبہای خندار_ میکنی ناحکجا توسیف گلہای گلستارں میکنی 
ملم اخوارلٰ از شاق و جہل مسضمون خوش است 
خامەات ناصح چو بائد حربڈ دشرل کش است 
میزند آن زلف چون مارت نگریائش ھکر چنم جانان ساخت بیمارت دگر بادش مکرت 
یغ اہرو دادہ آزارت دگر یادش مکرلژل آن گل عارض کھ زد خارت دگر یادش مکرلك 
مائدہ لەل او زگفتارت نگر یادش مکل خوش ندارد پار دیدارت دکر یادش مُکرك 
+۰ 
گر توانی وسف کلزار وطل کت بعد ازلك 
بی مخرل از ھر دھن خواھی شبندت آئرین 
ایکەہ مبیخوالی قبامت قامت دلدار را ایکه با فردویس سبت میدھی گلزار را 
ايکه میدانی بت خود شوخ گلرخسار را ایکە دام ػفتہ ہادام چثٹم یار را 
ابکہ بامژگارل برابر عینمائی خار را مفت دادی از کف خود عمر قیمت دار را 
دیکرارل طیارہ ور بالورٹی و موٹر ساختند 
در زمیل و در ھوا در بحر اخضر باختند 
عدح ابنای زمان را از طمع کرد خطاست مرجع حمدورثنا مخصوص ذات کب رت 
آکر بہبود وط کار ککو شفل بجاست __. معی دو کار ترقی فرض برھا و شساست 
عھر قدر بامعنی بگانہ طبعت اعتائت يابہ انداز مضامبر:_ خامه ات معجز نساست 
در طربقٰ شعری ہہک جدبد آغار کن 
چثٹم اخوال وطرل از خواب خلت بازز سکن 
ای محبط مستعد این خواب غفلت تاہکی دیگرارے آسودہ حال و ما بزحمت تکاہکی 
بیخبر از صحلکسب علم او فکر سنعت تابکی ‏ باچئیرل دست بھی در شوق راحت ابکی 
موشکاقی تا حسیکجاھا ار نراک ناہکی خمرصلی خالی از اپند. صیحت دابکی 
شالق از دیئلی امروزنەہ چیزی یب 


ارتضای دیڈرارلیل را بہر خوش اتا 


۹ 


ہ۴ جم ے میں 566پیھممج-__ _. ا۴ 


٦ 
جج‎ 


اسپاش ٭ زرین تاج + و صبيه حاجی ملا 
صالح قزوبنی است؛ پدرش یک فردی از اجِله 
فقہا بودہ حسرش ملا ٭حمد ولد ملا محمد 
تقی عم زاد اوست٤‏ وی لز عالم جدی 
محسوبِ میشد , عمش ملا محمد تفی مجتہد 
عمر بشمار عیرفت و آوازۂ علم و فضل؛ نقوا 
و پارسائی او سرشاسر گیتی را فرا کرفتہ 
پك 

'زرین تاج+ تصیالت علوم عربی؛ و حفظ احادث؛ 
و ٹاربل آبات قرآئی؛ و 
ہدرش تکمیل نمود. درین آوان میرزا محمد لی باب 





ادببات را در خدمت 


خروج کرد . قضا را خام موصوفہ شیفته و فریفن 
کلمات میرزای مذکور گنتہ داخل اصحاب او شد و 


زانچجا کە ممدوحہ با حسن 
خداداد و بزیور علم و کمال آراستہ ہود عرتَة فنل 
و ادب او هعه بابیہا را باحتراعش وا داشت . در 
تیٔجہ پرتۂ جلیله خلافت ہاب فائز آمد . تمام عریدان 
میرزا محمد علی باب گرد او پروانہ وار جع گنتند, 
ٹر ابتدا وی را بدرالاجی و زھائی شسرالفحی نام 
نہادند؛ ولی در آخر بە قرۃالعین ملقبکردید . پیروان باب 
محفل را چون حجلہ عروس می آراستند و اجماع 
میلمودند . سپس قرقالعین آزادانه برفراز مسند جلوس 
سوده از احادیث و آبات بایک عالم فضاحت و 


طریقت اورا بپذیرفت . 
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_ (نگرش غلی افد 
بلاغت وعظ عیفرمود . پس ازایراد علق مو 
تعام سامعین بپا میایستادند و بقرب سریر وی ر 
بردست و پای او چہرہ میسودلد . 

قرۃالعین در تبلیغ مذہب ہاب سعی بلیغی نمو 
محر ببائی او روز بروز نفوذی بیشتری را حائز میگ 
اما چون دران دیار سی افرادی را بر ند مسلک ے 
بافت و در راہ عرام خود حائل میدید لذا ہا امح 
خویش از قزوین برآمد او در مازل ہ بدشت 
در نواحی بسطام است عقام کرد. در خلال ١۔:‏ 
حوادث حاچی محمدعلی ملقب بعلی اعلی حم 
خراسان برسیدو با فرةالمبن پہوست . راجی بە ترویج 
اتشار عقیدہ و ملک آئین باب چند عرب با 
تبادل انکار و مشورہ تمودند بالآخر پردہ از رو 
کار برداشتہ برعلا متفقا جہت نثر مفکور: خو 
کوشش‌ھا نمودند؛ اذیٹّھا دبدالد؛ و زحمسات شساً 
بردائتندہ انواع صالب وآلام را دچار شدند 
علی الخصوس قرۃالمین ٠‏ ولی بہ پای نبائش لفزٹی 
ارسید و تا رمق آخرین در اشاع طریق خود بذل 
مساعی مود و در مقابل ہرکونەہ مخاطرات پانثارو 
مافوی تصوری از خود نثان داد . وکا فی السابق 
نطڑہاى سوزانی ھی نمود. روزی دریابان پکی از 
خطباش 
شریعت محمدیہ و طریقت اثناعشریہ عقیدت 'نامی 


سامعین در تذہتب افتاءئد؛ جماغتی کە در 


عاعتند از ارادت باب رخ برٹائنند . پر فردا از 
مجح خارج شدہ راہ اماکن خویش گرآنند و گرومی 
از کلمائش ابتہاج نسودلد . سپس على اعلی باتفاق 
قرۃالعین عازم مازندران گشت ؛ وقنیکە باراضی <ہزار 
ریت رمید :مر دم آنجا برایشان ھجوم آوردند؛ 
اموال و انقال شائنرا تاراح دفودند. بعد اآازین 
واقعہ بین علاطی و قرةالعین ذراق انتاد ۔ خلا لی 
بطرفی رفت و قرۃالعین در اراضی عازنداران باجمعی 
از اسحاب خود قریہ بقریہ ہمی رفت و در شر اہن 
غشوجد تی رم سرن اتا 
در مضافات مازندران ہعتام بند نور کجور؛ ستگبر 
سپاء ٹاھی شدء وی را بدارالسلطلت *طہران* اوردندء 
ھرقدر ہدید سودند و نصبحت کردند کە از ملک 
خوہ دست بردارد جع قبول پذیرفت . آخر الاءر 
در ۱۲٦٢٤‏ ھ باەر شہنشاہ اہران اعدام کردیدہ رخ 
بہ نقاب قراب پوشد . 

قرقالعین را قسام ازل علارہ ازدرلت عام و کال و 
حسن و جمال طبع موزونی ہم ارزانی فرعودہ بود ء آنار 
و تراوشات طبع موسوفہ ا ینه روح و طواعر تجلیات 
شور باطنی اوست ؛ اثعاروی بخوبی از سوز درونی او 
ترجمالی مبکند ٠‏ ما باطراف عقابد او نمیردیں؛ 
فلا ارات برجت و شگتە او را کە بی دلکں 
وگبرندہ است بحضور خواندگان محترم اھدا مینمالیم۔ 

جذبات شوٹک الجمت سلاسل الغم واللا 


گر آن اسم زا رۂستم پیا کئٹن امن بیکنە 
لتد ا۔تقام بسفه فلقد رضبت ہما رضا 
سحری نگار یو قدحی نہادہ بہ بسٹرم 
و انا رایت جالہ اطع السباع کاسا 
نہ چه زلف غالیه باراو نەچه چشم فتنه شعاراو 
شدھ نانهُ بہمهہ ختن شدہ کافری بہمە خطا 
توکە غافل اڑھی وشاہدی پی مرد زاعد و عابہدی 
چکنم کە کاٹرو جاہدی زخلوص نیت اصف٥ا‏ 
تو بملکو جا“ مکندری من ورسمو راء قلندری 
اکرآن خوشست تو در خوری واگر این بداستعراسزا 
صرے بے سی 1 

باذر ز منزل مارمن بازین ہملک فا وطن 
فاذافمكت فلقد ‏ بلفت ‏ ہمانثا 
للعات و جہک اشرقٹ بشعاع طامنک اعتلا 
زچہ رو الست برہکم نزنی بزن کہ بلا بلا 


بطل ذا 


چه شنہد ناۂ مرگ من پی سازمن شدہ برگا من 
فشاا ی مہرولا و بکل علیْ محجلا 
چه شود که آتش حرتی بزئی بقله طور دل 
كت و دلکكته عندکدکاً 
پی خوان نعمت عشق او ہمہ شب زخیل کرو بیان 
رسد این صفیر عہیملی که گرڑھ غم زدہ الملا 
توکه فلس ماعی ح رتی چھ زنی ز بحروجود دم 
بنشین چه طوطی دم ہدم بشنو خروش بہنک لا 
هله ای گروە امام ان بکشبد ولولہ را عیان 


متزازلا 


که ظہور دلبرما عیان شدہ فاش و ظاعر برملا 


گرنان بود طمع بقاورتان ہود حوس لفا 
زوجود مطلق مطلقا بران صنم بشوید لا 


(ِ در صن ۱۴) 


پ. خانہا آقابان زبان لری باصطلاح ھی 
پکار میخورد سادم او موجز مطلبِ را درست 
حالی میکند بدون ہیچ شاخ و برگی بکلمات 
زود فہم و ہمبارت مختص رگوبندہ ہر چہ دردل 
دارد بیرون عیربزد ابنجور گفتار بویا و حرفی که 
ازائہ دل است ہم اثر دارد و ہم البته ھر کی آرا 
نقدیر میکند سو اینقسم زبان لری مسطلحی را 
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بندہ چند روز یش اینجا در روزنامەھا خواندم منتہا 
بہ لغت انگلیسی ات ! تعجب میکنید از این حرفمکه 
زبان لری بعبارت انگلیسی چعلور ہیچ تعجبی ندارد 
عرض کردم زبان لری امطلاحی نہ زبان لری لفنوی 
حقبقی؛ زبان لری در امطلاح بەنی زبان دل این 
زبسان دل وا الیثه بہر لفتی بہر لہجۂ میشود اداکرد 
بفول آن لر بزرک خودمان۔۔ہاہا طاہر کە بہ لری 





- حص عه سد مندرر کت ما 


0) 


گفتہ؛ از سوز دل کفنہ؛ شخص محترمی است ھندوام 
ینان برجنت کر مل حندرکان ان کا 
از خاور دور بہندوستان برگشنە در واقع از دس 
ژاپٹیہا جتە و خودش را بە ابنجا رساندہ در ھنکلا 
بودہ وقلیکە ژاپنیہا آنجا را اثغال کردہ بودند تقر 
یک سال در ہٹکاگ مائدہ و بچثم عیدیدہ ژاپلیہام 
سلوکی با اعالی دارند مخصوعاً با عندیہا کہ د 
رادبوشان ایلہعہ دم از دوسٹی آنہا میزاند ھی بدروٰ 
بر ایشان میخوائند۔ یمنی مبخوامند لری بخرجغان 
بدھند که 
دلم از 
بالین ختم و ٹر زفیلهہ 
عمین جرەم کہ عوتہ ەوست دیرم 
نف ہھرکت درست دیرہ حالشں ایئلہ ؟ 


حقیقی شعر گفنہ باابنطور رادیوی ژاپن میخوامد شیرہ بسر هندی 
عزبزا عردی از نامرد نابہ بمالك که 
نفارں رو فناله از بیدرد نایه ۲ نگربنا ہل و جوم نو داری 
حقیقت بٹنو از پور فریدرر کی هله یبدا و پنہوم نو فاری ! 
کھ شعله از ور سرد نایە! سیدوم کەہ این درد از کە دارم 


پس بندہ فغان و الە دردمند ر امب میخواہم 
بکوشتان برعام آه و زاری دلی که از آئش ھرونی 
مُل تنو رکرکر میسوختہ شنیدنی است گفنەھاہش بطور 
ٹری حرف زہہ ہمان لری اسطلاحی یعلی از نہ دل 


ممیدوم که درموم تو داری ! 
می بینید بچە شیطنتی بچە زبان بازی بخیال خودثشان 
میخواھند عندیہا را گول بزاند ؟ آن اقرار بہ 
<عمیدرم کە درعوم توداری> درست تقسیرا حال . 


ژاپنیہاست از چار طرف آلودہ وگرفتار ائد و درمان 
از ہندیہا میطلبند ! ولی عرەم ہندرستان ہم از راہ 
فررو بسٹند گول خور نستند در ھر صورت ٹخمی 
کە عرض کردم جواب ژاپنیہا را دادہ ساف بە آنہا 
گفتہ 'شماعا ہمہاش حیلہ و فن تید ہچ آنطور 
نیستیدکە شابد بعطیہامان گمان میکردند و توقع دائتند 
این چند فر شابد پبشٹرھا شما را دوست و خبر خواء 
میدانٹند ولی حالا دیگر شناختەائف چە دبوسیرتہای 
خونخواری ھسثیدہ ابن شخص محترم مل ابنکہ بگفتہ 
پاہا طاھر بڑاپنیہا میکوبد 
ہنسادولی گرم کورہ 
نوم کەه باتم 
بدل کفتم رفغی نسا ہمنزل 
ندوننم ‏ رفق مه راھی ! 
غرض اہنست که ھندی از بلا جستہ بعد از برگٹائش 
ابنجا چبڑھای عجیبِ و غریب از ژاپنیپا نقل کرد 
صرح گفنہ < اطہار دوسشی ژاپن تمامش درونم و 
ساحنگی است و در صورت فیر, زمندی ژابن ہندوسۃان 
بکلی تارومار خواہد شد> بعد میکوید ہت پک 
کارمند کنکرہ ۔کارمند دیربنة کنگرہ ۔۔۔ وظبمۂ من است 
عم میہنان خودم را از نیات ژاپن و از عقامد سوئی 
که نسبث بہندوستان دارند آگاء سازم ھندوستان بعقِدۂ 
من مرنواند در صلح جہائی دمتی از خودش دائنہ 
باشد و در ساختمانہای از نو بخشی حاصل کند اینکار 
را وقتی تزتیب اثر میٹواند بدعد کہ برای آزادی 
دا آس لازمه از خود گذخنگی است بمہدم بگبرہ 
آزادی ند بته ٭ آزادی دنیاست پس آزادی حقیقی 


راھی 
بجسامی 


- ۴٣ 


کشور منحمر بفیروزمندی علل عتفقہ است او بر 
چیزھای کہ من و عندیہای دیگر از فرمائروائی ژاپن 
در ہنکانگ دم چٹ ہمه مان را باز کرد ہم 
آصفحات ۔ژاپن امروزہ طرف بخض و کین سا 
آسبائیہای آنجسامت _ بە اندازۂ کە ھبچوقت پیش | 
جنگ بودہ.. ٣٠‏ ھندی مذکزر روی هن زمیذ 
خیلی حرف زدہ کە لازم نیست نداءش را ببان کۓ 
شا خودنان بہتر از ھن ھهوای کار دستتان ہست 
دوست و دشمن را ثناخته اید از اپنجا بندہ چید 
بگویم و زحثتان بدہم میدائید بندہ از آنہا تم ” 
باز بقول باہا طاھر خودمانِ 
بکی درد . پکی درمون پلدہ 
پکی وصل و پکی ھجررن سندد 
مو از درمون و وصل و درت و ھجرون 
پندم آنچهہ را جانون ہندد 
پس بندہ دیگر چہ درد سربدھم ؛ مودماغتان ہشوہ 
عر چبزی حسابی دارد آدم بابد حد خودش را بد 
پا از گلیم دراز تکند برای چہ شماھا را خللہ بٗ 
و از خودم برنجام کە پں عباح بگوئید یار وعہ 
عاشق بماری است ]از قفاھمینطور ہم ھت! چ 
اختیارم نیست ‫ 
رو ای وت وت 
کجسا میگردد و پرخونڈکیت 
نیدونتم ہل سرگئنت؛ مو 
اسر نرگں منوس کیت ا 
اسا ہدائید از حسالا ہشما میکوبم چنگ اول سے 
بپٹر از آخرش ہست اکر خدا تکردم ھیچو مو 


۳۴ 


پیش آبد کە از من دلُرد شوید من رو بہ آسسان 


یکم و مگوم 


فلک در قصد آزارم چرائی |! 
گلم کر نبستی خارم چرائی ! 


تہ حکہه باری ز درشم بر نداری 
میان بار سربسارم چرائی ! 
بعد یکشب رو بخودئان میارم و بطور مثال پکی دوتا 
از شماھا را اسم مہرم و عیخوام 
صفاہونم عفاہونم چه جالی 
سحکۂه ھر یباری گرفتم بیوفسائی 
لوم پکر برونم تا بشیراز 
ککۂ در عر منزلم صد آضائی ! 
خانمہا آفابان ! شوخی کثار بندہ عمان سرکرد پیر 
مخاص که عوض شدئی نبست و عیدائم شاھا ہم 
ہمہ بدون استثنا لطفی بہ بندہ دارید از ہمہ گذشتہ 


اینجا دعلی است همانطور کہ ای گوبندہ در آغہ 
برنامہ صدا میزند ہنگانگ و توکو نیست برلین 


روم ہم نبست کہ باحن خشن دروغین خواستہ با 


ہەردم حرفی بقبولائد خدا نشناسہای آنجا خود بشنار 
ھستند وابیں شخص ہندی کہ از ہنکانگ گریختۃ 
و آمدہ خوب دبگر مثنثان را باز کردہ از زسان 
حال او نسبت بڑژاپنیہا و امثال آنہا یک رباعی دیگر 
میخوام و مرخص مرشوم 

ہیں مرگ تکوبان گل نرولی 

و کر روئی نہ رنگش ہی نہ بوئی 

ز خود رو هیچ حاصل ہر خیزد 
بدنامی و بی آبروئی 1 


بجز 
منیدید ؟ حالا بفرمائید استراحت کلید . 


شب همہ بخیر 





(قرۂ من : 
طاعات قدس بشارتی کہ ظہور حق شدہ برملا 
بزن ای صبا تو بمحطرش بگروہ زندہ دلان سلا 
ہل ای طوابف منتظر زعنابت ثہ مقندر 
شدہ طلمت سمدی عیان کە بپاکد علم بیان 
کە ز وہم وکمال جہانیان جبروت اقدسش اعلا 
تموج آمدہ آن یمی کہ بہ کربلاش بخرمی . 
منظہر است بہردمی دو ہزار وادی کربلا 
مم :آن ظہور مہیمنی عنم آن عنیت بی عنی 
منم:آن مفینه .ایمنی اولقدا ظہرت ار قدعلا 


علہ ای گروہ عائیان بزید علہلۂ ولا 
کہ جمال دلبر بائیان شدہ فاش و ظاہر و برملا 
بزنید نفمہ زھر طرف کہ زوجہ طلعت ماعرف ۱ 
رفج القناع و قد کشف ظلم اللیال قد انجلا 
طیرالعماء تکفکنت دک الثناءہ تصفمفت 
ورق البہاء تدفدفت رکزو اليه عہرولا 
نوران نور زشمرفا طیران طور زشہرطا 
ظہران روح زشہربا و لقد علا وقد انجلا' 
کی ارنکرد اطاعش ُگرفت حبل رلایتش 
کندش بعد زساحخش بد زقیں ولا ۔ 


پل ...چس سیت ے8٣‏ 
قاری عبداله خان ملکاشمرا - :+ 


وو مرحم 


خیقسہوییجھد ہیک 


بطلوریکہ امروز طبقة چیز فہم و 
منور مملکت تقریساً بلا اسنثنساء 
بحطرتشان دسبت شاگردی ستقیم با 
غیر مستقیم را داشتہ و بە دائتئرنل 
ہہ مربی فاضل و ععلم دائشمند افتخار مینمابند 
و نام ایٹارے را بہ حرعت و اکرام زساد باد 
میکنند؛ ملک الكشعرای فقید بہ افاق آراء جملە 
فرزندان ابن آپ و خاک بہ منزاۂُ برجستەترین 
شخصیت علمی و ادبی ابن عصر بثمار رفتہ و میشابد 
کە قدان او یہ حیث بک نایمۂ بزرگ در دیای 
معارف و مطبوعات وطن تلفیگردد 
مرحوم بک خدمت فراموش ناشدنی بە عالم معارف 
و ثقانت افغاستان نمودەائد کہ ہبچگاہ فراموش 
خاطر فرزندان حق شناس ابن آب و خاک نخواہد شد 
و نام یکشان برای ہمیشہ در مفحات تاریخ 
جدید وطن بخط درشت ئبت خواعد شد . اگرچہ خود 
از جہان رنتند اما ئمر و حاسصل عمرشثان کہ یک 
طبقۂ تصیل بائتہ و منور عملکت و یک سلسلۂُ آثار 
فیعت دار علمی و ادبی‌شان میباشد بحیث یک سرعابهة 
صرف ئاشدنی در دست استفادۂ اولاد افغانستان مائدہ 
که سل امروز و فردا از آن استفادہ و بە آن افتخار 
خوامند داشت . 





زیرا قاری 


ت 


رد 


کنفراس فاضل مستر: 
_ مرور خان کو 


ہتہح-ےے-تھوتسط 


سافرٹھای قاری مرحوم 


سفرعای مرحوم قاری عموعاً با امیز حبیب‌الەخان 
شہید و فرزند ارشد او بودہ؛ چنانچهھ در۔ سال 
١‏ ہجری با مین السلطلہ فرزند بزرگ امیر 
حبیب‌الله خان کە در آن وقت سمت معلمی و آموزکاری 
وی وا داشت در سفر ہند شرکت ورزیدہ و تا کلکنہ 
با سردار موصوف رفلته؛ بعد از چندی اقامت عراجمت 
نمود . هسچنین در سال ۱۳۲۳ زمانیکە امیر حبیب۔‌الەہ 
خان شہید در ھندوستان بود معینالسلطنہ فرزند 
بزرگ او در < با سول > اقامت داشت حضرت قاری نیز 
در این سفر با شہزادۂ عوصوف عمرام او ملنزم 
رکاب بودہ و برای چند عاہ زمستان در باسول متوقف 
بود و در ای محل خوش آپ و ھوا با قربحۂ 
سرشار شاعری ؛ خون گرم جوائی ؛ احساسات تد 
دردمند عاشقانہ؛ پرشور ترین اوقات عمر خودش را کە 
در عین حال در دعند ترین زمان زندکی شاعرانہ اش 
شمردہ میشد بسر بردہ؛ و در این جا احساسات آنشین 
خود را از قلب بزبان و از قلم بروی کاغذ آورہ ۔ 
ابر زبان حال ہم بشہادت دیوان و حم بە اعتراف 
خود شاعر سوزندہ ترین٤‏ صمیمی ثرین و صادق ثرین 
غزلہای اورا تشکیل ھی ؛جد ٠‏ ہر این جسا بہ قذکار . 


سہ غزل آن می پردازم ‏ 

غزل اول که بجواب غزل نقی کمرہ کفتہ - 

۔مطلع غزل فی :9 

۱ امبکشد بدمی کار زخم کاری من 
ابگو کہ جع کند دل زمن شکاری من 

غزل فاری 
نمی رسدٴشب عجر تو کں بباری من 
ہمین غم اسٹ کہ آبد بغمگساری عن. 
زبان ِغ تو آیا چە مژدہ داد بوی 
کہ لپ بخندہ کہ 
شان اوک ناز تو ساختم دل ریش 
ہین شہید تو گردم بہ سبنە داری من 
خداى را ھن دلرش بی زر و زورم 
ترحمی بکنید ای بتان بہ زاری من 
بیادگار دلی دادم ای تان ہشما 

ہیذیرید یادگاری من 


ز شوق سیمبرائم گداخت از بس دل 


دہ است زخمکاری من 


خدای را 


رسیدہ است بە سسماب بیفراری من 
مرا بہ آنش گل روزگر می سوزد 
ز داغ لالہ رخان است داغداری من 
بہ پیش چشم من از شرم بارہا ترشد 
کجا است ابر بہاری بە اشک باری ھن 
گرفت ازو دل سی پارہ را ولی افسوس 
نخوائد درس ونا شوخ من ز قاری من 
زرل دوم بجواب غزل سخا گفتہ ۔ مطلع غرل ہکا 
این است :۔- 
در شب ہجر تو شرمندہ احسالم کرد 
دہدہ ازیں گبر اک بداعاام کرد 


چ 
2 


رر 
ٌ 
7 
1 


میں 


0 


لیب ما ۷ہ جب من ر۰ جر 
وت ۱ : مہ 
غزل قاری :- 
پنجه شور جنون پارہ گریام رہ 
باز سودای کسی بیسر و سامالم کرد 
دیدہ را شام غمت رخصت اٹکی دادم 
آقدر ربخت کہ تن غرةہ طونام کرد 
سخن روی تو بااو ہمبان آوردم 
رفت چندان ز خود آئینە کە حیرا م کرد 
ماجرای غم پنہان تو گفتم بە سرشک 
گشت غماز و ازاین گفتہ پشیمام کرد 
لبست در سر وس جلوۂ رنگین بہار 
شعله خویش ز گل داد گلستام کرد 
بی وفائی کلی یاد من آمد قساری 
مسضطرب ػ٘الهُ بلہل زگلستام کرد 
غزل سوم که مطلع آن ابن است ۔ 
خیالت از دلم بیرون نشد شوری تو از سرہم 
بخاک آخر تعنای ترا بردم بہ محٹرعم 
9/90 ھ09 
و حج بیت الله شریف است ۔کە در این سفر با 
والاحضرت وزیر صاحبِ دربار ہمراء بودہ و ادای فُربضة 
حج و زبارت تربت عنور حضرت خاتم اللببین را 
بکمال خشوع و خضوع و سوزو گداز بچا آوردك 
و این منظومہ را که در کٹتی ساخته اند بادار 
آیٹر است . 
سبا بہ سرور گویا زعن سلام رسان 
ز حرش خبری دستم پیام رسان 
چو می بری براحباب ام احباب 


بکو بہ صحبت اخباب ۔سخت مثنام 
نلام من بج رفیقان خود نعام رسان 
ماہ رفت و ندیدم مجلهُ کابل 
بآن مجله زھا عرض احنرام رسان 
بگو بہ سرورگوبا چرا خموش شدی 
خدای را بہ غریب وطن پیام رسان 
نسیرساند اگر پت خط کس بکی 
بجای نامہ پیامی بہ تلکرام رسان 
دوسهہ مہ اس کە مخمور بادۂ سخنم 
ازان زلال روان بخش یک دو جام رسان 


۶۲٦ 


روایج سخن آمد مفرح خاطر 

ازان شعیعد ل آویز در مشام رسان 

بلند رتِه اھل : سخن بود قاری 

فرو گذار سخن یا صدا بہ ہام رسان 
علاوہ براین؛ ہفر نامهُ خود را با جغرافیه و تاریخ 
عربستان و مخصوماً وصف بنای کعبہ عکرمہ و 
ادوار تاربخی و موقعیت امروزۂ آلرا ازابن سفر خود 
ارمغان آوردہ و بخط خود آن مرحوم نزد ابن 
عاجز موجود است. " 





(ہکافات عل: تہ از صفحهہ 6 


سس 


ہمان بود چون المان بر وولیاد تعرض نسود؛ 
شاو کے شی ا ات کو 
و ازین جا نائرۂ جنگ بینالملل زبانہ کید کە تا 
امروز ہکمال شدت مشنعل است . 

در ابتدا آلمان که ازحبث فرات؛ مہمات و 
نجہیزات ہر حریف خود برتری داشت بہ کامیابی‌ہای 
زبادی ناٹل گشت ؛ بھہ نبرد برق اسای؛ خود 
ہوا و عوسں خود ساخت ؛ از طرف دیگر دول 
دیماکرائیک کە بعد از جنگ سابقہ صمبعانہ سیاست 
خلع سلاج را تعقیبِ‌ می نمودند مجبور بودند چندی 


> 


وا بدفعاوقت بگذارند و در براہر تہاجم دشن 
مدانعەنماپند؛ چنانچه سہ سال اول بہ ہمین نہج 
سیری شد . ولی بعد ازآن ورق برگشت و اکنون 
بہر جان حریف را محصور نمودہ روحیة اورا بدرج؛ 
ضعیف ساختہ و در ہم شکستہ ائد کہ از تمرض کاملاٴ 
دست کشیدہ در تدافم خود میکوشد . اھا ہرکس 
میدائد کە این صورت تادیری دوام نخواہد کرد و 
آن روز دورنیست کہ این عقریت خیاتکار بہ مجازات 
رسیدہ پرچم آزادی و آرامی سرازنو در جہان طنبن 


انداز گردد ٠‏ 


کنی است اسلامی کہ بوامطة رود دجلە و فرات 


ور اوس می ای سن 


ن منتہا رجہ حاصل خیز؛ ندم ۔ ۔ جو۔ پرنج 
ز حاصلات عمدہ آنست . چشمەهای قت از هر 
سی تجارتی و سیاسی آن افزودہ ٠‏ عراق 
جنگ عمومی سابقه به تحصیل استقلال ٹائل" 
امیر فیصل بن شریف حسین در ۳ گت 
ورس ا سو ری کک 
ت٠‏ طبق تشکلاتیکە در ماہ ماج 13۲٣‏ 
ہد حکومت عراق در خانوادۂ امیر فیصل 
ترار بافت . در ۱۹۳۳ بعد از انکە.عراق در 
قوام شامل شد از قیودات < سریرستی > آزاد 
ر ظرف این بیست سال اخیر عراق در تمام 
تی خود بسرعت پیش رفته۔ ۔ تاسیس سدھاىی 
رص آبیاری زراعت این سرزمین را فوق العادہ 

ہ یکی ازین بندھایىی آب که باسم (سدقط> 
سی 5ھ ا ٠٠١٠٠١‏ 
0090 بوسیلە خلیفہ 
منصور ہت قریب شہر قدیم بابل 
کہ تا سال۸٥٣)میلامی‏ مرکز امیراطوری 
بود او ؛ از آن روبەہ خرابی و ویرانی 
9 تا دیست سال اخبر شہر نامہردہ 
بن خود را از سرگرفت' راءھا ء ساختمان‌ھا و 
بدتاُسی سگشتو بازار تجارتآن رونق بافت . 
کە مہمترین شہرھای شمال عراق است بەہ 
٠ ۳‏ ھیل در شمال یا یە تخت در کنار 
واقع شدہ؛ در حوالیآن خرابۂ شہر ہاستانی 
رکز امپراطور آئوریپا را میتوان دید کە 
چندین ھزار س0 کاماوری دہ اہمیت 
ٹوک کرام ٹر فرظ از ک کک ٦‏ 
فو مین یا و لت تقو 

+ میل از سوربہ بہ تری پولی و دیگری 
٢‏ میل از عاورای اردن و فلسطین بە حیفا 


ر جنوب بندری است مترقی وتاریخی؛ کە 
خط ریل با بغداد؛ موصل و اناطول 


۰۳ بح ۶أ و رنہ ماب ۴.۵ 
]ھ0 
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منظرۂ شہر بغداد 





کی وی عید افاین شا 


وس اد 





لے ا دہ 24 یس 
: 
1 
معمموں مت پر 2 
اش کک سجیہ موچ بوچبت-- تچ 
وپ ہ سم مممل کرای 
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مختاف یک (ورق ازضم +نگ: کە بفرض بستہ کاری اوردھاند 





کشتی بابک صدای مہبب از کارگاء داخل آب میدود 


کے 
٣ھ‏ 


گ 





سہ نوع از کھتی تگ کە متصل یک دیگر ٹنگر اندازیں . 


ساخت ن کمتی ہابرپیمان بزرگ 


جنگ حساضرہ مسب ب کردید که جمیع کارخسانجات 
درتولید لوازم جنگ بکوشند در مجلات مصور میتوان 
عکس‌ھای این جدیت قوق1اسادہ وا مشساہدم نمود . 
منظرۂ بک فابریکە با صدھا طیارہ کہ تحت ساحت 
است پا قطارصلی متعدد نانک و زرەیوش کہ بہلو 
یک دیگر تامیل ھا ایستادہ است ؛ یا انبار بمب وگلوا 
که ماتد بک ثودہ ناصدھا گر طول دارٹ بیلندم , 
در حیرت می اندازد . اکنون ساختن کھت یھا 
بدین سرعت یک کار عادی بشمار میرود . 

بربطانیا از ہمہ اول بابن کار مبادرت ورزید و 
ساختن کٹتی ہای بزرگ و خورد برپیمانڈ بزرگ دہ 
برد ۔ در اکثر نقاطر انگلستان اکنون کارخانجات 
تولید حصص مختلف کشتیھا مشغول کارائد یشٹر 
از قسم تک (چت ٣‏ ) یعنی کٹتی یدک کش میا 
که کشتی ہای بزرگ را کە بفرض گرفتن مواد سو 
یا خالی کردن یبا بہار نمودن بہ بندر میرسند 
بلدی میکنند و از مقامات پر خطر بر کتار د 
بطرف قرارگاہ رعنمائی مینسابند . 

ساختن ابن کشتی‌ہای خورد که درین ابام < 
و ظائف مہم را اجرا ھیدارند در تمام نقاط انگل 
بسرعت جاری است؛ اولاٴحصص مختلف آنرادرکارخا 
تسار نمودہ بطرف بنسادر میفرستند ؛ و در 
( بطوریکہ در نقشہ ملاحظہٴ میفرمائید ) اجزای ھ 
آترا باھم مربوط نمودہ ویلدنگک میکٹنند و بعد 
در آب می اندازند بزای تسم ابر عمل بنە 
محض مدت چہار روز کفایبت میکند کار کرا: 
نیز درین مسللہ دوش بدوش مردھا درفابریکە 
کاری عشغول کار اند . 





نمای فضای < علیکر یونیورستی + 





گوشۂ از ولنگدن پاویلین ٭ 
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مسجد جامع : : ۱ قسمثی از لیلیه موسوم ب < عثماليه عوئل ٭ 
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سحتداد جئں ہے سا 
ہے سس دی سنتال قار گن ۰٦‏ 
کک و ا ےا 
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ام جھل'( کشور ٭ای متعدہ) کەعلاوہ از مس مصنگینز و جس دھدارد 
--ممسممچ وج ا 





۳ 
لیے .۰ 


اش ا و 
۷ ےر دہ 





۷ء ۰ : نہ 
پر سے می ا 2 
کے وق تے از ڑا اہر 


یڑ 00ر ہد 7ش حعمرےی 7 
5 مس یکی از فلزات سی کار آمد معسوب میشود و پر 


آلات حرب؛ سإمان بری؛ و ساثر چیزھای دیگر ہہ مصرف 
بروز جنگ حافٰرہ احتیاح عارا باین فلز بشدت آفزورے 
برای ساختن یک کشتی کیٹ از یک زار طن و بر 
طیارہ از قم :قلعہ فضائی؛ مقدار سە زار پاؤند مس درکر 

کمورھہاىی متحدہ امریکا در معادن مس بسی ملو است 
حیث بر تمام ممالک گیتی برتری دارد بااین ہم درین ابامن 
تمام احتیاجات خود را از داخل خاک خود تہیه کنداو مجبِ 
٥٢‏ فی سد مصارفات مس خود را از خارج خصوصاً از کم 
تورید نماد ٭ 

علت آن چند چیز است بکی ابنکہ استخراج مس عثل 
مینگینیز تک کار آسان نیست باید برای تحصیل ایِک طن م 
٠۰‏ طن سنگ معدنی را استخراج نمودہ بواسطه ماشین‌ھای 
کہ عکی ان بروی این صفحه دیدم میشود تصفیه تمود, د 


کارگران امربکائی در فابریکدھای دبنگر چون کثنی 


طہارەسازی رفته ائد که پانہا اجورہ ببیشتر عبدھند ٠‏ 





أ- 


بلند تو ہرگت جم قابریکہ <51۱ 





787 خوب خورد کردہ با محلول روغن 9 میسازیچ_ کہ در تصفبه آن 


مجا 
دوغن صورت خی مو او 0" عارا باخوہ ھیگیرد وفرات بیکا ۱ ازآن جدا غدط: 












ضائثی رود نیل باقایق ہای ماھی کیری ‏ ) ا دور نمای بندر اسکندرنہ ؟ 





ججرزر 
یی از ساہمرتی شرق عرکری 


بیرود! ضا آن بالغ کان 
ور کتانھای اب عاف ف تتکیل بافقہٴو 
سکوچک ان برکتار رود نیل کە رقۂ 

رلوس ۲۴٤‏ اعت 
وسرسبز است و تام قوس مصرکه 
زاز 7 عون است دربن وادی زرخیز 
سو مر ی این قلعہ بقدری 
ساحات وسعدت قمت وطی آن 
ا نابانزدہ میل بالغ مباشد . اھا وفتی 


اعانہ رودخانهف عمیرسد کاستات ۔خیلی 
کیل مبیابدکہ شیيه یک مثات (دلتا ۸ ا 


یہد رک 


حروت مر ۰ یل است ۔ 
انی میر از پرکٹ آپ بل نہایت درجہ 
خیز میباشد . در قدیم آبیاری از طفیانی 
این 0 صہورت میکرفت ولی اھروز 
مى بزرگ آب پیل را ادارہ میکند و 
ڈہرھا آبیاری میشود . و زمین زرخیز 
ا بدرجۂ کک میکند که سالی سهہ 
اہنوان محصول گرفت ۔ 
زان از قدیم تمدن د رج اعلی را 
ار ارس ان رم کون 
فا کر دلالٹ میکند خصوصآ 
رگ بعقام *چیزہ> در تزدیکی قاہرہ از 
ات عال شمردہ میشود کە در مقابل 
و اقلابات روزگار پایداری نمودہ و 
دہ است : 
٭بایە تختآن کی از شہرهاى خوشنما 
از مزایسلی قدم و جدید ھر دو بہرہ 
درین چند سال اخیر تغفیرات زیادی 
إانواع بناعلی فشنگ مزین کردیدہ- 
' مکی از میم ترین بنادر بحیرۂ 
مار سی تر شام دیا چون 
ات و تفزج شہرت بافتہ 3 


کوشہ از قاھرہ 
۴ ۱ کال سو یز 
با اآزآکر تاریخی شہر ‏ 


کے 
۲ 
سا 7 . 
' ےہ 
کی ٠‏ ۔- 
۔. 
۰ 
۲ 
ٔ 2 : 
ہب ٦‏ 
وا 77 
ماد ە 
و ٭م 
٣ے‏ یو : 
جا 
:- ترجا 
و چجے 
عیب ٦ہے۔۔۔۔-‏ 


پیموجووووچپوجیووو - ماسهممسدت ۔ 
۱ ۔* ک 


ید یں ور ری ا ۳ پھر و پورلفن ۵ك ریہ وص ہد تس 


میں 
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بیست و نہ سال قبل از امروز مردی از سرزمین 
۔ہندوستان رحلت کرد که تاریخ علم ر ادب زبان 
فارسی مخصوساً از نام بزرگا او بہ احنرام یاد آوری 
خواہد کرد ٠‏ این شخصیت جلیل حضرت شبلی نعمالی 
است و از رھکذر لیاقت علمی و مو بمعارف 


غبلی نسانی در نال اع کر سزظاح 


کار صرف میکرد ٠‏ شبلی اگرچه عتمایل بود بدور 
مشاغل اداری حیات بسر بردم و درراء انتثار علو 
ز رق بواللا نالقات یت کی واو بدا رز 
پس از امیس دارالعلوم (مەحمدن انگلواورتیل کالج 
۶ک سان یر خر کر ا سر 
مرحوم دران مدخلیت دارد٠‏ بنابر تشویق آن مر 
بزرگ بحیث آموزکار در رشتەھاى ادبیات فارسی و 


ہسال ۱۸٥۷‏ عیلادی عتولد شدہ ؛ بدواً ۔ ا عربی مدرسة موصوفہ شام لکار شدەکە این 

تصیلات خودش را در رشتەہای مقدمانی پ6 ایام مقارر_ ہا سال ۱۸۸۲ مبلادی 
را ۳ح 

علوم اداعہ بخشیدہ در سن ۱۹ سالگی از ہے ١‏ دج ار عیباشد . علامہ شبلی نسانی از ۱۸۸۳ نا 


تحصیل فار غ گت وآ تکہی برای فراکرفتن 
فلفه و ادبیات و تاریخ مجاہدات بلیغی 
بکار برہ و درین رشنەھا نیز مرآمد اقران 7- 

وی پس از اکمال تعصیلات عازم عربستان گردبدہ 
مکہ معظمہ و عدینہ طیبه را زبارت نمود او آنچه 
محقق امت برای استفادہ از كتِخانۂُ مدینه عنورہ 
بکمدتی نیز درآن شہر اقاعت کرد ٠‏ مشارالیه ازین 
توقف خود در مدینہ خیلی ممنون شد و کتبی را در 
کنخانۂ آن شہر مطالمه کرد کە سابقاً ندیدم بہود * 
این وفعیت پرای شبلی کە تثشنهُ علم و مرگتته دیا 
افنل و عئر بود خیلی قیمندار شمردہ میشد. پس از 
آنکہ شبلی از سفر حج بہ عندوستان مراجمت کرد 
مغغول الف کب گردید و ارقاتِ حپات خودرا یه این 


۷ 7 
8 
یی کے 


سال ۱۸۸۹ این وظیفهُ مقدس را ایفا نمودہ 
و در خلال این احوال بە ثالیف چند اثر 
علمی نز پرداخت . 

پیش از ز آنکە فک را ازسلی این داندک برطرف 
کا ہیی سرن خر اککتان ‏ است برک 
سیاحت مخنصری آماد ہگردید و تا بندرگاہ پورت معید+ 
با آفالی موصوف کہ عازم سفر انگلستان ہود ہمراھی 
واقت * :رضیخ فرانتاہول: (بقبای کریکد ھام 
ببروت؛ عصر وغیرہ را دید و چنالکہ خودش در سے_نامۂ 
خویش متذکر ھی شود این سفر از لحاظ معدوبت . 
در روح او تائیر بزرگی بخشود* زیرا با ہا پزرکترین 
علماي معاصر ملاقاتھا نمودو کپدسى پیول او 


۹۰۰ 
٦‏ پت لت 


نواحی را زبارت کرد . 

چنانکە اشارہ شد :در ۱۸۹۸ خودرااز خدمت 
دارالملوم وس یا مازۃ|" .۰ شد 
مثاوری علمی را درآن دیار کو اود 

امیر عبدالرحمن خان بادشاء انفاستان دز در 
نظر داشت کە مژمسه برای تآألفات و تراج دابر 
کند ازبن جہت شبلی را بہ ”بل دعوت کرہ؛ ولی شبلی 
ابن دعروت را بذہرفت . 

علامہ شبلی نعمانی در .٠۹۰ا‏ بحیث رئٹیسں 
اندرۃ ااعلما لکھنو مقرر شد و در راہ ترقی مادی و 
معنوی این انجمن از ھبچگونہ مساعی مضایقہ نفرمود : 
شہلی معتقد بود کہ ندوذالملما در ایندۂ قریب از 
احاظ خدمات مہمه ہمعارف املامی مواعیت بزرکی 
را اشغال خواہد نەود , مشارالیہ قبل ازآنکە رباست 
ابن اجھن را حاصل کند نسبت بہ ؛ندوۃالعلماء 
خوش بہن ہود ٠‏ و ترکِب بند غرائی کە ہمناسبت انعقاہ 
مجلس عمومی مؤ۔ہہ مذکور در اکوبر ۱۹۰۳ 
میلادی بسقام +اھرضرہ سرودہ پکی از شاہکارھای 
ادسی علامہ موسوف بشثمار میآید* در یکجای آن 
چنین منذک شد !_ 

گرچہ این مرحله دشوار گذار اننادم استت 

پای را کار درین راہ بخار انتادہ است 

دن ر دیا ہہم آمِختن آمان بود 
گوئیا کنتی و کرداب دچار انتادہ است 
)١‏ کثبات شبلی صہ ۴۷ و ۷ء طبع مطبعة مارف )٢(‏ صنحہ 
() ص٭٭ ۷۰ دان اشعار شبلی (مطبوع) 


٤ 


ىبت فلغہ و شرع بدان میمائد 
کە خزان در عقب باد بہار آفتادم اٹ 
حل ابن مکل اگر خواہی از ندوہ بخواء 
او کشاید کرھی را کە بکار اننادہ است )١(‏ 
شبلی .بە :دارالندوہ: بە اندازۂ محبت داشت کہ جز 
ترقی آن آرزوی بسر می پروربد . امداد دوستان 
علم را بجامعة ندوہ زار بار بر اعاتی کە بمقابل خود 
أو بعمل ھیآمد وجیح میداد. ضیدۂ را کە شبای در 
۸ بٹاسبت امدادرکہ بدین مؤسسه از طرف 
نواب (سلطان جہان بیکم) والیة بہوپال بمل آمدہ 
بود سرودہ است عوید اھن مدعا مہباشد. )٣(‏ 
بلی تا آخرین روزگار حیات از امتفادۂ علوم 
خودداری نکردہ زبان و ادبیات فراسه را در سالہای 
۰۲۴۳ و ۱۸۹۵ تحصیل شود )٣(‏ 
در ۷ا اہ می 1۱۹۰۷ عیلادی عتأسفالہ بت 
ابنکە گلوله ٹفنگ به پایش اصابت نموده بوداسخت 
مجروح شد , داکتران معالج بریدن پایش را نجویز 
نمودند؛ ازین جہت یکپایش را پریدند ولی روح 
بزرگ او ازبن پیئرآمد متأثر ہود ٠‏ علو فطرت 
اورا ازین کلامش کہ بدین عناسبت انشاشدہ است 
بخوبی می توان فہمید :ے' 
شبلئی امہ _سیہ 


ہا بریدند و صد'خواست کہ سر ھی 


١‏ بجزای عملش 

می بابست )٤(‏ 
والحاصل شبلی در ۱۹۱٤‏ در ہمان اوآلیکە از سرزمبن 
اروپا آش چنگ عمومی مشثمل شدم و بنای عان 

ملیون‌ھا فوس بشربت را تباہ میکرزد چشم ازین جہان 


١١ء‏ دبوان شبلی (۶) جلد آخر کتاب شمرالمجے عقدمہ بقام مزد 


ر‌ 





1 . ۱ ٴ۲ 
پوشید . ولی او عائند یک تن فداکار معارف عموعیەحیات . ۱١‏ ء الکلام 
بسر برد و آار بزرگی در علوم از خود باقی گذاشت؛ ۱١‏ ۔ علم الکلام 
کە تا از مدنیت بشر در گیٹی ثانی پدیدباشدہ نام ۱٦١‏ ۔ الغزالی 
شباق نعمانی؛ چون آنارش جاوبدان خواعد عائد . ۷۔ مقالات غبلی 
٭ آار علامے شپلی نعمانی >٠‏ ۸۔ مجموعہ کلام اردو 

تا جالیکہ نارندہ معلومات دارت علامة مرحوم ۹۔ سیرة النعسان ۔ این کشاب خر سہ جلد پا 
کذشتہ از زبان اردو کە لان محیط تربیت و زبان حصہ در شرح زندگائی اسول اچنہاد و طریقه استخر 
مادری اوست در زبانھای عزبی او فارسی نیز کمال و قیاس و مذھب اسام ابوحنیفۂ کوفی تالیف شد 
تبحر و لیاقت علمی و ادہبی را صاحب عیباشد, مظہر تحقیضات علمبه مؤلف آن است ۔ اصل کتہ 

کتاب (بدەالاسلام) عولفۂ او در زبان عربی ‏ بزبان اردو شالیف شدہ و اما : برصان الدین خ 
و کتاب شعرالعجم متعلق بەہ ادبیات زبان فارسی کنککی ؛ آرا در سال ٣۳۰۳‏ ہزبان فسارسی ترد 
می فہمائند کہ چقدر این مرد بزرگ درین دو ز؛ان و بنسام پانشاہ مخلوع افغاستان اہدا و نام ترجہ 
احاطهُ علمی و ادبی داشنہ است . ( تحفة الامان فی سیرۃة النعمان ) گذاشتہ است ا 
بہمین جہت درین سہ زبان آنار برجستہ وقیعتداری ‏ ائر مٹرجمۂ نارسی ( سیرۃة النعمان ) در عطبمۂ کا, 
تالیف کردہ کە ذیلاٴ عدۂ از آنہارا نام میبریم ۰ طبع شدہ است ۔ 
۱ ۔ بدہالاسلام ٣‏ ۔ القدعلی التمد الاسلامی ٣٢۰‏ ۔ دیوان اشمار شبلی در زبان فارسی 
مولنڈ ضاضل مصری چرجی زبداری ( نظریات و ۲۱۔ الناروق کتابیست کە در دو جلد تالیف شدہ اس 
اتقاداتیکہ علامہ شبلی برکناب تمدن اسلام وارد نمودہ ابر کتاب آلینہ است از حیات و سوانح خلیف 
کمال اطلاع علمی اورا ترجّمائی میکند ) دوم اسلام حضرت عمر فاروق رضی الله عله ؛ اسوز 
٣۴۔‏ اسکات المٹندی )٤(‏ الجزه (ہ) سیرة النہی ادارہ و چہانبانی ؛ طرز اجرا آت و اجتہادات آفحضرت 
)١(‏ منامین عالمگیر (۷) موازنہ انیس و دبیر ._ کہ با بہترین تحقیقات علمی و اسلوب شیوا ؛ موافق 


۸ ۔ سرگذشت مولادای روم طرز تحقیقات علمی علمای شہیر مغرب بہ لک تحربر 
۹ ۔ کتبخانۂ اسکندریہ در آمدہ ؛کتاب در زبان اردو نوشته شدہ واما از طرفء 
٠۔‏ رسالڈ تعلیم گذشتہ علیا جنابہ مرحومہ خواہر اعلیحضرت محمد نادرشاء 
١‏ ۔ المامون غازی ہادشاء اففاستان کە ھسر امیرحبیباللەخان 
۳۔ رسایل‌شبلی و شہید ہود بزبان فارسی‌ترجمہ شدہ است ۔ 


یھ سفرنامہ 


ہمہ مہ بے 


ہے _ )۲٢(‏ شعراامجے :کی از شافکارہسای ادی 


۳۰ 


علامے شہیر ٹالیف صتناب شرالمجم است؛ کاہل (سرورخا نگوبا) تکمیل کردیدہٴ بدواً در نشرات 
ربیکە شعرامجم نون شدہ حقبقةً مختلنۂ عجلهُ کابل اشاعہ بافت و آلگاء بصورت کتاں 
تن اون در غرب از طرف ہبچیک نوسندہ سقلی در مطبعۂ عمومی کابل چاپ شد * 
فی راجع بہ ادبیات زبان فارسی ابنقدر تحقبق فنایل و محاسن چنین شخصی مائند شہلی نمانی را 
کامل شدہ است ۰ اگرچہ اثر مخلد علامے عحال است دربن مضون کو چک شرح و تضسیر نمود 
ردہبرون ! نگلیسں ) رای بہ ادبیسات فسارسی عقیدہ دارم روزی بہ تذکار کسال شبلی کتکابی نوشنہ 
قابل نذکرۂ مخصوسی میساشد ولى مساىی ک؛_ خواھد شد کە معرف حقیقی او بشسار رفتہ و چنانکە 
در آخرین جلد شعرالمجم (کە ببارۃ وانح شاستہ بزرگی او باشد ازو تذکر بعمل آوردہ شود . 
. نل ادبیات زبان فارسی است ) متحمل ثدہ . درینجا پکی از غزلہای علاھ مرحوم راتا 
یت علیحدۂ دارد کە آنرا می توا در کتاب نبت مینمائیم:- 
ورہ برورے ) ملاحظہ نمود ؛ درینجا بیمورد برسر سفرۂ غم چیزٹی اگر می ببابست 
ى در مضابله شعرالعجم با آثار دیگریکەہ حنرات پارۂ ازدل واختی زجگر ھی باست 
نین اروپائی در زھینه ادبیات فارسی نوشنہ اند بہ دید حال من و از جبہۂ خود چین نکشود 
ن مژسیو دارسٹر؛ فراسوی اشارہ شود کە در گوئیا حسالم آزیٹ یز پثر می باست 
ؤ, ڈہلی نمسانی نوشتہ بود ٠‏ گڑھی یزم ترا باعمہ متگامۂ باز 
در فرق بین ھا و علامه دبلی اینقدر کافی خواہد نال یز بہ آھنگ اثر می بابت 
؛ اوشنہ شود کہ اوصاحبالبیت است و ما مستشرق رونق کوی ز ارباب نساشا شود 


ٹیم بملی چند درا راہگنر می بابست 

تالیف شعرالعجم بزبان اردو صورت گرنتہ است بخت بد بین کە بہ ھجران تو ہر سرزدہ ام 
* مجلدات اول دوم سوم و بنجم قبلااً در ۱۳۰۳ ست شوقی کە دران طوق کمر می ہایست 
رکاہل بزبان فارسی ترجعہ و جزو پروگرام دروس لی نام سيه را بجزای عملش 
دبیات مدارس عالی اففاستان قرار بائته بود . ترجة پابریدند و صدا خواست که سر می بابست 


بد چھارم نٍز از طرف بکی از احنای انجمن ادبی 





سستد 


در خطةً شمال عملکت ؛ درعیان کہتارںل سلله 
ہندوکش ؛ در آنجالیکہ جادۂ ولابت مزار از سرک 
کابل و خان آباد چدا میشودء درہ ایست کە اطراف 
آٹ باکوعھا و تپدھا محاط بودم و از بین آلكلكل 
رودفاڈ خروشالی کہ از آبہای سیغان ؛ شبر؛ بامیان 
7 دارد. ا سالیان قدم 202 ہنام 
پل خمری شہرت داشثتہ و در حمۂة ولابت قطن واقع 


و کی از مربوطات علاقة غوری می باشد. 
ماس سے ر۔ 






پل خمری شرفاً بانہرین دک 
غرباً با دشت لر خوابی (از قرای 
غوری) و شمالاٴ با جنگلہای غوری 
و بغلان صلعتی و از طرف جنوب 
مھ“ کات 6*٭ 

شت کِلەکی (علاقہ دوٹث ۷ انصال عاردہ 

2 کی خواعد بود کە این موفع را 
فلا در حالت سابقه آن و پا آکنون در شکل موجودۂ 
آن ندیدہ و یا افلاً نامی ارآن ئنیدہ بائد. زیرا 
چنان موقعیتی را حائز است کہ مرکز را بادو ولایت مہم 
شالی عربوط میسازد؛ ازبنجہت کسانیِکە بە یکی ازین 
ولابات افلاإٴ یک عرلبہ ھم صافرت کردہ باشند حتباً 


با بن منلقہ تماس حاصل نمودہ و ازآن دیدن کردہ الك:, 


رر ر0ے ات ویش یا بج گج کہ 





در سالہای قبل ابن تنگنای از ہک بیئۂ اہزار و 
ترسنساکی بیش نبودہ و غیر ازشہا چیز دیگری از 
قبیل دکانہسا وغیرہ آبادی در آنجسا بنظر دسیخورد + 
سکون و آرامشی کہ عمرھا درینجا حکفرما بود جز 
با آواز حبوانات وحشی و خررش رودخانہ بر ہم 
نمیخورد و چوٹب داراى ھیچگوں آبادی و محل 
توقف بود صافرین ہم ازینجا بدون وقفه بسرعت 
عہور صنمودند . 

در آنوقت تنہا پک عدۂ محدود و معدردی از 
پشتونہا و ہزارەھا درینجا سکون بود . کە در خرکاھای 

بورسائی موسوم بہ (کیە) 
زست نسودہ و تنہا از طریق 
زراعت گندم؛ جواری ؛ جو و 
شالی ممیشت دائنند و چون 
ا ان و بازاری جہت 
خربد و فروش وجود نداشت ازین سب مجبور بودد. 
کە محصولات زراعتی خودرا در بازارھای دعنه غوری 
و دوشی آئہم در عفثۂ دو روز (زبرا که در ھان 
دو روز معین عفلہ اھالی از دھات بشہر جع گردیدہ 
و یہ پیمانہ زیاد خرید و فروش مینمابند و آٹ کو 
روز را روز بسازار عیبسامند)) عرضہ نمودہ و ا 
پولیکە بدست عیآوردند ضروریات خود را استحمال 
مینمودند؛ جلامہ حیات بحات خیلی ابتدالی و: 


۰ 


بی رونق دربنجا سیری 
میداست کە ررزی کاروان مدنیت دربن وادی ہم قدم 
گذاشتہ و بزودی ان را بیکە شہر مصور و محری 
عبدل ر با عرکونه لوازم مدنی ٭جہز ضگو داند . 
ابد آنوكت رکز کی اہن خیال را عو راہ 
مکر از اوائل اں ۱۴٣١‏ توم با 
قی و آغاز کار آن حبات 


داد مثٹواشت 
دوپنی ا تروع ع کردیدہ 
ابن چند سال شکل زہبا و فدنگی ر اختیار 


کہ آھت آھته در 
مرور 


نمودہ است یعنی خوشیختائه امروز ان درۂ محقر و 


ہی زبلت در ائر ارادھ و توجه حکوعت متبوعہ و 
زحمات قبمتدار یک فرد خدہتگار صادق وطن عالیقدر 
جلالتماب عبدالمجید خان وزیر اقتصاد لی و معاونت 

و ھکاری دالمی بانک علی بیک شہر فٹنک منعتی 
نڈی بات است ٠‏ 

طرز ساختمان عمارات سفید و دلفریب دو طرفه 
ساحل دریا و کنار سرک فابریکة برق و باغچەھای 
پیش رردی آنہا کە با درختان چثار و افسام گہا عزین 
ر معطرگردیدہ بک شہر کوچک ازوتائی را سٹا 
بر نظر جلوە مِدھد+ تماشای منظرۂ عمارت بانکوہ 
فابریکه برق او بند بزرگ آن کە فرمیان آبہای 
خروشان دریا با عتات و استحکام وق المادۂ بنا یافتہ 
و نان عشاعدۂ ارت بزرگ و جال فابربکهۂ 
ساچی و برح بلند اطفاليہ در سکنار چپ دربا؛ 
شاھکارھای ھہندسی ابنعصر وأ در نظر مجسم ساخنہ 
ر متحیر و عببوت میگردائد. ترشحات 


لطیف آب کہ در اثر بہم خوردن و فثار موجہای 


و بینلدہ 


۲۴۴۳ 


میگردید اما د رآنوقت کی کو آسای رودخانہ منلشر میگردد با اوراق سبز درختان 


در فضای لاجوردین پل خمری لطافت وکہفیت مخصوس 

و جان بخشی ہہم مبرساند . 

درختان چنارکە سرٹاسر جادەھا و خبابانہای داخل 
محوطۂ عارات را متور ساخته با قطعات اقسام گہا 
بیئٹر بہ قٹنگی و جمال ابن منعلقہ افزودہ روح 
انان را در یک عالم زیہائی سیر مبدعد هەچنان باغ 
وسیعی که در قمت جنوئىی ساحل شرقی جہت تفرج 
و تفربح و ذخیرۂ اشجار و بتدھاى متنوعہ اخداث و 
با انواع گلہای فراوان مزین گردیدہ کی ار بہترین 
نزھتگاھای بشمار مروٹ کہ جہت استفادۂ مامورین 
و عتخدھبن و اھالی ساخته شدم امت . 

چراغہای برق کە بە تعدادکٹہری سرتاسر جادەھا و 
تعام عمارات و نکانبا را 
و زبائی دیگری فزآن انزودہ ر جستا شامگاھان 
منکامیکه سیساہی شب آھته آعستہ بالای کوعھا؛ 
درختان و عمارات فرود آمدہ و سرناسر ابن درہ را 
مکون و خاموشی مرموزی فرا میگیرد؛ روشنی چراغہا 
از خلال اوراق درختان در فضا مننشر و بر امواج 
دریا منمکس گردید؛ کِفیت لذت بخش و حظ آوری 
راو فاظر اس ئ ابا اف شور ىقای 
آبشارھای مصدوعی بند برق در فضا آرام و ساکٹ 
اسکاس عجیبی نمودہ و شبیه نغمات دلکش موسیقی 
روح و اعصاب را حالت لذت بخش میدعد. 


تثویر میثماید یک زینت و 


در آنجا سیر حیات نوأم ہا روح نشاط و شادمای 
و انکا بخود جربان دائته و ھیچکس را میتوارل 
عاطل و بیکار و خارج صحلة فعالیت مشاعدہ نمود لہذا 


۲۲۳ 


وققی اسارےۓے وارہ این شہر میشود خود را دریک 
محیط سعی و غعالیت و در مقابل عظاہر عظمت کار و 
مجاہدت ملاحنظه میکند . 

مشاہدۂ ایشہمہ عظاہرکار وکوشش و مناظر زیبااو 
فٹنگ خاطر عرینندہ را شگفتہ ساخلہ و عژدۂ یک 
آیندۂ درخشانی را ازین منلقہ القا و امید ترقیات 
ببشتری را در ساح انتصادیات وطن در دلہا زندہ 
میگرداند. چنانچۂ ازحالا این آززو روبہ عملی شدن 
میباشد زبرا از چندست که چ خہای: بک تعداد 
ازماین‌ھای فابریکه بزرگ نساجی آنجا کە از :ازہ ٹرىن 
سیستم و بابہٹربن آلات و لوازم عصری ۔جہز مہائدہ 
بحرکت افتادہ و جھت کمک در راہ تہیة احتاجات 
عملکت مشغول کار و نعالیت گردندھم است و اعبداست 
عنقرب تمام عای ن‌ھای فاہربکۂ مذکور کہ عبارت 
از ٤٥٥‏ ستگاہ بافت و ٥٠٠٠٢‏ ترک رس 
بادیگر آلات و لوازم تخنیکی عیہساشد عتدرجاً بکار 
ا فابریکه دریک کیلومتری شمسال فاہربکە 
برق واقع و دارای مساحة مثر مرم 
میباشد ؛ تمام عملیات ماشین‌ھای آن بقوۂ برق و طور 
ائوسایکی اجرا میگردد. 
ظرفیت ٣٠٠٠٢‏ درک نخ رسی و ٣٥٠٢‏ ماشبن 
بانت تیر گردیدہ کہ حسب پلان عرۂ کار صب 
و تکىیل اين سنگھا بہ چہار سکشن مساوی سیم 
رھر سکٹن آن کہ ما 
رسی و ٤٥٥‏ ماشین بافت عیباشد. مطابق پررگرام 
علیحدہ انچام میگرند؛ چٹانچہ یک سکشن آن با تمام 
لوازمات و دستگاھای متعلمہ تکبل شدہ و۔متدرجاً 


اتد اپر' 


۱۸۱۵ 


عبارت از ہ٠٠٥١‏ دوک نخ 
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فابِریَكه مذکور برای 


پکار افتادہ عبرود. عمارت فاِریِكك نساجی از کاٹرہ 
خدت پختہ؛ سنگ و سمنت بئا,افتہ و تتہا گادرھائیکە 
در سقف و دیوارھای آن بکار بردہ شدہ مساوی از 
۰ ئن مشود. سنتف آن بشکل مخصوصی ساختہ 
شدھ یعنی بک قسمت آن کاملاٴ از آنینەہای بزرگ 
و شنخیم جالی دار و قسمت دیگر از طرف خارج 
بانختەھای سمنتی (فولگریت) و قسناً آھن چادر و 
از جا داخل با تخت عای (لینگولیٹت) .کہ بعد 
روی آن باگچ یوشاندہ شدہ انجام یافنہ است و ابن 
قرب جہت حنظ برودت فرتاستان و حرارت در 
زستسان خیلی مؤثر ھی باشد ٠‏ علاوتاً برای این 
نظریہ و ہم جہت مرطرب دائتن ھوای داخل فابربکە 
که برای اجرای ععلبات بافت و نختابی ضروری و مہم 
اث تک دسنگا مکمل رطوبت 5 (کلما الاکہ) اپ 
شدہ نا ھواى ٹابریکھ را سرد و مرطوب گہدارد۔ 
این دستگاہء صا عبارت از نالہای رر رگ و کوچکی اس کہ 

در تام اطاڑھاىی فابریکہ تمد بد 2ھ تانگک بزگا 
آب وصل کردیدہ ات ت که آپ ازین ٹانگک در نلہای 
مذکرر جربان بافته و بوسبلہ سرعت عملیات بادبکەھای 
برفی که در داخل نلہای بزرگ نصب می باشد بہ 
نرشحات خیلی لطیف غبر مرئی ابدیل و مر فنای 
اظای کا کر کردیہ موا را رہ ئرنازت 
علاوناً پکەھای برقی و وینینلانورھای منمددی کە در 
ثمام اطافہا جہت تصفبيه ھوا نصب کردیدہ از متعلفات 
این دستگاہ ھی باشد ؛ ھمچنان برای تسخبن داحل 
فاہریکە در زمستان دسنگاہ مخصوص د ری ہنام 
دسنگاہ حرارت مرجود است کہ جہت اُردادن نخہا 





پل از ععلیات بافت که امر خیلی ضروری است لیز 
از آن کار گرفتہ میشود این دستگاہ دارای چہار 
بلر برقی بزرگ ہر یک بقوۂ )۱٠٠١(‏ کبلووات 
برق عیباشد حرارتیکە از آن تولید مبشود آب را 
ہجوش آوردہ و میں ذریعۂ جربان آن در نلہا ھوای 
فابریکە گرمی حاصل میکند ٠‏ دستگاء مہم دیگری عبارت 
از دستگاہ اطفاليه می ہباشد . برای این دمتگاہ یک برج 
ربا ٠٢‏ مر مرقع متصل دریا و تزدیک فابربکە ساخلہ 
دہ کە در اقطۂ اتہائی آن ٹاک نہایت بزرگ صب 
می باشد . عملیات رفت و آمد آب یا پر و خالی شدن 
ٹالک مذکور بوسله دو نل آعنین ٠٥‏ ساتی قطر 
صورت میگیرد: آپ ذریعۂ پمپ برقی ٠٥‏ اسپە ازدریا 
اخذو بە تک ذریعۂ بکی از آن دو تل رساندہ می شود' 
بعد در موقعی ضرورت از راہ نل دیگر بە تمام حصص 


٣٤ 


فابربکہە بافشار خیلی شدیدی تیم میشودہ . در مام 
مقفھای فابریکە نلہای کوچک شبردھن دار تعدید و 
ازہلہای بزرگ دیواری منشعب گردیدم کھ در مو 
حریق شبردھن‌ھا خود بخود در اثر حرارت باز ۔ 
بوسیلهة زنگہای مخصوصی وقوع خطر را در بیروڑ 
فاہریکه إعلام میکند ؛ اینہعہ ماشیٹہا با دیگر آلاد 
متعلفۂ آن الکٹربکی و انومایکی میباشند * کە ھ 
عاشین و دستگاہ ذریعۂ موتورھای پرقی علیحدہ بحرک 
افتادہ و ہا سوچہای ٭خصوس و چداگنە ادارہ میشوۂ 
جہت تقسیمات ورکنٹرول برق بک سباستیشن بزر 
کە دارای سہ ترنفارمر گڑ دو عدد سوچبورد میہاء 


سر رع کان کا 
برق بطول بک کلومتر ذریعہ کیل ٥٠٠١‏ ولت 
سایکل جربان می بابد . 





مادل خود را سرت آفٹا خواہیم کرد 
پیش ئٍغ ابروت از دام گسویٹ شبی 
بہر وپرانی ھا درپردہ میکوٹی چرا 
دام اگر کِسوی حورودا:٭گر خال پری است 


مرچهھ میخواھی جناکن عاوفا خواہیم کرد 


خکوەھااز آھنا با آھنا خواہیم کرہ 


ماخود اعلان خراہی برھلا خواھیم کرد 
ما زدام و دانە دیگر دل رھا خواہیم کرد 


یست امیدی ز یاران ما نظاما بعد از این 


کار بامعی خود و لعلف خدا خواہیم کرد 





یر کیحک|*<: جچندین تن از 92“ 
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4 2 لج محنرمہ بحواندرتںك 
ات +تاج محل> ذوق عفرطی دارند 
پک نایدا از من خواہش 


نمودهہ اند تا دستورات ساد٥‏ پرستاری اطفال مریض را 
بداخل خائهہ خصوصاً در حیلبکە امداد طبی توائد 
میسر شد درج مجلهہ نمایم . اٹک نظریة خود را 
درین بارہ عرض عیدارم . 
اکثراً مربضی اطفال بدرچەای خفیف و بی اہمبت 
میباشد کە بہ مشورہ داکٹر و نداوی نیازمند نیست؛ 
با پرستاری اصولی و مراقبت دستووات حنفظالمحهہ 
آسائی میتوائیم کە آنہارا در اعادۂ صحت شان کک 
نعائیم . باید فراموش کرد کە بہترین علاج طفل 
منوط بہ برستاری او در ایام مریضی است ٠‏ طفل را 
باید در حدش نگاہداشت تا سرمو حم از متورات 
حفظالمحہ نجاوز نکند . پرستاری صحبح اعنای بدن 
طفل را بصورت درست بکار ائداختہ اورا در مقاومت 
مرض شکنک میدھدو برای ہر پیش آعد و حادلہ مستعد و 
آمادہ میسازد. جسد طفل از روز اول وه مقاومت 
امرانش را دارا بودم عیتوائٹ در مقابل آن 
بافٹاریٰ نشان دھد . پرستاری خوب و سروقت اورا 
موقع میدحدکه ازین نم خداوندی کہ در جسدش 
موجود است بصورت بہٹری کار گبرد . 
از ہمه اول باید طفل را بیش از احتباج دوا 


رستاری ۔ 


5 مسزراہرنسن۔متنصمۂ 
کی 8 تربیڈ اطفال 


ے۔ بفرض کمک است؛ بگڈارید 
عوامل طببعی تا جائکہ ممکن است خود بخود کار 
کند . کثرت استعمال ادویە و خصوصاً سہلات بعوض 
فایدہ ضرر دارد . اگر خود را محتاج بآن میبیند 
پس باید بعد از استعمال آنرا بجای نہید کہ از چثئم 
طفل چپ و بە ھیچ صورت بآن رسیدہ توائد. 
پرستار لایق باید از دستورات چہارگانڈ ذیل کە در 
معالجهہ اطفال مریض بسی سودمند است با خبر بودہ 
سعی نماد از آن در موقع و محل اش کارگیرد . 
اول استراحت. طفل اکثرا در ایام مریضی ہم از 
شوخی؛ غعالیت و سرتنبەگی خود دست انی کند . 
مبخواہد مثل سابق بەہ دود؛ جست ا 


خود 7/000 راک برای مقا 


ضروری است از دست میدھد . 


غاومت مرض 
نا جالیکە ممکن است 
او را در بسٹرش بہ استراحت مجبور عازبد؛ اگر 
رخت خواب او مستریح و طبق اصول تہیہ شدء است 
میٹواند در معالجة مرض‌اش کمک نعابد. چون تب اش 
قطع شد اقلا نا ۲٢‏ ساعت دیگر او را اجازہ ندھید 
کە از جای خود حرکت کند۔ باید دقت سوہ کن 
رختخواب او سبکہ بودہ باعث زحمت او نشود ١‏ 
کمپلھا را بر سرش کوت (اہار) تکنید ؛ نکاہ کردن 
طفل در بسٹریک کار آسان ابست و بہ زحمت زباد 
نیازمند عیباشد . 


علاوناً باید کوشید کہ طفل مربض در بسترش 
خوش و بشاش ہاشد؛ برای ساعت ٹیری و خوشی او بابد 
ہروسیلۂ ممکنہ اختیار نسود . در حینیکہ ترش رولی و 
کج خلقی ازو مشاہدہ شد ابد پرمشار عسبی گفتہ 
از بی صبری کار گیرد. بایدکمال تحمل و خون سردی 
را بخرج دھد. در صورتیکہ طفل بکدام مرضن مسری 
مبتلا است بچەہای دیگر را اجازہ ندھیدکە باو نزدیک 
شدم اختلاط سابند پا در ساعت نیریاش حمەگبرند, 
پکوشید کہ طفل بوی نبرد کہ شا از ناخوشی او 
دتأثر با مغموم نید اظہار ترحم براحوالش با 
ربختاندن اٹک دیدہ یا بی صبری خوب بست و در 
راہ اعادۂ صحت اش حائل عبہائد ۔ 

(۳) نظافت . مریض را حتی الومع صاف و مترہ 
نگاہ داربد . در صورت ناخوشی ساری ظروف اورا 
از ظروف دیکر خسانکی علیحدہ گذارید او جداکانہ 
با ادویڈ ند عفونی بشوئید . اطفال دبگر را قععاً 
اجازہ ندھید کہ بآن مس کنند . تاجالیکە میتواد 
آہا را از بستر مربض دور و در ھوای آزاد و روشن 
نگاہ دارید . نباید شخص دیگر دستمال روی مرض 
را استعمال کند ٠‏ طفل را عروقتی کە ممکن باشد با 
الخنج و آبشبرگرم شست و شو عائید زبرا فواید 
زباد درآن منضن است ٠‏ این عمل ذرات زھرآلود 
بدش را کە باعرق از داخل وچودش خارج 
میشود ساف سودہ در استخراج عواد مسوم 
دیگر سیولت فراہم میکند . سفائی را از رویش 
شروع نمودہ یک یک عو عزیض را بالترتیب شتہ 
برویك ؛ و یہ نرعی و احتباط زیاد اورا از بک 


۲۲۰ 


مار اکن ات سس بر ھی کان 
شد بابد فوراً باتوليه (حولہ) سی مود بعد ازان 
يہ عسُو دیگرش متوجهہ شوید ۔ 

)۳( ھوای تازہ . در ٹاستان باید دید کە بستر 
عریض قریب دریچڈ باز وئٹر راہ وزش هوایى نازہ 
است؛ طفل عریض نسبت بہ اشخاص سالم بیشتر بہ گاز 
سرخ ۰7 تقویت بخشیدء در مجادله باجرائیم مضرہ 
کک کت اش زستان 2 اورا از ھوای آزاد 
افلاأً ٣‏ ٣ا‏ ثوت غوا۔ اظافز 0ْ:07۳9۳ٗ0) 
درین صورت تاوقتیکہ در و دریچہ ہا باز است طنل 
را درلای کپل خوب بہ پیچید و 
تازہ آزادانہ نا چند ذقیقه بداخل اطاق 
کوشش 
روز یک قرار بائد . 


بگذارید ھوای 
بوزد .3 
نعائید کہ درجه حرارت داخل اطاق شب و 
ولی ابد اطاق را گرم ٠‏ 
دود پر و متعفن ساخت حرارت بشتر برای طفل 
بسی مضر است . در شفاخانەھای عسری نمام اطاقہا 
عوادار و درجۂ حرارت آن در زمستان و بہار 
معتدل و علایم عیباشد. او بردەہا و سکرین را در 
راء وزش بادتند استعمال میکنند . اگر ھی بینید طفل 
خنک میخورد کمپل را تزد آئش آوردہ قدری کرم 
کنید سیس طفل را در آن بہ پیچید. این طریق طفل 
را بە زودی بخواب و امتراحت وادار میسازد: 
)٤(‏ خوراک ہار مسئلہ خوراک طفل مررض دقت 
زیاد لازم است؛ باید غذاى سادہ ولی مغذی را امتعمال 
کرد کہ اوبدن را نقویت ہد ولی وڈ هضّم باشد 


پرستار بابد بداند چطور این غذای سادہ و ہی مزہ را 
کە عموماً اطفال دوست ندارند بآنہا خورانید٠‏ بابد 
آنہا را بہ خوردن آن مجبور ساخت؛ زیرا دریژك 
صورت بعوض فابدہ ضرر دارد ٠‏ ہر عادر از تجرۂ 
خود میدائد کە طفلش کی زله؛ ماندہ و یا ناقاہل 
خوردن غذا عیشود . اگر طفل مربض خوراکی کە 
برای مرضش مضر نبست بخواد ہاید فوری باو تہیە 
کرد* بکوشید تا جائیکە ممکن است خوراک او را 
مرغوب و دلپسندش سازید. در حین خوراندان با 
حکابات شیربن و سرگذشٹھای دلچسپ خصوضاً 
داستانہای زدن و کندن و کارنامہای اسلاف نامدار 
ساعت او را تیر کنید و روح او را خوش نگاھدارید . 
اطفال در ہر وفت برای شنیدن حکابات دلچسپ 
خامتاً جنگ و جدل فوق عفرطی از خودنثاركن 


مصدھند 


خوراک اورا ہچکگاہ مرغن و ثقیل نسازید ؛ 
بدن نا توان او قبلا با مرض مجادله دارد؛ از عہدۂ 
دوکار در یک وقت برآمدہ نمی توائد. خوراک نقبل 
معدۂ او را بەکار بیشٹر ٭جبور عیسازد. طعام سادہ 


ہم 


چون نان خٹک؛ میوہ؛ برنج سادہ بدرچاھا بہٹر 
است ؛ طفل بآسانی میتواند آرا ہم کند. اما معدۂ 
آو قادر نبست که خوراک مچرب رو سالحہ دار و 
سادم خصوصاً صارۂ مبوە چون ملگٹرہ؛ عالته؛ و 
لیمو باقند عفید امت . اطفال اشخاس عنمول تربن 
گیتی و در شفاخاندھلی مجلل عصری خوراک بہتر . 
ازین ندارند؛ خوشا ہر احوال ککایکە در سر زھینی 
زندگانی دارند کە از حبث میوجات مستغنی اسٹ . 
نبابد صور کرد بعد از آنکہ ٹب طفل ککدندہ 
شد پا مرضش قطع گردید طفل فوری تندرست بودہ 
میتوائد مثل سابق بە کارھای خود عتوجہ شود . 
برعکس اصاب او درین وقت بی اتوان بودہ 
متٹحمل فشار زیاد نی تواند ئد ؛ بابد درین مراحل 
حرکات ارم اجازہ دھید؛ تا خود را عائدہ و زلەه 
نسازد 7 عوماً دیدہ شدہ کە غفلت درین موارد باعث 


اعادہ مرض و مشکلات ھنکنتی میگردد , 





۳۰۸ 





چون ازآن صدعه جانکاہ بخود آمدم خود را مانند ترائی 
از غاغوة کے درخت بلند آویران یانٹم ہہ طاقت بالا رنتن 
و ئوۂ؟ فرودآمەن . منظرۂ ھوللناکم یابان درخت تام ذرات 
وجوەم را بلرزہ آورد , اما چارۂ ندائدم ' صدادل رایک دل 
کردہ چشمپا را بس شاخچہ را لمہ دادم . خوش بختانہ یا بم زمبن 
رسیدم و بدون ایک نکان سخت کہ سر۶ پای وجودم حس کردم 








ضرری بسن ترسید ول ضضابرمن طاری گشت وعرق 
سرد تام بدئم راخیسائبد . چند دقیتہ بعد کوشش نیودم از ۓ 
برخاسلہ قدم زم ' اما عائدد بود ٭ٗ فو کردہ کالااز گچ و 
مر چرخ بودم و قادر یہ حرکت نشدم . درین وقت دستی پر غااًام 
نہادہ شلہ و یک صدای خخیف ابگوشم رسید کہ بہ داسوزی زیاد 
مرا دلداری نود گنت انثاءاللہ بنپر گذشت و افگار نثدمايء 


معہاىی زینھ 


*اثر جون بوخنء 


(ہ) 


من چشم باز لمودہ بسوی او گرسٹم . دیدم جوان بللند فدٴ 
خوش سیا عیلک دودی پر چشم و کرئی چرھی بر یا ملابیت 
و مبربانی زبادکوشش دارد مرا از اک برداشتہ بہ موتر 
خود برد و تکداراً از خطای خود ذکر نمود معذرت می خواعد. 
من ازین رفقار اوىتار شدہ چم ٭آھا بہ بخشید ٤‏ گا از 
من بود کە بسرعت زیاد _موٹر را ھی میکردمہ وھبچ توائتم 


از پریکھنی خود کار گیرم . ا کر خدا کہ اآن مو: 
منحوس بسلامتی جان نجان پاقٹم . نباید اندشةً را پخودار 
نمی 

جوان در پاسخ گغت دن ازین جواردی شا خی 
متثٹکرم ؟ اکٹون خواہش دارم با من بہ نمنزلم پروید کھ ازین 
چندان ٹور یسص, من ہم تا ریبعت ساھت کاري ندارم و میٹو 


اخ 


لے خوراک سادم برای تان فوری توه کم 

من این دعوت را بکال خوشی تمول کردمٴ رفیقم مرا از 
ار کرقہ سوی موثر آورد و بہ پبلوی خرد بر سیت اول 
انم پرسید ٭ لوازعات سفر٤ەن‏ کجہ.امت که با خود پردارم> 
ختم دناماً در جیب کرتی من موجود مبائدا. من پ بار و 
٠‏ زاد ممتاد سم عموارہ میخولمم سبک بار باشم . از افریقای 
نوبی بخرض سیاحت برآئمدہ ام ولی پیش ازین الس کہ نزدم 
می بیٹی با خود نبرداشتم ٤ء‏ 

داز اف یقای جنوبی ؟ ربق پ٭ حبرت پرسید دمن از 
دئی چشم براہ بودم کہ ہا شخصی کہ از آلما تازہ وارد 
زدیدہ باشد ملاقی شدہ جضی سائل ے انتمادی آن سر زین 
| چون تجارت آزاد وغیرہ بخود معلوم کٹم . خوب شد کە امروز 
ن آرزدم بر شد و ملاقات شا مشرف شلم .ا کون 
جا دارم خواش ھرا بنبرفە مرا از غظراك عالىی ان درین 
ارہ مشفد سازیاا۔ 

من اطاعت تنمودہ مختصرا جواہدادم ھبلی بندہ صوارہ 
لرندار نجارت آزاد ججاشم > رق از خوشی زاد پوجد آمدہ 
رثانام تپ تپ نود و موئر را چالان کردم بسرعت زباد :اہ 
بعد از چند دیےہ بدرب یک عارت فٹنگ کہ از ھر 
بار با قطارعای درخنان کاج محاط بود موٹتر بایستادء 


داد ۔ 


رودآعدہ دست بدست داخل سالون خواب شدیم . خودم از غرط 
تونت و کوب روی آرام چوکی جخرض استراحت قرار کرقتم . 
فق فوری چند دست دریشی اطی ھر رقم را آوردہ ٭ پیش 
وم گذاعت از بسکھ لاس پارہ پارہ و از ژندم بپٹر نود 
نست بردم یک دست لاس سرج نیلگون را با یراھن صوف 
بردانشم . سیس داغل سالون تانخوری شدم' قدری نان سرد 
را باسندوج بعضورم گذاشتە كگف د یش از ھ٥‏ دقیقە وق 
نداریم' مبتوانی قدری ازین تناول فرمائی؟ ان شکم سیر را 
برقت بازگشت خواعیم غورد عجبورم سات ۸ خود زا 
باست ابلدہ بغرض ابراد یک نطق مہم سباسی برساام> من از 
فرط کرسنگی بجواب عبادرت مہ مودم و ب٭ تعجیل زیاد بە خوردن 
عاضر سرگرم بودم٭ رفق از ہر سخن آئدہ گفت ددر ملس 
بزرگ بلدبہ عدعم مہاشم ڑ بش ار سطلى امکانن نارد' 


آزادمنثان این ولایت مرا وکبل خود متتخب تیودم اند. باب 
یک آن زودتر خود را بدانجا رسائم زبرا یک مر دیگر ٹیر 
رسی راھم بغرض ابراد نطت دعوت دادہ بودند , مثارالہ 
بثاہر عریضی خود: مدرت خواسے+“ ہوفقت عصر الگراەش 
رسید نود صبتلای برونڈذبت بودہ تام گلویش ورم کرد و 
قادر بحرفزدن بست. لذا مججورم قدری یش از وقد 
بدائجا رسینے مترجہ کارھای اوھعم شوم. مبدانی پک کار 
بمیار پر جنجالی است و سثولت بزرگی دارد* از ؛پەہ 
آن پرآمدن سیل نبست , اکنون بعوشض دم دقہ باہد ٢‏ چہل 
دققہ ہمنٹرالى شود را اداءہه دھے' اما ا حال نی دائ پ٭ہ 
موضوع سان زنم' مبوانی درین ملڈه بامن کک ناثی ٭ ملک 
کاملا“ زلہ بودم و درا برای امثراحت فوری زازمنه میدیم 
پ_سیدم ٭ ععاور متوانم با شا ساعدت نایم" گلفت دخوامش 
دارم نظریات و مشاعدات خود ر بارہ 
بیان کئی “گان اغلبِ است عورد دلچسی سامیبن 


راد تجارت آزاد 7 
افرخای جنوي بیا 
غرعد اد6 
رقیّم باز ٭ : رکوئی شروع کرد' نی دااسٹم چطور خود 
را ازین جنعال وارہەانم و متوج مڈہ خود ہشوم. زبرا غودرا 
ب٭ ھچ صورت برای خطاہ حاضر برددم . الا رفق بار 
شله و ضدی بود و اصرار کرد روفت ۶ بالاآخر تن ہ غضا دادہ 
این بار گران را بخود قبول کردم . گفتم دخوب پہ لحاظ شا 
حازم قدری در اطراف آسٹریلیا از مثاھدات غرد بآنا وان 
کام٭ ۱ 
از شنیسن ان اظہار عسرت انمودہ فوری پک ۔لاپوش 
کلفت بزرگ برایم حاضر نود . یوشیدہ تفقاً ‏ در موتر سوار 
کلے . در عرض رام باز رابق یاوہگوٹی ود را سرداد وا 
؟ درب پرگت کە گِجم ساغت' من بہ سن ھای او مثر٭ 
نبودہ مخخرق اںکار غود بودم ولی بزبان بخاطر اطبتان 
او پلی بلی گئت یقتم ' از نام پرگوئی و لاف و گراف او 
اینقمر فہومے شد کە ووارہ سیاسات را ندری مطاللہ نودہ' 
ولی مہ حقیقت اش بوی نبردہ . و میخوامد مرا از معاوماتن خود 
در آن زبٹ متا سازد , الے در مہارت شکار و اسپ شوائن او 
کە من ان کرد ٹکی نداختم منوز پبار دور ٭ راندہ یودپ 


کدرہ از بن کے دۂ کوچک انثاد . 8گاء یک نفر پلیس دم راء 


ماراگرفت و بب ابستاد مجور ساشت' صدای ارارشن ٹکرم را 


کے خ راارخط سیر کاملا“ امرف ساخت.. بدل گفتم 
:۰م خوب آمدی* چارہ نجات میکن سے ٭* پابسں وش آعدہ 


درفتم ر ا شناخت گت × تا پ پخشید باعٹ زحت شماغدم, 
کراپ پک عو علق دستورات آمرین رفار ندودہ هر 
موثریکہ بدین جابرسد للاشی نایم ٥‏ 

جران گت < ہل ى اطاعت ثانون فرض است٤‏ ابن آن> دوبارہ 
موئرر اہی کرد "چون از آن جا برآمہم نفسدرازی کشیدہ 
شکر خدا را بجا آو رم بعد ازین واامےہ خلاف نوقع ام رقت 
کاملاٴ خاموش بود' الہ باغود زمزہه داعت و یه گانم خود ر ۱ 
برای کنفراس ٤‏ امن نیز این را تغلیمت دائہ ۔ار 
د1 در خبلات خود ی چیدم. وی بدر ے٠‏ دماغم مغتل و حوا َم"‌ 
پرشان بود کە مائند خواب افکارم انی فا چارڈ نجات 


حاطر هرساخت 


کاملا از سے راتہ اوغود را دریک بجر پکران بس و 
ااءہدی غرطء ور صدیدم ٠.‏ 
کمی بعد دیدم رفِق رح کر جاد٤‏ سفید رض را 
برگرید و صہعت برق ھی میکرد, چند دقت یسر صدارکش 
'ہریک' چرت مرارھم زہ* ددم موتر دم درب یک بنای عابثان 
داتا آز. حرکت افداد , چند نفر دور موتر مارا حانه زدندو یا 
گرمجوشی زاد از ا ینبرالی نودہ حمایل کل را بدور گردن 
ما انداغنند . 
بہ مااون بزرگ وہدائی شدیم . اواین چیزیکہ جلب نظرم 
را نود ازدعام مرام بود' یش از پنج صد نفر کە عدۂ مہم شان 
زنہا بود فلا در آئما کرد آصدم پرداس, چند نر مرد سر با 
سرھای طاس و پک درجن جوان یز د در آن مجلس ظہور بی 
رسائدہ بردلدإم 
ضر سا رر نلق افتاءہ خود از قیاب ولس بثب 
عریضرال معذرت غوات ھرا ب* عنوان 
آسٹریلیا يہ خطار معرقی شود ۔ دو ثقر پاپس کہ پر فَ 
و مراطب کار خود بودند از شنبدن کدە آستریلیا جنکہ خوردند 
واسوی من متوجہ شدہ غیرہ خیرہ مقہیدناے 
قیل ازیلکہ من از جا برخامث بہ تعلق ود آغاز کنم رٹم 


پشوائی امکار مکنه 


یش دستی نمردہ ‏ ون ای از جیب خود ببرون کشید و 


و جاور سر انی خود شررع کرد .ہ خرا زا آپ پ٭ ترہ شدن ارضع 


پرکوئی' 


--۔ 


مس مہم حرف کن لی کر ال سن 
موھومی اعت زمامداران ساطنت می خواعند اآڑین مرقع 
استغادم نمایند و پروگرام اصلاحات اجاماعی را در تعویق اندازند 
و حنوق نردہ را قران ھوار عوس غود سازند ٭ , رفق 
تطیحات و جس ات صسکری را تقد ذودہ گفت ٭ اید مر ےہ 
زودٹر از آں جلوگری بہ صل آدے و جرے> را نیز بصورت 
فوری تخفیف دم ا دگران از نات پیک و طاح جوا 
بريطا> متأثر کردیدہ ترس و غوف را بخود رأدئلمند و دسد 
از سابعات و تباری جنگ بردارند ' بدین طریق افق تبرہ و تار 
بین‌امللی بزودی صاف و رون گردیمہ ھر کس و ھر مل 
722 و آرای متوج, کارەای خود خواھد عغد > در پاان 
نعلق غود رفضق تجوز شود ٭ باید بصورت فووی ک 
التی عاتوم (امام حجۃ) بہ آلمان فرستادہ مطالبہ ناثیم ان" 
طبق ان نظ کا ر کردہ از تسابعات دست کشد , و یا انگلسٹان 
متعدآا رای اہن 'مزت دنا ولاصلاحات اجتاعی کارکند 0٦‏ 
درین وقت نرٹھالیکہ بت کتابچہ بقل جم بودیک یک 
برادم آد او خنبۂ ب اختار اسردادہ بغرد گفتم دقالان سکدر 
کدام اندازہ بای امنیت دڑا و اصلاحن اجتماعی میکوشد > 
ازین نطق بوسروا و اوہ کوٹی مطاق من بک استفادہ 
نمودم ے۔ د' نتم کہ در ایراد نعلق پہ ھچ واجہ اڑزو بدتر غراھم 
بود * لذا بکال غرنسردی و با اطیتاں کامل بہ سخن زدن 
شروع کردم و معلومات خودرا دراره آسٹرللیا بیک لان سادہ 
و دح ہک پک ا وادم “ كج۱ ر نظریات خود ٹریارہ 
تجارت آزاد چبزی ن 7 تہا در یایان 7 خود اینقدر امت 
نودم ہ در کثررا ٗ گروہ معاقفظکار و مردمان عییتہ پسند 
فعاماً وجود ندارند تما ار طبق کار کان و آرا۔عشان مبائلد+ 
ددم حخار ہا کرمجوشی زیاد و کف زدنھای یردزبی مرا 
داماری ے غایضقاے : 
چون لام خود را اٹم کردم رد 0 آملم ٥‏ اررا خلی 
حرور یاقنم ؛ عرا مخعاب نودہ گفت ٭ آھا وسدن " میدانی 6 
خیلی بہ شا مدیون امٴچہ نطق فرا و غیریئی آپراد فرمودید * 
حالا متفذا غانہ برویم و چئد صباح باھم سر 
کک دیگر محظرظ سڈ پر موی سو درین 'یام تک ١‏ 
تھا در آنچا پئر میبرم  ٠‏ . 7 
انطلام' کور اڑ کا غی خواعد دو چٹم یہ۱ مر 
ہم کہ اکتون سی امم د رکا غود را او تیب گندکان مغ 


بدارم این دعوت را اعداد قیی دانئے بکال, غوشی و امنان 

قشم ۔ مثفناً در مور سوار او پہ منزل عودت نود , نان 

پرلکلف قبلاآتھیەشدم بد“ زدھ بوسالون پگذہر گی درآمدہم و بدور 

میز مث روبات نشم و کلاسمھی آپ جو وا یودربی سر تدم 

کی بعد ار را پخود حس کردم ؟ رفیق را مغاطب نمردہ 

کنٹم دآڈی ' مری * مخراھم چند چيز را از شا .سان کنم “ 
یئ 


ہستی ' مرتوانی بمەن بگر لی کھ امشب این : یاومگوئی شا در آن 


مجلس چ٭ مملی داےے ٤‏ ففدری ہے 
07022 ین 
پسلدتان نامد ؟ من یش آن ۱ . 

را از دوی فوٹتھای قرات پا جہے 






نودمکہ از ازائنس رسمی برایم رسیدم بود . ٭٭ ؟ آیا بذکر شا 


ان سائل حقبقت ندارد و دوہقی در بین أین دو دوات میکن تس 


۵ جرممی خبال ھجوم رو اگلستان دارد ۹ 

من بغون سردی زاد جواب دادم دبرای جواب ان سوال 
بابد ٦‏ مفتہ دگر انتظار کشرد ٠١‏ ی۔ ہ4 توضیحات امن اثدارد ٤‏ 
0 ہے تس )5 ۰ یع وھ یم و 
براین معلوم غوآمد شد کہ زر کاے جہ م کاے است م اکٹەن 
خاش دارم اگر لصف سامت بە کگفار من گوش دعید ٣‏ یک 
داچسپ را برایبان بیان کت ہیا مہ 


2_ھسے - 
تلم 


در ان شے ماھتامی ودر آن اطان ستریح من نام تیة 
خود را ار اول نا آخر باون کم و کاسے یان کردم در حایکہ 
رفق سرتیا کوش بود ۔ در آخر مملوەم کردیدکہ مشار :لہ از دم 
کوالف“از قتل سکدر کرفتہ ٢‏ فرار من بسوی سکان لیند'باغیبر پر 

دخوب اکر مسثله بدین طور استا٭. ھن با رگمفتم ہ اینہ ان 
شخصی کہ پلیس در للاش او مبباشند و قالل سکدر تصور مشرد 
زبر سقف خاہ ان حاضر است گرفه تسلیم لیس نائید یا مرا 
درینجا ثوقیف توم پایس را يہ طلبید کہ دستگیرم ساؤند, 
اکر ڈنت شا ب٭ ین رف یں بداید کم ایس چاقری راکه در 
دست دارم پہ کم ام فروبردہ خود را اتحار غراھم نودم 

خشگین شدم از جا برخاست و فہواەوار داخل اطاق و در 
بغاری بە قدم زان آھاز نود . بعد سویم آمدہ لبخندی شود 

فت ٭ بغرالم مراتکی شخص بومروٹ ' نادان و اق تصور ٠‏ 

کردەای : ملکن اس بفکر شما ہبوت اہراد نطق چئیی باش اما 
ابد بدانی کہ شخس صادن و راستکار ر مبتوانم ۹ 
نگاہ اول بشناسم۔ متوانی ابر من ازھر حرے اعشاد 
گا ُگوچہ می خوامی + چطور میثوانم با لو درن 
بارہ کیک امہ من ازگتارش وش شدہ گنت 
ہ خوامش دارم مکتوی 4 کاکاے در لندن باویسی 
بثتوسط وی با مامورین بزرک دولتی قبل از 
٥‏ جون ناس بیدا کم ے ٌ 
رفبق پاسخ داد ٭حاطرم بترار خوش شا 
دائمی وزارت خاربهہ ‏ شخس نجیب و ماعای 
بندہ است مکتوبی بنویسم و شا را او مترقی کلم > 

فوری بدور مز نشےے قلم و کاغد برداشت و ہہ نوشتن 
ٹاہ دست برد ' لمكنة مہم آں اینبود کہ شخصی ,تو سدن؟ نام 


الان بہ سکر 3 


قبل از ۱١‏ حون بمرشض ملا بشا مبرسہ' لطما اورا بعطور : 
خو یذبرفاہ در اطراف نظریائش دقت فرمائد ,. بطور نثانی 
آن شخغس بہ لناظ دسنگ سباہ٤‏ خود را بشا عرقی خواعد کر 

سیس یک غریطہ ہمان تاحہ را پا خود بردا بہ رفیق تیم 
< ا ہایں یہ میلع بد انچ پرشند اپگریں کہ بد ہو 
حا غیلہ قدری درین جا توف انبود او میس سوی اندن 
رصسیار شد ٤‏ 

ریش و بروت غود را غوب کو کردم ؛ صاعت ۷ .شی 
بسواری سائیکل کہنہ کہ رفیتم برایم تمیە کردہ بود پرآمدم 
7 خرالہ اختم چند صباح زد چوانیا ینام رم 


۳ 

۳ و" 
2 و" 

۳ خور 
إ٣‏ متقل 
!ٍ و 

٣‏ دستہ 


/ غوزہ 





: ۱ ۔ گوثت را تکہ نەودہ او شسئہ در عقدار شش پاؤ ٢ٰ)‏ پوند) آپ اندازید بک قوف شی را 

صاف کردہ با نک بقدر کفاف مردہ ساخنہ و بک دان پیاز را چار تکە نمودہ در کوشت و آب ٭خلوط 
نمالید بالای آتش بذارید نا خوب جوش بخورد وفیکە دہدرد گوشت ت نرم شد آب گوشت را از تکه ململ 
بکشید ٭کف و فطله آثرا برطرف کلید. ”٭ 

ہ پباز را ویزہ کرد در روغن سرخ کنید ہنگامیکە پیاز زعفرآنی:شد از روغن ہدر آرید قدری 
ھوا دادہ میدہ کنید ء سپس عامت را خوب لت نالید و از تكه باریک بکشید . گشنیز و بادیان را 
خوب میدہ کردہ تکەیز نائید کہ عائد پودر شود* پس مفوف کشنبز و بادبان و پیاز عیدہ را با 
ماست مخلوط ساختہ و در روغن انداختہ بالای آئش بگذارید کہ عاست در روغن خوب سرخ شود حیلیکہ 
برنگ نارنجی رسید گوشت را دران اندازید با مامت و روغن چند دور دھید کە سرخ شود سپس یخنی سصاف 
کردہ را بالای عاست ‏ وکوشت و روغن بریزید و دسنۂ نا را شنہ بانخ عفید ہستہ در بخنی مذکور گذائنە 
بای اخگر بعائید کە جوش بخورد زمالیکہ دیدرد برای خش نغر بغنی کفابت میکند ھی ھرکامہ نان 
خمیری ربزہ نمودہ بالای آن یبخنی مذکور بریزید و نوشی جان فرعائید . 





سے ٭[ً 


نے شک کم 


پت کے پد لا جم 2 


- 











. و و ا بک نوبہار یہ تنچبل میرودہ -. 


ت ٥.‏ گوئۂ .از سوئیں خت نظ اہی 1ت تو ۔ ردامانہ گرفقہ استا ... ے 













پاجرءرے 
ا 
ا ا لا 





[ ۷یو انی بیہص یں ا زین 0 للا ما ہر یھ رھاہ سز بلک جس ود اما لی ںای ہیں یہ نک رر ریہ 
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ا بر امہراطور مغولیيه ند ۱٦۰١ - ۱٥٥١‏ ملادی 


اہ گینی ات جلال الدین 
رخت برست زین سرای نتنا 
عرکی سال فوت او می جت 
فوت اکبر ٹشئےهہ امت تاریخش 





ای ات شس 


کس چو او در جہسان نقارد ساد 
عساند زو“ بادکار دائش و دات 
لج ام این گبر بسحل داد 
جلی او در جوار رحمت اد 





مجه ماھوار مصور 
برای فارسی زبانان ہند شمالی و سرحد شمال غربی در فارسی امروزۂ افغانتان ثر میعوھ. 


مدیر ؟ مصحمل علی غلزئیء ام ای 


آدرس؛ پوستبکس ١٦۱۔‏ 
رس؟؛ ہو 


سال )٣(‏ عام نومبر ۱۹۵۳ عیلادی مطابق ماء عقرب ٣۳٣۳‏ عجری شسی شارء )٢(‏ 


موضوع 

آزمودہ را باز آزمودن خطاست 
شیدة دل 
تبعید درد (ترجمهہ) ۰ 

ہاشم ؛ باشی؛ باشد 

اکر امپراطورعند 

مبحث اجتماعی 

مرحوم میٹر چترال _. .۔۔۔ 

درمان و پرستاری جراحت وغیرہ (ترجمہ) 
یم نان (انىانه) 6 

معمای زیلهہ( ترجہ ) ۔۔۔ 


خوان صست ممےہ 


فہرست مندرجات : 


نوسندہ 
ادارء 

آقای نوبد 

اثر ایل ؛ جی؛ وٹسن 

آفی رعدی اذ رخشی 

فنی* افەان 


ادارہ و٭ہہ٭ 


آقای م. ن. سیعی ےے 

غای افغان ڈاا- 

ائر مسسز رابرٹسن 

سردار محمد عبدالفامر خان افندی 
اثر جون ہوخن 
غنی* افغان ےواج وو 


اشتراک سالائہ: داخل سہ روبیە ؛ خارج چمار روبیەہ 








کا بشر جز یک ساسله مکررات؛ کە با 


اختلافات و تضببرات جزئی در ار محط و زمان؛ 
کر برابر چشم ما جلوە عیدھدہ چیز دبگری نست . 
از ہمبن جہاست کە علساء و سبامشداران تاریخ را 
آلینه آبادہ و لسوحة عبرت و سرگذئت یشیلبداك 
را معلم اسلی و ہاصی حقرقی جسامعہ عینامند . اما 
بہادائٹن چنین راہ بلد مشفق کہ میتوائد مسارا دو 
مراحل دقبق حیات رمنمائی نمودہ از گرداب فلاکت 
بہ ساحل سلامتی ھدابت اید ؛ بسنی از فرزندان 
آدم کە عوس جہانگیری چشمشان را کور وگوش شان 
را گر ساخخ ٠‏ آزارل سر چششعبرت درسی 
ُنگرفتہ بکارہای اقدام ھی نسابند کہ در سابق باعث 
ناکامی و تلخ کامی دیکران شدہ بود ؛ و بدین طریق 
دبیدە و دانىته خودراو بنیبئر را جسامواع مصائب 
فدچار میسازند ٠‏ 
پکی ازین آزمایشہای تلخ عمان جنگ بینالملل 


گنشتہ بود کە در اثر جامطلیں و عوس ملک کبری 


ودن خطا .مد آناد ن کە خودرا نژاداىخِۂ بشر و چکید: آفرینش 


میداست بوقوع پیوستم و مدت چہار سال و چند 
ماء بطول انجامید اما در نتیجہ بدون ناکامی و سیاء 


روزی مری تگرفت 


تاریخ شاہد است ہیج کشوری کہ بہ بحور سلطد 
اشت ٹاکاون در جنگ طولانی شکست خشوردہ 
درک از 
حرب و تجہبزات مکمل ٹواستند ەر یک چنین 
کشمکش چہانگیر فیروزی بدست آورند . بطور مثال 
ناپوون فراسہ را میگیریم؛ که قوۂ بحری انگلیں 
را ابتداً بہ نظر استہزا دیدہ ارادہ نمود کہ بر تمام 
عمالک دیا مسلط گردد . در آغاز نبرد بہ فتوحات 
زبادی نائل گردید؛ عانند یک سیل خروشان بہر 
جانب و سعت یافت و قطعة مہم قارۂ ارویا را بدست 
آورد . ولی تدریجأااثرات مبحاصرۂ افتصادی 
اگلیس برایش ظاہر شد که صنعت اورا مُفلوج 
ساختہ از بروی جنگی آن کاستہ میرفت و بالاخر 
نوت بجای وسید بفرض اینکہ اھالی فرائه و 


دن وہ فاقد بودند باداشتن آلات بہپرن 


ارویای اشغال شدہ را از پنجڈ قحلی و کرسلکی کہ 
٤٠ھ‏ تک 1 
از اثر محاصرةۂ بحری انذابں صورت وخیمی 
ود کرئنہ بود واراندہ یہ حملۂ روم مبادرت 
ورزیڈ و دیداہٴ و دائتە در تباحی کر خود کوشد. 
چنااچە از شش صدعھزار عکر کہ درین حملہ باخود 
داشت محض ٠٢‏ ہزار در احوال پریشان وم 
جان از رود ادن گذشته وارد خاک جرەمی شدنفک . 
و بعد از آن تاریخ نابولرن روز خوبی ندد ٹا 
بالآخر مجبور شد از سلطنت کنارہگیری اختیار 
نماید ۰ 

ویلہام دوم آلما 
ہندی میکرفت و هرتکب یک چنین مہو بزرک 


ان عیبائیست ازین واقعۂ تاریخی 
نمی شد و مات خود را ارادتاً باہیک چئین دولت مقتدر 
حری عقابل نمی ساخت . مثارالیه کە از مدتی برای 
جنگ تدارک مردید خ الدادت بواسعلة تحت ال( حربہا 
بحریة ال لمیسی را از کار انداختہ روابط غلۂ آن 
.ا از ممالک 7 قعلم خواحد سود ۔ سی توان 
نکر ثشد کە در ابندا تلفات سنگیای بر پکر بحربۂ 
لیس وارد نمو ولی تواست در راہ عراردہ 
حائل گردہ. در 
قابل هر کشتی که از اثر ثعالیت ادشمن غرق میئد 
گلیس دوی دیگر را ساخاہ بہ آب هی انداخت و 
ن مسابقه بہ عمین لہج تا آخر جنگ |ادامه دامت 
خللی در عزم انگلیس بظہور نہ پپوست . همرن 
رب مقندر برطانیہ بود صحکہ از یک چانب مہمات 
مکر را از نقاط مجختلف ا۔پراطوری جع نمودہ 
قابل دشمن بگار انداخت و از چائپ دیگر 


اگستان با عقبوضات و درمیئہن اش 


روابط آلمان را از ممالک دیکر قطع سرت 
عاشرن چنگی آنرا از دندانہ بیرون کشید و اورا بزائو 
درآوردہ خود امیرالبحرنون رپیٹس (عافو نا7 ك۷۰) 
بعد از اختتام جنگ بوافع فوق اشارہ کنان میکوید 
دءتأسفانہ ما جرمنھا ہحکاء ہ اھب قوۂ بحری 
پی ابردیم: * 

ینار ازین دو واقع برجتاتاریخی درسی لگرفت 
و بہ زعم ابنک قوۂ نضائی اکنون بربروی بحری 
فضیات دارد به جنگ عبادرت ورزید. چٹانچە نظبر 
ان خبالات بوجو بیہودہ بارھا از رادیو آلمان 
شنیدہ شد کہ می فنند *نیروی نضائی آلمان قادر اسٹ 
بر آکە قوۂ بحری انگلیس راکاملاٴ از عیان بردارہ٭ 
در ٦‏ گت ٤۰٥‏ دوکتور ١ی‏ در اضن نلق 
خود اطہار داثت +اکٹون آلمان بحور را زیر فرمان 
و سلطڈۂ خود آوردہ و الڈّلیں را کاملا در محاسرۂ 


خویش داردہ کی بعد باز دکنور موصوف نظربۂ 


خود را بہ الفاظ ذیل ببان سود ‏ آلمان بدور 
التان دبواری ماختد* وخلہ اپڈہر :و یکا لگی 
را ہم نخوامد گذامت کە ازان بگذرہہ . 

این باد بروت شان را دو وانعه در ابتدای جنگ 
یخٹر لقوبت بخشید . پکی شخبر ناروی و دوم فتج 
کرت . اما آلمانہا از دو نک مہم کە درین جنگ 
بانہا مساعدت نمود صرف نظر نمودند پکی تنگیصحنۂ 
بحر؛ در جائیکہ سی توان از بحریۂ مقندر بآسانی 
کا رگرات؛ دوم ابنکە انکاستان برای جنگ حاشر بود 
و حریۂ آن از کک ففائی فائد ہوہاء اما دیری - 
لگذشت کہ دشمن بہ اشتباء خوھ یی برد و باوجوم و 


حملات پی مربی فضائلی بر ٭مالتاء کە در آن عدۂ کثبر 
طیارث خود را از دست داد بەعرام خوف نائل تگردید 
۰ تردد کشتی‌ہای انگلییس را بدان ناحيه قواست 
قلعم ناید . چنائجه در ۲٦٢‏ اکوبر ۱۹١١‏ 
رادیو برلن مجبوراً اقرارمود ٭ھر ابن روزھا کتر 
اتقاق می افند کە طیارہ بتوائد کٹتی شمن را بٹتتاً 
مورہ حملهً خود قرار تعد*؛ زبرا بہ م٭جردیکە بب 
اکن ناو حونت رو بات جی تک ار 
خود را دچار می بیند کە راءگریز برایش باقی سی 
عائده این شلیک بانتانازئی دقیق حیرت آوری ر 
بطریقی انجام می پذیرد کە ھر قلۂُ ازهوا را فرا 
میگیرد و برای بسپانفگن‌ھای ما خود را بکٹنی 
رساندن بە منزه افتادن در دھان مرگ است ٭ . 

در جنکھای افریقای شمالی و خصوصاً در برہ 


<العلمین> برٹری بحریہ برقوة فغنائی بہ مخوربن 
بخوبی ععلوم گردیدہ زیرا از اثر اقداعات بحربۂ 
انگلیس تواستند ٹانک و دیگر لوازمات حربی را 
بہ :رومل؛ برسائند * امروز اہمیت بحریہ برای آلمانہا 
دوبارہ ابت کشت کە از یک طرف آذوقہہ مہمات و 
مکر را از ھرگوشۂ دیاجع سودہ بارف اگلتان 
و نقاط مطلوبه نقل میدھد و از جانب دیگر رابمڈآلمان 
و ممالک اشغال شدہ را از خارج کاملا قطع ساختہ و 
اورا مجبور سموده کە از اندوخته ریس انداز خود 
خرج کردہ برود. ظاہر استکه این طریق تا دیری 
دوام نخواعد داشت و بزودی ماشین جلکی آن در اثر 
نداشتن عواد لازمہ از کار افتادہ بہ سقوط آلمان 


شیعۂ دل 


سی کاروان اشک روان پیدرنگػ بود 
کرد بجستجوی تو بیجا ترەەی 
از اسر حکمت تو فلاطون خبر نداشت 
گم ز غیر کب ہمنقصد ‏ رسم ولی 
اضر سیبط يبہده کردم جنجو 
شد يیارہ بارتہ برنٹم آخر قبای زھد 
سياه از برای چہ ام ھر فی ٹگند 
عردم کسی لگٹت ز حالم خیر × وید *٭ 


بریاہ وروی آتو ہمہ شب اذل بچنگ بود 
آپیش قدم فادہ درین رام سنگ بود 
آن رق وش عسچو هن والہ دنک بود 
حر جا کەرفقه ام سر ھا سنگ بود 
آن کوہرمراد بکام نہنک نود 
این کسوت لطیف چہ عقدار تنگ بود 
نہ سوت خوش نہ بال او پر من قشک بود 
آوخ .:اغکست ‏ غیئة ‏ مل وئرلک ہوہ 


یی از روقیسرھی ما عبوارہ مخ دمر مت 
و کھال 'زوال پذبر است الا ترباک کە ازین قانون 
طببعت مبرا است > 
از طلوع فورۂ تاریخی بشر از فوائد تریاک 
بی خبر نبود و امروز ہم قوائستہ است از استعمال 
آن خود داری نعابد ء بلکە بیش از پیش مورد استفادہ 
قرار گرفتہ و ممکن اکر وقتی برسد کہ دکتورها مجبور 
شوند در ععااجه نام امراض بیش از یک دوا کار 
تگیرند بدون 
انکر ترشع مراعلد فراہ برای اکا سر 
اکثر عوارد ترباق انواع بیماریہاو اقسام 
دردھا مجرب ر آرام بخش میباشد . در ھر زمان و 
محل در طریق استعمال ان اختلاف زیادی دیدہ شدہ؛ 
اکنون استعمال ترباک خام بغرض دوائی 
اکثراً جوھر آن 
را کشیدہ بصورت عرفین (٭تنتا٥ہ٥ا)‏ و 
عیرین ( لف659) در جسم تزریق می نمابند۔ 
سد سال قبل برین برای بیھوش ساختن مریضش 
از الکل و ٹرباک کار میکرفتند و بدون آن داروی 
دہگر بىی‌ھوشی وجود نداشت؛ ولی از تجربہ معلومگردید 
کە هر دوی آن چندان عفید نبود و خوراندن مقدار 
زباہ آن بہ منظور تخفیف درد زخم خسالی از خطر 
ہود . از عمین جہت دکٹورھا از استصال آن در 


شک تربیاک را بدین غرض پر جمیع 


است و در 


ہہ ندرت متداول اہسث َء 








نگارشیایل۔ جی۔وٹسن 
پروفسر طب . 
اکفورد 
حین عملیات جراحی خود داری می نمودند : میتوان 
تصور کرہ کہ مریض بیچارہ در آنوقت بہ چہ مصائب 
دچار میشد و در وقت جراحی از شدت درد چه احوال 
میدائت؛ جراح ہم مجبور ہود که بسرعت علیات خود 
بیفزاید . بطوریکە امروز صابقه دویدن معمول است هر 
لبت می نسودند و بطور ربکارد 
نگاہ میداشنند ٠‏ چون خبر عملیات بک جراح دورۂ ملکہ 


آنوقت سرعت عملیات ر 


وکتوریا که در ظرف سہ دقیقہ واست ران صدمہ دید 
را از بدن عریض بہ کامیابی جدا سازد شر پبافت 
دنیا مات و مبہوت مائد و آکرا پکی از عجالبات روزکار 
تصور میکرد ؛ جراحی بہتر ازبن در مخیلهُ عیچ کی 
در آن زمان سی نواست گنجید ؛ اما امروز نظیر 
چنین عمایات بکثرت موجود است کہ آفرا بیش ا 
یک چیز عادی نمی پندارند؛ حتی جراحی 
دماغم کە نیازمند احتیاط و مہارت اتہائی 
است اکنون بک چبز عام و عادی محسوب 
میشود ٤‏ و تنہادر سال ٣‏ ذشتہ در یک شفاخانۂ محلی 
تعداد چنین ععملبات بالعغ پر صد بود : 

عملیات دماغی محتاج بە مہارت فوق العادہ بودہ 
عموماأاز ۷ الی ۸ ساعت دوام دارد . وضعبت دکٹر 
درین وقت بیشتر شییہ بہ یک آرٹیست است کہ فوہ بہ 
ذوہ؛ خط بہ خط؛ ملیمیٹر بە ملی میٹر پیش رفقەمعی دارد 
کہ عملیائش محض درحمص ہی خون و ہی خطر تماق 


صورتگیرد او مرتکب لغزش لگرددو بطوری استادانہ 
وظیفۂ خود را اجرا بدارد کہ خدثه سرایت جرائیم ہم 
باقی نعائد . در چنین عملیات چراح بفواصل کم مجبور 
است از کار دست کشیدہ قدری دم خودرا راس کند 
او برای تجدہد قوا پیا چای بنوشد ۔ مریض در تمام 
این وقت بیھوش بودہ از دنیا و مافیہا خبری ندارد' 
دربچد‌ھای نازک دستگاء بی عوشی بہ ھمان صورت در 
اھتزاز بودہ بیست نوبت در ظرف بک ائیه بالا و ہائین 
در حرکٹ اسد ؛ فشار خون کم شدہ میرود؛ جراح گاھی 
بە چوکی خود لمبدہ قدری استراحت می کند و ػاھی 
خون تازہ را در بدن مریض تزریق ھی نمابد ؛صداى 
عیس گاز آ کبجن شنیدہ ھی شود و جراح بہ ھمان 
صورت اول قدم ب قدم بە عملیات خود ادامه عیدھد : 
ان اس ترقبات صد سال اخبر در عیدان جراحی . 
سار فو ارام ور مور کر سک 
"آنا در پک دورڈ مشمشع و مہیج زندگالی دارند از 
یک طرف انقلابات گوناگون و از جانب دیکر طریق 
مخنلف محاسرہ و جنگ موجبات حبرت جہانبان وا 
فراہم ا۔ناختہ ہود ٠‏ استعمال قوۂ بخار ؛ ٹاسیں 
مرکٹھای تجارتی ؛ کشفیات و اختراعات از عجالبات 
روزکار محسوب مبخد ؛ ولی حفیفناً از اختراع زرگ 
ابن دورہ دو بسی قابل تقدیر است پکی ایجاد ایتر 
در ۱۸٢١١‏ وعوم از کلورر فورم در سال ۷١۱۸ء‏ 
اعجاز آدوبہ ہی ھوشی در عصر حاضرہ 
بعد ازین تاریخ ادویہ پی‌ہوشی بش از پیش 
نوجہ علماء را بخود جلب کرد و املاحاث' زیادی 
در آن دیدہ شمد او بشر مؤوفق بہ کشف آلاتی گردید کہ 


در بی‌ھوش ساختن مربض بسی مفید بودہ وہرنوع خطر 
راکاملا از میان برداشت * امروز کەبکآنٹں‌تمدن‌سوز 
سرناسر گیتی حککفرماست و ہزارھا فر در یک 
لحظہ مدمہ می بیئند ؛ استعمال این آلات و ادوبە 
در عملیات جراحی بسی عفید ثابت اشدہ و جراح 
میتوائٹ در یک وقت چند فر عریض را بی ھوش 
ساخثه نوبت بە نوبت بە ثمام آنہا وسیدگی نماید . قبل از 
استعمال ادوبة بی ھوشی مریض را دوای ھی خورائند 
کە در اثر آن مریض بہ خواب عمیقی فرو میرود و 
بعد از آن ماسک ہی ہوشی را بر چہرہ اومی نہند 
و عریض ھیچ گونہ زحمت و درد را بخود حی 
نمی کند و نمام عملبات جراحی برایش بطوری معلوم 
میشود کە کسی بک سوزن باربک را در بازویش خلانبدہ 
باشد و مریض تصور میکند کھ ہنوز جراج دست بہ 
0'099 
نظرش می خورد که بسی خیرہ عیباشد و نزدش آمدہ 
بہ پہلویش می شیندو اورا دلداری نمودہ می گوبد 
< خوب | چه احوال داری؟؛ مریض ہی چگمان نمی کند 


کە تمام عملیات چجراحی بە کامیابی اختتام پذیرفته رہ 


تعجب زباد می پرسد ٭چہ | عملیات جراحی ختمشد' 
+ ہلی بکمال خوبی انجام بافت ٤‏ پرستار بہ نرمی جواب 
میدھد . بعد ازین امواج راحت بخش خواب دوبارہ 
بر او غلبه می بابد . اثر بیتابی و وار خطائی ؛“دہثثت 
دست و پازدن و بوی خقہکشندہ قطعاً دیدہ نمی شود . 
ازین میتوان بە عزابای اختراع جدید پی برہ ٠‏ 
کوکین ھم یکی از ادوبه قدیم پی ھوشی است ا" 
تا سال ۱۸۸۰ کٹر مورد استفادہ ہودہ ؛ بعد ازأن 


شیمی دانہا بہ ترکیب مصذوعی آن موف قگردیدند ولی 
در ابندا محضن بفرض نوع آن را بکار عیبردند . 
اکنون اقسام مختلف آن اختراع شدہ وہر بک آن 
در موضوع مختلف مورد استفادہ است ؛ بعضی برای 
چشم و بعضی برای حلق و اعصاب و ستون فقراتو 
خارش پوست بدن بدرد می خورد . اکنون ہر گونە 
عملیات را میتوان در تائیر آن بخوبی اجرا نمود . 
عمریض بیدار بودھ از کارے قلب ار دہشت و 
لرز کاملاً مصون میباشد و حتی خود جراح میتواند 
کە رودۂ کور (اپا نداسیت) خود را بدست خود 
جراحی نماید . 

اکنون اقتہا ادوبة بی ھوشی فرن تخلیف درد 
مورد استفادہ نیست بلکە انواع ادویڈ دبکر اختراع 
گردیدہ کھ از درد و رنج بشر می کاعد . 

بعد از ۱۸۸۰ شیٔمیدانہا قیر فغال سنگ را 
تجزیہ نسودہ بوجود بعنی فرات آن پی بردند کہ در 
تخفیف درد و تب بسی عفید وافع شد و در ابتدا دکانہاى 
دوافروشی در رجا و ھرمقام از پودرھای دافع دردسر 
ر زحمت دندان درآوردن اطفال عملو می بود ۔ 
اما استعمال آن ار خطر خالی ہود . عدۂکثبر کلان 
سالان از خوردن آن اذیت میدیدند و رنک چہر: 
ان کہود عم یگشت؛ عدہزیاد |طفال نیز از حیات شیرین 
خود دست شتند ؛ نادر ۱۸۹۰۹ آسپرین اختراع 
گردید و مورد استفادہ قرار یافت ء 

استعمال اسپرین ہم مخالفین زبادی دارند بسنی برآئند 
کە خوردن آن در اکٹراً موارد خوب ٹور بی 


امران چون خارش جلدی ؛ ورم؛ دمہ و ناسور ععدہ 
ازآن ثثت عییابد > ولی بانمام این عبوب اسپربن ‏ 
در تخفیف دردھا کک شایالی می کند . 

فرس‌ھای خواب آور (کە عینوئک می نامند) 
از اسپرین ہم خطرناکئر است ؛ لذا استعمال آن 
بدون عشورت و عواظبت طبیب بە ہیچ صورت مناسب 
یس و بابد بعدت ازآن خودداری نمود. این 
ادوبه بار اول قبل از شروع جنگ عمومی مابقە 
اختراع گردید اما بعد از آن اصلاحات زبادی درآن 
بعمل آمد , عپنوتک نە تنہا مریض رابخو اب عیبرد بلکہ 
در تخفیف فشار روحی نیز باو مساعدت می نماید و نی 
نوان منکر شد کە بک اختراع بسی عفیدیست ؛ زیرا 
ھرکس از درد میگریزد و آرزو ندارد کە افربایش 
نیز بآن عبٹلا باشند . استعمال ہردوای جدہد 
درین بارہ 
شدہ . بطور مثل چون ایٹر و گاز خندہآور بار اول 
کتف گردید از ہرگوشہ مردم برضد آن قیام نمودند 
بسنی از مخترعین و بشقدمان آن از بس او 
ناامیدی د رگذشۃند ٠‏ ھمچنین‌چون‌سمپ سن (9500تہأ5) 
کوشش نود کہ کاوروفورم را بخرض تخفیف درد 
استعمال نمابد از جانب مخالفیٹش اذیتھا دید حتی 
تکفیرش نمودلد واورادشمن دن صسیح قرار دادند؛ اما 
دریجاً مخالفت از بین‌رفت ونوبتبجای. رسید کہ ملکە 
وکتوربا خوەش بوقت درد زہ از استعمال آن خود داری 
نمی نمود: ۱ 

بائعام این موفقیٹھا بشر تا حال قوائتہ است 
درد را کالا از مبان بردارد ولي ہرکس عیداد کہ 


- 


ھموارہ ہا مخسالفت شدید روبرو 





تخفیف درد بواسعلهة خوردن ہمنی ادویہ ممکن است ٠‏ 
بذریعہ میکرو نکوب میثوائم انجام اصحاب را کہ 
از ابا درد نشثت مبباہد ملاحظه نمود که ماتد 
سیم تبلیفون بخود اصاب ببوستہ است؛ ادوبه 
کە درین‌صورد استعمال می شود فرراہ این حرت 
مرہ حائل میگردد و ى گذاردکە از منشای خود بگوٹۂ 
دیگری قل یادف . 
عیدوتیزم (تشویم مقناطیسی) در مداوای امراض ھاٹھا: 
میسو یز 7ج م ‏ تےحست ‏ ٹشسشسس 
اگر من عقالهً خود را دربن جا خالله دھم 
شاید ہمنی خواندان مترض گردبدہ بگوبند 
چرااز حد سائل دیگر درین موضوع خود داری 
نەودید ؟؟ و ال حق بەہ جاب خان است ٠‏ زبرا 
بحرٹ بک عالم طب بابد من از بحث موضوعات 
دہگر ک بە مقالهُ فوق ربط دارد چشم پوشی اماہم 
و زحمات چندین سال دیگران را بہ نظر بی اعتنائی 
بنگرم؛ که بە ھزارھا جافثانی و خون جگر بە 
تحسبل اپن تجربیات موفق دم اند. بندہ از امکان 
نائیر قوۂ روحی کاملا متکر نبستم وی درین جا نمی 
خواہم بیئٹر در اطراف این موضوع دثبق ب٭ پیچم 
محض از ثذکار ہک سر گذشٹت خود را ناگزیر میدام 
کی از راہ مریتاى داشت کہ از مدئی بیک 
درد لاعلاج دچار بود. روزی عربضه رفیقم را مخاطب 
۔اخنەگفٹ ھدکتور! چندین نوبت عرض ھرا بی 
درمانگفتہ الی؛ اجازہ +یدھی کە درین بارہ از یک 
طبہیب دماغی مثورت گیرم ؟ ٠‏ چو کە از احوالش 
پیدا بود کە مہەان چند روزہ است؛ رفیقم خواعش 
اورا پذبرفت ٠‏ چہاردہ روز بعد چون بدیدش رت 


دید مریضہ در باغ خود قدم میزندہ نزدش ره 
دریافت کە عاند نی‌خشٹک ولاغر عیباشد و کاملا از 
کار رفته است ولی با تعام آن میگفت کہ در اثر 
معالجۂُ روحی شفایافتہ و ہیچ گونە درد را بخو: 


حس نمی کند ۔ چند روز بعد خائم مذکور در گذشت 


شید ہسنی از شما پگویند کە این تمام ساختگی ہو 


و خالم درد خود را مخفی عیداشت؛ اما بارھا دبد 
شدم و بە اثبات ہم رسیدہ که در اکٹر عوارد چو 
ما سدمه می بیلیم با زخم عیبردارم فوری درد 
بخود جں نمی کٹیم ۔+ 

بپکی از کتب امراض محبی رجوع ناد 
مپتوانید عکس‌ھای خانہھای جوان را که دچار ند 
و ہستبربا (اختتاق الرحم) آند علاحظہ نمود 
باداشتن سنجاق ھای محفوظکەاز بی نگوشت بازوھاى 
فرورفه احساس درد ندارند و بطورصادی ۔ 
سر میدھند و خوش و بشاش بہ انظر ھی آیذ 
سیاحین میگویند که وحشیان از بین رخار 
خود سیخ می کشند و احساس ھیچگونں درد 
چس کو خاؤ ار دن اس کن 
ابنکە ضرری بینند؛ در خصوس جوگیھای ٭ 
ہم قصەہای زبادی موجود است که این قول 
تصدیق می کند . 

: بیش از صد سال نمی کذرد کە عبلیات 
در زیر اثر ہپنوٹوزم صورت مگرفت و بقر 
صی نویسند کاملا پی درد هی بود؛ اما 
کثیر مرہم ہر آنوقت ہم برد آن 
بطوریکہ بعد ازآن بہ مخالفت استعمال کلور 


قیام نمودند؛ ولی باتعام این نمی توان از 
حقایق چشمپوشئی قفودی ماما بواسطةۂ کعف 
ادویڈ دیگر چون ایتر و کلوروفورم کە امتعمال آن 
بدرجەھا آسانتراست این فن تو جُعلماء را بیشتر بخود 
جلب کرد و تدریجاً متروک گشت . 
رابطه وجع مفاصل بە خرابی دماغ 

در وقفەھاى مختلف طرفداران استعمال ھہذو تیزم در 
معالجة امراض دماغی پیدا شدماند ولی بحیث عمومی 
اکنون این موضوع از نظرافقتادہ است ؛ علت اصلی 
آن ابنست کہ علمای سائنس از داستن آن قاصر اند 
و عادت بد این گروە اہنست که چون بک شی راندائد 
عائند سگ بہ دنبالش غوغو ھی کنند ؛ اما مطالع 
دقبق روحیات ہا شارت عیدعد یک رو قوای 
آئی میتواند از رر دیری جلوگیری کند 


و اثرات 


آترا زایل سازد ؛ عیناً بہ مان طریقیکہ یک ستیشن ۔ 


نلگراف ہی سیم میتواند امواج ستیشن دیگری را از 
کارکشد ٠‏ بطوریکه ما وت رادبوی خودرا بەہ 
امواج مختلف کوک کثیم با رخ آنرا ازآن ‏ دیل 

نعائیم بہ ہمین نہج در حالكٹ ہسٹریا و هپنوئیزم 
دماغ را عیتوان بە امواح مختلف عتوجہ ساخت ر 
ا بواسطۂ امواج دیگر قطع انمود . 


کا ا ور 


امواج درد ر 
اکنون این مسثلہ ہم بە اثبات رسیدہ 











1٢٤٤١۵ 





ا 
02-20 ف کے آا کر 


٢ لوا‎ 


و وچع مفاصل از خرابی دعائم نشلّت عبیابد ؛ 1 ڈرچہ 
استعمال بمضی اقسام ادوبہ درین مورد بدون فایدہ 
نیست و میتواند از شدت آن بکاہد ولی نی توائد درد 
را کاملاٴ از بین .برد ؛ برای این منظور بودن دمانغ 
سالم در وجود تندرست ضروری است . 

از صد سال است کہ علم شیمیٴ جرائیم و ادوبة مند 
آن بشدت توجۂ جہانیان را جخود جلبِ کردہ است 
.کبیا کس فا ا 
صورت عملی را بخود گرفتہ است بلکہ بہ نتائج بہتر 
از آن نیز عوفق شدە اند ؛ اما در تمام این مدت ھا 


وج 
وردر نتیجة آن ہعضنی 


محض مشاھدات خود را در بارۂ ھستربا ٠‏ پلویزم 
و قوای دماغی بت نمودہ ایم و کوشش داشنہ ایم کە 
میدان را برای تجس علم دماغ صاف ثمالیم ؛ اگنون 
ھپنوتیزم در عملیات جراحی مورد استفادہ نمی باشد 
عمکن است در آني قریب ازآن یا چیزی مثل آن را 
در تخفیف درد زہ استعصال نضائیم زبرا برای نوزاد 
سبت بہ آدوبہ خطرآن کمٹر است ۔ 

نبابدتصور کرد کە علمای سائنس از قوای دماغی 
کاعلا منکر اند بلکہ همیشہ در تلاش اسرار آن 
عیباشند و امواج کنجکاوی و تنحمرشان مموارہ در 
ٹگ و دو بودہ از یک مجرا بدیگری جربان دارہ 
و٭ ر ذخبرة معلومات ما افزودہ عیرود ۰ 





آرزو میکندم ہل کہ بتی دائشنہ باام سر فخر و شرف از فر وی افراشتہ 


دنده از نقش و دل از مہر ری انفكاشنه ہباشم دالعمش عمرہ و ففراز خود انگاشٹہ 


جزر که بکروئی وی یچ بپندائنه بہشم 
رخ خود همجو دل از سادکی آرامنه 


خواہم ای خواسنہ نورسلہ و نو خاستہ ہائی 
شرمت افزون شدم وزناز بسی کاستہ 


زلف مشکین نہ فروچیدم نہ پبراستہ بہائی 
من ہم آتکونہ شوم کش تو چنان خواسته بہائی 

خواہم از عہر؛ رخت دربرم افروختهہ باشد دلم از پرتو ان روٹنی اندوختهہ 
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چشہامال ز سر شوق ہم دوختہ باشد کہت از ہم راز دل آموختەه 
خرمن ہستی بدخواہ ز غم سوختہ بائد 

من و نو چون می وشادی بہم امیخنهہ بںیم گل ر بوه ٥ر‏ و دبدۂ ہم بیختہ 

لحظەاى نیز بعمد از هم بگریختہ ہساشیم مصلحت را دوسهہ اٹکی بریا ربختہ 
ورنہ وای ارحسد چرخ بر انگیختهہ ہاشیم 

ای حسودان کە ہمه جنگ مرا ساختهہ باشید وز پی کشتن من ت جفا آعنہ 

گر مرا دربر او سر زنن انداختہ بائید فدر این مرگ گرانعایهہ چو نشناختہ 


من از این مرگ برم سود و شما باختہ باشید 


۰ 


لب پرخندہ من دلدهہ و حبرت زدہ 


چون حسودان سر کشنهہ فراز آمدہ بائند 
مرک خواہندہ درین آرزوی ببھدہ 


روی ازیہن خندھ بسگاھ چبہن آژدہ ہادند 


کە یں از مرگ چو من خرم و خندان شدہ بائند 








ا 
کک 


و 


ظط 


۴ .۴ 


از مجلہ ہ ت 
کت 
کا 


جز محبت عرچہ بردم سود در محثشر نداشت 
دین و داش عرضه کردم کی بچیزی بر نداشثت 
سال ۱٦٣۳١۱‏ عبلادی است دامان افق آئش گرفتہ 
و سیعای سپہ رر گلذنا رگشتہ؛ شاء جہان مغول امپراطور 
عند درکوشه از قصر آ گرہ لمیدہ باروان فسردہ و روح 
ہزمان سر بجیب نفکر فروبردہ است ؛ گاھی بسانب 
رود جمنا نظر می اندازد و زمانی باطراف نگاء ممکند 


لحة ہزمین هی داو لحظه باسمان چٹشم میدوزد و 
بیاد ھمسر فقیدش قطرات اٹک هی فعائد و با خود 
میکوید ٠‏ 


چو عاہ روی تو در زیر زلف میدیدم 

شم بروی تو روشن چو روز میگردید 
ضیاع رفیقة حیائش <ارجمند بانوء علقب بە <عمتاز محل؛ 
شاہ را بدرجة مضطرب و پریش میدارد که حمه مناطر 
قعتگ زمین و زمان و رنگ آمیزی رعنا و زبائی 
طبیعت را بعینک نفرت تگربستہ با نگاہ بیگانہ و نا آھنا 
و دبدۂ عداوت تماشا میکند . چه عیدائد کە محبوبه 
دلنوازش ہمقامی رہسپار شدہ کە بازگشت از آجا 
منکن نیست و با خود زعزمہ کنان است . 

بی روی دلارای تو ای شع دل افروز 

دل وقصکنان بر سر آنش چو کبابست 
شاء در نخیلات خویش مستخرق و تنا ولی باابنہم اکر 


ملافت می شدید ؛ باخود حرفی داشت ورازی را بادل 


'سومإجر تو ری ہئعو۔ے- تن 


(ائر مادموازل) 
(وحیدہ عزبز) 
مترجم غلی افغان 
خویش درمیان گذاردہ بود . معاً جنکە خورد و بافکار 
سلیم عودت کرد؛ ہا خود سنجید و ارادہ نمود آرامگاھی 
برای خام فقبدش بنانہد کە چثم بشر نظیر آن را ندیدہ 
باشد ٭ طرز و اسلوب عمرانات گذشته را در خور 
اعٹنا ندید ؛ متردد بودہ بادل خود در سوال و جواب 
بود لونش طلاثی باشد با بی ساختمائلش بف سک 
عرب یا عجم؛ بار دیگر بە قکر عمبقی فرو رفت دفتاً 
در کانون مخیلەاش لون و اسلوب ساختمان مقبرەای 
مرتس مگشت ٠‏ بر فراز قلعہ آگرہ استادہ باطراف 
رود جمنا نظر انداخت؛ قطعة زمینی را بر کنار جمنا 
ک اکثراً شاء در آنجا در شبہای ماھتابی با بک جہان 
محبت ہا ملكه دمساز خود گردش میکرد ؛ بدین غرض 
اتخاب نمود . علی الفور بہ مہندسین و مصورین امر 
داد کہ عودلی طبق هدایات ساختہ بحضورش آورند 
_ماھرین تیز دست از اطراف و اکناف ممالک بجانپ 
آگرہ رخ آوردند ؛ معماران و حجاران از بغدادو دھلی 
و مولنان ؛ اسٹاکار گنبد از تورکیە و سعرقند؛ آرتیست 
از فنوج ؛ خطاط و رسًام از شیراز گرد آمدند ٠‏ 
لوازعات ساخنمان تعمیر از قبیل سلگ مرمر از جیپور ؛ 
سنگ احمر از فتح پور سیکوی ؛ یشب از پنجصاب ؛ 
بلور و زعرد از چ‌ن ؛ فیروزہ از تبت ؛ نیلم از سیلان؛ 
عفیق و مرجان از عرہستان ؛ باقوت و سنگ سلیمان 
از اپران ؛ جع نمودہ بہ بنای آن مبادرت ورزیدند . 


٣خ‎ 


پرٹگالی را سہیم می دائند' اما اشتباء نمودہ آند. الِتہ 
مسلهُ ابنکە شالودۂ تاج محل؛ را که ریخت؟ ٹا حال 


کار بسراعت براہ افتادء شاء تس مرافب و تگران بود 
و ھدابات لازمہ عیداد ۔ ابن بنای محبت آرامگاہ ملکە 


ارجندبائو که نام < تاج محل ؛ یاد هی شود تا پیش _ : 
قازآن نات سا اکنون ہا پایه انبات رسید ہ تاج ٭ تماما (از ٹہداب 


وشی ٭ با ٭فلورسی> ربطی ندارد 
مورخین عمعصر می نگارند در ٢‏ ہھجری مطابق 


از یک معما نبست . بں از تجس سالیان عتمادی 


امروز در بین ھرغزار سرسبز و 
عائد بک آلماس سفید در تلالؤاست و بزبان حال 
+یگوید '۔۔ 

غلل پذیر ہود هر بنا کہ می بینی 8 
بنای محبت که خالی از خلل است (٣۲‏ مبلادی آوانیکە منشور شاھی جہت طرح روضہ 


سادر گشت پدر < ھمتاز بیکم ٤‏ همرکاب شاہ بوہ یں 


< ثاج محل > پکی از شاہکارھای بشر او در ردیف 
عجالبات روزکرمحسوب مبشودہ نعاشای این آثار با بندے ‏ از استشارہ استاکاران نمون روضهە را از چوب ساخنه 
بینندہ را در بہت می اہدازد ہا ابنکە قرنھا از بحذور شاہ پیش کشیدند وہبعد امعان نظر و منظوری 
ساختمان این روضۂُ قففنگ سپری شدہ ولی بطوری شاء اخل اقداعات شدند . بعضی مورخین عصر شاہءجہان 
در نظر جلوہ میدھد کہ نازہ از دست کارگر برآمدہ؛ در ساختمان روضە اسم دو قر را درین موضوع ذکر 
امروز ھم کہ فن مہندسی جہانبان بدین بای بلندی میکنندہ بکی عیرٴعبدالکریم و دیگری ملا مرشد شبرازی 
رسیدہ از چونگی آن در شکفتاند ۱ کە در عہد جہانگیر وارد هند شدہ 
بود و بعداً بە لقب <مکرھت خان؟ 


سرافرازگشت . اسم اعاات خان 


آفرین بر آن فربحہ و دستی کە 

پایڈ فکر و صنعت ظریف خود را 

بمقامی رسایدہ کە دنیا نا کنون ۱ ہاگن لاہ یك شبرازی طفرانویس رآ ہم ھی بر : 

ثقط از تفلید آن خود را ہیچارہ ۳ 1 پھر شک 2 ۴ چنانكکه در کتببەای واخل < تاع ؛ 
۷ ۴٥ھ‏ ت گر : 





می بہند بلکەازترقیم و نرسیم نرات فقرۂ ذیل درج است ٠‏ <فقیرالحقیر 
ر ثطافت آن عاجز ائد ھرکی بفکرو نوانائی خود ‏ امات خان غیرازی فی ٤4‏ ٥/ہزارو‏ چہل ٭“ 
از آن توصیفی نمودہ مصوریٴ می :ارد < قطرات عجری دوازدھم جلوں عبارکء علاوہ از تاج عمارات 
سرشک شاہ است کە بیاد خائم فقیدش منجمد گردیدہ دبکر عہد شاء جہان تحت نظارت همین۔مہندسین ٦‏ 
و سورت روشہ را بخود کرفہہ دبکری مینوسد پَایڈفکمیل سید ۔ از تواریخ مستند برمیاید کہ ساخان 
دخوابیست در مرمر؛ قلۂ دھلی و شاہ جہانآباد تخت ہازرسی 

بعنی از مورخین در ساختعان آن مہندسین و عبدالکرم خان انجام گرفت . تاج اولین عمارنست 7 
سنع تگران علل غربں چون فرانسوی ابطالوی ارمنی و عند که سلمانان از سیک گنبد تاتاری در آن کد 


‌ٔ‌ 


گرفتہ اند و با عمارات سرقند و شیراز شباعث دارد ٠‏ 

ھیگوبند در قرن مفدھم عیلادی حجاران ابمالوی 
در ہند آمدند باہالیٰ این دیار صلعت موزائیک و 
پرچین‌کاری بیاموختندہ لکن از تاریخ مستند می توان 
ابن مسشله را بالبات رسانید . پس اکر کفتہ شود 
پرچین‌کاری +نساج؛ تحت نظارت آنہا علی شدہ حقبتتاً 
اشتباء سودمائد . 

راجع باین مسله :سرجان مارشل> در راپور ٤١‏ ۱۹۰ 
عیلادی خود نوٹۂ در ضمن بیان ھماندوہ دادہ می نویسد 
< سیت پرچین‌کاری روضۂ خاجی ( واقع دھلی) کە 
تا این زمان معلومات بدست آوردیم معلوم میشود کہ 
این صنعت را در ھند از ابطالو ھا داتن خطا است. 
علاوتاً روضۂ جدامجدہ ہمتاز محل> کہ در آگرہ اسٹ 
نز پرچینکاری شدہ که دال است بر صنعت مسلی 
کە پیشتر از ساخت هتاج محل> درین سر زمین عمومیت 
دائت . 

خلا ضرات مات کان زوا کان 
<+ ناج محل ؛.محض در اثر پروپاگاد رہبان پرنگلی 
عقیم عند بودم است ہرگاہ فرانسویھا درین کار دخیل 
می بودند مورخین ہہوطن شان مائند بریر 
(منھدھ) ژوریر (×مندت۷:)) و ٹہبررنو 
در آثار خود حتماً از آن ذکری می نمودند ٠‏ 

بسنی !از مورخین مخصوصاآً مستر ول (0اہ2380) 
در سأختمان < تاج ہ امتاد عیسی مہندس و فرزندش 
محمد شریفە امانت خان شہرازی۔محمد حنرف بندادی 
را اسم میگیرید ؛ مورخ دیگر چلین می نویسد < در 
ساخنمان هتاج> شمولیت ممٌّندسین آراسوی با ابطالوی 


وت ١)باعث‏ خیرں تب صحت این ممرع در اشتباء است 


بی اساس است بفکر من طرح آن ار دمائم استاں عیسی 
ثراوش نمودہ و کاملاٴ بطرز او اسلوب شرقی 
اسلامی است . > 

ظلماء ہدوز در حل این عقدہ سرگردان اند دریز: 
آوان مجلۃ < ایلسٹریند ویکلی ٭ بسٹی بوسپلۂ بکا 
سخه ناباب قلمی این موضوع را تا چای حل نمود 
و بالات رسانئید کہ طراحان حقیقی <ناجء احمد 
مہندس و سە پسرش بودند دخۂ مذکور در لسان 
فارسی و بہ قلم لطف اللہ پسر احمد مہندس است 
سہ صد سال قبل از امروز ترقیم بافقہ آقای سید 
اق می تیر موا × شارت 6او مین آن 
امت . ولی تموضوع مذکور ہنوز در خور تحقیق 
است اینک ور منظوم ند قلی کہ در فوی از آن 
ذکری بمیان آمد ذیلاٴ درج می نائیم ء 

ہم الله الرحمث الرحم 
شاء جہان. ہاور کمنی -۔متشان 


روشنٹی دودۂ صاحب فقران 
عرش . برین قبہ خرگاہ ارست 


رک فلکا سلہ درثاہ ارست 
اعد مسار کہ پر ئن خویش 
صد قدم از اآمل عنلر بود پیش ٠‏ 


واقف تجریر و عقالات آن 
آگے اشکال و حوالات آن 
حاں کواکب شدہ عمعلوم ار 


سر مخفی شدهہ از منفہوم او )١(‏ 


از طرف ھاور کردون . حاب 
نادر . عصر. آمدہ آو را خطاب 





بجی 
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عاونا کنا دیگری ۳ ا *مشرق الانوارہ بین 
چناچە در مئی ٤‏ مین اٹکوین نین اشارہ 


(ت از سنہ ۲)) 


تعضة الا برار سوہ ول سیل 


مبکند 
مسادگر جوئی 
افر ان گتم 


انار شضس 
ز نوحید ال 


از ث ور صرم ى کر راہ 
مشرق ‏ الانوار احکام دن 


رب اسالبن 


ہرگاہ بخواہیم از غر موضومیکہ دربن کتاي مندر 
ات بی ک میٹ وا بطور تموھ پیش کھے بر 
مختصر ای تواند گنجید لذا ما ن کلام |آعمناٴ 
مو الہ خودرا بابان رسایدہ پر روح پای ئ 
رود عیفرسٹیم . : 
شع رات سور مبحساسی ہی ای 
رر و اطم ترآنی بس است 
پر جہانں شور خدا غبر از صقان 
ایست ہیگر خم غوشضر واللام 





۱ ے ‏ س ت تد 
:1 شاہکار ہای طببعت است ہبچگاہ از 
وجود زمامداران بزرگا او رچال 

نامدار فاقد نبود . کی از آجلەک 

نکیا در اریم امرس متام 

بلند و درجۂ ارجمند را حائز گردیدہ؛ بلکە شہرت 
بن الملم را بدستآوردہ اکر شہنثاء مغولیه ھند امت ۔ 
کمتر کسی دیدہ شدہ کە بتاریخ ذوقی داشتہ باشد و نام 
نامی این شاہ برلوح خاطرش منقوش نیست . محبو بیت 
او بدرجۂ بود که نا امروز اسم کرامی وی در هر 
قسعت و قربة دور دست این مملکت پہٹاور بکسال 
عزت و تعظیم گرئٹہ میشود و افراد ہر قبیلہ و پیرو 
عرسلکر آئین ن ہا و احترام عیگذارند عہد سلطنت 
ویرا بہترین دورۂ اعنیت و آرامش ؛ آزادی عراسم 
مذھبی و زمان معادت و لیک بختی ہند می نامند ۔ 
خوش بخشانہ اضاد خوبی دردست داریم کە وقایع 
این عہد مشعشع را بالتفصیل ہما شرح عبدھد . ازآنجملە 
دویسی اہمیت دارد ؛ پکی < استکبردامہ > و دوم 
< آئین اسکبری > کہ ضبنۂ آست ٠‏ از مطالمۂ این 
دو ار قیمندار عیتوان بہ علو ہمت و حسن تنظیم 
ر ندبیر این شاء والاتبار پی برد ٠‏ حقیقتاً کلمات 
برای وسائشن عرائبِ اخلاق این مرد محترم وافی 
ابس واٴسی نوان مفات حییدم و اخلاق پستدہدہ 


"_اواحمن نیت وعدم تنسب و پاکی فطرت او طینت 
اورا در قالبِ الفاظ ربخت . 

ار در سال ۱٥٤٤١‏ بمقام دامرکوت> ولد یافت 
و این وقتی بود کە ھمابون پدرش از شیرشاء سوری 
شکست خوردہ رو بہ فرار گذاشتہ بود . درین وقت 
یک از ولادت پر خود اطلاع بافت دارائی عمایون 
مشتمل بود محض برک نافه مک ۔ غمان را از 
چیہش کشیدہ ربزہ کرد و در بین رنثقای ہسفر 
تقسیم مود بوی خوش آن ھوا را سطر ساخت 
و اما آن را شگون خوب گرقند ۔ 

ابر نژاداً ترک و نوادۂ بابر مؤسس سلطنت 
مفولِةۂ عند است . باہر از طرف پدر از احفاد 
تیمور گورگان و از طرف عادر بہ خانوادہ چنگیزی 


: مربوط ہود . 


'اکبر بیش از ٢١‏ سال ہداشت که پدزش پر 
گذشت و بار سنگین سلطنت بدوش او نہادہ شد . 
در اثر اقداعاتَ عاقلانہ و 
بیرمخان ملقب بہ خانخانان کہ بە نیابت او زعام اموو_ 
را در دست خود گرفت؛ ار نواست ازین مرحلہ , 
مشکل بہ کامیابی ‏ ہکذرہ۔ چون سن شریغش بہ ۱۷ ء: 
رسید ارادہ مود شخاً بہ کارہای حکوعتی منوجہ 
گردد ولی خانخانان ہا این امر راضی بود آو علم : 
طغیانی برافراشت٠‏ اما بزودی دربافت کہ باچگولہ۔ ' 


سیاست مداری مدبرانه 


۱ اشخص سروکارش افتادہ ؛ چنانجہ دیری لگذشت ہہ غلطی ٠‏ 





ا 
1 
ذ 


٦ ' ٠ : ً‏ 
عرن رت راز گردڈگ خود نادم بودہ معذرت 
خواست . شا بپاں خدمات گذئنەاش بکمال ہر بانی 
ہاو تار وذ و حاضر گثت دوبارہ منصب جلیاە 
پرایش در س خود اعطا فرماہد؛ ولی بیرم خان 
اہن را نپذیرذت و از ور شاء اجازہ خوامت کھ 
بطرف بیت الله ره پرینه حج را پا ازفا 
شاء پشنہاد اورا بخوشی بذارفت و تمام مصارنات 
حچ وبرا تاديه لود ر چد نفر ٭ەزز را برای 
خدمتش گماشت من بعد بیرم خان ھجگاہ موجبات 
تثویش شاء را فراہم نہ نود و اکر ٹواسٹت ہکمال 

خاطر جعی بە امورات مملکٹت متوجہ کر دد, 

اکبر بدرن شک بکی از نانحین نامدار است وی 
شہرت اصلی وی ملوط بہ وحات بست؛ حقیتاً 
اقدامات عافلانہ و اخلاق یکو ار عرکس را مفترن 
و فریفنەاش ساخت . عملکت را در ولابات تقلیم 
دود کہ بواسلۂ نائبالحکومٹدھا ادارہۃ میشد و 
شخاً نمام امور سلطلتی را عراقبت می مود و 
دقِقۂ از احوال رعایا غافل ہود . ۱ 

واردات عہم عملکت درین وقت از درک عاله 
اراضی بود' 


مصائب دچار بودند ٤‏ صساحت ارائٰی بعسل نبامدہ بود 
وعالیه بصورت درس تگرثتہ نمی شد۔ هر دہ مجبور 

مبلغ مقررہ را. یف عاموربن حکومتی 
بوقداش پردازەه رین طرق بار بیشتر 
عالیه بردوش زارع پِچارہ و کم بغل عی افناد و 
زمنیداران متمول بآسانی میٹوائتند. اورا بە تادبہ 


. ازین قائس باخبر ہود اول بە مساحت اراضی 


زارع لك حاصلات خود را بہ حکومت : 
میہرداخت ۔ قبل از زمامدازی اکبر زارعین ب٭ انواغ 


١ 


اکبر کہ 


امر داد؛ 


عاليه بخٹر از سہماش مجبور سازند . 
میں عالۂ حر قمعه زميِن را جدا جدائعین 
کرد و عەحصلین امین. را بغرضط اخذ عاليه مقرر 
فرمود ہ در تیج این عدہیر عاقلانه زارعین 
بزودی آسودہ حال شدند ؛ این سیستم عاليه بطوری 
تکمیل یافتہ بودکە بعد از اکر جمیع شاہان مغول 
آرا سر مشق خود قرار دادند؛ حتی حکومت انلیسی 
. تا امروز تواستہ امت کاملاٴ ازآن صرف نید * 
اک تر ائتز کت ہم تگماشت+جادەھای 
قدیم و عتروکارا سر از ونو ترمیم واصلاح کرد 
و تفٹەھا برای معادت ملت وعملکت طرح نمود؛ 
اگرچە در تمام دورۂٴ سلطنتش بفرض توسمۂ خاک خود 
میکوشید و ہا ملاطین سرحدی زد و خورد داثت 
ولی در سر اسر قلءرو او آنار بدامنی و پریشانی دیدہ 
نمی شد و ھرکس آسودہ و خوشحال بنظر ھی خورد . 
شہرت بیشٹر ابن شاہ ہواسعلهُ عدل و انصاف اوست 
کە در حق تمام افراد علت مساوبالہ مرعی میداشت؛ 
شةٌ از سب مذھبی در اودہدہ نمیشدہ حر کی 
در اجرای عراسم مذھبی کاملاً 1 زاد ہود؛ ھبچ گہ با ۵ 
پبروان مذاہب دیگر ا زبٹض و عناد کار ترفت 
ولی در داستن عقاید دیگران ذوق مفرطی از خود 
شان میداد : ارباب مذاعب مختلفه از مسلمان؛ ھنوہ؛ 
زردشتی و سیحی وغیرہ ہمہ وقت در دربار شاہ شامل 
بودہ ہکمال آزادی در انواع سسائل: مذھبی مباحە 
می نمودند و شاہ بە شغف تمام این مناظرات را اسخماع 


۱ می فرمود و‌ بطور حک مکار میکرو , اہن مسثله موجب 


رنجش بعی ازعلماء را فراہم ساخت . در اواخرنظشئش 
اکبر یک نوع دین‌خدا پرستی موسوم بہ <دین الیی؟ 
اختراع نمود وخود را سرکردۂ آن معرفی کرد؛ ولی 
بدون چند غر درباری کسی آرا پذیرفت . مرگ 
اکبر این آئین جدید نیز کاملا ٹروک گشت ۔ 
پاوجودیکہ اکر بُوامطهۂ در بذری پدرش بە 
تحسیل علوم موفق شدہ بود ا ولی ‏ مفحات تاریخ 
کتر شاھی را با چنان ذوق علمی و طرفداری معا 
و داش ثان عیدھد. حسن عواطف ابن شاہ 
داش پرور درین مورد ہم نہ فقط محدوہ بە افراد یک 
مذھب بود؛ بلکە کلیە علماء از خوان کرمش بھرەور 
راز الطاف ثشاہانعاش مستفید می شدند + علماہ و 
نناڑہ از عراجنی و مشرب و از ہر طبقہ و مذھب 


ََِ۔_ ۶ 
پبرامون او پروانہ وار گرد آمدند . دربار دربار 
ار از شعراء درجه اول چون فیضی ؛ نظیری ؛عرفی ؛ 


ظہوری؛ غزالی؛ سورداس؛ لی داس ؛ خانخانانو از طبقة 
ٹلإسنہ و صرفیون عبداللہ مخدومالملک ٭ عبدالنبی 
فخرالرمان _۔ قاضی القضاۃ جلال‌الدین مولنانی؛ صدر 
جہان عفتی هندوستان و از طالفهً مؤرخین ابواافضل 
بدایونی ؛ فرئته ؛ تظنامالدیناحند ؛ عبدالحق 
شیرازی ؛ ابوالفتح گیلانی ؛ سیح الملک شیرازی 
تغل 

7 جم سمل سے 


س۱ 


ایک 


ٍ ازگروہ مغنبات و معاربان نان سین؛ رام داسِ ؛ 
ہبحان خان ؛ واز طبقة قائان و خطاطانغیرین 
قلم؛ راجا مان‌نگ و عبدالرحیم خان‌خادان زتت 
بائته بود . 
قلمۂ خوشلمای آکرہ و فتح پور سیکری از عمرانات 
برجلنڈ ابن دورہ است کہ نا امروز پابرجابودہ* 
برعظمت دبرین آن گفتگو می کند 0 
متأمفانہ روزھای آخر حیائش بە تلخی گذشت؛ هو 
فر از پسراش در جوائی ازکثرت بادہ نوٹی حبات 
شیربن خود را از دست دادند . سوعش که جہانگیر 
قیام می سودو موجبات تشویش شاء را فراعم میکرہ. , 
ابنشاء کەازہدو سلطنتش دشمن ظلم و بیدادگربود 
در عدت سلطنتش کہ ٦۹‏ سال بطول انجامید ہجگا 
از آن سر لوحۂ مرام خود دقیقۂ غخلت نورزید . 
در6٥,١‏ عیلادی با قلب معن و روان آرام در 
۳ مین مرحلہ از عمر شربفش داعی اجل را لبیک 
گفت و چٹم ا 
شاد باد روانیکە برای معادت ابنای بشر زحت 


ز جہان بربست . 





"تل 


3 یی یں کت ا ہم 
جب۷۳"'.٠۔‏ 0 لب یو جتھے۔: ۵ 


۰۸ 


ساب رن ہت جج×جط 
ْ 7 عکس روخ الا نا ۱ 
(افراط و تغریط) پر عکس روش بالا شایل بورود در ہر مجلس و محفلی 


توع در زندگانی از مسائل قابل توجہی است 
کە نصور عیکٹم ر فرد از افراد بشر خواھان 
ابن موضوع باشد . زیرا بہ تجربہ رسیدہ 
. است زندگانئی بک نواخت مرف نظر از خستہ 
نکی چندان لطنی عم ندارد ؛ خاصہ 
تر در افرادیکە روب چہانگردی را داراو یا 
لاافل بآن علاقمند باشند . بدیہی است 
بگانہ منظور از نگارش این نامہ و اظہار اجتناب از 
تشوع زندگی ھمانا سیر در مراحل زندگی و باکسال 
رساندن تجربہ است کہ در عقالهً پیش نیز مختسراً بآن 
اشارء رفت . در ابنجا ناچار است بدواً بائکار مختلف 





و گواگون بشری منوجہ و سیس بہ تیجۂ مکنون 
لازمہ برمرم۔ بشر بطور کلی مختلف السلیقہ و اطوارش 
ہم بہ تناسب سلخیّت او ھمان نفارت را دارا است , 
کراراً اشخاصی را دیدءایم کە پبوستہ ماہل بانزوا 
و دوری جستن از اجتماعات و کوشەگبری را عابل؛ 
و تعام عرام و متصدثان مطالمةً در ونعیت خود او 
بخیر شر دیگران کارنداشتن و حتی باب عرکونە 
پرسئی و پاسخ را ہم از ہمہ سدود کردن است؛ و 
این زوبہ وا بہترین سلیقہ در مراحل زندکی داسته و 
پیوسٹە بابن کردار خود خوش ھستند . افراد دیگری 


یو ہے 
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را داشته و عمیشه میل وافر خودٌ را باجتماعات اہراز 
و برای سود خود وآرد ہر کشکشی شدہ و مرام 
اصلی شان این است کە در گیرودارھای حاصله شابد 
بمدارجی که در نظر دارند برسند ؛ و مفیدترین راھی 
را کە برسبدن مرام خود ھی بینند اینطور پنداشت ؛ 
و ا عیتوائد بر داءنه جارلڑجنجالہا جھسسلطہء: و عدام 
در ایجاد مباحث دامن میزنند ؛ کە شابد از این مبان 
بة نتیجۂ برسند ۰ عدۂ دیگری نیز مشاہدہ میشوند کە 
روبة نامی و سخن چینی را شعار خود و تمام وقت 
خود را صرف این راہ نعودہ ؛ و غالبا در ھر مجلی 
ابتدا بساکن شروع بیک سلله جعلیات نمودہ و 
طبعاً مابل بایجاد دوثیٔت بین دیگران و فقط از 
تماٹای این منظرۂ عفسدەءآمیز خود مسرور و در 
نظر خود بابن دلخوش ہستند کە بین دیگران نرہ 
و فاق انداختن از کارہھای فوق العادہ مصسوب 
است۔ در ایامورد بخصوس ات کە حکیم بزرگوار 
خیام میگوید نہ ۱ 

گر شادی خویئتل درآرل میدانی ! 

کاسودەدلی را بنضسغی بنشای ! 

در ساتم عقل خویش حیراتل میباش 

میدار مصیبت صحکہ عجب :'بنادائی' 
این ھا ہم یک نوع از اشخضاصی ضتنذ که دارا۔ 


اہن ملیقه عیباشند ؛ در سورتیکہ دیریا زود رر این 
کردار دامتگیر خودثان میدوہ . ۔ وی از طرفی 
ہم ہسشلد کائی کہ تمام ہمٌ خودا را وفف انسایت 
و بشر دوسٹی و نوع پرستی لمودم و پیوسٹہ در راہ 
۔ ایجاد پکرنگی و ہم آھنگی میکوشند ؛ و بتمام معنی 
وجود خود را برای آسایش نوع داستہ و از صفات 
عمیزه انسان کامل؛ کاملاٴ پرخوردار و تاعیتوائد بدون 
اسثناہ از بڈل مساعی چجییلە خودداری تلمودہ و 
ہر عکس تعام روشہای تشربح شدۂ بالا + در موارہ 
لزوم وارد هر مجلس و محفلی شدم و در صورت 
عدم اقتضا کنارہگیری ہا مناسہت را اگر لازم بدائد 
عملی ٠‏ و از ایجان فلنہ و فساد خودداری و دوری 
میجوبند؛“ و درحقبقت وجود شان برای ھمان 
منشاء اثر و از انجام منظور مشروع دیگران شادو با 
آغوش باز ہر ناعلایمائی را که مربوط برفاء دیگران 
و بنی نوع باشد برخود ھموار و مترصدند کە تقاضای 
دبکران را تا حدود امکان باحوام و اکمل انجام ؛ 
دل محزرن و افضردەای را کہ با عزاران امید در 
عقام تقاضائی برآمدہ بدست آورند . 
زیرا ہر انسان کامەل و حقیقت پرست از وظایف 
اسایت خود عیداند کە در آساہش حال دیگران 


“‌ٌَ 


, بکوشد ٠‏ راستی چہ سعادت از این بالائر است گه 
شخس از مسرت دیگران کہ خود مولد آن بودہ 
مسرور باشد ؟ آیا عیثوأن این روش را با روبەھای 
افراد مختلف الليِقه کە در بالا شرح دادم طرف 
عقابسہ قرار داد ؟ آہا بہیچوجہ ممکن است این طرق 
را با یک دیگر وفق داد ؟1 ۔ البتہ خیر . ۔چنانچہ 
سخن سنج زمانہ شیخ معدی عليه الرحمة صفرعاید:د 
نو کز محنت دیگرانں ہی ضی 
شابد کہ .ناما :بند آدمی 
تیجڈکە ا زگفتار بالاعیگیریم ابن است کە اصولا زندگی ۱ 
زندگانی و زندگانی ہم با تجربہ شیربن است . حسوس 
است وققیٰ شخص با نجربہ شد ھمبشہ مراحلی را سیر 
و ادامہ میدعد کہ وجودش ہم برای خود و ہم برای 
دبکران مفید باشد؛ و فقط نظر یک جانبہ و خود خواعی 
را نخواہد داشت و بقول مثل معروف کہ میگویند . 
( مرک برای عسابہ خوب است) این عقیدہ را از 
منز خود دور تگہداشتہ و مرام خو را در راہ 
آسایش دیگران عبذول خواہد داشت . 
در خالمہ از یزدان پاک توقیق می طلبدکە پبحض 
حسول فرست در آبندہ ہقیۂُ مبحث اچتماعی را سح 
مطالعه کنندگان برسائك . 





۲٢ 
کل _-۔--صسوت[ب ہج خر“‎ 


مرحوم مھتر چترال 


می۔ 






ارباب مخن را ز سخن نام بلند است 

از مصرع برجسته خلفِ تر پسری ابست 
از چندی بابنطرف در نظر داشتیم کە راجع بە ادبیات 
والاحضرت مہتر صاحب چترال چبزی بنویسم' ولی 
موقع عناسب : بدست ‏ یامداو لہ بە تعویق افقادٴ 
تا بالآخر منأسفانہ جراید و روزنامەھا خبر وفات 
مہٹر موصوف را نٹر لمودند کہ در ٠٣‏ جولائی 
٤٣۴‏ فلادی بعمر ١٤‏ سالگی رہسپار عالم جاودائی 
گردید . و از نظر دوستداران علم و ادب و ارادنمندان 
خویش برای مرش نظر پوشرد . رحلت ابن شاد 
روان در محفل ادبی ضباع ایست جبران ناپذیر ۔ اما 

گل را چه مجالست کە پرسد زکلال 

ساختی چرا میثکنی 
عجالتاً میخواہیم اول قسمتی از سوانح حیاتثان 
ترقیم او سپس از ابیات وی تذکار نائیم .اسم 
مرحوم :محمد ناسرالءلک کە بتارخ ۲۹ - ستمبر 
۷ ملادی متولد گردیدہ پدر بزرگوارش وی را 
پس از طی صبارت داخل عدرسانمود ؛ بعد آزان در 
اسلامیه کالج پشاور برض اکتساب علوم غربی شامل 
شی او اتا ور مزن پر ارس تز اضال 
داشت و در الہیات عقام بلندی را حائ زگردید و در 
امتحان یونبورستی نیز بہ دہلوم بی ای (.8) درجه 
ارل فائز شد . زانجا که قسام ازل فہم و داش 


از بہر چهە 


خار العادہ باوارزانی داشت ۰ در دوران تحصیلات خرد 

صلیف کناب < تحفتہ الاہرار٭٤‏ موفق گت . ازآن 
می توان اندازہ کرد نا کدام درجه در امور مذبی 
تحقیق و تدقیق سودہ است . 

بعد از وفات پدر نامدارش ہر اربکه شہزادہ 
شینی چترال جلوس سود٠ٴ‏ و بہ جدیت و فعالبت 
مافوق تصوری بامور نظم و سق پرداخت ٠‏ بارعایا 
و برایای شہزادہ نشینی خود شفیقانه و شربفانہ رتتار 
مینمود؛ در فلاح و آرامثرشان دقیقة خلت نورزید . 
ہامردم بیگانە نیز بایکے وضعیت سی قابل تمجید 
پیش می آمد. شخص محترہشان خیلی متقی ر 
پرھزگار و پابند سوم و صلواۃ بود. ہحیث یک شاعر 
و مصلف و محقق بر ھمگنان خود سبقت داشت؛ ازین 
جا استدکه از طرف دولت برطانیہ عظمی وضع 
شریغش قابل تقدبر گشتہ علیالتوالی بالقاب جا 
دھزھائینئس ؛ میجرا سر ' و کی ۔ سی ۔ ایس آئی+ 
مفتخر کردید . 

ہا مشاغل امور شہزادہ نشینی از تتبع علمی غافل بود' 
ہمہ وقت در محفلں علماء و ادباء موچودمی بودلد' 
خصوماً ذوق مفرطی بادبیات فارسی داشت ٢‏ چنا 
عمدرین آران(۱۹۳۸ میلادی) کناب فیلسوفانڈ خودرا 
راج بە علم عیلت کہ موسوم آبہ. +صحیفة الٹکوین' و 


۳۲۰۹ 


مشتملبر (۲۷۰) صفحہ و دارای(٢٣٤٤۲)‏ بیت است 

در اتحادیہ پریس بطبع رسائید . 

گمان اغابِ است کە ھصحیفة اللکوین> اولین کتابیست 

دربن موضوع کہ علم یلت را جامۂ نظم پوشانیدہ ؛ 

زنجہت کتاب مڈذکور خبلی طرف قبول افقاد . 
مخرل گرلہ بخٹد ز اٹیا خبر 
چز اشکال وہمی نہ بیند : نظر 


ابنک برخی از اشعار کتاب فوق نموتاً در بیشگاہ . 


ارباب داش تقدیم میدارم ؛ در موضوع سبب تالیف 

کتاب میگوید . 
بودم اندر فکر آغار تاب 
از رجا و یبا دردل پیچ و ناب 
زبرر خلشثشان بیدالی خبں 
یٹم آمد حافظ شیرین عال 
شمع جم خبندان کلام 
اھل حل را شعر او شرب عدام 
گت بغٹو بند رات کن 
بں کن از راز فلک گفتن مخن 
حل تکردد این معما از عقول 
سعی و جہدت رابگان است ار فضول 
یس کس ربر ت را در این طریق 
بہدہ ضئع مکل فکر دفیق 
از ھی و مطرب سرودن شاعری است 
در دو چثشم سادہ روبان ساحری است 
درد .سر آرہ فکر در جہات 
از لِ سساففی بجسو آب حبسات 
مر زپند حافظ عالی جناب 


انی 


ککردہ ترک عزم چو رضم بخواب 
اگہساںن آمسد سروٹی از سا 
روی گیتی شد ز نورش پر ضبا 
گنت ٹاک از حتائق غافلی 
باعث صد ذلت است ایل کاھلی 
رثن ز اھل جنت آوردم بیسام 
از غضزالی ہز از رازی سلام 
منتظر ہو ضر هلت و بوعلی 
کی شود ابل شع ھبنّت منجلی 
روح آیرارل شہسری از ضرط سرور 
در فصور جنت افگند اٹ شور 
مرشسد رومصی امسام مضسوی 
مر ترا داد انرك وزت مثلنوی 
مرں صوعرل را برای مصرفت 
رب زدنی علسسا شد سرحمت 


باز در یک عقام دیگر احوال رقت بار قوم را 


ھی سراید :- 


مبثت جله زسا اندر حجتاب 
بود تنا بودیم محو خورد و خواب 
زائگه ما لم و هنر بگذائٹیم 
پرچم, جہل حکہن افرائیم 
شہرسارارں از سر فوق حروب 
علم و اك راکرد زائل از قلوب 
خورں عرەدم را حلال انگاشتند 
دلں را افضساہسا پندائتند 


پر موضوع نظام اسم میگوید :۔ 


-: 


دلداہ 


از قیاسں عالمان گوم سخن 


تا کعاید بر تو این واز کہن 
این مه سیارہ ھہای خوش خرام 
گردشی دارند گرد خُمس ما 
خر فا یں ا طلہ شمون: ‏ کنا 


ہست قرآن ھم بابن سو رفہنمورك 
اغذ مطلب کر ز کل بسعحون 
ارض عا در 'سلک ابنسان منسلک 
در طواف شمس ھردم منہمک 
شمس وسط نظام 
زان نظام شس اب را کشت نام 
در فتضا گمردارنك بکسردہ آتاب 


دارد جسلی در 


ںہ ز سیسارات بیتی در 
آیک ایگ درھلی دائش سفثته اند 
چار افرب پنج آمد کن اع 
گ٥رە‏ شس اول عطارد می رود 
بعد از آن نوبت بہ زھرہ ھی رسد 
ناك از اجرام اقرب اب زمین 
زا سیپس مریخ آید چسارمین 
تو عطارد را از شس نوشارنل 
سہ کرور و ثشسصت لک میلش بدان 
در حساب میل خواھی فطر این 
سہ ہزار و می بود آن بالیقین 
بمد زھرہ چون حکیمی حل نود 
شش کرور عفتاد و دو لک میل بود 
طول قطرش با تو کوم در تاب 
مفت ہزار و عتصد آمد در حساں 


یک 


دس 


دورئی ,نیا بود اندر شار 
نف کرور و بست و هہثت لک نہ زار 
نزد دانسا ه٥6د‏ مرخ آمسدہ 
بازدهہ لک با کرور چہار دہ 


کرد چو نخیں قطرش لکلہ داتل 
چار الف آو دو اصد اواسی بود آك 
بد از مسریٹخ در وصط نظام 
بک خلای پہرل را بائد مقام 
در حساب عمیل عرضش از شار 
پسائزدہ لک سکم صکرور و سی ر چار 


۰ 
راجع بہ غربیائبکە از سر چشمۂ علم او معرفت 


درسگاء اسلامی اندلی میرآت) ”تن چنین 


ھی نوسد نہ 

مضربی در اندلس آصوخت فلك 
بس بر آن افزود از عقل وافطن 
دھر را حل کرد او 
اختلاف ھا نشد حل پر وو 
ما چو کودک گرد کوی می درم 
ھمچو ابشان کی بمنزل .ہی برم 
او چو طائر رفت در جو ضا 
مسا بے ککبرو بفض و کین مبتلا 


عقدەھ ای 


قوم را ہے تحصیل علوم جدیدہ ترغیب میدھد ٠‏ 


این حواس پنچجٴ راہت میزاتد 
گرد تو نار حوادث .می تنند 
عینکف اقلیسدسی را دور حکن 
مغز را از علم نو پر نور صسکن 


(انیه در مہ )٠١‏ 





یب به اٴبات رسیدہ کە با مواطبت و 


۲ ای١‏ احتیاط عافوق تصوری ہو سی نوان 
۳ اطفال را در مقابل ہر پیشامد محفوظ 
" نگاہداشت نا دورۂ کودکیشان بدون 

ہک حادثہ سپری شود . غالبا اطفال تندرست و فعال 

درائر شوخی و سرتلبگی خود بیشٹر صدمہ می بینند 
وا زخم او ضربت را عتحمل میگردند ٠‏ بعضی اوقات 
استخوانشان نیز در اثر فشار وضعیت اصلی خود 
را از دست میدھد با ابنکہ می شکند . درین صورت 
رظائف عادر غمخوار چبست و چطور میتوائد در 
اعادۂ صحت اخت جگرش مساعدت نمایبد ٢‏ 
از عمه اول عناسب عیدام عادرھای مشفق را 
شان دہم کہ حادثةُ واردہ بر بدن طفل چہ تاثیر 
دارد . بطور مثال یک میخ چرک و کثیف را میگیرم 

کە در تیج خلت طفل درہایش خلیدہ . 

کە کثافت عیخ و جرائیم عضرۂ آن باکوشت ہدش 

ناس دارد . طبیعت در خوٹ وجود طفل قوئ را 
نرکز دادہ کە فوراً در صدد دفع آن عببرآید ء خون 
طفل کە قوۂ مجادلهُ امراض را داراست از ھرگوٹہ 
بدن بسرعت بسوی جراحت رخ می نماید . درہاثر 

جع شدن خون زباد زخم آٌعاس کردہ سرخ میکردد . 

ول کوچک خون از راہ دیوارھای ظروف خون 

8 ) در گوشت دور زخم مي درآیند و 


ظاھر است 


بہ خوردن جرائیم مضرہ و کثافت میخ عبادرت می 
بعد از بلع نمودن سم مہاجم این سلولھا 
میمیرند ؛ اھا جسد مردثٗثشان در عمان جا جمع 
شدہ میرود و دستجات تازۂسلول خون پُکی بعد دیگر 
بدانجا عجوم میآاورند و بعد از انجام وظیفہ از کار 
می افتند و با اجساد سلول گذشتہ مخلوط میشوند 
بدین طریق در عمدت کک مواد زباد آن در ہکجا 
جع میشود؛ زخم بیشٹر آماسیدہ سخت میکردد و بر 
درد می افزاید اگر آنرا باحوال خودش بگذاریم 
کمی بعد خود بخود سر می کند و سلولہای مردہ 
را بہ مع کثافت جرائیم و زھر عیخ بیرون پرتاب می 
نماید . این مادۂ زرد رنگ را ارم ھی نامند که 
اولاٴ غلیظ عیہاشد ولی تدریجاً آ بکین شدہ بالاآخر در 
صورت یک عادۂ رقیق شبیە بە آب می درآبد کە از 


ورزكد . 


زخم ترشح میکندہ این است علامت صحت زخمء بعد 

ازآن زخم یک پوست نازک راکە در امطلاح عوام ارچق 

سرت رت رو اس افا سی کی 

داغ اثری ازان بربدن نمی عاند . 

پس در حینیکە طفل بایک چنین ضدعہ دچار شود 

وظیفة عادری چیست چطور میتواند ەر ااتیام زخمش 

باو مساعدت نماید ؟ ہرک میداند اگر دست را بآب 

گرم فرو بریم سرخ عیشود ظاہر است کہ گرمی و 
حرارت بسرعت جربان خون می اقزاید پس باہد 





زخم را گرم نگاہداشت استعمال ما دگرم در چنین موقع 
خوبست ٠‏ بعضی عردم طرفدار ضعاد نان و مواد دیگر 
بیز میباشند اھا ضماد آب گرم می نوائد بآسائی از 
عہدۂ ایثکار براید . انیاً ہاب طفل ر خوراک مقوی 


و مغنی داد و بہ امتراحت کامل واداشثت تا از 
قوۂ بدنش کات شود و بتوائد خون تازہ را تولید 


کند ٠‏ علاوہ ازین میتوانم طبیعت را درین خصوس 
قدری معاوت نعائم؛ سوراخی در زخم ساختہ عواد 
کثیف را ازآن یرون کشیم . ان عمل را باسم 
شٹر زدن باد می کنند کە ریم وا بمعہ جرایەش از زخم 
ببرون عیارد چون 
سوزن را اول خوب استرلیزہ 
غرض ادارد بر شعلهآش برای طرف چند انيہ 


ہے 


بگیرد میس بہ نرمی و احتباط سرآن‌را در زخم 


مادر بہ بیند کە زخم پخته شدہ 


کند اگر ادوبۂ بدین 


فروبرد وعواد کثف را ازآن ببرون کشد . زخم 
را باید درین صورت خوب پاک و ساف ناھداشت . 


اول ریم را باپارچه صافد از روری آن بردائثت اگر 


ادویيه سد فوبت با خود سارہ با صابون و آب 
جوشیدہ زخم را خوب بشوبد میس بک تک صاف 


را بر آن گذارید ا جرائیم ورگرد و غبار داخل ان 
شود . 

قرو ام ارک سرت کا 7 
در معالجه زخم؛ ضربت و گزیدگی ٹذکار نمایم؛ جراحت 
را باید ھمیشدهہ از ٹائیر جرائم محفوظ داشت و صاف 
نگاہ کرد و زخم بندی نمود در صورت ضربت خورفکی 





٣٤ 


سے 


ا۔تعمال تک ململ نازک ا از در محلول 
اودوکلون (بک نشان) و آب (دو نثان) نہایت ءفید 
درد و ورم کزیدگی را نیز میتوان ہاشتن 
آب گرم و استعمال محلول بائی کارہونیت آف سودا 
(قرس ٥‏ کرینی را در یک کلاس آپ حل نائید و 
با ہنبہ استعمال کنید ) کین و تخفیف نود بعمطی 
اوقات شٴن با محلول گرم بورک ھم خالی از 


فابدم نیست ٠‏ 


ات 


در حبن رگ بیجا شدن پارچہ مربع ململ صاف 


را گرفتە در محلول اودو ن و آب ( ہمقدار مساوی) 
۰ 

خوب خیسائیدہ بر سرش گذارید و محکم بسٹه کنیدہ 
روز دیار بی (نوار) را بردائنە آبودکس (ہ4٥10)‏ 
را بر سرش مالید . اگر اثر ٹکنگی مثاہدھ گردید 
با احتمال آن مبرفت باید بہ طبیب مراجعت نمود 

اثر افتادن ہرزمین . اطفال اکثرا برزمین 
شا صدعه کمتر ھی بیننّد. اگر دیدید 


ضرت در 
می خورند ولی 
ضربت سخت باو رسیدمہ طفل را فوری در بسٹرۂم 
نگاء دارید و اطاق را تاریک سازید و بک حوا 
( تولیه ) سرد را بر پیشانیاش گذارید خوراندر 
مشروبات خوب است اھا تاچند ساعت طعام براث 
ندھید بوقت شب بک نشان از میگنیشیا باو بخورااد 
اگرطنل را کیچ و بیہوش می بینید یا ابلکہ با 
ثما بہ استخواش سدمه رسيده فورأ از دکتر 


مشورت گبرید ٴ 


ےم ےم عو میم 2 


نکاری سردار عداقامر خان افندی 










۹ 
و 
گج 
اکر خوبی قناعت مفیوم ولی مٹأسغانہ علش سدوم است 
یں صلاح صالح را برخی در اکر طالح‌سوخے شکایت از روزگار 
بدارند و غداری را از فلک کچ رفتار می شارند ىہ 
مرور کمالی زفلک شکوہ چہ حاصل 
کار وم ازیختگی عل توخا اس 
راہ مجرب ؛- عز من قنم و ذل من لیم 
را اەاض نمودہ دچار خجالت میگردند ؛۔ 
غارچ بھاتی دروازہ* ۔( عنی دروازہ یل ) شہر امرتر 
دکان کوچک ولی سلو از افثۂ کے بھا واقم است و مالکش لالہ 
ضی دار (9ط[9091) است . لال مذکور مرد خیلی قائم: 
بومبہ کہ حسابات را میزان میکند بہ سود سر انجام میگردد . و از 
ہام شبابکہ یا بر رکاب جہانداریکذاش>ەخارہ نبرداشے زیرا کہ 
لٹن غکر تم لازید کم 
مرد ہندو کھتری منزل مسقول نشیمن ھم قرب دکان خود 
دارد و فامبلش عبارت است از اھلیەاش و پر بزرگں بچتر رام 
و سر کوچکش گلا رای وصیەاش چندراولی عبر دو پسر 
۱١‏ ۱۸ سال و صيه اش بسن ١۹‏ رسیدم استہ پسر بزرک 
مد بدر و پر کوچکش مشغول تحصیل علوم و صيه اش نز در 
مک مستورات در صنف دھم میغواند . 
ھرکس بقدر خویش کرفتار معنت است 
کس را ندادەائدك برات سلمی 
وقتی کہ لالہ دکانرا می بندد و بہ کلبه خویش برمیکردد ٠‏ 
اطاڑھا تما صاف و پاآکیزہ و در مطیخ خانى بترار مراسے 
اھل منود اقسام خورشھا را برای ععہ فامیل ‏ بسریرستی 
خود پت و مرتب نودہ* بعد از صرف شام در اطاق دیگر سام 
ارازم موسیقی ازقبیل تبلہ۔ ھارمونیم ۔ ستار وسارنگ پیدہ عریک ساز 
نوز را برداشت بە ساز وآواز مشقول بشوند۔ قدری ٹیگذردک 
غانر با جبور ( لام وہ ) امرہدھد وعلوبات رایج ر نواکہ 





نیم نان 


سم ے رب نے 
رھ" ۰ 


ھمان موسم فوری حاضر بگردد ۔ لال چون صدراست 
قلیان مار پیچ را کرفتہ میکشدا؛ کویا پک عالم راحت؛ صرتہ 
ناعت و اطاعت است ۔ قبل از خواب هلہ ذامیل پھجن (ئت) را 
ب٭ یک سر باساز سرائیدہ دعری ارم ٭ دھری اوم> ( الله ال ) 
کوبان متفرن میگردند این است مختصر حالات لالہ بنسی در و 
لقسبےم اوقات وی و فامبلش . 
بعد از انتضای چند سال روزی بغاطر لاہ رسید . ۔ 

فرصت عر کم و مہلت غدمت تنگ است 

مگر از غاک چو ئی بے مبان بر غیزی 
لہنا قلم و دوات ر کاغذ فرامم نود وصیتامة از فرار 
منھب و از روی انصاف نو بعضور غائى رت . مشارالہہا لان 
عادت ڈوھر را مضطرب دید دربانت +خیرباشد امروز فوقالیادہ 
پرشانید لالہ بہ سنجیدگی وصیت‌ امہ را از پل جب کثید 
پر خوائد و آبدید گشع بگنٹ ., داد کہ چون دایرۂ عر 
قریب الاخم است لازم کہ از ممبود برحق علو جرایم خویش را 
رجانودہ منتظر باشم تاکہ ۔ 

این جان عاریت کہ بحافظ سبردم دوست 

دوزی رخش ب٭ہ بینم وتلیم وی کے 
از فضل و کرمش فرایش دنیوی بغخیریت سر انجام یافتہ حال آرزو 
کە در دل بافی است زیارت امرنات جی ( زدل0٤‏ ]<2 تصم) 
است ھرگاء بین میسر آید فرش مذھبی و سباحت کشبر مردو 
حاصل کردد ٭- 

خوش آن زمان ک>ە بر آپد بہ یک کرشہ دوکار 

خانم پاسخ داد چون مطلب خبر و قرین مصلحت اس پس 
رنج چرا ؟ء بعد لالہ سی در لوازم سفر را تدارک تیودہ نرد 
رعال رفت و روز حرکٹ راتبن نود ویر وقت عقررہ پر 
ایستگاہ ریل حاضرآمدہ لکت در سوم راگرنہ روا ری مار: 
چند دقیقہ با سافریکہ در پھلوش نشت بود داغل صحبت خر 


۲۲ 


معلوم گردید کہ سیت ترپلوکچند ص پیر شہر احد آباد است 
ک اور عازم زیارت امرات جی استا۔ چون ہم سفر پافت 
لالچی خیلی صرورگردید و بعد شاسائی عمدیگر رشن محبت و 
بک جھتی دربین شان استوار گردیدہ بہ کمال شلف بامم صحبثد 
_ داشتند . روز دیگر در راولیندی درکاروانسرای نشی دشیرسن 
فرود آمدند دوسہ یوم بعد : بکہ ای٠‏ (یعنی گادی یک اسە قدیم) 
را ب٭ اجرت ملغ ۸ (ھزدہ رویه کلدار) کر عازم کشبر 
گردیدند در حبن سفر شب سیت تریلوکچند از رفِق استضار 
نمود ۔مہاراع اگرچہ سوال ازبا است ھی ثوانم جوا شوم کە 
باخود چہ زادراہ دارید لاہ جی پاسخ داد عزادراء غربا مطول 
نبسٹت؛ مض مبلغ دوصد رویە کلدار باخود برداشتەه ام و این 
فکرم مکلی است . 


ود خوامدا دا نعف شب لا بن در چشرھا را باز 
کردہ دید ک>ە در بک گوشۂ اطاق سیت آئنش افروشت مشغول 
کار خود است بغیالش رسید کہ شاید سرما شوردہ و پا اینکە 
ندارک چای و ناشتا را دارد . بە ھر حال قبل از علوم بنسی در 
از جا برخوامت مشغول عبادت گردید مبلکه سیدہ داغ کرد 
ھردو باروفادار اشنا لازمہ ۰ صرف نمودہ ہبراء افتادند . کہ 
سیت ساعد رفیق را گرنتہ سر سرگوشی کرد ہ قدری باشا کاردارم ٭ 
ہنسی خواہش را بجا آوردہ سیت از کس دوصد مثقال زر سرخ را 
بدر آوردہ گفت < برادر جان این لابقت نیست * مرگ مرا بینی 
قبول کن ٠‏ امن حۂ در عزم کت داله ہاشم *۰بنسی جواب داد 
:, منمستحق اینقدرمراحم نہستمھرگرنبول نغواه مکرد . ٠+‏ جواب شنید 
٭ انکار؛ عنی قطممراودہ ۔ بائی خود دانی ٭ ہنسی مجبور گردیدہ 
فبول کرد مگر از ججرت ساکت عاند ء 

بعد از مثزل رامپور بارش شروع گردہدہ* اول نم نم می بارید تابہ 
؛پئن؛ رسیدند باران و ژالہ شدت نمودہ رعد یہ مریدندرآمد, اسپ 
رہد از بیم جان پکەرا برتتہ درخت سفبددار ک در پھلو راہ 
روئہدہ بود زدہ یک عرادہ و نضصف گادی ریزہ ریزہ شدہ سبتکم 


٤‏ سیت بامروت آ٭ سرد کشبدہ گنت 


0 


سادت بہ مسافت چند فرعدور آثادہ+ ساعد اوران چپ وه 
خر قبراش بٹشکے بی ھوش کردید . رھروان این حاد٭ را 
مثامدہ شودہ جہتامداد در رسیدند لالہ ہنی در سراسيبه وئٹر 
جس سواری دیکر افقاد ک> قضا را پک گادی از مت سرتگر 


سے ےت رید مر وارد شَّ 
مقصود گردیدلد ۔ 
ٹر شفاغا٭> بعد از انقضای سہ وم ساصد ا را فطم 

نبودند ۔ و خلاف توقم شب دھم احوال مریطرروبە خرابی گذاشت 
رفیق را طلبیدمہ سذرت خوامت گفت دبرادر عزیز چون سفر 
آخغرت در یش دارم مرے٭ باخود دارم از آن تست محض این 
مکتوب را از روی شفقت شغصاً باید بردہ در شہر جیور ٭ 
اھلیەام تلیم ‏ نائی ٭ 
عزیزر را سپرد ذات اقدس می نایم ٠‏ سپس‌دوست را در آفوش 
تنگ گرفت و جانیین خبلی گریستند گویا کہ نہ 

دردم مردن مرا از زندگی ائسوس نبستد 

حیف دامانت کە اڑچتگم رھا خوآمد شدن 


ساعت 'گذشت کە مرٍض پدرود جہان فانی نود دروقت سوختن 


باز ھرچه یشآمد خوشآمد . باقی آن 


سیت بلسی زار زار ممگریست .۔ 


مندری دیلم بدر سومنات گفت حدیثی کہ من آموختم 
حاصل‌صرم سہ سخن بیش ست خام ہودم بغنه شدمسوختم 


مذھبی بنسی باخاطر لت و دل شک زبارثت 
ستآن جہانی برآمد. 

در جہور رسبدے مکتوپ مذکور را سیرد بیوە سیت تریلوکچند 
نود . بعد از گرە وندبہ زیاد سلومشد کہ سیت رتحہ مختصر برای 
دوست نیز ملفوف دودہ خواستار شدہ ہود کہ صية نوجوائش را 
در سلک عفد پسرش بچھتر رام بیارد و شامی عال و اعلاکش ک> 
از تقد وجنس بالغ ہر مشتاد لک کلدار بود در جھیز دخترش 
(> مین بک اولاد داغت ) پذرد :۔ہ 


بعد از ادای فرایش 
امرنات ر مودہ پس در صند اداى وصیت دو 


۔۔ 


لالہ بنمیدر بہ حیرت رفتہ عجالتاً ب؛ امرتمر برگٹت و داستان 
را نزد انم باز گفت مشارالیہا از مسرت یہ بیراھن نہ میگنجید مگر 
شوھر رامثنبہ ساخت کہ آمدن ھروس بدین ٹروٹ و مکلت در صورت 
کے بضاعتی ‏ خودشان ‏ نی امیل داماد غجاك 
خوآامد شد ؛ لالەجی سعگوت مائدم امورات را تخویش بە کارساز 
حقیقی نمود ہہ 

کارسازطه يہ نکر کار ھا است 

ٹکرنا ەر کارا آگزار عا 


اسباب 


اسيی 


چون انسان ضف انان را صائم قدیم ناس غلق کردہ ھرندر 
قوۂ ارادی را بہ فحل آوردہ توکل را یش نہاد خود نمودہ مگر 
بعدان 
من بہ فرمان دل و دل کی بفرمان عن است 
ہ شام رقبت ٭ نمودہ از شام ا بام برروی بسٹر می طیید کہ + 
سحرم دولت ببیدار بہ بالین آمد 

از جا برجستے سبف آھنی کہ از سیت بە او بہ ورائت رسیدہ بود 
با زکردہ چہار صدد مثقال عللا و بکدسے وت مبلغ دوھزار رویه 
کلدار را دریافت . چون عظدہ کار کشودہ شد اک ھا از چشے 
لالہ جی باریدن گرفت د 

مشو بی دست و پا از عظلسی و بیکسی ھرگر 

مگر شیدمٹی پیدل خمدا داری ِ غم داری 
در بین دیگر ایا بشل ادوبہ وغیرہ بک تمویذ بازو در طلاکرنتہ 
درگوشۂٗ انظادہ آن را لالہجی باچانو آعستہ آمست باز کردہ ہک 
سخ بدر آمد مرقد رکوشید کہ بخواند و بفہمد ناکام عاند. دربایان 
باخود اندیشید کہ بخدمت مرشدش سادو رامداس حاضر آبد 
حمل کم سامله صورت اختار نایب دوان دوان در حجره سادوجی 
دربت ان معروف شهر امرتمر ؛ جنگی شوالہ؛ حاضرآمد ٭ نستی ٭> 
گنته بە عجز و الکار واقات را مختصر باز گفت . دروِش 
سال خوردہ خواندہ تبریہک داد وگفت ٭این انسخه کیا وست بہ 
امداد ادویات خیِلی مسولی و کے بہا رطوبت از ساب جنب میگردد 
و بعد مس راگداخته یک ماشه ازان مرکبات بر رویش اىاشه در 
ظرف نے ساعت مس طلای احمر میگردد. لوازمات را فراہےم نمودہ 
غارچ از شہر ونت قول را بہ فیل آوردند . 

درایام قلیل لالەجی مشہور ب٭ سیت بنسی در گردید و ھیچ 
شہر و تقر ھند از املاک انوام و افسام غیرمنقولہ مثاراله خالی 
نبودہ پسر دومبنش گلابرای نیز بہ منصب عالی فائز آمد . الئرض 
کا میچ آرزو در دل سیت بلسی‌در نماند الا ابنکہ کاسک حرص 


انانی را 


لاف توم تلگراف غبر فوت ال پسر بزرگش سبت بچٹررام 
از جیور سید ۔ بن در برای شلی یس و ادای مراسم نز٭ 
روا٤‏ آن ولایت گردید مد از فرود آمدن دراست گاء رل نے 


۲۷ 


رابرای یذیرائی ود ندید سیت بہ پریشانی زبادعت آن دریافت 
سلومکردید کہ بٹابر تہمت حاسدین و مخالقین کہ مثارالیہ ام 
غود را مسوم نودہ درحراست پلپس استہ اشرض بہ جرم قثتل 
محکوم و دریایان سکم اعدام و ضبط مال و اموال از محاکه عالی 
صادر گردید ٠‏ 
حسب ضرب السل معروف ادبار بە بال داخل بہ یاغارج شود ۔ 
ہنوز این مصیبت عظمی خالمہ > پذیر تہ کە اطلام تازہ وارد شد: > 
یسر ٹائی بنسی درہ کلاب رای بعد از شفایابی تب معرقہ بکلی 
مفقودالحوإس گردیدہ . مرد یر بغت برگٹت دوان دوان بە آنصوب 
روان کە گل دیگر غگفت ؛ سلوم شد کہ پلیس در سایر بلاد طلاہ 
مصنوعی ساخٌ خودش را گرنتہہ بەد از تحقبق منہوم گردہدہ کە مس 
محض ولی رنگ عطلا دارد ۔ 
بظاھر طلا و بہ باطن مس اسٹ 
لہذا بجرم تلابی غلائش کارروائی قانونی اجرا نمودہ آف , 
بخت اگر سلسلہ جنبان شود 
مورتواند کە سلبمان شود 
طاام اگر دست بە گربان شود 
۱ خواج حسن وطی میدان شود 
ہنمی در محوپریشائی۔ القصہ مه مال و اموال کہ برداشەو اندوخه 
بود در طرف ا مین از دسترفت اما محاکہ٭ ہہ لحاظ کبرسن ترجا 
مثارالیه را از حبس سذور داشت . خوش بغتاہ مسکن و دکان ک> 
ذکر آن رفتہ از گرفت قانون مسون ماند و لالہ مکرراً مالک ؛ املاک 
جدی گردیدہ اوقات را بقرار قدیے ہسر میبرد؛ کە بناہر جشن تاجپوشی 
و تخت شینی اعلبحضرت شاء انگاستان و قبصر مند چندین ھزار 
محبوسین را رھا نمودند منجلە پچتر رام پسر ارشد باسیدر نیز بود ' 
دویوم بعد ازاپن واقعہ خبر رسید کہ پمر ٢‏ نیش گلاب رای که مجنون 
گردیدہ بود بکلی شفایات . لالہ باخود اندیشید کہ بعد از 
خبرات چند ندارک جشن مختصر را بصرفیکصد رویه ٭ بیند ‏ 
شب را بہ کال بیفکری و یک عال عیش و مسرث بس برد و 
بامداد بہ بت‌ثانہ راتہ در حضور ربالٹوم کہ از سلگ سیاہ 
تراشیدہ بودند رو بہ سجود اصیہ میسود ک> ٠‏ ۔ 
نر ان و راحت جان 


جسوسوووچوصووست 





"۲ء٥‎ 


حھیں 


زیذ4 


*اثر جون بؤخنء 


000 وی ا شر 


بر سائیکل سوار و بسرعت زیاد براہ افتادم ۔ ماہتاب :شکل 
مدور و زرد خویش از بالای تيە نودار گشت ولی دیری نگذشت 
ُک مہ غلبظ سرٹاسر وادی را فراگرفت و دیدبانی بیش از چند 
گز میکن > بود ٠‏ کاربکی شب و سربالائی راہ از سرت کاست . 
با این ہم دفیله استراحت نہ نودہ راندہ رفٹی . قرب سیدم دم 
ود را بہ نقطۂ بلندترین نیہ کہ از بت و درخت کاملاٴ محروم 
بودہ رسائیدم . آفتاب نیز اندک اندک از افق مر برآوردہ وم 
و ار را پراگندہ نود . ایک سکوت مطلق و ہک غاموشی 
مرموز ۔کمفرعا بود بہرجانب وادیھای زمردین عرا احاطہ کردہ 
بود؛ ہدست چپ بە سا ٢‏ مل یک سللاً توەھای باعظمت 
نودار گشت . از سائیکل فرود آمدہ خبالداشتم قدری از مناظر 
طبیمی و ھوای آزاد نشم نایم ولی تھاجم افکار مپلتم نیداد و 
کاملا در تغیلات خویش فرق بودم ومنر خود را کاوش می 
نعودم. درین اثناہ من از خود بیقرار و مستترق الات خود 
ببودم اگاء صدای ھمان طبارۂ منحوس رشن فکرم را کس وخالے 
را از خط ہرش منحرف ساخت* لرزہ براندامےم اتاد و عرق سرد 
در یشانی ام ظاہرگشت ؛ راء گریز و روز امید را ازھر جانب 
بروی غود ممدود دیدم و بطوری از حرکٹ اقادم > میخکوں 
شدہ باشم ۔ وحثیاء گاھی ‏ بہ طیارہ چشم مردوختم و زمانی با 
اطراف خود مبنگریشم و باز بطرف کوہ نظر ھی انداختم یا 
بسوی آنسمان نگاء میگردم . اکٹون خوب بوخامد اوضام بی بردم 
وداسشم بہ عیچ صورت سی توانم گریان خود را از جنگ آنہا 
جات دھی ۔ طیارہ برؾآسا از اسست مرن سوب مرآمد + در 


و 





صید خود می چرخد طیارہٴدر اطراف من بە پرش آاؤ کرد . 
از راکیین آن سر غود را بیرون کشیدم بسوہم نظر انداغت 
چشش بر چشمے دوخشت ؛ نظر نبود صاع بود کہ سرتاسر وم 
را ازکار انداغت . سیس طبایچ از ہمان رامیکہ آمدم ہود بسر 
نام ب رگشت من در صانجا مات و مببوت عائدم ۔ کی بعد م 
بخود آمدم در اطراف مسئلہ خود دفت ودم ھر چند کہ سن 
روا امید را نیانشم ؛ عیداشتم آدمایشان اکتون بترض گر 
بر آمدم ائد و بزودی دستگیرم ساخته برای ھمثہ خود را 
این جنجال و سرکگردائی بیغم خوامند نود . باز بغودٴ 
حف است ‏ این انکار بزردلاہ را بغود رام دھر 
رمق حبات با مشکلات مرداندەوار عقابل گردم* عنوزھ 
نجات براپےم مسدود نیست . ہر سائیکل سوار و بە عرم فرار 
افقادم . باز بفکرم رسید کە راندن سائیکل در چنین وفت ا 
خطر نیست و دشمن بآسائی میتوائد مرا دستگیر سازد . بعد از 
صدگز فرود آمدہ سائیکل خود را در پک حوض عبقی که 
جادہ وقوم داشت انداخے بیادہ براہ شدم دیوانەرار گاھی بالا و 
پائین تیه عبدویدم؛ درین گیروداز نظرم بر تیة مقابل خورد که ‏ 
دومیل واقم شدہ بود چشم تبزبین من فوراً دریافت کہ چند 
نلاشام پرآمدم اند و خود را بدانجا رسائندہ اند؛ از دید 
خون در عروقم منجمد شد ؛ ولی مجبور بودم در طرفۃالبر 
یداکنم . پس ست رفتار خود را تیر دادم ٠‏ دوپا دائت 
دیگر قرض کردم و از بین بنکھا و خارزارھا بسرعت ہدوہ 
حیج جا پناەگاھی ندیدم,. دلم در ٹکان بود مبادا از سد 


ہا ہار یا 
سیعد فی یج 


دا 7× 


انتا بہ ارقاع زیاد حرکت می نمود ٠‏ سیس دفٹاً مائند باڑیکہ دورد دیگری پیدا شلدم مرا از ھر پہلو حلة زنئد. در میچ 


نی گیل و لڑی عم بنظرم غورد تا شام جسد خود را بدون:مر 
رآنغ فرو بردہ خود را از چشرشان مختی ہدارم . بالا”آخر ٭_ 
اد عومی رسیدم* ڈیلىم يک سکشکن با بیل وا للند و گادیگک 
کی خود مشنول کار است ٠‏ چون قریاش رسیدمدیدم جرانی بود 
۔قوارہ ٭ با گونٹھای برآمدہ او قد تید با چند تار ریش بر 
ناش و یک جورہ ینک کافت و چتل ہر چشانش ؛ در جل و 
دس میں و پک کلاہ چرک: وکتیف کہ لی آن کاملا تکرس 
سے بود بر سرداشت . نردش رت گے دآھا صح تان خوش > 

با'چنیش سر سلام مرا جوابداد ۔ دربائنی کہ با خود در قہر 
غضب بودہ لئد لند کنان چیزی میگفت٠‏ من ھلت آن را پ رسیم . 
ر پاسخ گفت دبرو دنبال کارت . طیستام خوب تست٭ باز 
رہام ہغیر باشد ؛ میتوانم با شا کک ذایم٭ 





دکنکء از سر ٢‏ پا لباسم را بدقت دہدم کفت ہتو بمن ٭ 
ک سیتوانی دادہ باز عرض کردم ددرد دت را سردہ ؛ ممکن 
زی از دستم پر آیا 

کٹ ٭ بادار دیشب عروسی برائرمبرد ٢‏ صح بارفا 
ستہ بادہ نوشی کردیم و ھیج نخوابیدے ؛ماکنون سرم کاملا" گج 
مت . اگرچہ از کرد خود پشائم ولی چہ سود ٠‏ شی دانىم چطور 
ارھای امروؤة خود بحر رسانم ٤‏ بعد ازبن خط بیئی کشیدەام ک>ە 
ر دیگر مرلکب چنین کار زشت نعوامم شد. 

:برادر جان برو بغا> و استراحت کن٭ من باو گفتم 

لخندی زدہ گفت داز کم سیر حرف میزئی ؛ نیدانی ساحع 


نارق بر سر عا مقرو شدہ است و امروز بثرض تختیش برآمدم است ٠‏ ۰ 


‫ 


؛۴' 


اگر مرا درن جا غصروف کارنیند وای :ہر خال من یچارہ8 
فوراً عزلم غراعد نود ٭> 

درین وفت فکر ٢ازہ‏ در دمامم جا گرفت بیدرنگ باو گفتم 
دمساح و ترا می شناسد؛؟ء 

دنہ غیر دیروز باپن کار عقرر شدمہ 

دغوب اگر مسئلہ بدہن طور است برا یک کار دیگر بکتےہ 
بندہ حاضرم در عوض تو امەروز درین‌جا کار کٹ خودت برو 
بغانہ و استراحت کن> 

اول سوب دیدہ سرش را شرر داد بطوریکہ گتار مرا بیش 
از یک مزاح و شوخی نمی دانست چون از چشانم عزم راسخ مرا 
دریات خندۂ سردادہ دست کلنت ر سگین دھکی خود را 


برمچے گذاشت و از خوشی زاد نشار دادو ٣افت‏ <والله بک ریق 


چ 
0 


یسژسسے 


خوب ہھستی ؟ خیلی متشکرم اما باید پک چیز فراموشت نشود 8 جالیکە 


سبتوانی ساح را از خود خوش نگاہ دار و با لنفظ بادار 
مخغاطبش ساز> 

من کفتم ہ برادر فم مخور تو برو یس کارت ؛ معض‌ھمین کلاہ 
و ینک وکرتیات وا بمن بدم و لباس'مرا با غودکرف> ہیں؟ من 
فور اس خود را آدعیدم باودادم و بای چرک و چتل او را 
در پر نودم> 

سنگ شکن کالای مرا با ود ورداشتہ بشتاب ام بطرف 
منرل خود روان گنت٠‏ من آستین‌ھا را برزدہ پاچہ پتلون را ۶زاٹو . 
بالا آوردم وگل و خاک را پر سرو صورت و تام لاس و بوت 
خود عالیدم ا ھیچ از یک مزدور کار دھکی شناخ نلوم ؛ میس 


ح٣‎ 


گادی بدکی را ئرتە سنگها را آوردہ بر سرک مبچیم . 
بعد از ٣‏ ساعت صدای ھارن :موتر پگوشےم رسید کی بعد 
موئر کوچک دو نفری از دور ذایان شحد . دیدم بیش از یک نر 
جوان کہ اوتر رامی مبکرد شخص دگری در آن سوار نود چون 
قریم رسید جوان عموئر را اپحاد نودہ بکال مھربانی سن 
مخاطب شدہ گفت ہتو درین جا ەامورت داری؟ + من اح جدیدا 
عیباشم و خبلی خوش کہ وظیفً خود را بکال دہانت اجرا مبداری ٭* 
کار تو کاملا اطبنان بخش است. تنہا قدری کنارءھای جادہ 
غوب نبود باید بآن عتوجہ شوی> بە هر کلله او اظہار وت 
صی ثمودم . چند انیه بمد مور بحرکت اتاد و از نظرم غالب شد . 
من بدین حیلەکری و کامرابی خود عبالہدم و از فرط خوشی 
گادئ نانوائی را > در آن وفٹ از مقابام رد می شد اتاد شودہ 
چند عدد کلچہ را خریداری کردم . 
قرب جاشت صدای موثر دیگر از دور شنیدہ شد ؛ دیدم موتر 
قٹنگ بسرعت زیاد در حرکت است دفتاً چون قریے رسبید 
بریکھاکش ششد و موثر از حرکت انتاد وسہ نثر فوری از موتر 
قدم بیرون گذاشتند و دورم حلنه زدند . صایلکہ چشسم بر چشم شان 
خورد دو نفر را شناخدم کہ قبلا در تلاش من بہ اس 
بودند . پکی شان ابروان خود را بالاکثیدہ گنت دآتا صبح ٢‏ 
خوش ؛ ٭ ٭ کار خود را مشاول ساخته اید بشنیدن وت 
صداکرد و قرب بود غود را ببازم ولی باز ھوش بسرم آمد و 
بکال خاطرجمی گفتم د کار ابدتر ازین سی توان متصور شدہ 
غودت تمام روز در موتر نشے جرت فرت داری از احوال ما 
فربھا ‏ خبرداری و چ٭ مدانی یک من آرد چند نطبر 
مرشود دہگرش ۰ زان گفت ٭واللہ زبان بِست نزش کزدم 
است بوٹھاش بین بان بای چرک و چتل چ٭ بوت فٹنگ را 
پوشیدہ ٠‏ برادر جان این را از کجا بدست آوردی زیرا ساخٹ این 
وطن نستء 
من فوری جوبدادم ہ بلی قایس شا درست است ساغت اگلستان 
نی باشد شکاری* کہ ھرسال بنرض صید پرندگان و ماھی بدین جا 
میآبہ این را بمن بخثیدہء 


باڑیکی شان کفت دآدم خام ولی کپ‌ھای بت 


یس ھان شغسص اول سخناش را ٹطم نودہ ٭ لان 
آلانی گفت ٭یچارہ را باحوالش بسانید این مرد چتین کار مت 
و بدرد ما شی غورد٭ 

ا دیگرش باز پرسید دآٹھا کسی را رھ ےل 
بسواری سائیکل ازین‌جا گذشتہ باشدہ قریب بود کہ یکویم بلی ؛ بعد 
قدری با خود سنجدہ جواہدادم ہمن امروز بسرار ٤‏ وقت بکار 
خود رسیدم ؛ دیشب عروسی برادرم بود و تام شب نغرابیەیم از 
وفتیکہ من اپنجا آمدمام محض پک نفر غباز ازینجارد شلم است 
کی شان پیش آئمدہ سگاری بمن تارف کرد ہ من بخوشی ظذیرت 
نرد ای شود بردہ بوثدم و بعد بە پہاوری یب سنگ شک ن گذاشتم 
سپس ھر سە شان ہرگش> در موٹر سوار شدہ براہ انثادند . 

چون از نظرم غائبِ شدند قس درازی کشبدہ با مود گفتم 
٭خدایا شکرر کە مرااز دست شا ”نجات دادیء ھنوز کاملاٴ بخود 
امدہ بودم که باز صداىی هسان موتر شنیدہ شد و از طرف عتابل 
بسویم عبآمد . من سر خود راپائین انداخه بە ان صورت 
مشنول کار خود شدم ؛ خوش بختان آنہا درین نوبت مرا آزارندادند 
و بہ ان صورت یش رلئتند ‏ 

بعد برض ان خوردن از کار دست کشیدم و از نیک 
سنگ شکن برایم گذاش بود مه چند تناول کردم ٠‏ سپس باز 
دست بکار بردم و ساعت ٥‏ شام سلکھها را آوردہ پر سرک 
می چیلم: 

درین وقت ٹکر دیگر دامتگیرم شد ٠‏ مبادا سنگشکن غعودش 
در آجا یدا شود در آعورت راء چارہ برایم کاملاً مدوھ 
خوآامد شد و دشائے نورا مرا شناته 2 خوآاھند نود 
مبخواستے بطرف کلبەاش ره لباس غود را دریافت نایم کہ موتر 
دیگر در متابلم مائند آئٍنە دن حاضر کردید . 

بیش از یک نر در آن سوار نبود من اورا بخوبی مشناختم 
پکی از قضاربازان و یلە گردھای مشہوری بودہ کہ بە تحمیل 
ثروت عنگفت موثق کردیدہ بود ھمنک چشمم براو اتاد چنان وحثتم 
درصورتش پبیداگشت مل ابکہ تیر اجل بە قلبش اصابت ذودہ باشد 
ضس غرصت را از دذست ندادم کال عجله ٦۔-‏ ای دان موٹر جستم 
دست انداي از مچاش کرفتہ گفتہ تد - گھ۔ 


کد ۔۔ ۔الا 


غیرت نی بیلم> 


اول خواست عارت و ھورت و باد و بروٹ بخرج دھد دید 
ھوا پست احت و سختگیر آئمدہ ةچار خاموش عالد ء 

من باو گغشم دمیشٹاسی من کیستے ٥‏ اسم ہنی و از ای 
جتوبی آمدہ امہ ٭بلی شناختم ھمان قائل جانی> جواب او بود 

٭ بلی ہمان قائل ہسشم و اگر بگنڈ من کار تکردی بعوضش 
پک نفر خون دوکس بر گردئم غوآاعد بود بیچارہ مجور شد 
از مخالفت دست کیدہ ہر سیت دوم موثر بہ پہلوہم غامویش 
بنشبند عن جلو موئر را گرنته برعت براہ اقادم و کلاہ اورا بر 





ای دل بستجوی عنر ھر جمان بگرہ 
مرد آن بود کہا ر کہ ریگ نان علم 
گر علم بافت سرور اقران. خویش گشت 


۲۲٢ 


سرگذاششم در عرض راہ دیدم بہر جائبپ مردم در علاشم برآمدہ 
و سوم خیرہ خبرہ می دیدند . چون از آبادیپا خوب دور ر. 
وخ موتر را کتتاندہ ٣‏ شدم و با رفبق ھسٹر خود دست د 
گفٹم دارین تک سروقتات خبلی منثکرم آکنون مبنوائی 
پلپس رت کیفیت را اعلام دھیء 

بدون جواب سوار شدہ موٹر را ھی کرد . من از ماندگی 
کوتگی زاد پر سگی دراز کثیدم و فوری بغواب ھب 
فرو رم . 


بائد کە آوربش بہر حبلنی ہدمت 
جوبد بہر دیار زھر ھوشیار و مست 
او بر ارباب روشن اس 


ور عرد عذر 


سوُچچؤنج 


لرازمات اوزان 
کسی کاب 
(۱) پرنج مفید اعلی ٠۰‏ پوفه ۰١.‏ پاؤ 
(۲) قند ھے ےہ سہیٹ 
(۳) مسکەیا روغن اعلی 0 
(8) غیر او ہے 


(*) خخرم مرغ 
)١(‏ عری گلا 


ھدات : )١(‏ قند مذکور را در آب ھموزن بالای آئش بقوام آربد حینیکە صف اب جذب شد و ضف بقوام 


۴< درجن ۲٢٢٤‏ دابنه 
+۰ 





۷۴ درام ۲ مثقال 


آمد ؛ پس شبر را خوب جوش دادہ بعد شربت قوام آوردہ را باو مخلوط سازید؛ بگذارید قدری سرد شود عرق 
گلاب را باو بیامیزید . ۱ 
)۲( برنج مذکور ر قر آپت ٹرکردہ بقدر بک ساعت ہگذارید سپس در چاو صاف انداخته ہمائید کە 
اما آب فرو ریزد؛ ٥‏ دفقیقہ ھوا دادہ در آرنگ بکوبید بشل آرہ شود پس ازتکه علمل میدہ بیز کنید بعد 
روغن را سرخ کردہ بالای آرد برنج ربختہ مخلوط سازید . عن بعد شربت و شیر مخلوط شدہ را بلای 
آرہ برلج انداخنه خوب مثت ززد زان بعد تخمھای مذکور را شکستە سفیدی و زردی تخم را خوب لت 
سائید پں در خر آرد برنج شامل سودہ چند مشت دیگر برسانید. بقدر یک ساعت بگذارید . 

پس خمبر را زوالہ سودہ بقعار ٤‏ انچ ٭دور :ون و یک سانتی نخیم کلچھھا تیار کنید و بە داش بفرمترد. 

(نوت) کاچ ھا بقسم بیضوی ؛ مدور؛ لوڑی ؛ مریع ؛ طوریکە مطلوب باشد : بسازید . گل بالای کلچہ 

از الگشتانہ یا دیگر چیڑزی نقش نائید ۔ 


در مطبعہ لطینی ؛ دعلی ٠‏ برای ہنشریات متحدمہ بظیم رسید 


و 








در 


و 








سے ساسا ساس مم یور ی سید معضوز ہاو حیدہیں ٠‏ و اہک ک ڑا -+ووعتعو+'“- 






ے مجے جرد تو و 











عیید 





جح ہی 





بعد 
در 


سیّھ 


از وفات تربت 


ما در زھین 
رف مزار ما 
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6 9 سلطک+تے؟س کروی د 
تاج محل 


محل ماھوار مصور 
برای فارسی زبانان عند شمالی و سرحد شمال غربی در فارسی اعروزۂ افغاستان ثر میشود۔ 





یہ 


2 مدیر ؛ محملں علی غلزثی؛ ایم ای آدرس !؛ پوست بکس ٦۔‏ دعلی 





سال (۳) ماء دسمبر بجی میلادی مطابق مامء قوس ۷۳۴۳ ہجری ٹسی شمارہء ۷( 





فہرہت مندرجات 
مونوع نو سندہ بح 
چاء کن را چاء در پیش ۔ ادارہ ٠‏ ح۔ ٢۴۰‏ 
مخلوفات عجیب 7 ر٦ ٠‏ 
تنہائی ات جناب غلام احمد خان نوپلد ۔۔۔ ۷ 
”اقبال' ترجمان حقبقت : غنی* افغان شا ۹ 
فرھہناستان ابران (ترچمہ) ۔ نگارش دکتور شیخ محمد اقبال ۔۔۔ ٣‏ 
یعقوب بن اث (ٹرجمھ) .۔۔: اثر آقای اختر مبرانی کپ ٔ‌ 


صارنت ابتد ئی ( ٹر جمە) ٭ مسسز رابہرتسن یں د ا ۲۳ 


خائم نالائقم ے* افتباس از جریدۂ :ائیس؛ کابل ہے . ۳٣۵٣٣‏ 
معماى زین( ترجەه) .۔۔۔ اثر جون بوخن رہ ۰ 






غلی* افغان --- ا کے ۳ 





اشٹراک سالائہ: داخل م٭ روپیە ؛ خارج چہار روبیە 


ٰ ثریات ٭تححندم 


جا کن ات کوسان 


آلمان بعد از تکمیل انحاد ملی خود یعلی تقریاً 
از مدت ۷۰ سال باین طرف بر جلگا‌ھای غلہ خیز 
روس جنوبی او چشمەھای فت ففاز چٹم دوخنە 
است . ور جنگ عموملٰی گذ:نہ چون مقاومت روسية 
تزاری درھم شکست و بک شورش کی داخلی 
بوفوخ بسوست؛ آلمان‌ھا موع را برای عملی ساختن 
بن خخواب داربئه مساعد ددھ متوجھ روسيه شدند؛ 
وارادھ نسودند اراضی زرخیز اوکرائین و تمام سواحل 
شمالی بحر سباہ را ک از حیث تُروٹھای طبعی و 
معدنی و اسنعداد خاک برای زراعت از مہم ترین 
قطعات گتی محسوب میشود؛ بدست آورند؛ و بدین 
طریق خودرا از احتباجات اموال خنارجہ تاملاٴ 
بی نیاز سازند .چون درین وقت حکومت تزاری سقوط 
نمودہ بود و بک بحران بزرک بی سابقەدر سر تاسر 
مملکت پپناور روسیہ حکعفرعا بودہ چئین بە نظر میرسید 
کەآلمان‌ھا در عملی ساختن این منظور بہ مشکلات زیادی 
ابرنخموا+ند تحورد؛ اما درین وقت اکر متفقین در غرب 


بجز بفٹای محبت کە خالی ار خلل اسٹ 






بہ کامیابی‌ھالی شایانی نائل گنٹند و کر آلمان رٴ 
آوردند ٭ دو ائیجه ان خواستار صلح گردید 


و تعام نقشەھائیکه برای تجزیڈ روسہ طرح نمودہ 


از پا در 


بود از بین رفت . 

بعد آزین متفقین سعی بلیغی نمودند کہ نفوذ 
سباسی و اقتصادی آلمان را از آن سرزمین بر کذندہ 
اما چون روسیيه دربن وقت یکی 7 مالک پس افتادۂ 
دنا محسوب میشد و از ترقیات عصری کام لا ہی بہرہ 
ہودا خودرا بہ امداد پکی از ممالک سلعٹی نیازمند 
مبدید و نزدیکاترین کشور صنعتی که عبثوانت 
اورا درین زمینه مساعدت نمابد آلمان بود ء آلمان ہم 
پیش ار ممالک دبار بہ حصولات روسیە چون غلە 
و نفت احتیاج داشت و کوشش نمود در عقابل آلان 
و ماشین ہای صنعتی احتیاجات خود را ازین درک 
مرتفع سازد. ازین جا تصلقات این دو دوات هسابہ 
سرازنو رون قگرفت ۔ کارخانججات آلعانیٰ در عملی ساختن 
پروگرامھای اقتصادی روسیه سہم بارزی داشٹند ؛ ولی 
ھرچند کە تجارت و عبادلات این دو دوات روب 


افزایش گذاشت؛ دوستی طرفین چندان کرم و 


۱ ھ7 : و 


شدر ولی کاھلا از بین نرفت : 


حنگامبکە *فون عندن بورگ؛ صدر جبہور 


بدرود زندگانی گفٹ (دوم آگٹ ,۳ءء و باخود 
آخرین شرارۂ جمہوریت طلبی در آلمان بگور برد و 
ہیتلرزمام تعام اختیارات را بدست خود گرفت و عقام 
رباستۃ چمہور و صدر اعظررا کی کرد؛ مخالفٹ با 
بولویک سرازنو شروع شد و دوستی این دو 
درات روبہ تنزل گذادت ٠‏ 
سوسیالزم در آلمان رسوج پیدا کرد بە همان اندارہ 
ہاسوسبالزم کال که شوروی داشت اختلاف نظر بوقوع 
پبوست ٭ بالآخر نوبٹ بجای رسید کە ناسیونال 
سوسیالزم را درست نقطهً مقاتل سوسیالیزم بواشویکی 


فی دانستند ٭ تل بکی 


ہرچند کە ناسبوبال 


از مواد برنامة خود را 
مخالفت بامرام کیمونیزم قرار داد و برای پیش برد 
مقاصد خود از هر حادله جزئی استفادم ھی مودو 
می خواست بہرسورنیکە ممکن باشد آلمانہارا با 
روسھا دشمن سازد و حس بدبنٹی وقرت رادر 
بن ان بیفزابد . چنانچہ بدہن منظور حربق 
رائیشتاک راب سازش بولٹویکھا بت عیداد . اما 
با تعام این مخالفت‌ھا و حملات برپیگر بولشویزم و 
کمیونیزم ھیئلر از اہمیت سیاسی و اقاصادی روس 
بی خبرنبود و ھی دانست از نظر افتصادی ھر دو 
ہک دیگر احتیاج دارند ‏ ازین جہت باحمہ 


'ختلافہای عرامی و سباعی سعی داثت بہر وسبِله عمکذہ 
از نظر احتباج حقیقی اقتصادی باروسبہ اشتٹرک 


)١(‏ سودت ناحیہ است برشمالن چکوسلواکا بغار ابنانی 


چکوسلواکیا گردید . ٴ 


مساعی نمابد؛ اما ہیتلر ہیچکگاہ از سمیم دل باروسه 


درست نبود و باصطلاح روز چلانی مبکرد و سعی <داشت 
خودرا قوی سازدو منتظر موقع خود باشد . چنانجچہ . 
در سال ۱۹۴۷ باجابان پبمان ضد کمیونیزم بست و 
ہدف انرا عخالفت با بولغیویزم قرار داد ٠‏ بیمان 
مذکور روسبه را از دو پہلو تہدید میکرد . 

چون در سال ۱۹۴۸ فضای سیاسی اروپا خبرہ 
گردید و ہیتلر از اجرای ٭واد بیمان ' ورسای؛ سرپیچیدہ 
به تجدید تلبحات وجمداوری کر شروعکردو خودرا 
برای جنگ حاضرمیساخت برخی از سیاسبون راعقیدہ 
برآن بود کە تعام این ترتیبات پر ضد کمیونیزم گرفتہ 
مبشودو ہار آرزو دارد ھمان نظربات قدیم خود را 
در بارڈ روسبە که در کتاب <محادله من؟ ہم از تذکار 
آن خودداری نہ نمودم عملی مازد او بموض کرآٹن 
مستعمرات و مستملکات درخارج اروپاکە بەعلت شلط 
انگل س‌ھا ہر حور کار آسان بود ) متصرفات خود 
را در خود قارۂ اروپا بخرج روسیہ وکشورہای بالکان 
تومعە دعد؛ چنانچە در نطقھای خود از اطہار چنبن 
خیالات خودداری نمی نسمودا و متوائرا ہہ ١‏ کرائین 
اشارہ مشد ۰ : 

در حبلیکہ آلمان برای بلعیدن هسایگان بیچار, 
دہت بکار ہو و بحران‌ھای پی دربی در اروبای ٭رکزی 
شروع شد + روسیە ازین محنۂ خوئین جنگ بہ کنار 
بودہ ساست بی طرفی و محاففلہ تاریرا در یش کرفت 





سا نزادا جم ا و ھبن "اہ باغ! ماث ١0‏ آلان ر 
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افقاد کہ با روسیه تردیک شود؛ چنانچه قبل ازینکە 
بر پولیند تعرض ناید معاہدۂ عدم تمرض در کاخ 
کرملن در بین دولتین امضا گردید . منظورش از 
عقد این عہدنامہ این بود کە روسیە را نا چندی آرام 
نکاہدارد. چنانچە بہ مجردیکە از دبگران فرمت بافت 
و چندین عمالک آزاد او ممتقل را پکی بعد دبگر 
بدون رعایت احترام استقلال و حیثبت آنہا مورد 
اشغال نظامی خود قرار داد ؛ ملبونہا سربازان خود 
راک کاملا مجہز بودند برعلیہ کشور ہمسابەئی که 
وی را دوست خواندءبود ؛ سوق داد ؛ بعزم ابنکە وی را 
شکست دادہ عمان خوابہاىی قدیم خود را جامه 
عملی پوشائد؛ ولی ١ای‏ بسا آرزو کہ خاک شدہ؛ این 
ہار ہم کار چنان آسان نگشت ؛ تیر ابن ملت جنات 
کار بە عدف فخورد ٠‏ روسیه برای حفظ و بفای 
مصالح عالیہ حیاتی و تگہبانی شرافت و ناەوس ملت 
خود مصمم شد و در مقابل خواہشات طممەرانہ و 
شریرانة بزرگاترین ظالم و جبار گیتی با عزم راسخ 
رہ مدافعہ پرداخت ٠‏ 


صصیصہ مم 


زاستشان شد و برف بساری خوش آبد 
زستاں وسرماشد و برف باری 
زمستان شد اھسکنون و عیش تشبستان 
زستٹارل شاو موسم شب نشیسلی 
زمتشاں شدربارفقاں بک دل 
زمتال شد از جع باراٰ رنگین 
زسٹشال شد از بہر صحبت گزبنارل 
گل آنشی گر باش۰د بکلشرل 


× ٤ 


نفشۂ رباست ارکان حرب آلمان این بود بہ 
مجردیکہ نبروی دشمن را در چندین ثقاط عتلاشی 
ساخت؛ روسیه نبز مانند فراله ہزانو آمدہ خود را 
لیم خواعد کرد . چنانچہ محض مدت مہ عنفته 
برای درہم شکستن قوۂ حربی روسی وسه چہار ماء برای 
بایان دادن این جنگ نخمین شدہ بود . اما عقاومت 
دلبرانہ و غیر مترقبةۂ روسیه نقئۂ آلمان را دگرگون 
ساخت ؛ نضصستین بار خون افراد حزب نازی مائند سیل 
خروشان جاری گشت و صکر +مغلوب داشدلی؟ 
امروز ازین کشمەکش پیش از 
٠‏ سال میگذرد و جنگ بە همان شدت جاری است ؛ 


شربت مرگ چثبد ٠‏ 


اما تسخیر روسیه و بدست دآوردن چشمەصایى ننت 
قفقاز اکنون در مخبلۂ ہیتلر نمی گنجد؛ بلکہ ورق 
کاملا برگشتہ است؛ روسیە بعوض تدافع اکنون بہ 
تعرض و استرداد خاک خود دست بردہ وآن روز دور 
نیسٹت کە آلمان خبانت کار بە ہمان چاہیکە بُرای روس 
کندہ بود خودش سرتنگون گردد و ازین اقدام 
پوچ خود بدون رسوائی و بدنامی ئمری نگیرہ . 


تضٹرل بدور خضاری خوش آبد 
اگر صسنسدلی مبگذاری خوش آید 
باسحاب صحبت براری خوش آید 
ز اساب شب زندەەاری خوش آہےه 
شال بیہا گذاری خوش آبد 
چو کل ستۂ جم داری خوش آبید 
بی بزم ضبصای نساری خوش آبد 
نسساشلی گلہلی ساری خسوش آبسد 





اگرموی بکاگربہ یاکدام حیوان پتداردیگری را 
در تاریکی شال زنیم یا بشدت بمالیم بک صدای خفیف 
جز جز ہا برق نیلگون عیبراید ؛ ازین میتوان امننباط 
نمود که وجود چنین حیوانات از قوۂ برق فاقد نیست ؛ 
ولی چای تعجب ابنست کە بعضی از حیوانات سرنایا 
از قوۂ برق عملو و لبریز آند . بسنی اقسام ماہی‌ھا 
درین خصوص امتیاز دارند و بدن شان از یکنوع 
جلیربتر برقی ‏ 106:50ہ2) زینتیافتہ است و بہر 
وقتیکە بخواھند میتوائد از آن کار گیرند, 

در رودآمبزان ( امریکای جنوبی ) بک قم 
عارماھی برقی ا1ء :)1ء بکثرت زندگانی دارد ۔ 
ساد رم ھت سار شی 
داراي سە سیت بائری برقی است . طول ماہی اکثراً 
بیش از ٦‏ فت نمی باشد ۔ ولی بان ہم قادر اس 
بر آ کہ چند صد ولت برق را تولید کردہ پر ضد 
از ھت ہکار ادارد و اورا از پا در آورہ . 
بوقت شکار از عمین آَلهُ مہم خودکار میگیرد و چنین 
ضربت مہلک را بر سید وارد میکند کە احتیاج بە 
ضربت ثائی نمی عائد . بہ مشاہدہ رسیدہ کہ ماھی 
مذکور بیک وار خود نواستہ است اسپ با آدم قوی 
را کە پرکٹار رود ایستادہ بود از کار کثیدہ کاملاً 
بوحس ناید و ہا در آب سرنگون سازد. ماہی فوق 


در مخابرات خود با جنت و ہمجنس‌اش نیز ازین 
قوہ کار میگیرد و باعلامات مخصوص خود نوسط آن 
بہر جانب کە میل داشثہ باشد میتوائد مخابرہ کند. 

مارماہی برقی ہر دو قسم است۔ یکی سرخ قہوەای 
و دبگری کہ دارای خالبای زرد خرمائی او ۸ عدد 
تار بروت دراز است در ابہای عرستان و سودارشلكی 
عموعیت دارد و عربہا ہکمال میل و اشتیاق آترا 
می خورند و رعدش می نامند ٠‏ اکرچہ تمام بدن این 
ماھی از سرکرفتہ تا آخر دعش از قوۂ برق مملواست 
ولی عائد عارماھیٴ رودآھبزان سرزور و قوی 
نبست ۔ علاوتاً فرق مہم دربن دو نوع ماھی ابنست 
کە مارماہی آمیزان قوۂ برقی خود را برضد ہمجنس 
خود نمی توائد ہکار برد ولی رعدماھی اکثراً از آن 
در شکار ھمجنس ضعیف خود کار میگیرد ٠‏ 

بکنوع ماہی‌دیگر کە آنرا :شعاع برقی؛ یا :نارپیدو؛ 
می کامند درثمام بحور گرم وفرت دارہ. اکثر حصس 
ہدش ماد مرنبان برقی لبدن 1,۷15 از بانری‌ھای 
کوچک شش کوئہای زینت بافتہ است . و بائری‌ھا 
بطوری بر بدنش ترئیب بافتہ است کە گوثەای برکمر 
و گوشۂ دنر آن تا شکم ماہی میرسد . ماھی تارہہدو 
تر ا بای انگلستان ہکثرت بافت میشود و آُنرا باسم 
<ماھی بیحس؛ یاد میکنند او در فراسہ موسوم 
بہ موسیونوشی ۃ٭ذ ۲'010 ٥٤٥٥‏ :د500 است عمو 7 
بە خوردن ماھیمولت فولادی رنگ حیات بسرعی ہرد 
و بطریقی قوہ برقی خود را برضدش استعمال می لمابد 
کک بہچارہ در عمان عرحله اول آز عقاوھت عی آفند۔ 

در حویض‌ہای بزرگ ممشوعی این اقسام مامی و 


: 
ا 
1 
ٌ 
ا 
ٴ 
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ثربیہ می کنند و در روٹن کردن چراغہای برثی 
و زەن زنگ و اہر چیزھلى‌دیگر از باتری آن استفادہ 
می نمایند٠‏ بابد تصو رکرد کہ باتری شان باوجود کار 
متوائرھیچ خالی نمی ڈود' برغکس بعداز حملهُ چند ماھی 
مذکور 'زله دہ خود را محتاج بہ امتراحت می 
بیند :ا جوالة ہاتری خود را دوبارہ از قوه برق 
مملو سازد . 
در سابق نیز حکماء و اطباء ازین مسُله باخبر 
بردند و در علاج درد مفاصل و سابر دردھای دہگر 
ازان کار میگرفنندء عریض را مجبور می ساخنند 
اوقتی کە عبتوائد پالی خود را 
برجد چنین ماھی گذارد و از فوۂ 
برقی آن امتفادہ نعاید . 
ماھی ھائیکە در اعەاق بحر؛ 
در جائیکه ناربکی قیرماند 
حکەفرماست و دیدبائی ھیچ ممکن_ 
است؟ زنیکانی دارند ازقبیل کٹلفش 
( ماهی مرک ۔ زم 1۷٤٤ء‏ برای 
ارکە گربہان خود را ازچنگ دشمن مہاجم وارھاند 
از یک نوع فوه برق خبرہ کنندم کار میگیرند . 
مایع ففورس یلگرن سبز را پیدرپی سوی حریف 
خود پرتاں می کنند و بطوری حریف خود را 
دران می پیچند کە ماشد خرگوشی کہ در مقابل 
شعاع تیز مثشعل برقی مات و مبہوت ھی ماند حیوان 
مذکور نیز از حرکت هیافند و عاہی از موع 
استفادم نمودہ جان بسلامت میبرد . 
2 قسمماع یکوچک دیگرکە تبرانداز ٭رلہ5۶ 





نامدارد از ەھن خود کار کک تنک با پلک آی را 
میگیرہ . این ماھی در دریاچاھا و رود ھاى شرق 
بکثرت زندکالی دارد ٠‏ حشرات را بآسانی بابن تفگ 
ٹکار می کند ۔آب را عائند تیر بشدات سوی صید مچود 
سرنگون مگردد . 

اکثر ماھیھاى بحری از بانری بدن خود 
دو ضم کار میگیرند - ہکی جلب شکار ؛ دوم مخابرہ 
با جفت رو ہم جنس خود+ در قعر دریاھای عمیق در 


جاک کاملا ثیرہ و تار اس عدۂ کئبر ماھی ھا 


روشنیٰ تأہانی ادارد او بعضی حخەص 
بدنشان بابرق نیاگون سبز پوشیدہ 
شدء است کە در فطارھا مزین رز 
مرتب بہ نظر ھی خورد۔ بعنی اوقات 
این روشٹی ٹابان و خیرہ کنندہ از 
بک گوٹۂ سر ماھی ظاہر میگرند: 
و در اوفات دیگر در دھش موجرد 
میباشد ٭ اکثراً سینہ و حصة تحتانی 


این حیوانات فعر دربا یکنوع روشنٰی 


بہدژتأںن0 
بہ اطراف خود می الکند کہ آنہا را بوك 
شکار مساعدت می ناید ۔ یک رم آت برسر 


ود شاغ درازی شبیہ بہ بک چوب ماھیگیری نبز 
دارد۔ برنوک آن چراغ برقی موجود است ە 
بطوری یک طعمة مرغوب مامیھای دیکر را بخود 
جلب میکند ۔ در آبہای غرب المند یک قسم ماھی 
بافت می شود کە تک حصه سرش ررٹن ہودہ در 
جلہ, شکار بہ او صساعدت می نماید ۔ ماھی گیران ماہر 


(بقیہ در صفحهہ )۱١‏ 


< مجِلُ کابل ٭ 


مر وتتہئی و مکاح ار سضان 
پکی طنبور بلاد ہا رب۔۔ساہی 


٢۷ 
سے او اقم سنا ای ا‎ 
02008 تنھائی‎ 


بزبر سابہۂ بسدی و شثشاہ 
سرایم سے1 بسا ررح آزاد 





حم 


عمین است _آزرزوی آاضرشم 
بزیرر سسابةڈ تقیسا نیلم 
ایس من ىی و طبور بائد 
بگلراری ز عسالم کور بائد 


دارم بیشتشر زین آررولحشتنی 
کم با خوبش ہردم گفٹکوئی 


کشم چون بلبل خشیدا ففسانی 
بسازم انار آن جا آعبای 





بغتم لحظهةۂ ہر پسای سروی 
سرابد مه کبکی بسا تدروی 


کم سبر و نساشای قد او 
بخو اد فا حدہ ہا لحن لیکو 





سیم خوش وزد از طرف گلزار 


س۴ سے 


سدای ابشار و شرثر اب 
کایکە تقصسصلی عثشدق بشاب 
ہجوف بک درختی خالنہ سازم 
ز عالم خویش را بیگانہ سازم 


مرا از بوی گل مدھوش سازد 
برد از ھہوشم و بیہوش سازہ 
برایم ہر زمسان افسانہ کوید 
شيبنه ہا عن پرواے گوید 


سام از جبای قطہ الفت 


ک 
تکیرم نام اجز عدق او محبت 





سازم از علفھا بٹتر خوش 
نہم بک مٹگکی زیر سر خویش 


ز غسافاک و از خس بالین بسازم 


من این میخواہم ار با این ہسازم 





نف در قید لساں و جامہ بائم 
نف صنچو تشخ .- عسامہ بائم 
عمبخواہم صحکۂ در ثبہھای متاب 
قعد عکس 7 ضضغ مہتاب ہر آپ 


چو گل ھر سو گریسان چاک گردم. 
چو متشان هر طرف بہاک کردم 
یلم لعظہ پای آبشاری 


وزد برمک سم خوش کواری 


بہنگم, طلوع شس نابات 
گی گرند مہان گھی سابان 


نے وھ 


کٹم پر جانب گردون نظارہ 


ر لای ابرھای بارہ ہار ْ 





بوقه چاشثت زیر سایہة بید 
بخاطر جس و قلب پر امید 


پہلوی آی 


کلم روی علفِ - آرام > خوابی 


بروی سزہ و 





بہنگمی که این 
سوی بارھای ابر 
بیٹمۃ ابنطرف 


از آن سوی دگر با صد کروفر 


شہہاز زرین 


خورشید خارر 


رنگین : 





در آن وقتبکه هہتاں درخشان 


فروغش ہنم از لای درخضان 


کند پرواز سوی آشیانہ 
ي 

رود دریہشت ٦‏ لرزان لرزان 

شود با خیل انجم مہ سابان 

زبشتٹ کہ بگلٹروی سر برارد 


مم 


بل یف و شاط ساغر ارد 





بچشم سبحدم یک فطرہ شبنم 


کر کند خاخ گلی خم 


فزون از گوھر و از برلیان است 
بنزدم به زناز گلرخان است 





چٹغب عندلیبان گرفد-۔۔سار 


روم در دہدۂ پروانهڈ زار 
بوقتہ کل بوں این آرزوم 
بآ دبدهہ بای گل بشوم 
بمبرم پیش از آن وتقلرِکه ینم 
بودں این خواہش قلبب ‏ حزینم 


کنم,ج جون 


ھمیخواھم کە گلٹن را پییٹم 
از آنجا شبع روٹرلك وا بینم 
نایم در گلتان نوحہ خوانی 
عندلیبان _ زندگانی 
کہ گل پژمردہ گردد در گلستان 


نی ینم روی منحوس زمتان 





مزارم بائد ار نترن_ زار 
ہمثفار قد 7 و‌‌ چ : گلبار 


گلی آ ہر 


مگر .بادی_ٛ بخاکم گل فژاند 


مشہدم بابل فثائد 





نگرش < غنی افغان > 


چە خوش گفت است دائای سخن دارل 

کک رحمت باد بر روحش فراوارل 
از دیری در نظر داشتیم کہ در اطراف این داشمند 
بزرل ہند چیزی بنویسیم و بە بت ابیائش مفحات 
مجله + ناج ء را برخوردار و بہرءمند گردانیم . ولی 
معلومات مکفی بدست نیامد. اما از آنجا که باحضرت 
موصوفارادت و سمیمیت داریماجمالا بتذکار وقائمحیات 
ابن‌فاضل دائشمند جسارت ورزیدہ استمداد از روح پاک 
میدہیم .گرچہ در اطراف نظریات عالمانہ و کلام 
سحرآمیز اقبسال بسی ارباب قلم چہ از شرق و چہ از 
غرب خسامەفرسائیھہا نمودەاند و مجلدات نخیمی 
نوشتە اند . اما ما بفحوای ابلکە ؛ ۔ 

مخرل ہذکر تو آرامٹرل مراد آست 

کہ پیش اہل عنر منصبی بود مارا 

وک رفنَة منقبت افتساب معلوم است 

چە حصاجت است بمشاطه روی زببارا 
ہی خواہیم قدری در اطراف طرز و اسلوب رشاقت 
کلام فلنی وی نظریۂ خود را بحضور خواندگتكنی 
محرم تقدم ہداریم ۰ 

ہنگامیکہ بک ملت از شامتاعمال در حضیض نکبت 

می افند و در خواب نخلت فرو میرود قدرت بکی از 
افراد آن جععہ را طاقت و قدرت روحائی می بخشد ؛ 
و در آواز او تائیری را پیدا می کند تا بتوائد ازائر 





کلام دردانگیز و ال پرسوز خود کاروان آن علت را 
از غنودگی و خواب خلت بیدار سازہ ؛ و بە شاھراء 
حقیقی و ترقی دینی و دنیوی رہثمائی نمابد . 

اقبال نیز پکی از ہمچنین حکمای حاذق و فلاسنۂ 
بزرگ عصر حاضر بشمار میرود کہ در جم عفلوج و 
مرنعش ملت اسلامیء ند اثرات کلام معجز بیاںلكی 
خود را تزربق مود و شرایبن منجمد ملت را 
حرارت آورہ . 

اہن ستارهۂ درخشندہ در آسمان ادبیات ھند در 
اواخرقرن نوزدھم میلاەی طلوع نمود و افق معنی زا 
فروغغ بخشید۔ در زمینۂ ادبیات فارسی نیز داراى'مقام بلند 
و درجٍُ ارجمندی عم بائد . شخص نجببش از 
داشندان نامی و فیلسوف و رجاللابق و علمدار 
کاروان عند بشمار میرفت . 

اقبال در سال ۱۸۷۵ عیلامی در شہر سبالکوٹ 
(پنجاب) تولد یافت . آباو اجداد این دانئمند 
بزرک از خطه کشمیر بودند ؛ تحصیل زبان و ادبیات 
فارسی او عربی را تحت تربیہ و کرانی شسرالعلماء 
مولوی سید میرحسن ماحب مرحوم تکمیل نمود٠‏ 

اقبال پس از تحصیلات عقدمائی جہت اکنساب 
علوم عالیہ فلسفہ او حکمت بە گورنمنت کالج لاھور 
رفته برمعلرمات و اطلاعات خویش بیفزود و دہلوم 
ایم۔ای از دارالعلوم پنجاب حاصل کرد . بدواً دو* 
عمان کالج بر رۂ پروفیسر فلخہ فائز آمد ۔ سییں <۔ 


٭ے 


1 


بفرض أکمال علوم عاليہ در ۱۹۰۰ عیلامی صازم 
اروپاگشت ٠‏ پس از عرصۂ سەسال از آلمان دبلوم 
پی ۔ایچ۔ دی ر خطاب دکتور حاصل نمودہ بھ وطرل 
عالوف خود از گشت: 
علامہ اقبال در ادبیات‌فارسی او عربی متبحر 
بود. از ادبیات غربی نیز بہر؛ سزا فاشثت. در 
ایراد نعلق و خطابہ بیگنڈ روزکار بشمارمیرفت ٠‏ اکثرا 
محافل او مجالی علمی حشرت شائرا ککلیف علق 
میدادند؛ با داشتن مشاغل و مصروفیت دیٹرھموارہ 
اظہار آمادکی می نمودند. ودر اکثئر مجال س‌کافرانس‌ھا 
بلسان اردو و انگلیسی ایراد می فرمودند. بعنی از خطاب 
انگلیسی شان در لسان اردو ترجمە و بچاپ رسیدہ است 
کە باسم فلغه عجم > شہرت دارد . کلمائش جذاب 
و پرمعنی و اثعارش سلیس و رشیق ؛ محکم و گیرندہ 
امت . از ہمین جا است کە کلام وی مورد سٹایش و 
تجید ھرکس از دور و نزدیک و از خود ر بیگانە 
گردیدہ . ھکذا حکومت عالیه برطانيه کبیر نیز ازراء 
قدردانی جناب شان را بہ خطاب + سر ؛ مفتخر فرمود* 
مقابل خدمانشس ملت اسلامیه ند نیز وی را به لقب 
×ترجمان حقیقت > خطاب مینمودند 5 لاریب شائیسته 
9ی0۰ 
علامہ ممدوح احتیاج بە تعارف خطاب و القاب نداشت 
چا؛ بہ معثی صحبح بہ عشق خداوند عتصال 
سرشار و بہ فحواى‌کلام حضرت حافظ شیبراز 
گوبا است :۔ 
پٹمیل کلاہ خویش بصد تساج خسروی 


ےو 


ابن فیلسوف بزوگ اسلامی بتاریخ ١٢‏ اپریل ۱۹۴۸ 
میلادی قبل از طلوع آفتاب در بلدہ لاہور (پنجاب) 
چشم از جہان بە بست و دامممفارقت بردل دوستداران 
علم و ادب و ارادتمندان فطل و دائش گذاشت ازن 
شمر تاریخ وفائش بر می آبد * 

اقبال چو ز دا اوقت محر برفقہ 

مرغغ سحر نوازد + صاحب نظر برفته؛ 

۸ؤ" 

حضرت شان کمی پیش از مرگ خود ابن رباعی را 
سرودلذ : 

سرود رفنے ہاڑ آبد کہ نابہد 

نمی از حچجناز آیسد کہ باہد 

سرآمد روزگری ابر فقیری 

دگر دانسای واز آبیسد کہ ناید 
اگرچە سورتا از ەوسنداران خود پنہان گردیدہ ولی 
برای آنہائیکە جنتھکان را از نزدیکەے و دور 
شنلاخته اند اقبال ہیچگام نمردہ و پبوسّه روحش زندہ 
و بآنھا در تماس است : بقول لسان الغیب ..- 

ھرگز نمیرد آنکە دلش زندہ شد بعشق 

تاس پر جریدۂ عالم دوام مسا 
آری آنچە از انسان باز میماند اخلاق‌ستودہ ؛ خیائل 
پسندیدہ' ع زس ۔ خودداری . افکار منور؛ آثار حکیمانہ 
و سفات عالیہ است کە پس از وفات نام لیکش را زندہ 
جاہ او جلال ثروت و عکنت جل 
خوت ؛ تکبر ؛ اغراضن فساىی ؛: 


نگاء میدارد ٠‏ 


فنڑا پڈیرند : 


خودیسندی ؛ طمع ؛ آز؛ جز شگ ؛ نام بد ؛ تنفرا 


چیزی دیگری رابرای شخص تولید نمی کند . 


تعالی الله زھی ذاتی کە تائیرتکگ ہستی بافت 
صفای جوھر پساکش دم از پرہیزگاران زد 
آثار حکمت ذی قیمت این مرہ نامی خیلی زیاد 
است اسمای برخی ازان کہ بخاطر داریم قرار ذبل است. 
)١(‏ :اسرار خودی؛ فارسی (منظوم) (۲) ۰ رموز 
یخودی ' فارسی (منظوم) )۴( ,ارمفان حجازہ فارسی 
(ءنظوم)  ))٤(‏ جاوید نامہ* فارسی (منظوم) )٥(‏ 
:یس چھ باہد کرد ای اقوام شرق؛ فارسی (منظوم) 
)۱( :مسافر؛ فارسی (منظوم) )۷( :پیام مشرق' فارسی 
(منظوم) (۸)ءزبور عجم؛ فارسی (منظوم) (۹( :ضرب 
کلیمٴ اردو (منظوم) )۱١(‏ جال جربل' اردو (منظوم) 
)۱١(‏ 'ہانک درا' اردو (منظوم) . 
علامہ ممدوح از بہکہ با لان فصیح فارسی میل و 
رغبت داشت بیشٹر تصانیفش ب٭ ہمین زبان شیرین است . 
در ادب فارسی بدطولاى دارد با این ھم عذرخود را 
درین زین ہا یک پیرابة اعلی خواستار شدہ چنانپ 
بد ١‏ 
ھن۔ەهیم از پسارسی بیگانهہ ام 
صمساہ نو باشم تھی پیسانے ام 
صر انداز یسا از من مجو 
خواسار و اصفیا از هن مجو 
گرچہ ھندی در عذوبت ئکر است 
طرز ػفتار دری غیریل تر است 
فکر ٭ر از جلوەائ سحور گثت 
خامه مر شاخ خل طور گعثت 
بنارسی از رفصت 
در خسورد با فطرت اث ام 


اندسشے ام 


“۱ 


خسردہ و مینا مگبرایھ و شمند 
ٹل بفوق خردۂ بنا بے بند 
اساس تعلیمات و فلسفەاش بہ غلبه و زور و نظریۂ تنا, 
بقاء قرار دارد؛ زندگی حقیقی را در غلبه و مرگ را 
مغلوبیت میداند؛ در جاوبدناءہ تحت عنوار 
دحکومت اہی چنین میفرماید :- 
حق بییاز از هر مقام 
ای غلام اور ہاو کی را غلام 
بندۂڈ حق مرد آزاد است و بپں 
ملک رد یس 
ازین ابیات علو نخیل و ہمتعالی و استغناو 
رہبر ملی را می توان بخوبی درک کرد .۔ 
|۶ و رگ از مم بانی بجوں 
زا فیضآفتاب نو بسروبم 
نكام از مہ و پروین بلند است 
سخن را بر مزاج کس نگوم 
رف مقام دیگر بہ خالق حقیقی چنین مخاطب'می شود : ۔ 
تو شب آفریدی چراغ آفریدم 
مفضال ابساغ 


٥دن‎ 


و آئینش خداداده است 


آ ردی 


خبابارن و گلزار او بسانم آفریدم 
من آم کە از زعر نوشینہ ‏ سازم 


در حق سسلمان از بارگاءایزدی چنبن تمنا دارد. ۔ 


ہے او برا جوارے. پاکہازی 
سرورش از شراب خاہ سازی 
قوی بازوی او مساند حیدر 


ٹل او از دوگیتی لبازیي 


۳ 


باز آرزو میکند ٠‏ ۔ از حجاز و چیل و ابرایم ھا 
گلستانی ز غناکا مر . برانگیز شبٹم بک بح ختاہم ما 
مض چم بخون لالہ آمز مست چشصم ساقی بطحا ستیم 
گر شابات پم یغ علی را در جہا عثل ھی و ىینامتیم 
نکاھی ىہ چو ششیر علی تیز بہبود عالم اسلام ار بشریت را تنہا در پیروری 
از امتمداد غیر امتناع مینمابد ہر سخ مثنوی ” فرفان حمبد٠‏ می بیند و مسلمائان را بە تعلیم قرآنی 
ہ اسرار خودی+ چنین می لگارد .۔ چئین ترغیب میدھد :- 
خود فرود آٴ از ائثٹر مثل عمر زفرآن پیش خود آبنه أاوظ 


دگرگورأك گفتہۂڈ! از خویش بگریز 
ترازوی بنەه حجکردار خود را 
قبیامت ھلی پشیل را برانگیز 


العثر از عنت غیر الحذر 
ٹابکی ھربوز؛ۂ؛ منصب کنی 
صورت طفلاتٹت زی مرکب کئی 
مثت خاک خویش را از ہم ماش 
مثل مہ رزق خود از پہلو تراش 
رز خویش از نست دیگر عجو 
موج آب از چدە‌خاور مجو 





کر ہو مبخواھی سلمانل زبتن 
یس مکل جرز قرأال زہستن 





چبست قرآ ؟ خواجہ را پیغام مرگ 





ک کا کک لاد 


تانباشی پیش پبغمبر خجل ستگیر بندۂ پیساز ار برک 
روز فردای کہ باشد جانگکل 

ارک مقر شاب ضا لی بہ تقلیدش اسبر آزاد و 
گر پندی ‏ زدرویشی ‏ پذبری دانر رات لی راف و 


عزار اعت ہرد تو نبری در عقام دبگر تحت عنوان < خطاب بە مہر عالمناد 


بتولی باش بنمان شو ازین حر در بارہ فلسفۂ حیات مینویسد . 

که در آغوش ٠‏ فیری ری زندکی از گرمٹٰی فذکر است رو ہپس 
اختلاف نژاد را مذمت میکند عم سلمانان عالم را بہک حریت از سخفت : فکر است و ہبی 
نگاء می ببند درد مثنوی اسرار خودیء چنین چون شود اندثٹة قومی خراب 
میگوید :- دامرہ گرند ‏ بدسٹشس سم باب 

ما که از قید وطن بیکانہ ایم میرد اندر سینەاش قلب سلیم 


چو لکہ بور ہو چشیم و یکم ۰ نگاءار کچ آبیده سم 


بر کرارل از حوب و ضرب کائنات 
چثم او اندر کو بیند حیات 
موج از دریاش کم گردد بللد 
گوھر او چون حزف نا ارجمند 
ہیں تخستبن بایدش نطہیر فکر 
بعد آراری آسان شود تعمبر فکر 
يہ ھمین موضوع در *اسرار خودی؛ عیفرعاید . 
زننگنی را بقا! از عدعا است 
کاروئش ر ا)× خرا از مدعا امت 
زاندگی در جتتجو پوشیدہ است 
اسل آر در آرزو پوشیدہ است 
آرڑو را در دں خود زندهہ ہار 
انگردد. مثت خاکی نو مزار 
آرزر جان جہان ونگ و بواست 
ارت حرشی امین آرزنو امت 
از منا رقص ئدل در سیناھا 
سناہا از تاب ہو آئینھا 
اك پرواز بخشد خاکے را 
خر بائشد موسی ادراکےك را 
دل ‏ زسوز آرزو گیرد حیات 
غیر حق؟ میرد؛ چو آرو گبرد حبات 
چون ز تخلیق تنا بازمائد 
شہیرش :شکست او از پرواز عاند 
آوڑو صید ‏ مقاصدں ر 1١‏ کمند 
دفٹر التعال را شیرازہهہۃ بند 
زشگی مرمایہ ھار -آرزو است 
قل از زائیدکان بطن ار ات 


۳٣ 





‫َ 


از شماع آرزو نابندہایم 
این قائد زرگ در بیدار ساخنن ملت اعلاماةڈ ند 
مجاہدات بلیغی بکار برد و از ہچ گونہ فداکاری 
خود داری نە امودء 

لیک مارا بخت بد در گوشہا سیماب ربخت 
الیتہ محض عدۂ محندرد در حیائش از گفٹار حکیمانه 
مات خود دلسرد شدم تاسف کان میفرمابد: - 


بوسف ھن بہر ایں پززار نبست 





بآن ‏ راری کہ کتم ہی اردند 
زخاخ کل من خرعا ‏ تخوردند 
من ای غیر اھم داد از تو خواسم 
مرا یاران غزلخوای_ٗ شمرائند 





نگھم ‏ زانچه یلم ہی دازامت 
مل از سوز دروم در گاز است 
من و این عصر ہی اغخلاس و ہی سوز 
ہُکو بامن کہ آخراین چہ راز است 
حضرت علامہ مبداست کە سلمانان ہمد از 
مرگش بافتارش عتوجہ شدہ در آھنائی باوافتخار 
خواہندکرد میفرماید ٠‏ 

چو رخت خویش برسٹم ازین خاک 

عمه گفتند ہا ھا آئندكا بوە 
ولیکن کس ندائست ابن ‏ منافر 
چەہ گفت و باکہ گفغت و از کجا۔ ہود 


افٍال پک مرد سلمان راست کردارِ و راست گفتاؤ 


کر 


ر2 


در عمسلک خویش عقیدت محکمی دائلت بحضرت 
پیر اسلام عليه الصلواة والاللام: خلوس ارادت و 
علافڈری بدرجٍ عشق رسیدہ نود ہرگاہ اسم مبارکٹان 
را برزبان میرائد از فرط محبت سرشک ازدیدەاش 


-۔ 


حائند سیل جاری مبشد ازن ثٹھر رقٹ اور عقمدت 
پابان چون ,سد ان عالم پیر 


قوف سی پردیفٹ دعی رہم ھی 
مان ا سوا حصور خواحا مارا 
حساب من زچشم . مہ نہان 3ے 


منظور و عاصود ہمہ مان س٠‏ ماف یِ کات عدفقانهُ 
ىبن فیلسوف بزرک اسلامی ڈاط بی ذفعط راعنعائ 


معادت بنی انان و اصلاح نواقص ۔امور صوری و 

ممنوی اشان است . ٭ر مصرع اشعار اہن دانشمند؛ 

جہان معنی را در بردارد فُکر نانوان ما از تضبر و 

تشریح ان قاسر است , لذا ماعقالً خودرا با بدرفهۂ 

دعای حضرت معدی عليهالرحمة پابان میرسائیم نے 
نلخی رفتف ار غنیای ‏ شبریںر 
زلالں لطف ‏ در حلقش. چتاناد 
جزای _ٔ تشنہ مردن .در غریبی 
شراب از دەست ‏ پغیر اتاد 

در آن علم خدا ار عالم غب 


نثار رحمّش ٴ٭ سر قشاناد 


مہردات عحرب (نہ 7 س دہ (٦‏ 


کكٍ از مزابای : . باخبراند ماھی ہے حور را 
گے : 3 7 کک 

دستخیر نمو دو ھمان حےہ رہ سن انرا ا سرس جدا 

ھی سازند و آترا بطور طحمهہ در لف خااد سلته 

بغرض ٹرفتن ھاھہی‌ہاى دیٹر استعمال ھي: ند . 


اہن عضو , یده تا چند.اءے پر بجر بہ ہمان 
درخشد و مامیھاىی خورد و بزرگ را 


2 
اب و تاب می 


از ا ئثدہ بخود جلب خی کند ْ بعمٰی افقساء 
رگ 


بزر از 


اس ماھی بش از ٠۳٣١‏ چراع روشن ازین 
قسل ڈر خسص ٭خنالف بدن خود دار ند کے 7 عفان 
مخالف سز باون و سرخ ررشن عمانی بعر 


را ؤینت مبدھند . 


.ا 
در مدمحلقة حارہ سز بعضی حشرات دیدءشدم کہ 


دارای نور عیباشند ۔ چون کرھک شبچراغ و 
اقسام مس‌ہای دیکر بیتر ان از ایام خوردی 
حنی در حبلیکهہ در تخم میبائند ازین خیاء محروم 
نبستند ولی در سنبلوغ عادۂ آن بواسطۂ ابن 
روشنی بسی جالب توجہ مِاشد ؛ سمکن است بغرض 
الک جفت خودرا بخود 5 کند + در افریفای 
جنوبی خانیھای مفشن این نوع مھا را در سیخ 
5شبدەدر زینت و آولنٹن بدن خود و اطاق رفص بکار 
مبرند ۔ حشرات را در تعداد زباد کرفتہ در چامک 
يقہ وسبزم گا عیدارند و بوقت ضرورت آزا ن کھید د, 


نزئینات ازآن کار میگیرند ۰ 


ثرجمہ مجله <اورینٹل کالج ؛ لاھور 





ا رعنکستان اداد 

















(نگارش دکٹور شبخ محمد افبال ایم ای٠‏ پی ابچ دی 
پروفیسر مکتب السله شرقیه لاہور؛ 

از چندا سال ان طرفہ در طبقڈ 'فارسی داان ھندی؛ 
اہن عقیدہ شیوع یافتہ است کە اہالی ابران کوشش 
فدارنكٹ از لان فارسی نمام لفات خارجہە را کشدہ 
لسان را خالص ۔ازند ٠‏ محصلین ہندی در بارچدھای 
امتحانات ہونیورستی عتوائراً از اظہار این عقیدہ 
خودداری سی کنند و بعضی اوقات جرابد وھجلات 
نیز در اطراف ان بحث ھی نمابند ۔ 

اساس این عقبدء پوچ ار بدون حقیقت بر بعطٰی 
ہے تفاہم نہادہ شدہ؛ اھا ةا درجہای باعث نشرآن ھمان 
دستة وطن پرستان ما آند که آرزو دارند بدین طریق 
الماظ اجنسی بعلی عرىی و فارسی را ازلان خود 
یرون کشند ٠‏ لذا ھا طاسب میدائیم کە اہن افکار 


آُ ۰ : . ٠‏ 
غلط و عطر را بزودی تردید نالیم . 


اغلباً ارتدای این عقدہ چنین بودمامت ؛ تخمانا 
٥‏ سال قبل در ایران یک آکادمی ہنام: درھنگستان 
اران؛ زبر ریاست صدر اعظم تامیس گردید ؛ اغران 
ر عفاسد ان در همان وقت در اخبارات نثر بافت 
رگفته شد که از وطائف فرہنکستان خواہد بود 
کە برای ادارات حکوعتی او علوم جدید اصطلاحات 
٘ وضم نعاید و تا چائیکە 'ممکن باشد الفاظ ؤارسی را 


کس چدر 


ترجح دھد ۔ غالبا آؤ ھمین جا سوء عاھم بیدٴ شد 
ک5 عوض تمام الفاظ خارجه ١افاظ‏ خالإص فارسی 
ترو اج خواھہد ناف عناصب میدانیم ک٭ برای 
ا مح ۔ ف یج 
خوائندەں مسرم ہمان مواد آساس امه فرھنڈسٹان؛ 
7 ۱ ىص ویر 
را که عراش رو حفاصد ؛ن را در پر میکباد 
ببان نسائیم ٤ےْ٭‏ 
دمادۂ اول ۔ برای حفظ و توسہ و توٹی زبان فارسی انجملنی دام 
> ؛رھنگستان ا مان 7 ا سیس گی شود ٤‏ 
ماد دوم 2 وظارف فرھنگسنان بفرار ذہل است ؛:. 
(١)‏ ترئیب مرھنگے مصد رد وفقول نات و اصطلاحات 
در زبار فارسی . 
)۲( اخنیار ا فا و صلاحات درمر رشه ازرشەھای 
زندگائی 5 می ۵ اون ۰ حنی الامکان ارسی باشد ۰ 
(۳) پپراسٹن زباں ذرسی از الفاظ ا مثناسب خارجی 
)٤(‏ تپیة و دستور زبان و استخراع و تین قواھد برای 
(ہ() جع آوری لفات و اسطلاحات پیثہ وران و صنعتگران 
)0۷( جح آوری آنات و اصطلاحات و اشعار و اثال و قصس 
و نوادر و تر اندھا و آھنگہای ولاتی 
(۸) جتجو و شنا۔ائیدن ٢ئ‏ قدیےم و تشویق بطم وانثر آپ 
(۹) عدات افکار بحقینت ادبات و چگوگی نظ, واثر و 
اختار آوہ از ادیات گذشتہ پسٹندد امت رورہ آپ 
:حرف مساشد و وامنبائی برای آئندہ 
)١۱١(‏ تشوین دانشمندان بتالیف و ترجا کت سودملد 
بفارسی اصیح و مانوس 
)۱١(‏ مطاا در اعلاح خط فارسی ٠‏ 
اکنون برای مطالعهہ خوانندگان 1ھ ت وو اسطلاحانرئہ 
5 ہے 22 پچ 
فرہساسنان ا اھروز ترویج نعودم با استعمال ان را 


مّاحبے بانیہ؛ تعد یم میدارم۔ طاەر است کہ اعتعمال 


-. 


لمات صویب شدۂ فرھنکستان برای جامعه اجباری 
لبست و الفامی کہ بخصوص در اکلم استعمال میشود 
چندان زیاد ایستا و ببشٹر ان امسطلاحانی است که 
در دوائر دولتی ھورٹد استعمال اسمٹث پا در مکاتب 
بطور اصطلاحات علوم جدیدہ (مثلا علم طبیعات؛ 
ام نباۃذت؛ عام حبوانات وغیرہ) تجویز شدہ است ۔ 
یی عاوميِە فہلا: در فارسی فوخ نود برعکس 
امعلاحات علو میک ار فارسی از قرنھا موجوداست 
مثلاً فاسف اخلای صرف و سو ؛ الہیات ؛ 
عام؛ عغراليهہ وغرہ. کمافیاشاق باقی است و 
خواہد بود. ٠‏ 

درین عدت ٤‏ سال عداد الماظ و اصصلاحات نصویبِ 
شدم بہ ۱١٥۷‏ مبرسد و اگر فہرات آنرا علاحطه 
نمائیم؛ البته چای ثردید نبست که اکثر آں فارسی است۔ 
و ابن اصول نصب‌العبن فرھڈکستان بودہ و ہر اغراض 
و عقاصد آن شرح بافتہ است کہ ناجالیکە ۔مکن باشد 
فارسی خالص خواھد بود . از امثال فہل ععلوہ 
خراعد شد کہ حتی الاءکان الفاظ عام فہم وم نوئررا 
رن نمودم الد گە در فہمیدن و امتعمال آن 7 
اشکالائی رورو نمی شویم۔و نہ احدی عیتوان 
مترض شد؛ از فبیل آہنفغان ( ەر جغرافی) 
(چدمة آب گرہ) باءثان غناسی؛ بافت شناعی؛ بالیلی 
ءزوال0) پابان نام ڑم[ تخم دان؛ زھہرشناسی 
ا٥ہ‏ ×00 اع داد گنری:کردش خون٠‏ واکنشن 


سم 


01 +7 او ںہ ا0 ت٭وجھ این گام وغرہ 


دلیں قوی' کہ در ونہ الەاظ و اصطلاحات از تعصب 
و اھ کار نگرفته ائد ابنست کہ در فہرست ذہل 


مسییں 


عدۂ کثیر اصطلاحات جدید موجود است کہ از الہ 


دبکر ماخوذ است بطور عثال چندتا را تقدیم میدارہ 


(ا) فراسوی ؛ ثرائزیت تر (تکت پوت 
کنسول (قونل) عدال (نثشان) میکروب؛ مین 
)٢(‏ انگلیسی : چیک (برات بانک) فوتبال 
(۲) عربی' برات ۔جنس ۔ حساب داری۔ خزانہ 
دغل ۔ دلال ۔ دوفازی ۔ رای ۔ صرف (شرح بادلا 
کی ۔ عفاصا دوران ۰ 
)٤(۱‏ روسی ' دروشکە (کادی) 
الفاظ عربی راکه متروک قرار دادم افد به : 
نوع مبتوان یم کرہ )١(‏ افاظی کہ مترادف آ 
در لسان فارسی عانوس و کثیرالامتعمال است و شعرا 
و مصنفین ھر دورہ آن را استعمال نمودہ ائدا جب 
کس ولو کہ از حد زیاد ہم حامی لان عربی بائ 
رین نمی توائد خردہ گیرد . 
بطور مثال ۔ بعوض ؛ 


ہم 


تجربہ آزعایش ابتدا _ آغاز 
ار تفاع بلندی مساوی براہر 
صلی بنیادی مرض ‏ بیماری 
متصل پیو سته عرضن پہنا 
خالی تھی حری ‏ دربائی 
حیات ‏ زندکی سم زھر 
وغیرہ 


در شق دوم عمان الفاظ آسان و عام فہم فارسم 
است کە در عوض ترکیب غیرضروری و ثقیل عرو 
استعمال شدہ است کە بقیناً یک اقدام مناسب است 


و برای شخص معقول جای تنقید انیست ملا 


ی پایالخت و مرکز ظلطین پکی از عقامات جس عمدۂ کاریخی 
دس گروە ؛ مسلم و یپود و نمارا بالاقاق قدر و منزات 
ھرکوشه آن میتوان آفار قیمتدار تاریغی را مشامدہ نود ٠‏ 
یکی کە نزد مسلمانان بالخصوسص بسی عتبرک است عقامی اسٹ 
ھ ةبةالصخرہ> یا ممجد حضرت عمر فاروؾ (رض) و آن درجای 
مادتگاء حضرت سلیمان بودہ ؛ در اطراف ۔سجد محوطەہ ایست 
م شریف مینامند و ارات چندی کە مشہور ترین آن مسجداقصی 
مین محوطہ واقع است ؛٭ 
رات و تحتیقات) آخغیر چنین معلوم میشود کہ سطح حرم درحثیقت 
ہوم عوریااست کہ حضرت سلیمان آترا موقع تسطیح کوہ بحال 
گذاش بود واز آن وقت این سمنگ مثبرک شمردہ مود : 
نقریبا ہندہ متر و ارتاع آن از زمین دو عثر صباغسدروزران 
٠‏ میگوبند عبادتگاء حضرت داؤد و حئرت سلیعان بودہ . 
بار ماثور* حضرت ابراھیےم خواست کە فرزندش راروی مبن 
ىکند و پغەبر اسلام نز از ہمین جا بطرف آسمان عروج کرد ؛ 
مسجد ہثت علمی اسٹ و در چہار سحەت آن چہار درەازہ 
ند. دبوارھای داخغل مصمجد نصف پائین از نگ مرمم پوشیدہ 
ماندہ با کا ی‌ھای عبثائی نقوش بدیتہ و بانواع گل و بوتہ 
اسٹ وقیکہ شنام آفتاب بر آن میثابد مال جواھم بنای لان 
لی راکذاردہ لف مخصوس و ٴکیفیت عجنی در دماغ بیلندگان 
ند .در حنیفقت اثر مجموعی آترا جز بخواب و خبال بە چیزی 
بنوان حعل کرد و عثل اہنست کہ انسان در کور ان 
آستادہ باشد 














کے 
٭ 
۔‫ پا ہے 2 
ہے ہہ 
سا چا : 
۷ ڈ کا 
ک : 
۶ عتلد- ۔۔۔-۔ 
اھ 
7 
0 
پر کا 
7 
پل 
ہے ہے ا ہیی مچت وج جج پور 
لِ٘ٔ و ا یح مر 


' 
اپ ہہ 
ہی ہہ 


(بالا) منظرۂ ببتالمقدس 

(وسط) فةالمخرہ روف بہ سجد 
حضرت عمر 

(با'ین) یکی از دروازەھای شہر قدیم 





برزمینی کە نثان کف پابی تو بود 
سالپا مجدۂ صاحب نظرآن خوامد بود ٭* 
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بٹر ٭ تنہا دو زمین و فضا تسلط اٹہ بلکہ. دو 
اصاق بحم ھی دسترسی مداکردہ اس و ار رام 
داخلی آپ برای ابنای زەان معلوفات مہنی بدستآوردہ 
است اینکلڑإتماویر بی ماہیھای اصاق بحر بروی ا 
صفحہ مرتوایدوید ک> با بائری برقی عزین است و از 
آن درآند تاربکی بق استفادہ ہی فائئم 5 





سے 


سس سے سد سا : دخٹرک کوچ وافغانی در لباس د 


اراہنمالی و رانندگی+ کہ در سابق۔ 'شعبۂ تأمِن وسائل 
عیہور او مرور؛ می نامیدند یا ؛رنگین کمان؛ بعوض 
اقوس و قزح؛ 'شفاہی بموضن ؛ زبانی؛ ا زبرین؛ بعوض 
'فوقانی؛ :زیرین؛بموطن اتحتانی؛ ؛زمەین شنامی؛ بعوض 
د معرفة الارض ؛+ زندان؛ برای :محبس؛ شیر خو ارگان؛ 
برای :داوالرضاعنہ؛ شناسنامہ؛ بجای :ورقەھو بت؛ افشلر؛ 
ے × خطہ ؛ ' کان شناسی؛ “ : معرفة الەعادن ؛ :سائش: 
< داہملکاک؛ ‏ نیک سح لح ؛ ‏ وزارت راہ سے 
وزارت طرق و شوارع؛ ”نر پیشگان؛ > ؛ارباں 
سنائع ظریفہ؛ *نورسیدہ؛ > ٭جدبدالورود؛ :این عمہ؛ 
مع ذالک؛ ورہ:- 

دربن شق دیکر ہم اعتراضی ممکن نرست؛ ہموض 
پر کبھہای عربی استعمال ترکیب‌ھہای فارسی این را 
دلبل نمی توائد شد کہ باالفاظ عربی کدام ٭خالہتی 
بودہ ہا الفاظ عربی قطعاً استعمال نشود و ابن مسللہ 
بیشٹر قول عارا تفویت میدھد کہ ابر ت'یه لسان عربی 
اقدام معاندانہ موجود انیست مثلاً 


بسعوض - اعندالحاجتہ؛ :۰ وقت حاجت'؛ 


اعلى الخصوص  _‏ خصوص؛ 
على ‌الرسم بەرسم 
”صحرحااہذرتہ؛ سالم؛ 
حسب۔المعمول ‏ بنا بعمول 


احسب‌الو غلیفہ؛ :برحسب وطیفہ؛ 

بی الا تقال دیرفہم 
از امثال فوق ظاہر استِ که مقصد ار برطرف 
مودن تفالت رو ترکیب مشکل است و نہ اخراج الفاظ 
خاوجی ۔ چنانچہ در اردو ہم بموض عقاطمة جوعی 


۷ 


ما (بھوک ہڑژناں) بموض کںتلی تحت البحری 
(ڈبکنی ککتی) و بصوض قدیم الایام :سداء را استعمال 
نمودہایم کھ یقیناً پسندیدہ. است . ۱ 
فہرست اصطلاحات جدید فرھنگستان ایران را 
من از نقطة نظر دقت ملاحظہ نمودم معلومم کردید 
طرفدار این نیست که لفات عربی رااز یکر منسوع 
سازند'من علاليه حاضرم بگویم کە درین فہرست چندان 
جای شکایت نیست؛ از جملهۂ ۱٢٤١‏ لفت آمعحض 
۶۸ لفظ عربی است که در عوض نسودن آن من 
اعنراض دارم زبرا یشتر آن الفاطی است کہ از قرنہا 
مانوس بودہ و بعضی اصطلاحات ریاضیات و مندسہ 
است که گوش ما از ہمیشہ بآن آشنا امت و تبدیل 
مودن آن نقتا قابل اف امت مثلا“ بعوض ۔۔ 


زاویەہ < گوٹه 


قریق < کاہش 
مقسوم عليه ےت بخشیاب 
ضرب -< ہس شمساری 
مقسوم - بخشئی 
کر ._..-.آ برخه 
کفیل و غامن < پاہندان 
طبیب < ہزٹک 
مدھی <>< خواھان 
مدعاعليه .-٭ بجای خواندہ 


ما از عتروک شدن لفات فراسوی و روسپ از 
لان فارسی آن قدر متأئر نمی ہاشیم کہ از الفاظ عربی _۔ 
مرشویم ۔ لسان عربی ھموارہ پشت و پنأہ فارسی بودہ: 
است و لسان فارسی بیئتر احنیاجات خوھ را ازین. 


7 
۳ہ س۔۔ 


‌|۸ 


لان فراہم نمودہ است ٠‏ الفاظ عرئی در لسان فارسی 
حق وطنیت دارد٠‏ ان را کشیدہ می توایم؛ علاو تاً 
ہر ایرائی تعلیم یافنه عربی را بطوریک لان اجباری 
یاد میکیرہ و از رگ و ربئۂ آن خبر دارد بر عکس 
آن تعداد اشخاصیکە در ایران فراسوی و روسی میدائند 
از پک در صد ھم کمتر است لذا ما خوشوقت تیم 
کە فرھنگستان ایران الفاظ ذیل را که نامانوس و 
نامناسپ بودم از لسان خود کشیدہ الفاظ فارسی را 


بموض آن اختبار کردہ اع ےھ 


باشکاء بەوس کلوب 
آسائیشکاء : سانائوریم 
خحرد نگاری ثَْ میڈروکرافی 
سن رانی ٠‏ کنفرنس 
شمارہ ۰ تعبر 
ہازہین ٠‏ کنٹرولر 
پرتو شناسی رادیولزی 
روزنامة_ ژورنال 
سوخت آما َّ تاربوراتور 
نەابندکی : اژانس 


اقدام دیگر فرھنگ-تان ایرانئی در وضع اصطلاحات 


بفغات تس ذیدہ اُست:؛ اسماىی چغرافیای قدیم ر سر آزنر 
زنده ساخته ر بواسطه ان فہمیدن اریخ قدم آسان 


گردیدہ است. مثلاً شہری کە ١‏ مبل در جنوب طہران 
راقع و موسوم بہ شاہ عبدالعظیم است اکٹون 
آپبرا دوبارہ ری نامیدہ اند ؛ نام قدیم محمرہ خرم بودٴ 
الحال دوبارہ ھمان نام اصللیاش مورد استعمال است. 
نا جالیکہ من میدائم فرہنگستان در احیای الفاظ 
کوشش ناموزونی نہ نمودہ است؛ در تمام فہرست محض 
سہ لفظ چئبن بافنەام کە از لسان قدم پہلوی ماخوذ 
اد )١(‏ آعارہ بعموض احصاليه (۳) آستان بغنی 
ضلع (ولابت) (۳) بزفەکار بمعنی مجرم ۔ ندانتم کە 


چراأ !ین الفاظ ور اختبار ددائد ۰ 


از شرح بالااین مسسُلە بخو بی واضح؟شتکە درپروگرام 
فرھنگستان ایران تحریکی موچود نیستکە از آن بنوان 
قیاس نمودکہ ہر ضد الفاظ کدام لسان اجنبی جہادی 
نمودەاند لسان فارسی روبہ ترقی اسہ:وت لوم جدیدغربی 
در آن داخل شدہ م٭یرود' امحاله محتاج 46 اسطلاحات 
جدید است. اگر وق اہن 'سطلاحات ایرانی‌ھا 
کوشش دارند :ا جائیکە ممکن باشد الفاظ فارسی را 
اخثبار کٹند راہ غلطی نە پیمودھ اند' بقرار نظره ما 
اقدام آن خبلی پسندردەاست۔ از خداوند برای شان 


کامیاہی و توفیق می خواہیم ٠‏ 








بعقوب بن لیثٹ مؤسس سلطنت صفار به در اوائل 


بب - 
گے 4۰ یھ سگری اشغال دائت ٴ۹ قدرت در سرشت 
2 ۹ 5 ْ ۹ھ“ ٦‏ 
وی علو مت وعزم بلند بودد‌عت گناددہ ود ضیح 


ہنگاماجو و رزمخواء و وجدان پرحرارت وی پر 


کے 7 ےن ہے ہے َ ا - ۰ 
زندگانی - 7 صاعت وا 7 مطمن نود ۔ افکاری 
ہمہ وفت بہ زندگانی ولولەانگیز ھبلان داسشت . 


آخرالامر روزی پیشآبائی خودارا نرک کہ بغماثری 
'ختبار نمود ا در مدت کم بدو۔ ش جماعنی و آکرہ ارد 
آمد. عشارالیہ سرغنهُ انجماعہ قرار یافت . 

٠‏ هعدرین آوان 


بدربار نائ الحکومۂ سیستان ررا‌ط پہدا کرد ء نوت 


تادیری در زھیاة مذکور مشغله داشت 


بجای رسید که بہ معاونت جمعیت خود ار سبمآان 
سلط گردید ٠‏ واقعۂ مذکور مقارن ہا ٣٥٢‏ ہجری 
بوقوع پہوست . پس از اسینلاء سیستان ھرات و کرمان 
را در حیطە تصرف خود در آورد. بعداً فارس تحت 
فوذ وی در آمد ٠‏ پس از چندی طخ ؛ و طخارمتان ؛ را 
نز شعیمة دولت خود مود او در ۲٥۹‏ فجری بر 
خراسان و پاتخت آل طاہر مسلط آمد . چون از زان 
فراغت یافت ہر طبرستان بورش برد و 
علوی را شکست داد ۔ 


بس ارادہ نمود که با خلٰغة عباسی الممنضد الله 


حسیح ون ود 


را یکطرفه نعاید؛ بنابریں ازراشیراز واھواز“ 


چانپ بقداد کر سوق داد . حینیکە کر طرفین 


۰“ 


(ترجمہ آزاد) از 


: نگازش آقای اخ 
مجله ہ آح کل ء 


شبرائی 
مقابل شدند پس از زدر خورد مختصری بعقوب از 
موفق برادر خلیفه عزیمت بافت و بہ عقب شبلی 
مجبور گت : 
خرآسان ؛ کابل ؛ سند ؛ فطعه از ند شعمالی ٢و‏ 
فارس را تحت رایت خود در آورہ و حکمران ھایى 
ترکستان چین روم و شام + حکوعت وی را 
برمممث شناختمد . 
ری ! ز سال ۲'٣‏ ھجری الی ۲۲۰۱٦‏ ھجری دوام نمود ۔ 
حیات بیعقوب بن لیث را میتوان پر سہ دورہ 
تقسیم کرد نذا ری سدات اگری ؛ در آحر 


با۔شاھی ' ہی مورد نبست عجالتاً بعلور اجمال چند 


وافعةه از عنکامەای دورۂ زندگی وی را 
متذکر ہشویم 

روزی یک مرد بزرگ قببله بعقوب را کە در 
آغاز باب بود مخاطب ساخنہ کفت ؛ حالا جوان شدی 


ایام باب چون بستی ار جنون شہرت دارد مباد 


باصحبت بدی آصادف گلی و ازراء عسلقیم منحرف 
گردی ؛ ہی مناسب آبست اگر لوازمات کدغدائی 
ثہیہ کی پرابت غعمسر خوبی تلاش کلم ×× 

یعقوب بجواب گفٹ "من عروسی منتخب نمودەام 
ولوازھائش تہيه شدہ+ پیر مرد گنت ٠×‏ جہاز 


عروس نشائم ۵ھ و از اسم ر رسم خانوادەاش آس 


بک 


سا .٠‏ بعقوب علیالفور داخل منزل رفت د 
ششیر برهله ببرون"”آورد و ب٭ وی 
میخواھم ممالک شرق و غرب را عروس خود سازم 
زہنت بیٹر ازین چیست ؟ 

ا بخت یک ہیچ کسی را مثیز ٹیست 


در 
ھت ٠١‏ 


مجلسی داشثت دوران سحبت بکی ؟ف 
لبای اطلس خطائی بہٹر است ؛ دومین ػفت + جیٹ 
گفت 


زببایش سر کلام رومی خوبثر اہے ٢‏ سومین . 


مقامات باغیست که عملو از گل و ربحان 


حمهہ 


٭زبائرین 
گفت :ھی در مشروبات از 
سایەھا سایه بید 


ات > چہارمین 
اےء پنجمین اظہار سود * در 


افت + کر ساز از عمهہ صوت 


فائق 
پوکٹر "آ 
عود ملائم و خوشکوار تراست 


فاقت ہا جوانان خوش صورت و 


2 


۰ْ۱. 
ست ؟ 


ششمین 
ء ہقتمین بیان مود 
نیک سیرت 


د+×محبت ور 


بکو ٹر است:؟ 
بعقوب بحرف شان گوش دادہ خاموش بود ؛ 
اهش مودند کھ نظربةۂ خود را 
ابا گت دمراعقیدہ 
برآست کہ در الے زرہ؛ در کلاہ خود وو اہ 


؛ در مشروبات خون دشمن ؛ در ۔ابہ 


عمەه رفقا ازری خو 


وارد . ہپس بعقوب بە جواب 


ساب تیغ اسب ؛ در مصاحبین 
و رفقا سربازد مردان کارزار برٹر و فضیلت 


نظریهة فوی‌الذکر از جمە اوائر تراوش افکار منور 


؛ در اسوات آواز سم 
دارند 


السف و الخنجر ررحاتنا 
ا علی النرجں والاب 


۳ 


شان دادہػگفت ٠--۔‏ ۰ 


دم 
کاسنادا جمجمهہ 


شرانا! من 
و 
ترجمە اش ابنست ٠‏ ۔ 

گل و ربحان ماٹیغ استو خنجر 

پکار ما نیسابد رگس و آی 

درا مات خوے دشمن ما 

اساس کل او بہٹرین کاس 
تفہ ابنغرب بیعۂ مکری را ترک ٹہ قزافی 
ر اختیار کرد شخصی ازو پرسید : ہ عغل آسان را 
کار صعب چگونە مواجہه شدی ھر 
ذدحۂ آن پر از خطر ا شون جوا گفٹر 
دخجات دارم ازرنکە عمر گرانمابە خود را بھ 
تغلی صرف کردم کہ سدھا فر دیگر نیز بآن آغثنه 
بود ٭ اکنون سلکی را اختیار کردم کە در مقابل 
خود مبارزی نمی بیم؟. 
رر 


مدھش ومخوف ہمہ وقت 


ک'| ذاشتہ بچنین 


فت .”در عقب چنین بشهة 


مرگ درکمین است؛ بعقوب 
پاسخ واى ٠‏ < خوب عیدانم انجامم مرگ است لذا مر(“ 
باشرف در میدان کارزار فضیأت دارد بر مرگ در بتر 


اء کارمٹرگ او مقاصد بلند جسان 


پس چرا در ر 
خودرا فدا سازم ۰> 

زمایکە بعقوب در نواحی سیستان بہ یغما گری 
آغاز سود چندین جوانان باتہور و رزمخواء د, 
کروہ او شمولیت ورزیدء ملٹزم رکاب وی گردندند 

این دورۂ حباتاش در خور ملاحظہ او تعمق آست 
باوصفیکە مشاراليه برھزنی و عیاری عشغول بود اه 
بہ تصدیق عموم مؤرخین ھیچگاہ عظلومان و بینواباز 


۲۴۱ 


را اذا نرسائیدہ و با مغلوبین و اسرای دست خود 
باکمال جوانمردی و انصاف رفتار ھی نمود . 

منذکر است شخصی فیاض و با ثروت موسوم بە 
پسر فرقد در نواحیە سیستان زندگانی میکرد در خلال 
یغماکری بعقوب خواست يہ شخص مذکرر بدائائد ک٭ 
قزاقی و یضاگری او محض اظہار ہمت و ٹجاعت و 
تہور اس و بس . 

لذا روزی بر منزل پسر فرقد رسید و ہدربان 
کفت ہ٠‏ یرو یہ آفای خود اطلاع دہ کە پہام دوست 
برایت آوودہ ام حاجب چون جہت رسانیدن پیاعش 
بداخل سرای رفت بیعقوب اطراف مازل را بدقت 
ملاحظہ نمود ناھنگام شب رقت زدن نقب دچار مشکلات 
نشود؛ کمی بعد دربان برگنت و ؟فت +بفرمائیدء یعقوب 
به دنبال وی داخل منزل شد در عرض راہ اطراف و 
جوانب داخلی راٹحت نظر گرفت تاایلکہ نزدیک 
پس فرقد رسندہ گفت < کی از رفقای نان مرا جہت 
مقصدی نزدشما فرستادہ است حاضرم بشماکویم بشرط 
ابنکہ منستین تعہد نمائید کە در حصول مرام بادوست 
عو سکرس شارت ارد را کم 
درکتمان راز سعی خواہید نمودہ ء پسر فرقد متمہد شد 
پس بعقوب گفت :۔ *از نزداخواجہ رنگ آلود ؛ می آیم 
پیام دادہ اس کہ :عثمان طارمی؛ عرا چندین عرانب 
اذبت رسانیدہ چون شخص رذبل و دائم الغمر 
است میخواہم کارش را تمام سازم ولی حمایة شخص 
بزرگی را نبازھندم که پس از انجام کار در پناء وی 
باشم؛ عیتوانی این کار را عتعہد شوی؟ 

پر فرقد از شنپدن پیام فوقی مسرور گنت؛ چہ 


او نیز عثمان طارمی را حریف و دشمن خود میدانت 
و عادام از او در تشویش و تخویف می بود؛ 
بدون اکراہ براعداد و اسثعات خواجہ رنگ آلود 
اظہار آمادکی نمود و بعقوب رانوازیدا, 

روز دیگر یعقوب باز به منزل پسر فرقد رسید وی 
نیز ازو پذیرائی امودہ؛ برمند خود جاداد و از هر 
طرف صحبت رائد؛ دربن نوبت بعقوب برای کشف 
بل خرے آمدت بودو ہمرام خود عوفق ژدہ برگشت . 

وقت شب است؛ ظلات سر تا سر جہان را در برگرفنہ؛ 
بعقوب بەنزل پسر فرقد میرسدا اول در جای کہ قبلاٴ 
در نظر داشت ‏ قب میزند؛ راساً داخل اطاق خزینہ 
شدہ بخدان را باز می نماید ؛ اما ہا محتوبات آن تماس 
نمیکند رقعة بدین عضەون ناشتہ در آن جا میگذارد 
'آمدیم داخل اطاق خزینہ شدم مگر بدبنجہت کہ 
تو آدم جوانمرد و بافنوت ہستی باعال و اموال 
و نقدینه تو دست نبردیم ۔ چون مابہ پنج ھزار درم 
احثیاج داریم پس توقع میکنیم کە شما رقم مذکور وا 
در خربطہ انداختہ بہ فلان مقام تہ شن ہگذارید؛ ہرگاء 
شما خواہش ما نیذبرفتید پس خودرا برای مخالفت 
ما آمادہ دارید؛ . 

رقعۂُ متذکرہ را در آنجا گذاشت و از اطای خارج 
شد معا بخیالش رسید مبادا دزدی نقب را دیدہ داخل 
خزانہ بشود و انا بە دزدد؛ پس در آن مقام غوغای 
انداخت و فریاد زد ٭ برسبید برسید؛ دزدھا داخل 
منزل پمر فرقد شدند؛ * ہسایہ ھا باین شور و غوفا 
از خواب جستند و جائب خانہ فرقد شٹافتند؛ پعقوب 


از بین پربد . پر فرقد از خوابم برخاسي ؛ 


طرف خزینه خود رفت٠‏ دید بخدان باز است ولی 
خریطدھاى طلا و روپیہ ثماماً چابجا است و دسٹت 
نشوردہ . بفتتاً نظرش بر رقعہ افتاد؛ برداشت یں 
از مطالعہ خوش‌وقت شدہ گفت + ابن ساری‌ها برمن 
سی احسان کردہ آئد ے٭ 

روز دیگر علی الصباح پنج ہزار درہم در خربطہ 
انداختہ در چائیکە تعین شدہ بود گذاشت . چنانچه 
بعقوب خربطہ پول را از آجا دربافتہ برفقای خود 
نشان داد و سرگنشت آن را نماعاً ببان کرد . رفقا 
از حسن دبہیر و رات وی تەجید نمودلد ٭ 

عجالناً بک واتعه دبگر از دورۂ سوم حیائش 
قلم بند نسودہ مقاله خود را بپابان عیرسایم . 

حیلیکہ یعقوب بشاپور را متصرف شد یہ وی 
اطلاع رسید کہ بائندگان ابشاپور میگوبند یعقوب 
دارای سند و منشور امیرالمومنین ایست ؛ زینجہت 
تسلط و تصرف وی برنیشاپور بیجا و ناسزا است . 

پس از استماع کلات فوق یعقوب برای اجنماع 
علماءوفقہا و روساى‌شہرامرصادر نمود تا در حضورشان 
سند امیرالموملبن را آکار سازد, حاجب 
بعجلہ منادی کرد . چنااچہ فردای آن علىالسباح 
روساہ و علماہ کردآمدند ؛ یعقوب خودش داخل 
قصرشدہ برفراز مسند شاہی متمکن و دو ہزار غلام 


۲۰ 


نا سی 


مسلح و مجہز براطرف تخت سف آرامتند سیس رؤسا 
و کلاتران نبشاپوری را شرف حضور بخشید ٠‏ 

پس از تعارف یعشوب بەہ حاجب امرداد کہ سلد 
امیرالمومنین را حاضر سازد ٤‏ حاجب بہ داخل اطاق 
رفته ششیر ہملی را کہ در دستار مصری پیچیدہ بود 
حاضر ساخت و بعد از آن شمشیر را برہنلہ ساختہ 
بحضور یعقوب گذاشت یعقوب آن را برداشنہ دور 
سر خود چرخ باد. بشاہوربان مخوف و فرامان 
شدند گمان بردند کہ ابن اقدام وی برای قتل 
آنہا است . 

بعقوب از نتراسمگی 8 دھثت 'آنہا بفراست 
دریافت؛ فرمود < مطمثن باشید ؛ ششیرارا برای قتل 
شما نخواسته ام ؛ بل در جواب افواء شمااست که 
مننشر نمودہ ابد و میگوئید یعقوب آز خلیفہ سندی 
در دست ندارد؛ خواستم ساد را که نزدم موجود 
امث بشما نشان دھم؟. حمار بعد ازین قدری نفس اطمینان 
کدیدند . یعقوب استفسار نمود <آبا ٹمکن'|میرالمومنین 
برمسند بغداد بوسيِل؟ این شمشیر ابست ؟ : 


حار گفٹند < لاربب > 


بعقوب گفت < مرا نز ہمین شمشیر بر مسند شابو 
متمکن کردانیدہ ؛پس سند ھن و امیرالموعنب 


فرقی ندارد ٭ 





۲۴ 


ٰ معارت ابتدائی در معالجۂ حوادث ناگہانی 





در مقالة گنشتہ جراحت واردہ ؛ سوختکی ووضرت 
سیدگی موضوع بحث بود؛ آکنون میخواہم قدری در 
طراف معاونت ابتدائی بوقت روبداد ناگہانی کہ 
قدامات فوری را ابجاب میکند ظربةُ خود را 
حضور خواتدکان محترم مجلۂُ < تاج محل > عرمزکنم . 

اولا باید معاوت ابتدائی را توطبح داد و 
است کە مراد ازآن چیست . معاوت ابتدائی محض 
کنوع کک موفتی ٴاست تا آسیبِ دیدم وا فرصتی 
ہد کہ بخرسض معالجۂ محبح خودرا ۰ داکٹری رساند . 
رضاً شما با طفلک خود بفرض ھواخوری و گردش 
رآمدہاید ٭ دفعتاً حادٴۂ رخداد و طفل صدھہ دید و 
نما در جای ہستید کہ از شذاخانف و منزل داکر 
سی دور اس و معاوت طبی صورت فوری بە 
مداد شما رسیدہ نمی لواند ؛ درین سورت وطظیفه 
ادر چیست ؛ چطور متوائد بہ لخت جگر 
خی فہد؛ۂ خود امداه رساند 5 بطور مثال 
ز جربان خون شروع میکنیم کە بر دوقسم است یکی 
ز رگا و ەوم از شربان ؛ خون برآمعدن از شربان 
سہت بہ خون رگ مخوفئر عیباشد . اگر ثکات یل وا 
نوجہ بودہ طبق آن عمل نمائیم میتوائیم دربن وقت 
باجکرگوشۂ خود مساعدت نائیم . جلوگِری خون 
درھردو صورث از امکان خارج بیست . اگر خون 
نرمی از زخم بروز میکند آنرا بابد از رگا داست 


اثر مسسزراپرشن 





ولی اگر بسرعت هی برآبد و در رنکگ ہم روشن تر 
است از شربان میباشد. در صورت آخرالذکر میتوان 
از فشار امتفادہ نمود ؛ چیزی سخت را دریک پارچه 
صاف پیچیدہ بالالی زخم بگذارید و فثار دھید؛ 
اقدام فوری لازم است زیرا غخلت و سستی در چنین 
موارد موجب ضیاع خون و طعف ضربت دیدہ میگردد . 
بغرض جلوگیری خون ھموارہ عیتوان از فشاریاسردی 


کار کرت و ناجائیکە ممکن است باید طفل را در ھوای 


ازہ و آزاد نکاہداشت . 


در صورت خون بینی باید طفل را مجبور ساخت 


. کہ سرخود را بلندگیرد . پائین انداختن سر برلگن 


و طشت در چنین وقت مناسب نیست٠؛‏ زبرا بە برآمدن 
خون کلک مینمابد . باید پارچہ را از آب سرد 
کلبدہ زبرسر و کردش گذاشت رکوٹۂ ازآن برنوک 
بیلیاش بز نہاد . اگر این عمل از جریان خون 
تواست جلوگیری مود بازوھای اورا دفعتاً بطرف 
بالا برید و برای چند فقیقہ در آنچا تکاعدارید . 
بک علاح سی سادہ که از زمان قدیم در ععالجہ 
خون بینی عتداول است اینست که پک فلز سرد را 
در زبر سر عربض می کذارند ؛ نائیر سردآن جربان 
خون را ماع میگردد . 

طفل ہعضی اوقات از سبب ابنکە کدام نر؛ۂ خاک 
و خاکتر در چٹشہاش رفنہ بندت چٹ خود را 


: اڈ 


می عالد و از درد زیاد شتلک میزند . مادر این احوال 
ر دیدہ دست و پای خود را گم کردہ از تعجیل و 
وارخطائی خودسرانه بھ چیزھای اقدام میکند که 
ہموض فاہدہ بہ چشم طفل ضرر میرسائد ٠‏ حقیقتاً کک 
بہ طفل در چنین وقت بک کار آسان ہم ابستا ر 
ھرمادر نمی ٹواند بہ کامیابی از عہدۂ آن برآبد ء باید 
دقت زباد بخرج داد . طریق بہٹرین ابنست کە طفل 
را مجبور سازبد برای چند نائیہ چشم را بە بندد 
اکثراً بدین طریق اتک چٹم کرد را ھی شوبد؛ اگر 
این صورت سودمند نیفتاہ پس چشماش را بازنمودہ 
بدقت ملاحظهہ کۂید . اگر دبدید ذرۂ خاک در زیر 
پلک بالا قرار گرفتہ کوٹۂ زبر پلک را باانگشت کرفنہ 
چند نو بت پائینکشید ٠‏ ولی اگر خاک در زیر پلک 
پائین جاگرفنہ ابد از بک گوئۂ دستمال ساف نازک 
در بردائنن آن کارگیرید ٠‏ 

پر مورٹیکە طفل از گوش بیقرار باشد و چیزی 
در آن رقەه باشد عادر بابد از ہمہ اول دقت نمسابد 
کہ عت بیقراری آن چیست ؛ اگر حثرہ است اورا 
وادارید کھ قدری سر خود فرود آوردہ یک بفلہ کند ؛ 


سیپس روغن گرم ) امسا دانغ نباشئد ) ہنرمی در آن 


(سای زك) 

بید از مک چند ثانیه مخاطبے ساخته گفت دعوب ولی سی وانم 
این زودی ترا یه دھم ؛ باید چند صا ثردم: باشی ٤‏ میس ب* 
پکی از آدمھای خود که کارل امداشت اشغارہ نمودہ در لان 


آلمانی گفت د بچے این آم سبرد ہے ؛: اررا زپر ٹر 


۲٤ 


بریزید . این عمل عموماً حشرہ را مجبور میسازہ کە 
کە ازسوراخع گوش ہیرون برآبد٠‏ ولی اگر معلوم کردید 
کہ علت پریشانی طفل سنگاریزہ پا کدام شی فیگری 
است باید بہ طبیب عراجعه مود ٠‏ اقدام خودسرانہ 
در چنین وقت و استعمال مرل یا چو ب گوکرد بغفرض 
کنبدن آن خوب نبست ؛ ممکن بە پرد؛ۂ گوشش 
مدعہ رساند . در صورتبکە کدام اه باقلا ؛ لوبیا یا 
شود ہگوٹش افتادہ ہاشدہ نبابد آب را بغرض کشیدن 
آن استمال کرد ٠‏ زیرا از اٹرنمدانه پندیدہ ۱ 

پیش طفل را اذا میرسائد و در کشیدن آن ہم با 


مشکلات بیشٹر دچار میشویم ٠‏ 


پیش از 


اگر بہ سوراخ بینی طفل چیزی خلیدہ باشد بابد 
سوراخ دبگر بینی را با أنگشت 
مجہور سازم دھن خود را محکم 
اول بشدت فش (فین) زندہ تاچیزیکە در راہش حائل 


فشار دھیم و اورا 


بته از سوراع 


است بواسطه فشار بیرون پرتاب شود؛ اگر این صورت 
تجه مطلوبہ نہ بخشید باید فوری بہ طبیب مراجعه 
مو رك و میل را بفرض 


٠ 0 .‏ ۰ 
نمود ۰ خوبسرانه اقدام 


کشیدن آن استعمال کردن خوب ایس ٠‏ 


١ 


ز (تڈارملم>ہ ۴۱) 


گدام تاوقت بر گشتنم نگاء دار و خوب متوجه احوالش باش ا از 
ثردت نپرد > من فہمیام کا میں نعوان ؛ ابد بر کتم و از 
اطاق بیرون بر آمدہ براء انخادم ؛ دو غرم فنگڈ٭ھا در وست مرا 


نادم درب گدام رھضائی ذود٭ . 


افتباس از +جریدہ انیس 





موقع نارش عنوان بی اختیار باطراف خوددیدم 
کە عبادا خائىم در ادارہ نیز حاضر باشد شاغلی لطیفی 
بقدری از زندکی با این حسر لجوج و بی پروا بە 
تشگ آعدەام کە مجبور شدم با در نظر کرفتن ہزار 
ہليه برخود این چند سطر را بنام درد دل بٹما 
بنگرم . اگر نثر کنید خوب و اگر تکنید خوتر 
اس زبرا در صورت اول اظوار ٹاثراتم شدہ و در 
سورت دوم از فشار انی خائم کە اتفاقاً مقاله بنظرش 
تصادف کند رھائی ھی پاسم ۔ 

بیچارہ من ؛ اثر خاسہای سابرین ہم عثل خائم 
من باشند پس وای بر حال زار و خلاکت زدۂ عردھاء 

راس گفتہ ائد که زن قبرغۂ کج است . می‌شکند 
ولی راست نمی شود ھر قدر کوشیدم اورا بہ منطق 
خود قائع ساخته و از غریبی و حال زار خویش بفہمائم 
ولی عوفق شدہ قواستم و او طوریکه عادت تسام 
زنہا است بہ لب و لنج کردن مرا تیر میکند و ہیچ 
وقت حاضر نمی شود با غرہی من بسازد و پا از فضول 
خرچی دست بردارد . 

این خائم کور سوادی ہم دارد . مادر سلطان علی 
را خدا پیامرزد پا آنکہ ہیچ تیم نکردہ بود اما 
باعمن عی ساخت کار و تنظیم خانە را بدست خود 
میکرد و مزدور زن بکار نداشت ٠‏ بیس کادی عواخوری 
ررفتی بٹرکٹھا را ضرورت نداشت 


آوردی کلاء و 


۲۰ 


روزیکە پای این زن در خانہ داخل قد دی مم ما 
خیلی خوب بود و من می گفتم گوشہای شیطان کر 
باشد بسیار زندگی لوکس دارم . اما بعد از عاء سوم 
وضعیت وفته رفتہ تبدیل شد و ہثاء بخدا کە سر کاکیت 
چە بمہاریہای بوٹ‌ھا شروع شد . ہنوز دو سہ جورہ۔ 
جوراب نوداشت چار چورۂ دیگر نیز طلب نمود دو سیر 
روغن کہ در سرماہ کرفتم نا بیست و پنجم مام دو _ 
مہمانیہای شیربن ػل؛ ماہ گل ؛ بی بی گل ؛ نفس گل ؛ 
وغیرہ فیصله شد ٠‏ روزی نشدکە من واردخانہ شدہ و 
او مرا ہا پیشانی باز امتقبال کردہ باشد با فہر او غطب 
می پرسد . کجا ہودی باز سینما رفته بودی سرکتہ 
بخوری !! 

من ہعاجزی جواب عیدھم ئی بخدا از روزیکە تو 
آمدی سینما سرم حرام باشد سینمای خودت کە ہر روز 
یک فلم نو میکشی برایمن کافیست . 

دیشب از ابس سرم قہر شدکه چرا سکرت نە 
و یکپای 
لچ ببرون بر آعدم در انگی نارپکی کہ مادارم دو سہ 
مرتبہ بزمین خوردم و دفعة سوم کہ از زمین بالا شدم ' 
سرم بسینه یک آدم خورد دیدم آم ایست رجب خان ' 
امت و شررس اشکش میریزد کفتم خیرہ او برادر چہ 
گپ است در خانەات کدام مردہ شدہ ؟ 

فی ! 

پسں چە گپ است کہ کربہ میکنی ؟ ۱ 

گنت ازدست غام ! (دیگر گریہ پراہش مجال مخن : 
ندادہ ومیگذشت) 

قد ھ باب عنوز کار ھا کہ ٹا گزیہ برسیدہٍ چا ۱ 


(بقیہ در صفم ۷۸)ْ 


<افساہء 





-_اعتراش ممول کہ د مہان را بہ غضولی چ کار ؛ ھیچ :ئیر 
٭ آھای مہان ما کہ ذکر خر شان مضمون این داستان است 
ندارد و نہ ما لک بی می نائیم و مسندعی اہم کہ خوانندگان 
محنرم نز از این فٹرہ دست کثبدم محعض در سرگذشت صه تن 
کوش باشند . 
بہار است ۔ رعد مبفرد آسمان اب رآ لود است : 
رسے بنصیدی ایام چو دید اہر بہار 
گرەاش بر سسن و سنبل و رین آمد 
آفای صوئنی عدالرد در دوانغا٭ نے بایک رق 
مشنول شطرنج است کہ باران شدت نود چنانچہ گف آئد : 
عطاى بزرگان و ابر بہار 
به جای ببارد کہ نید بکار 
از باہٹ کرتوجپی بلدبہ کوچهٗ سکونٹ آخای صوفی پندان 
پفتگی ندارد لپذا در طرفۃالبن بک دنا یگ لگردید . ترنگ 
ترنگ؛ رنگ ترگ از یس کوچ آواز زنگولہ گردن اسپ گادی 
بگوش رسید . چون امر سمول بود ہذا در شنل آتایون خلل 
نورزید. :گاہ اول کل اسپ ابلق بعد بدن و سیس گادی *٭ 
نظر در آمد. در پہلوی جلودار مرد عانہ سال نت و عتب 
پردۂ لک چیت کلنار آوختہ وادر قب آن یک خائم ویک 
طفل نرینہ چہارسالہ نشست ائد . صبنکہ گادی اہمتاد رآئدین فررھ 
آمدند . مرد عباہ سال کہ در جلو بود نز یائین شد . خودش در 
جلو و خائم و طفل در قفا داغل منزل آای صوفی گردیدند ۔ 
آئی موصوف پردۂ دروازه اندرون را برداشنہ دخبر با اللہء گفتہ 
بہ خائم بہ تحکم گغت ەدرون شو کورخونیستی دوی مرد ‏ ! 
چرادبواه شدی خلاث بادتو آلا نفٹھا رااز پاکندہ 
د بسمراللء گوبان سلام مسنون را بجا اوردہ داغل سراچہ کردید, 
ہربان چون نگاهش. ب خواج عشقالہ اقاد از جا برخات 
دسٹھای شان را بونپد د عاشق آھا غدا پارہ قدرھا پر دید 


۳۴۴۲ 


رزق میآید بای مھان در ال ام 
مبزبان ما أسٹ ھر کس مخود مان ما 
آقای مہہان گل آیز پاسخ داد دای بان ٹواز عا غربھا 
چ خبر داری ؛ از شکازپور کہ برگشتم در مصییت بباری 
کرفتار شدم ادعکرء طفلکم ہنم آز دست تو و سلفه و عیالے مادر 
خوجەجان مردہ مردہ زندہ شمدہ و نواحہ گُک مہ کیم آورہم . بہ 
عادر خوجہجان کغتم کہ ای طفل را ہم ببر ساعت‌اش ہم تیر مبشہ 
٢‏ بہ تک دہ دوازدہ روز ٢‏ او وخت ما و توھے:جور مم ؛ 
وای خداجان ھنوز پایپایم درد میکند ٤‏ میزبان .از طوات ام 
مہمان شنیدمہ چہرەاش کاھی شد . جواب داد ہ حاجت بە اینقدر 
وقت ندارد زودتر خداوند شفا عطا خوافدکردء <_کذام نؤکر 
موکر درست ھی داری کک ھمی قلبان رہ چاغ کند ؟ء دقدر راحت 
بفرمائید ھمہ کار درست میشود ٭ دانی مہ تایک چلم نکٹر 
هوش يہ سرم نمی آہدء دواڈاوا نام خدا سر تو ہم جای قات 
شدہ بود کە درای کرچہ گندہ درآمدی ء میزبان جواب داد ٭ ہ 
باپد کرد حمه بقدر جسە روی ناداری سباہ ۔ 
وگر٭ کبست کہ آرام جان نہ مِخواعد > 
دای مان .از دلکک یسه یرون ٭ہ معه آغاے ۔ ای همه 
گپھا گپ > بسوقی عبدالرشید بہ تحیر کہ بعجب مرحلہ گر آمدہ 
سکوت عائد. کمی بعد بساط شطرنج حاضر شد و غواےہ 
عاشق الله داغل بازی گردید . سبیل‌ھا رأ تاب داد مورەھا را 
بشدت میکوفت د کشت ء ومی زمزمہ می فرمود ‏ 
یل ز کچروی شلہ پپلو نشین بخشاہ 
بچارہ رخ کە راست رو است در کتارھا ست 
چای حاضر شد , مہمان چشبدہ بە استھزا کفت دای چای است 
پا بلگ توت . اکر بدانتم کە شا ابقدر چای بد میخورین 
چای اعلی در خانہ داشٹم کٹیم می آوردم ٤‏ صاحب خاہ خجل 
گردیدہ گفت دعاشق آتا ١‏ چبزی کہ در کیہ کرد سر خلف . 
من ھبج گاہ لاف ثروت نردہ لم مہ 
کر گدا را شد محر نان شام 
او چان خید > کو سلطان شام 
تر و خٹک کہ مر مشود فادر توا6 را ساس بی قباس کتە 
صرف مر نائم ٭ ٭ آٹھا اصل اپست تو زندگی را پاد نداری ۔ 


سے سسبکھمووت: - 


۲۷ 


ٹر حبات ھن استد خو انت برن ٠‏ 

زین عمنین _زندگائی مردہ یہ > 
میزبان بہ خود آئدپشید کہ :- 

جواب ابلھان باشد خموشی 
مکرر وی ووارد مشٹول کبرودار شطرنج کردید . جون 
بشدت مورمھا را با پک دیگر میزد کلہ فرزین پرید باز بہ 
تعتیر ابراد کرد دچو. چو۔ چو.۔ چو۔وا قربان ١!‏ بحاط 
شطرنج میخواھی با جان آدم شطرنج دارم آغا کہ دہ خوات 
ندیدی ‏ کاش کہ عمورہ ہم کنیم میآورہم > 

ہمہ مطالب برطرف . صاحب خائہ از ببانات مہمان بلارب 

دریافت کە مشارالہ خواھی نا غواعی قیام طولانی را مدنظر دارد. 
چون مبزبان مدرس و مرد متوسطالعال بود ہذا مان داری 
طول از قدرتش بعید بود ؛ مکر سکوت را علاج اپن بلای اکہانی 
شردہ مہر خموشی را بر لب گذاشتہ خود را تسلی می نود ک> :ہ 

ھرچہ آید بر سر اولاد آەم بگنرد 
آواز آذان بگوش رسید . آقای صوفی عدارعید و غواج 
عاشق !الہ بە مسجد رفتہ بعد از فرافت ناز عثشاء برکشتند. آقای خواج 
کرفتار ختلاط است کهە ساعت دیواری زنگ 8 شب را بنواخت باز 
آفی مہمان دریافت د عارہ ان مان ھم تو مردکە دادن داری یا 
عشقالله بزم . طفلک مہ رہ ھے خوکرفتہ و خود ھے چندان دہ 
جان خود جورلیستمء> دشواے آ‌نا چون کوثت قدری سخت است 
دہر شدہ ددہ خبالم کہ فیل کشٹی> دقدری صیر بفرائیدہ شام حاضر 
کہ استخوان یافتء بہ ھرحال عاشق آقا :۔ 

صبر تلخ است و لیکن بر شیرین دارد 

دشیرینی شیرنی خوسیار مکی کدام زرہ حلوا عم پختی 


شود دنگ صبر لد 


باہ ؟ ء عادر خوجہ ھے دنداٹھایش خراب شدہ بود شیدیم ھنوز . 


دندان بشوش ناغتیم و دندانہاى غودم ھم از کار رف صاحےخاه 
مفہوم گردبد کہ نھرگاہ حلوا حاضر انشد سخن بە درشتی و 
زشنی سرانجام خوآھد یافت پس برخاسته فرعایش داد . لہذا از 
باعك خورش تازہ شام زیادہ در تحویق انتاد. ھی خواج است >ه 
ان وطن عفرستد دریاپان کار خوان افراشتہ و شام چیدم شدٴ 


: مبلکہ آگای ہمان < بسمرالل> گوبان دست به طام دراز ٹرد 


بخندید دگوشٹ نام خدا ایندر سخت است کہ کشش کی دہ ومہ عیرہ 
آخایم جانے ؛ دو پولک زیاد و کوشت برہ 6 ڑکا ے “ای 
کوشت فلاکت میش پیر 4 دخواے ٦ظ‏ ٹر این کے ازان بہتر 
دستگیری نیکند > 
بل گرد و بازار دراز 

پیش ہم کفشم کہ از دلکت یل نہ میبرآی٭ء میزبان بدجخت تن 
ب٭ تقدبر دادہ غسه اوقات استخلاص را از این مہمان فضول 
مستدعی است . 

وقت خواب در رسید میزبان مؤدباہ ععروض داشت ٭خواجہ 
جان برای خودتان تھیە خواب و راحت در سراچہ ددم شلہ, 
چون منرل سختصر است تکلیف را عفو فرمابندہ مہمان بکمال 
لاپروائی جواب داد ہ خیرم کئی واسم دہ سر بام او میکثیم . 
آھا تو یکر گک سرے دہ بخنت کو کہ دہ ای گرمی وادہ ای 
فطی> ەموسم کہ نوز فابل شکایت لیت . علاوہ در ہام 
با مسٹورات صورث ندارد آٹای خواج بە بکال آسایش پاسخ 
داد عخیر است پک پردہ آویزان میکنیم بکطرف ھا خو میکلم 
ویک طرف زناء ہ در این نم شی تی دشواری زباد دارد 
بہ بخشید آقای مہسان بغب رد کرد وپردہ گادی را آویزان 
میکنے و بسںء ہآخر چوب نہستء صاحب خانہ جواب شید ےہ بک 
عصای خود مہمان و بک عصاى جد میز با نک مثاراله بطور برک 
کہ دات؛ موجود است . میزبان واضح نمود ٭ بک زنہ ھم 
لازم است ک>ه بردوارھای رع برآمدہ معامله صورت بگبرد, لاکن 
در دماغ مہان تدارک ممہ یز دیدہ شدہ کفت کہ زردبان لہ 
در کوچ بلدبہ برای ترمبم چرافھا وفیرہ آوردہ اندہ ثایت میکند, 
القصہ کہ بعد از دلایل زیادہ میزبان مہمان ویک خادم بە امداد 
بک دیگر نزدبان سنگبن از کوچ برداشت کان کشان:داغل 
دالان نودند . در این گر ودار خواج عاث الله افتادہ مضروب 
گردید از جا برخاستے صوفی را دشنام زاد زدە رت خوایہ . 

فردا عبما ضربعا کہ رسیدم بود آماسید و پہ درد آمدہ' آفای 
خواج عاشق‌الله خیلی بە تکلیف بود دبرادر ھمو داکٹر عیدالا نی ‌غان 
رہ بخای: کہ مرہ بہ بن یک مرد شیر اک یک استہ 
دسے غناھے دارہٴ باز غا٭ بگاہ آ اد پیش عیب فربی عرہ 


۔٭ءمس+سسسس ےےىے ےو ٠چ‏ سوہ ےسب یج سس ہم 


ۃ۴2_۸ 


دیددعیال و نواس مہ مفت دوا و درمان کم ساحب خا٭ بعد از 
واققات شب گذشته متوغعم ہود ک> ٦‏ لی مہمان تخفیبف زحت نمودہ 


ابن اسباب تمکلیف را انجام غواھد داد مگر آ نی واج چون 
یام طویل را مد نظر داشت واقات. مڈالور بە ارادہ خان مرف > 
می آورد , سالج و پارداری صوفی عبدالرشید سکین را دوجار 
ارہ زاد ذودہ مشارال٭ه در ردداست ٭ ٭ ٭ تدیر از چنگ 
این مہمان ہی مروت غرد را رھا کند ٠‏ لاکن عجالتا ھیچ ندبیں *٭ 
فکر نرسید, آٹای مہمان ایراد بر پرھبزاہ نمود وتا نوانست طباخ 
را بکوفت , مرد مردور بلا اطلاع آغایش فرار نود وفتیک آفای 
صوفی وار دگردید ماملات ر دریافتہ مہر خاەوشی را برلب گذاشت . 

پس از چند روز مھەان موسم را خوشگوار دیدہ ب٭ میزبان 
گفت دصوفی آھا وفٹیگە تو بخیر بازار رفه بودی کتی عیالى مصلحت 
دم ٠‏ گپ ما کی شد لہ صا بخیر نواس گک خودہ سنٹی بکام 


بعر 


ۓگ بخبر یک دیگ درویشی قِاغ چای کت انھای خدا خوب 


۱ ندم پچ نشی روفلی سرشتہ میکنی و اسااغلام رسول ربابی را 


ھے میخای اہ یک خوب جشن نیم خرال خو ھمی بود ٭ :یرون 
دمٴ لدام بانغ ماغ برویم مگر بای ام ھنوز درد دارہ اینه حالی د٭ 


ھمی لپ بافچ٭ ٤‏ صاحب خا٭ از ننده ازہ ششدر مائدہ دوان دوان 


نزد غائم رت چُیزی زیور علا را رھن گذات فرمایمات آنای 
مہمان را بجا آورد . 

علىااصاح خواجه و اھلیشان طفل راکرتی اطلس ٹرمزی 
در بر کلاہ قرہ قلی بر سر و کغش زرین دریا وسر پنجھا 
حا تردہ و چشیھا سرمہ کشبدہ داغخل سراچہ کردند ؛ ھسینک>ہ چشم 
طفل ہر سلمانی افتاد دریالله چیق کشبد ٭ وای آھا برس> آقای 
خواے ب رآشفته طفل را کون گغت دمرگ چ٭ بلا زدیت > الِّے 
بعد از عصلیات مروجه طفل چہل ہوم بسٹری بودہہ آیام بدین منوال 
لگذشت شب چبلم مپان اعلان ود < صباح بغیر ھیرم> 
صاحب خا از روی اخلاق دریافت ٭اینقدر زود بہ شا تکلبہف > 
روندادہ > 
دغانیت آباد نواسیم حال شکر بل گل واری جور شد و ماد, 
کلائش ھے بہتر است خودم ھم اقدر تکلیف ندارم اگر بسیار مگ 
ہک مفه دگر ھم بخاطرت می عائم ٤‏ اغرض ب ھزار خواری 
و زحت بعد قیام دو مام این مرد بومروت دعوت خود ساغ ر 
انجام دادے 

مہمان کرچ عزیز است و لیکن جو ننس 


خلەہ مبازد اگر آید بیرون رود 


7ڈ 


(خائر الائغم) 

ماہ معاشم بک پیراہن او شد ٠‏ من چہ بہوشم جا 
بخورم ٠‏ 

گنتم تکه منا۔ بکە باقتصاد ما ٭وافقٹ کند میخریم 

کە پردۂ ما شود چہرەاش سرخ گشنہ گفٹ : کە فیل 

دائٹن خوش داری فِلخانه را ھم ساز " ُرسیدہ 

ترسیدہ ہا خود زمزمہ کردم فیلیکە ھیعہ بشا ٭ن 


سوار باشد بہ چہ درد می خورد ؟ ؟ 


(بقِ از صفعهہ )٥٢‏ 


عادت اوست کهھ سربحاً دشنام نمیدھد ولی صحم 
کہ شود بہلطان علی میگوید برو پدر نالت نان خو 
بخور !من ہیچ گوس ×نقط شولهُ خودہ خور 
و پردۂ خودہ میکنم تارسوا شوم. و ملامتش ہمنمبا 
زیرا زنہا طیعاً ناقص ھی باشند و ناک قص طب 
آنہا املاح شود خیلی ہکار دارد . 

اپنک من بە اشخامیکە خالم ندارند تبریک میگو. 
آنہا حقیقتاً خوشبخٹترین مخلوقات خدا ہسنند 





(رجہ) 


کر ا 
ا می 
کو مت 


بد سے 


ے س-×-×چسسے 


1ه 


ولی صدای شلاشل آبشارھا و وزش 

اد صرصر و اشبلاقھای مہب اد ؟ہ از 
عر جانب برمبخاست مرا :زودی نآرام 
ساختہ پر خوف و ترسے افزود ؛ سرایا 
گوش و چشے در انتظار دشمن بود ۔ 
منأاسفانہ من درین وقت چزی ا خود 
اف1 ہاو سس عفرا او زوا 
موا محفوظ عبداششم ؛ احلی کرتی کلفت 
ودرا بحم کتابچة سکدر و ساعت بلد 
دسٹی (مچی) و یپ و کِس؟ تنباکو ەسنگ 
اش دادہ بودم و از تمجیل زیاد ازو 
گرلتے ؛ بدون اک مشت ول او چند 
سد بسکوٹ کہ از رھرو خریدم بودم 
چجز دیگر درین وقت نزدم موجود نود 
چد داہ بسکوٹ را بزور آپ از حلقم 
زوبردم سیس دوبارہ سر را بر منگ 
گنا کوشش نودم قدری استراحت 
غ٠‏ اما شدت سرما او وزش باد تند 
ہنم نبداد و سرتاپا وجودم ہائند برک 
مبلرزید ۔گرستگی نیز مرا کاملا از 
آر لشیدم بود ۔ 

ایک از جلو چئے یگنشت و روحم 

اصنب مداشت ؛ و باخود میگلتمدای 

درین وقت بک قاب خاگنڈ لغ ا 


ا تک ای و ہت ا 











دم صبح قدری پینکی ام برد و چون بیدار 
شلم دیلم تام افضاى بدئے کرخت و 
بطور سرد مباشد الہ ھیچ بہ حرکت غادر 
سے + حواسمی نز بدرجذیرت بود 
در ابتدا نی داسنے در لجا مہاشم لمی 
بعد نربازو لکیہ نمودہ سر خود را قدری 
از خاک برداشنہ پاہان بطرف وادی 
نظر انداخلددم او چیزی بہ نظرم خورد 
کہ از دیدن آن توگوئی صالہ بر عن 
تزول ئرد' فور از جا برخاستہ بوتھای 
خود را پوشیدہ و برای حرکت آعادہ 

چہ مبباء یاپان بہ فاصلا لٹر از ریم 
سیل دہ اھر ٹر تلاشم برآمدم آند و 
بطوریکہ حیوان وحشی را از قات جنگل 
بیرون میکشند بہر سو عای وھو انداخ 
مرا ھی پالیدند :- سن چار فارکب نمودھہ 
بزودی خود را یک غلدق رسائکم ٤‏ 
دور وفتہ بزد .او پسرعت در پاہ آن 
چند صد گز رام +٭ چون درین وقت 
عتب خود نظی انداجتے دہتے کا می 
لصف آن عم مرا دنال می فاپند ا 
ولي مرا ندیدم آند ؛ زیرا ٭ مان طرین 


- سے مم ےوووسے نہ وے۔ پس چیہ سپ ہسسد چوی نے رود یک 3 


٭م 


٣ 
میروند. من فرصت را غلبمت دائ*‎ ٤ غال مفال دارند و بطرف تا‎ 
به هەان طور نا صف مل یش رفظم ٠-یس قداراسمت ناستادم‎ 
یکی ازان مرا دنم رثخاى خود‎ ٠ و باطراف خود نظر انداغدے‎ 


را از عقامم اللاع داد و ام شان بمرعت ب٭ دنالے رسیدادا ‏ 


من ظھراً راہ فرار را پیش گرفتم ہ ولی کی دور رف باز خود 
ر ٥‏ ان جر (سگر) انداخٹر و ٭ نقطه ایک عب را در آنجا 
رگشتر؛ از آن جا چون بە عقب خود نظر انداختم 
آنسا 


بسر بردہ ہودم 
دیدم قام خان 4۰ ھا سرھت بطرفی روان بودید ُ4 مرا در 


دی بودئہے 
من آازین کامانی غود خیلی خوشوقت گردیدم . دویدن ہم 
خونے ر ٭ حرارت آوردہ بود > بسکوتھاىی باقماندہ رااز جسے 
کشدہ خوردم و دوبارہ به دویدن آھاز ننودم ہ٠‏ ولی چون من از 
نوپوکرافی مل اطلاعی نداشٹ مثرسیدم مادا در تلکی گیرای. 
کسی بعد باز تعقیب 
کندگان مر دیدندا و ٭ 
دنالى رسیدند ٠۰‏ دفرین 
وت داد شان بیش ار 
سه نفر نود ؛ چون آنہا 
واقریب خود ہائتم بسرعت 
عود افرودم ولی نوہ 
کردی نہودم رس داشتم 
سادا بزودی از پای بفتے 
و بدست دثشنان اسر ز1 
گردم باخود مگفتم 
دکاشکی درین وقت ایک نٹوی (اسپ فد ست) افریقای جاوبی 
مبداشتم ا بر آن سوار و خودرااز چنگ این قزاٹھا 
نجات مبدادم . فضل غداوند شامل حالے بود و در صرعٹ رفارء 
سکەگی وارد نشدہ درین وقت بیک جوی رسید, ک>ە از آب بطوری 
اگریر بود کہ جستن از روی آن ممکن شود . خوش بغتانہ یک بندآب 
بہ نظرم غورد و بہ تک آن از جوی گذششم و راہ یاوائی 
را پیش کرتم وا حدایک مبٹوائستے برعت خود ائزودہ و ھیچ 
:ٗ عقب خودانمی دہدم زبرا وقٹ ببار ٹتگ بود . بیش از صصد گر 


رفتھ بودم 4 بدست چپ درد بغاری توس٭ه مرا بخود جلے کرد : 


ہیں اپ سی متمیہ لع جیچھہوہو 


کس رج 
۱ من 6 5 ماد ودر آناطان ے 
رفتہ تم خود ر ر‌ 
: ٣ر‏ کے کبد من میروہ 


عایف 


٦‏ مجله زاد بدان سو شتافتے' ددم آم سالأخوردہ از در خاء 
نگران حرکات من است ۔ من بدون استیذان در را باز مود 
داخل اطاق شدم ؛ دیدم بہر جا بااداریھای تشنگ و ا 
قمت بہا زینت بافتہ ٭ بعتر الماری‌ھا از التب و سکوکات قدیےم 
آئر حجاری مملو بود . ھمان آدم معمر چون مرا بداخل اطاق د؛ 
دور یک مبز کە کاغذات رنگا رگ برآن چیدہ شدم ہود بنشسد 
چہرہ مدور و سرطاسش مرا بخود متوجہ ساختہ یک جورہ عِل 
کلفت از نوک ببنی عتابیاش آویزان بود: سر ود را برداہه 
از بالای یٹک بسویم تگریے بہ نرمیگفت درنبق عزیرااے 
باشد این وار خطائی و سراسیگی چ سنی دارد ؟٭ من 
جوابہش بسوی دریچہ رفتہ بطرف قب آشنندگان اشارہ نود 
در آوقت تنا فصلهً شف مل دور بودند ۔ 
دخوب اصل معلئله رسیدم؛ ہے شما همان قائل ے 
۰ باشید ک از چندی راہ ۂ 
را اختبار نمودەاید 
پویس را در شر 
پرشان ساختابد ؟ ٠‏ 


آدنون قدری استر' 


پولیس‌ھای دھکی ر 

داغل شدن بہ منزل۔ 

گردم* اما اطفا دروا, 

از داخل خوب محکى بە بندبد ا از شرشان محفوظ ۔ 
من از اطف و عہربانی او اظہار امثتان نودہ طق هد 

صل شودم: داخل اطاق شلدے در را ب٭ بشم ٹہ ولی ہک 
عجب پلدھای در باھی چسیداد از شنیدن آن دلم رذ 
کرھ و بگمانے رسید که بدستعود خود را اسیر ساخّم : 
و دان> ٹر تنک دشمن گی رآمد ٠‏ اطراف اطاق را 
ملاحظہ نمودم ٭ بدون بک روشندان اٹوچک برض ج٭ 
روزڈ دیگر نداشت و تام ااریپا از بونلھای ادوۃ رنگا 
پر بود کە بہ مجرد داخل مدتے ہوی غلفه کنندہ آن برع 


۴۲ 


رد و دلى بد بد میشد چند دفیقہ پس تر در باز عذٗ و روشنی 
روان بخش آفتاب را بداخلاطاق درافتم . 
خود بطرف سَالون کلان نظر انداغنے دیدم ھمان مرد غبر رمیدہ 
بر آرام چوکی (صندلی استراحت) لبیدہ مشنول مطاللہ است ۔ 


بالا نبودہ گخت دبلی 


چون برون اعانق 


بسویش ول پرسیدم دبغیر رااند ؟ہ عر را 
بآنپ گفتے کہ شما در نزدامن نی باشید و راس ب٭ جانب وادی 
رار نودەاید؛ آەی ہرچارڈذہ عبلی؛ خوب شد مرشواستم در تتھائی 
از ضور شا چند ساللہه مر را دریافت شلم> بہ مجردیکہ این 
الفاظ از زبائش برآمد دہدم پلکان چشش قدری لرزش بخود 
کرنٹ و بعد از آن باھم جفت شدہ چشان 'لبود تیزش را از نظرہ 
ستور ساخت , تکانی بحود خوردم و ہمان ففرۂ سکدر (ابن شخص 
محوف دارای چشان عجہی است میتواند منل باز از آن کار گِرد) 
:اد یک رو برقی در دعاشم جا گرفت . ترس و خوف ہی حد 
رمن مسلط کشثت 7 داستم بدست خود خود را ب٭ گیردادم : 
مخواستے حلہ بردہ وی را در جایش کراتہ خفہ شم و 
عد راہ ریز را برکرینے + چون درین وقت ہہ اپشت سر خود 


1 


طر آفر لاہ نفنگوڈھا در دست نگران 


اداظہ دیم دو 


حرلشم مباشند ورام فرار برام مسدود ساخت اند ٠‏ )چار از 


ارادم شود دست شید بعاوری پیش آمەم ٭ ہچ از آن عتائر 


شدہ یاشم> 
از کفتار پیرھرد برایے معلوم کرد ٭ سض مرا مماست 
در شناد من عتردہ بود زبرا ةہلا ھیچ مرا ابیدہ بنود یس 


استفادہ مودہ اورا از راہ بقھم ر‌ خود 


ری 
اوشتی نمودم از موفی 
را ار چنگش وارھائہ ؛ گفتے ٭آھا بہ بعشید بخیااہ در بارہ بنەہ 
اناہ نودم اید : من رچرد ھرشی ؛ را بجا نباوردم!' اسمےم ٭آئین 
رای ٭ است ؛ فست اعازم مرا بدین جا کش و ثشال آوردہء 
زھر غندی سردادہ بالعن خشن گافت < آدم زرنگ ہی ماد 
تورھای زیرک غالداری بر قب در آئی و استخوان فدہم 
اھر بازی دادہ جان بسلامت بری ؛ آفای ھبنی مطمئن باش > 
بن مورت ممکن نبست ٭> 
من باز حواسے را جم نودہ: گعتم دکدام روز بداہخت بود 
از خا فەم بیرون گذاخشم + از وقنیگہ از کشتی فرود آمدہ 
ساحل دلبتء ییادہ شدم روڑٴخوبی را ندیدمام + من بیچارء 
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از گرستگی و ناداری جان بہ آہام و ایس بک لقنەان ماد 
نگ قوس میزنے ؛ نی دام کعام جااپتی را مرلب شدم ام ؛ 
کہ بان سروشت زشت دچار۔ ساخثلد ۔ اگر چند پول سیا را از 
جبد موتر شکتە کە در شله اقادہ و از کار رف بود کشیدم 
چندان بدی کہ تکردہام و برای این جرم خغف مستحق این سزای 
سخت نمی لوان شدہ. إز دو روز امت ٭ پولیس دنام را پلا 
نمی دھلد وودر ہی آزارم مساشاد > 

پیر مرد پرسیداہ میتوانی سرگذشت دو روزۂ خود رابک 
پک بمن بیان کتی ٢‏ > 

من لب ورلج خود را :شال لمودہ قوارہە و سدای خود را 
بطوری ‏ ساختے ٭ مخٹس گدابان و ہو نوایان مہاشد و باز ؛٭* 
نرسی جواہدادم ھ اپدا منکن سمت از دوش روز امت بک 
اب نان میسرم نشدہ ؛ اکر مطواہی مرگذشتم را کوش گنی اول 
ددری غذا برا تمیہ ئن ٢+‏ آزرا خوردہ بتوائ درد دل اود 
را سردھے ٦‏ : 

بسوے بداقت دیو + از وضعب اش برا ہویدا کردید ؛٭ قول 
آوردن ماحضر 
امرداد ء چند دقیقہ پس پر طعام مختصری بای ک کلاس آپ جو حضر 


مرا فرِن محت بندائت زیرا آد, خود را خواستہ به 


کردید۔ بە رفبت زیاد خوردہ تق فرضی را سردادم ٭ چطور 
ب٭ ساحل ‏ لیت از نی فرود آمەم و بعد ازآگه پوللم نام شد 
پریشان و سرگردان بودم نا قست مرا یاری نمود او موتر شکسته 
در پک شیل بہ نظرم خورد' از جیب آن چند عدد نوت (اسکنەی) 
و پول سیاہ یسرم کت ٠‏ در وفیکہ مبخواستم کی ازبن نوٹھا را 
به نانوای دادہ چند فرس نان بعوم ہر خرم م٥‌ۃبہ‏ گردید و از 
قولے کر نہ مبخواست یہ پولبس آسلیم نایدہ ؛ در عرض رام دستش 
را ٹکان دادہ خود را از چنکش وارهاندم + و را رار را یش 
کرفتے ۰ اما از در روز امت :ە آپ در شعکمم گرم شاو ءن 
یش ر پولیس از دثالے میدونداے٭ 

چون قصہ را بدین جا رسائیدم خاموش شلم' پیرمرا چند نربت 
ار بالا تا پائین وجودمرا بدقت دید ہر نظر او تمام ذرات وجوغم 
را بلرزہ عبآورد از چشمان عغاب مائنہ او شبطنت و غائت هوپدا 
بود ء اما ایاقدر دریافشمٴ نہ مرا کاملا۔ بجاناوردم و متردد مبیاشد 
و اینکە بیازه فوق اورا بیش از یش در شوش انداخخظه . 

(بي در صلد )۷٢‏ 


لال سے بی پیم ہممچچیی وه چچڑڑڑا' چہسیسچ بد 


کاب غامی 
لوازمات وزن 
۱ انگلیسی کابلی 
(۱) گوشت گوسفند ٰ ٣  دنوپ ٣×‏ پار 
(۲) روفن ۱ ۷٣‏ اوس ٣۰‏ خور 
۸ و" ۳ پا 


(۳) پیاز 
)٤(‏ کفنیزخٹک مرچساء 
زنجفیل (زنجبیل)ساوی الوزن ںٍ 





۱ 
(ع)' او رخ و ہے ہے 
(۱) عبل دارچین ٦‏ 0808ھ009 
)۷( ختشخاش ١ٍ‏ یک 
7 الم .۱١‏ بوجن ٣١‏ ىا 
(۹) تخم(یضۂامرغ کا ا 


ھدایت:۔ اول گوشت را خوبکوفتە بسان آرد بسازبد سیس مسالجات را با ,9 میدەکن 
پباز را صاف کردہ خوب بار ۰۰ نماد ۔ پس پس پیاز و مسالجحات ہا رک شدہ را در قمھ کت گن 
نمک بقدر کفایہ اج ضر تاب کر کی امخلوط نمودہ خوب لت کید که 
پیاز را در روغن سرخ کید وقتبکە بادامی شد از روغن ٦‏ 


بکجاںل شوند ۔ بعد بقدر ٤‏ ارس 
پس قیمه را بہ قطر ٣‏ انچ گردو ہضخامت نیم اچ ؛ ھموار ساختہ در رون بربارل کذید و 
سرخ شدہ را عیدہ کردہ ہا نیم ہو آب آمیختہ بالالی کباب او روش بریزید و دیگچهٔ شامی کاب 
ہر آنش گاریت مد کے لی سار کون را ید کین ابت ‏ ععان ید بالای آن نرک 


انداختہ لوش جان نمائید . 
مطبخی باز پیاز از جہت قیمہ خرید 
0 زچش مکھ روان خواہد بو. 


خی سس رامیب چیہ موی ریو تمسدورہ ویج جرد ند مو اید مات کر مد بعہہ یر یح سیا 
٠ :‏ بح سس سپ یٹ 027 
کی ا ٦‏ ۵ 





بنات مز نانخوری 





در ممالک متعدن تزیبنات میز نانخواری در اہمیت باخود غذا بیک یابہ قرار 
گرفتہ است. ظروف چینی و بلور؛ کاردا و چنگال و قاشق و میزپُوش بدقت 

۱ زباد اتخاں میگردد . این موضوع بخوبی درین تصویر با گل و اقسام 
0 میوەھاى افغانی و مندی از قبیل انار قندھاری ؛ انگور برکی ؛ سیب نازک ہدن 
کاہل ؛ بیوگوشۂ کثمیرہ کبلۂ بی ؛ انناس عدراس ؛ مثثرہ ناگبور؛ و 
امرود الەآباد زبنت بافلهٴ است و بطوری ترتیب دادہ شدەکہ بنظر درہم 
رہم عیآید و حال آنکە کمال دقت در انتظام آن بکار رفتہ ٠‏ 


۶ 
۹ 








مجلہ عاھوار مصور در فارسی افقانتان حاضرہ 

فہرست مندرجات . 
2 ۱ 220 ثمرہ موضوع صفحه 
ارعش تہ ارگ ۱ (٭) 





نمرہ 
) ۱ ( در شب حنای 2 ۳٢‏ 
)َ۲ 

۲ رر ہے‎ ٤١ جات برادران توام‎ )٢( 
٠ :غولب زسعی جوا‎ )۱١( ۰۰.٢ تہ‎ )۴( 
رجب غان در وطد ق2‎  )۱۳( ۷ پروفسور براؤن‎ )٣( 
۷ کردکتان‎ )۱۳( ٠ بپعنت عرفانی در افغانستان‎  )٥( 
۲۹ : مسلی زنه‎ )۱۳( 2.۰ ۲) 
٣ خوان مت‎ )۱١( مواظبت دندان ك۷ِ‌‎ (۷ ) 
"‌۹ مشاعدات زار انگلستان‎ ( ۸ 
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مددیر ؛ محمد علی غازی . ایم ١ای‏ . 





۱ چ ووحامض]ں سس 
إْ چا ما ۱ رجہ ہے تو لت : 
قح ا ھک .لت و یں س پس ولچ ۰ 
۱ وج !1 ۰ کی میں 7 007 بے ١‏ 
: ۱ 2 2 0 طج- <>حرہ مسوم و عردے امرماد ١‏ 3 
پمتہ رہ ا وأ را ا ۱ ۶ 
ب۵ پا ا اف لی یں 
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اس ا ٠ ٠‏ َ ہکی 


پا اک رف ' ٢‏ 7 جی ‏ ستت ّح 


از مساجد قدیُک بھوپال (ہلد مرک 





امروز که وضعبت جنگ کاملا ٴ تغییر یافنہ و عرحکس 
ند کہ در فتح آخرین متحدین آکنون ھیچ جای شک 
دبد باقی نیست “ نامناسب نخواعد بود اگر پروگرامھای 
دیماکراتیک ر١‏ کە بغرض تأمین اعنیت و پیشرفت امور 
ادی در نظر گرفتەائد قدری مورد بحث قرار دھیم. 
قبل از آنکە باصل موضوع بپردازیم بہتر است از عرام 
ںھا که در صورت فنح در مخبله خود جا داده بودند 
مختصراً تذکار نعائیم ؛ تا ہرکس بتواند بہ تفاوت مرامی 
ہاسی این دو جنبةٔ بزرگ که امروز در گیتی روی کار 
اغ ہی برد. 

ازی ھا پروگرام اقتصادی و سیاسی خود را که آرزو 
نتند برتمام ملں گیتی تحمبل مابند اسم د آئین نو 
میکردند و در نظر داشتند بعد از حصول کامیابی امور 
مادی دنا را ثعاماً تحت کٹترول و فرمائروائی خود 
تہ بطوری ترتیب دھند تا ضروربات ‏ روز افزون آلمان 
فراہم نعاید ۔ درین پروگرام مفاد ملل دیگر ہیچ سنجیدہ 
و آنہا مجاز ہودند طبق دلخواء برفع نواص 
خی و اسلاح امور اقتصادی کور خود اقدام مابند ؛ 
کس مجبور بودلد بقرار ستورائیکۂ از طرف آلمارنك 


لم ہود'ٴ 


با دادہ ‏ عیشد کار تمودم منواد اوليہ و زراعلی وا بفرض ٠‏ 


عرف کا زخانجات و خوراک اھالٰی چجرمنی بہم رسائند * 
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پروگرامیکہ عتحدین برای امنیت ار بسط امور 


اقتصادی دنیا بعد از چنگ طرح نمودہ الد با مرا کت 
کاھلاٴ عتفارت است ٠‏ منشور معروف الایک کہ باعضّای 
×روزولت؛ صدر جمہور امریکا و <چرچل؛ وزیر اعظم انگلتان 
نشر یافتہ بیش ازجمە عارا از حسن نیات دول دیماکرانیک' 
خوش بین و بیک آنَیةُ بسی روشن و مسعود امیدوار میسازد. 
عر و و سو نمودند که صبالعین انگلستان و امربکا 
ازین جنگ توسعۂ اراضی یسٹ ' اما سی وائند پینلد کھ 
ناحيەای بدون رضا و رغبت اہالیاش بہ مملکت دیگری. 
تعلق گیرد ' ہر دو مملکت جیع ملل را در اتخاب طوو . 
ادارہ کە آنہا برای خود می پسندند ذی حق دائستہ احترام ۔: 
میگذارند و آرزو دارند حکومٹھای ثاہی و جہوری را . 
ک اڑ:عقوق مفروع خوں محروم گردیدہ انف بار دیگر 
روی کار بینند؛ علاوتا ہا در نظر کرفتن مفکلات .._ 





صاوبانہ بە تجارت آزاد و مواد اوليە دنیا کہ برای, تر ۰ 
اقتمادی 7 لابں است سٹرسی پابند؛ ےی رما 











توافق ٹر 23 اقتصادیات پیدا کے بین 
واسطه وک عأمین معادت ہیں ٠‏ 


عاکغان بہ وسابطی نائل سازند کە 


طل ر ذر دا 
باسودگی و آرامی و باون ہدید دیگران 


عبات مل ٴرا یسر بری' وابن کہ بجرھا و اقیانو‌ھای _ 


اغا ار اس ود ورعوی اھ ام ا 
لُتی نظر بە دلائل حقیقی و روحانی باید از استعمال 
وہ و زور دست کشندہ و نا وقلیکہ بسنی از ملل از 
ستعمال قوای بری؛ بحری ر فنائی در خارج حدود شان 
غرض تعرض یا تہدید دست نکشیدہ اند و تازمایکە کدام 
سیستم جدید بغرض تامین امنیت کیتی بروی کار نبامدہ؛ 
خلع لاح چنین علل را لازمی عیدائند او حم چنین با 
_سالليکە در دست دارند کوٹش خوامند نمود کہ ملل 
سلحجو ر از مصارف بیجای شلیحات و تجہیزات 
لجات دھند ٠‏ 

چیزیکە مارا بیشثر بہ أَئه روشن امیدوار میسازد ھمانا 
ادۂ اخیر اپن منشور است؛ متحدین برای برفراری امنیت 
:ائمی خلع سلاح محورین را ایک امر ضروری میداند 
. ارادہ دارند تام اقدامات عملی ساختن این نظریہ را 
راز امروز اتخاذ نابند . همچنین برطانیةۂ کببر 
انجاد جماعیر شوری در قرارداد خود اشعار میدارند 
کە هر دو متغقا برای برقراری امنیت دالمی اقدام نمودہ 
خواعند گذاشت کہ بار دیگر صلح گیتی بواسطہ 
آلمان یا کشور دبگری در خطر افند . قراردادھای 
'لگلستان ہا عصر؛ عراى؛ ترکیِە و ایران نیز تماماً بر حسن 
نیات علل دہماکرائیک دلالت میکند و تمام علل دیگر را 
امیدوار میسازد کہ بعد ازین ہیچ علت در راء حقوق 
شروع شان نمی ٹوائد حائلگردد؛ یا بر خاک شان تجاو 
لمودہ استقلال و آزادیشان نر در خطر اندازد البتہ 
چنین اقدام از طرف علت خو نآھا م یک چیلنج علاب 
ضد دول دیماکراسی؛ کہ تآمین ازس کی را یکی از 
رظالف خود میدائد' شردہ خواہد شد . 
سرت بس وخیمی را اخنیا رکردہ وارہائد و وسائل سعادت 


وچوشوقتی جہانیان را ازین درک فراہم سازند؛ چیزیکہ از 
عمہ اول برای ترقی عمالک غیر صنعتی لازم و ضروری 
است تجارت آزاد و سرمایۂ فراوان است؛ برای مشله اول 
منشور اتلاتیک و دست فولادی متحدین ضمانت میکند و برای 
وہ روف مکنی است چہ از ہر حیث 
بر عمالک دیگر گیتی برتری دارند؛ او ہیچکگاہ دچار 
فقر و ورٹکنگی کا و بعد ازین ہم فاقد سرماں 
جہت دادن قرض بہ کشورہای دیگر بہ منظور ترقیان 
اساسی شان نخواھد شدہ لندن و نیوپارک ہموارہ مراترز 
مہم سرماكة جہان بوھم است و بعد ازین نز خواہد بود 
سیاست اقتصادی انگلستان و امربکا دربن چند سال اخر 
کا بفرض بسط و پیشرفت امور اقتصادی سایر کشورھا, 
چە از لحاظ صنایع و چہ از نظر تولید عواد خام تعتبر | 
گردیدہ بیش از مه چیزاقول عارا تصدریق میکند و بک 
مستقبل بسی روشن و امیدبخش را در عقابل چٹم ۳ 
مجسم میسازد. این دو عملکت عقتدر مقدار ہنگفٹی از 
سرمایہ خود را در توسعہ وسائل ارتباط جدید و فابریکات, 
صنعتی در عمسالک مشترکالمشافع برطسانیہ؛ هند؛ 
جنوب امربکا وسائر قمٹھاىی جہان بکار انداختەاندہ 
نظریة انگلستان و امریکا ہموارہ این بودہ کہ محصولات 
و روت جہان را از عر حیث ترقی دھند و بدین وام 
سصادت و خوش ہختی تسام گیتی را کہ خودثار: 
فبز در آن زندگائی دارند فراہم نما بند؛ وتگذارند دنا بار د؛ 






بە چلین سرنوشت شوم دچار شود . 


بارار:ے چو بہ اضاق دیدار: ککنید 
بای سیگ از دوست ساد بسیار سید 
چوركل بادۂ خوئثگوار نوٹید ہم 
نوبت چو یہ ضا رسد لگونسار نید 





(ترجمە) 


غالبا ہر کس چیزی دربسارۂ برادران توأم سیسامی 
شنیدہ است ؛ اما نمی دائیم چند نفر میتوائد بەہ سوالات 
ذہل جوابات فناعت خی دعند: در عقابل قانون آنہا 
ہرس تر مد ظط ای 
برادران تو عرتکب جناہتی میشد دومش را میتوان مسثول 
با ٹریک نت ؟ با در یک وقت ھردوی آہا 
گرسنہ میشدند و بیک وقت خود را مجبور بە استراحت 
مبدہدند ؟ چگونەہ باہم زندگانی دائتند ؛ کدامش اول در 


آن دا: 


گذشت ؛ مرضش چه بود چند تا زن بیوہ واولاد یتیم ا 
ہا باقی ماندند ؟ 

اولٴ از اسم شان شروع میکلیم یگی *چنگ+ ناعداشت 
و دیگری +انگ؛ و کمی بعد سبت بہ اطہار امتنان از 
معاونت <بنکر؛ نام خائم امریکائی ہر دوی شان اسم مشٹرک 
پچنگ انگ بنکر؛ را اختیار کردند " 

پچنگ اتگ> در سال ۱۸۱۱ عبلادی در بک 70 
ٹا کے جوھک ےی 
ایہ تخت سیام متولد شدند . بدرشان چلی پٍ مادرشان 
ام بک رک چنی داشت ٠‏ پس برادران و سە رع 
چلی و محض یک ربع سیامی بودند . 

چون بہ بلونغ رسیدند؛ قد چلک٥ ٥‏ فت و بک انچ 
راز <ائگ٥ ٥‏ فت و دوانچ بود . بفرض اینکہ برادرش 
ار بلندٹر بہ نظر نیآبد چنک؛ بوت کری بلند می پوئید. 
درک تربیه مرغابی و فروش تخم امرار حیات 
می نمؤدند ؛ و در تجارت خود عہارت خوبی بخرج عیدادند؛ 
عردو در یک وقت بہ سخن زدن آغاز نمودہ ؛ بکی ففرہ 
را شررع میکرد و دیگری تکمیل می نمود او بطوری در 
بانە زدن تخصص دائتندکه مشتری را بزودی از راہ کشیدہ 
+ ول قول خود وا میدائٹند . 

روزی کە برادران توأم بیش از ۱۸ سال عمرندائتند 
بک کیطان امربکائی تصادف تنودند که تازکی وارد آن 
مہ گردیدہ ہود ؛ کپطان مذکور آہا را با خود بردائتہ 


ٹر ابتدا از 


: : : شا کی جک ا کروی ۳ ہاو او .۶م 
ا ٠‏ رای مہ ٹن سان م۳ پا ٹک 1 کیٹ ک 





<ربدرز دائی جست> 


دہ بوستن> (در امریکا) آورد ..سپس آنہا نہ تنہا موجبات 
حیرت اعریکایان را فراہم نمودند بلکہ یک ہیجان بزرگی 
را در خود اروپا در جالیکە بانگران خود چندین بسار 
مسافرت نمودند تولید کردند ٠‏ محض بر جزائر برطانیهہ 
سفر شان بالغ بر ٣٥٥٢‏ میل طول کشید و بیش از سہ 
صد عزار اھالی اگلستان بغرض دبدن شان حاضر شدند ؛ 
مؤسات زرگ آنہا را مدعو ساختند ؛ حتی کالج جراحان 
شاھی (د”ہ٭ج٣ت8‏ ۶ء ٭چ٭لاہ 781ہ2) برادران تو لم را 
يہ عصریه دعوت دادند و بعد از معائِنة دقیق نظریة 
خودر ۱ بدین جمله مختصر اظہار دائتند <از غرالب طببعت+ 
حقبقتاً چلبن بودہ است ؛ زیرا باوجودبکہ جسم شان 
با تک دبگر پبوند خوردہ بود میتوانتند بدولد ٤‏ آپب 
بازی کنند از ہر کب اس یں و 
شائه شانہ راہ عبرفتند ؛ بوفت خواب رویشان عقابل بک 
دیگر می بود و بغرض پھلوگشناندن بکی از بالای دبگری 
می غلطید بدون ابنکہ خودش بیدار شود یا دیگری را اؤ 
اہن حرکات شان بیشٹر بہ حرکات 
بک این آنومائیک شباھت داشت' نمام اعنای بدن شان 
بصورت نورمال بودہ بہ اسٹثنای ابلکہ ہر دویشان ہا یک 
بند خورد افحتا پذیر؛ بطول ى٣‏ آت و بہ محیط ۸ انچ 
کہە از گوشۂ آخر استخوان سیله شروع شدہ نا شکم عبرسید ؛ 
با مم ی۔ چسپیدہ ہودلد : 
در بین متخمسین و ماھرین فن طب ٹا عرمصه 
زیاە اختلاف آ دربارگ این شد ”70+7 رس ات 
28 ً ۲ پی بودند ۔ اخ از ابتدای کل 
یقین داشت کہ قطع نمژدن آن ممکن ہود و چنین اقدام 
بہ مرگ عر دو منجر میشد تعجب این بت اگر سرسنجای 
را در مرکز بند می خلائیدند ہردویثان عباوباتہ احبطی . 
درد می نمو دند ء اما اکر سرسنجسانی ب‌ چو 0 ۔کسقت 
وڈ 






با چپ بند میزدند محض ھمان فرثارل درد را جس _ 


میکرد کہ بر قریب بودہ . در حین طفولیت 
ہر دو در یک وقت ہا سرخکارل و چیچک سبٹلا شدند 


و بیک وق محت باقئند + چو بہ بلوغ رسیدند بکی . 


از آنہا دلذادۂ عشروبات بودو دیگری کاملا منکر 
آریت + ولیق بادۂ نوشی اول یہ ہیچ صورت در راہ 
'پرھیزاری برادرش حائل بود . 

از سفر اول خود بدور جہان بدون تجربہ نمری لگرفتند 
ربرا کیطان مذکور 3 واردات را برای خود نگاعداشت ٠‏ 
بعد از ز آن برادران نوام دست بدامان دب ران زدہ مدذىت 
٥‏ سال در شہر نبوبارک اقام ت گزیدند و بالآخر ١٥ھزار‏ 
خساسم جوان :مس صوفیا ٭ نام کہ بہ و 
معززی عنسوب بود آنہا را دیدہ بە دام عشقشان 
مبتلا گردید ٠‏ اما بیچارہ بزوەی دریافت کہ بہ 
مشکلات زبادی روبرو است ٠‏ ماھرین طب برطانیہ 

2 7: +4 

برادران قوام را دو فرد جدا قرار دادند و از 
روی قائون اگلستان خام مذکور نمی نرائست هر 
دو را بہ شوھری خود برگزیند . 

برادران نوام برای مقننین امریکا در وضع قوانین درد 
سر و متکلان زبادی فراہم نسودن ؛ بحث شان در اطراف 
ابن موضوع بود چگونە آنہا میتواند اہن توأم راک ماھربن 
طب آنہا را دو فرد جدا تشخیس دادہ اند از روی قانون 
مملکٹ جداگانہ صاحب ملکیت بدائند ؛ ہا ابلکە ہر دویشان 
بعلوریکہ در جم باہم شریک آئد در ملکیت ہم باید شریک 
شمردہ شوند. بالآخر قانون مخصوص درین بارہ وضعگردید و 
قرار دادند کە آنہا میٹوائند بشرکت ملکی را متصرف شوند و 
قراردادھا را جداگانہ یا متحداً امسضا کٹند ؛ یا ابنکہ بکی ىر 
عوض دیگری امضا نسابد؛ ولی مکلف ائدکە آہا در 

مسثلہ زن گرفٹن عائند دو فرد جدا رفنسار نمودہ ہر بکی 
ْٰ ژن خسم برای خود اتخاب کند و اطفضالشان حم 
تک" بہ ارٹ برلد اما مسللہ مہم سکہ 
ترحیات ملتدہ مقثله پیش شد؛ این بود فرضاً بکي از ابغان 
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مرتطب جنابتی گردید با دیگری چطور باید رفتار سضو۔ 


حقوان او را در جرعش شریک دانست و اگر او را نت 


صور کٹیم ؛ چطور برادرش را میتوائیم محبوس نا 
یا بہ سرزنش رسائیم؛ بطوریکه بە دیگر ایذای نرسد' ز, 
جدا مودن ان ممکن ود ٠‏ 
عر دو در بُِک وقتھی خوابیدند ' ببدار می شدۂ 
احساس کرسنگی می نمودند؛ نان در مقدار صساوی ھی ‌خورد 
و باوجودیکە بارھا آزمایش نمودند با ہر دو در بک و 
بحث در موضوعات مختلف ممکن ہود؛ اگرچہ آنہا 
بعضی مسائل باہم اختلاف دائٹند و نظریبات شف 
ضد بکدیگر میبود ولی نمی ٹوانسٹند در یک وقت بە بے 
از یک عوضوع عتوجہ شوند و بقرار مان عادت ا, 
طفولیت پکی فقرۂ دیگری را تکمیل می نمود . 
جای حیرت اہست کھ أنہابہ ندرت بک دب 
سخن میزدند ؛ باری علت آنرا از خودشان دریافنند 
گفتند چونکە آنہا ھر دو ہمان ایک شی را در بَ 
وقت می بینند و مساوبانہ جس ھی کنند برا 
مباحثه با یک دیگر احتیاج نعی عاند ؛ از مین جب 
در بازی‌ھا چون شطرنج کە آنہا خوب یاد دائن 
بر ضد یک دبگر قیام نمی نمودنٹك ؛ اھا 
سیاسیات توافق نظر در بنشان کمٹر دیدم میشد ؛ بار 
در انتخابات اعنای مجلس نابندگان آنہا سخت مخالف بَ 
دیگر بودند ورای خود را بہ اشخاص مختلفی دادند ' 
برادران توأم بقرار قائون مخصوصی کە عِٗ 
مقننه ہ کارولیٹای شمالی > (عصال٥ئة٥‏ طا:810) وف نر 
از تبعة امریکا امحسوب شدند ؛ انگلسی را خوب یاد دانۃ 
و بدون موی سر کہ بطوری چیٹیھا می بائتند باقی ود 
و قطع شان از امریکایان چندان مثفاوت نبود و از زارعر 
مترقی و مرفہالحال آن تورتخ تا رج 
باری در حین اسفار خود برادران توأم یک سرگنشإ 
دیگر رومایتک دچار شدند؛ دو خواعر بر آنہا عادز کہ 
خواستندآنہا را بشوھری خود برگزینندہ بعنی مردم درر 
شان خائ مور در کوک دخترھا محض بدست آوردٴ 
عمان ٦١٦‏ زار درلار است کەه برادرانِ برای خود اندوخنہ 
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لآخر در اول اپریل ۱۸8۴ در عقام < ولکیز کوتی؛ 
چوںہن) یا ۷۷) پنگ؛١ا‏ دیلیدیبنس(ئ٥ت: ٦۰۷‏ 4نداءة۸ھ) 
دائگء خواحرش ساراءاان(ھھھ ط(80۶9)را در حباله نکاح 
بات شان بعد ازین‌تاریخ بخوشی گذشتہ خواعدبود ' خبر 
ہے ورم ار اھر اکور ساف و 
ادرھا نیز با زن برادر وضعیت خوبی نداشتند . بالاآخر 
ہور شدند کہ قنبه را بطوری حل نمابند ؛ دو خانۂ جدا 
سله ۳ عبل متصل:مونت ایری+(کنھ 008ا350) بنا نسودند 
برادران نوبت‌بہ نوبت سہ روز در یک خائہ و سم روز در 
'نە دیگری بسر می بردئد. در عدت سی سال خدا وند ۳۳ 
لزبرک و هشیار بنا ارزائی داشت ۷٢‏ پسر و٥‏ دختر 
انگ( کە تماما سالم بودند)و ۷ دخٹرو ٣۴‏ پسر از چنگ 
کە از آن جملە یک پسر ویک دخترش گنگ وکر بودند) 
نےماندند * 

چون جنگ داخلی در امریکا شروع شد ؛ کاروبار 
ادران ہم از رونق افقاد و کسی عتوجه احوال شان نمی شد ؛ 
چاران مجبو رگشتند کم روزەھای آخر حبات شان را 
بڑھای خود بسر برند ولی ثابوقت مرگ بکمال صداقت 
خانیپای خوٹ رفتار نمودہ نوبت بە نوبت سہ ررز بەسه روز 
32 بکدہگر می بودلد : 

میگویند ٤‏ روزی در حیلیکە آنہا بغرض کوٹ بیرون 
تە بودلد *چنگ٠‏ در اثر بادو باران بە یک زکام وریزش 
خت مبتلاگردید ۔ بعضی این را از تیج کثرت بادہ نوشی او 


پروفیسور براؤن (بقيه از صفحہ ۹) 
لوف فقید دارای سی از سفات عالبہ است ھرکہ 
:ارساف حمیدہ و اخلاق برگزیدە وی یک یک شرح دھیم 
اب جداکانڈ ہا صفحات متعددہ لازم است؛ پس اگریرم؛ 
َ خودرا درین جا خاتمهہ دادہ و بگوئیم ۰ 
خرم عن آنکہ اسم یکشں 
مائند یں عرگ جاودانی 


میدائتند ما سد ۳٣‏ جنوری ۱۸۷٢١‏ در 
عمر ٦۴‏ سالگی ہر دوی اشان بہ اطاق کوچکی برآمدہ 
بخواب رفتند :اما سی نتوانست بشوابك؛ 
قریب سپیدم دم ہر دو از جا برخاسته بە پہلوی بخاری 
بر آرام چوکی مخصوص خود لمبدند . + انگ > خواب آلود 
بودہ؛ مبخواست استراحت کند . چٹک از درد سبنەه شکایت 
داشت و می گفت یچ بەہ دراز کشیدن قادر نبست . آُہا 
ہمین بحٹ داشتند کہ + انگ ٭ پیپ خود از جیش بر آوردہ 
روشن ساختِ و بکنبدن تنباکو آغاز کرد ۔ سیس آنرا خاموش 
ساختہ متحدا صراز کفیدند . د انگ بزودی بخواب ععمبقی 
فرو رفت . کی بعد انگ از خواب برخامتہ از پسر خود 
پرسید ”چنگ؛ کاکات چه احوال دارد ؟> بچهە گفت کاکایم 


کاھلاٴ سرد است ؛ بخیالم کە مردہ است ١‏ + وار خطاگنتہ 


خائم خود را سصدا داد . چون خالئمش رسید' اورا مخاطب 
ساخته گفت < ساعت اخیرم فرا رسیدہ ؛ درین وقت چون 
بطرف جسد برادر عتوفیش نظر انداخت از خوفہ زیاد 
رعثة ہر انداعش افتاد وبعد از دو ساعت در گذشت: اگرچہ 
بوقت شام در او ہیچ علائم بیماری دیدھ نمیشد . 

در تشریح‌بعد از مرگ این مسئله بائبات رسید کە اگر 
در حین حیات شان مان بند را کە آنہا را با حم وصل 
میداد قطم می نمودلند بە مرگ ہر دو ھی انجامید و ابنکہ 
:چنکہ از اثر بستہ شدن خون دماغی بدرود حبات کنتہ٠‏ 
اما دردانگء علائم ھیچ مرمز‌موجود نہود؛ محض ترسناکہائی 
را عبتوان علت اسلی مرگش قرار داد ْ 


۱ نہنگ (بقیہ از مفحهہ )۱٦١‏ 
آغوش غدیرھا و رودھائیکە در معرض جزر ومد دریا واقست ٭ 
زندگانی میکنند ٠‏ این استکە با اوقات اضصاقی دربا عا را 
جولائگاہ خود قرارمی دھند و بھمین سبب است کہ از 
غل سلومس مو و وہ پت 








انتاہ 


ز از عبع سردار عبدالرسول خان مرحوم 
چقدر شعله اثر ال و فرزباد کم شکوه از سوزش دانم شرر ایجاد محکنم 
خاک پرواڈ دل بر سر خود باد حکنم تا ترا باخبر از حیِلهٗ صیاد حکم 
دل بیدرد ترا طرز نساز آموزم 
شع خاموش ترا رسس گداز آموزم 
خبرت غعست چہ آتە تش بجہاں٥‏ افتادہ است شرر برق جہان سوز بجارث افتادم است 
در چمن برق چمن سوز خزان افتادہ است آئش اندر پر پرواز فغارے افتادم استہ 
موج سیل ستم خانہ بں انداز رسید 
دشمن حن بہار چمن ناز رسبد 


مجمر داغ دل سوختهہ آنم تش خبز اسد ساغر آہله از درد شرر لبریز است 
انقدر ائش درد دل 0٦‏ تز است حسہ حمان بوی گلش بہر ففان عہمیز است 
نوحة درد دل از صاشق بیدل بشنو _ + 


خاۂ خانہ خرابی شرر مل مینساست سنگ سان سی اون فضائن -عتقعت 
شد ری خاة آن‌ثۂ فرشا جنون 
عونس د4 پیسائی 22 مجنوںرںژے 
نگہت مض اسیری قفس مژکارل اسم ٴ مژه پکنسا تہ ناشای چمن عربان است 
پیشس بروار ز نظر اوج فلک حبرالنل اسَتَ سر سر افلاک مود ركآكل0 چقدر آمارٹلكل است 
قفل غنلت بدر دہدۂ بنا زدہ 
سنگ بر شثهة صد لوہ تنساشا زدۂ 
جاوە جور خزان تا بە نظر مگردد عقرب ےغم بر لوح جگر میگرددا 
روج پرواڈ دل گرد شرر میگردہ نال آوارە پی سوز اثر میگردہ 
خامه مشاطۂُ رخسارۂ در دست اینجا 
کهە مداد دلم از چہرۂ زرد است اہنجا 
بجر احمر بخدا دیدۂ گریسان حەکسست ‏ رتو نور نظر یوسف لُکعان کسست. 
گوہر اشک ہمان لولوی عمان سکسست_ گردش چرخ کہن شابم فرمان صحکسیست. 
:شرر در سرو سامان تغافل زدھ است 
آہ تش شوق بر اسجصساب تجمل زدہ اتک 
تو بجز نام بە اسلام چه سرت داری به پمبر توچھه اخلاص و عقیدت داری. 
چە شارں از ےل صساج اەت داری بچەہ حکردار ثٹو امبید شفاعت داری 
کفر را عار ازین ضعف سسلمانی تسد 
شمر را شرم ز رسوائی و بدنامی كت 
بکن از صاحب دن جان برادر شرمی ای سلما بکر_ از ہمت کافر شرمی. 
از رسول عربی شائم محٹئر شرمی _.وزثۂ کوں و مکار سافی کوتر شرمی. 
۱ بہ دو عثقال درم گوھر اہمان 'عفروش 
4 تو وا شرف نام مسلمان مفروش 


صاحب حرف نکو عمر فراوان دارہ 
قول مردان جہان‌است سخن جان‌دارد 
پروفسور 'ادوارد براؤن؛ پکی از اعاطم علمای گیتی 
ستشرق زبردست انگلیسی است ٠‏ از حکماء و فنلاء قرن 
موہ بود که از نام نامی این دانمند 
م آھنا نہاشد ؛ علماء شرق و غرب نماماً ہر فضبلت 
او ادبی او معترف ہستند؛ بالاخص در نظر ملل 
می منزلت بس بزرگی را دارا است ؛ وی نیز مسلمانان 
8 دوست عبداشت ؛ روزنامەھا و عجلات کشورہای 
ىی عم وقت از خدمات قلمی ا 
ود ممالک اسلامی نمودہ است تقدیر و تمجید کردەائد. 
برما ہم لازم؛ ولو کە 
توان بقلم نوشت شوقش 
کر پیر فلک شود دپیرم 
جسارت ورزیدہ میخواہیم برخی از سرگذشت حیات 
ئندۂ این نابغہ روزگار را رقم نمائیم ۔ 
مستترق موسوف ١‏ ادوارد گرانویل براؤن؛ در ۷ 
ی ۱۸۲۱۳ عبلادی در مقام <اولی> ابالت ‏ گلاسٹر 
+ تولد شد؛ پدرش ؛ سر بنجامین براؤن ؛ از اھل 
اسل؛ در شمال انگلستان؛ مہندس زبردستی بشمار میرفت 
ه ریاست یک فابریکه کشتیسازی مؤظف بود ۔ 
'سر ہنجامین ؛ فرزند خود را پس از تحصیلات ابتدائی 
نب ٭ایتونء داخل نود و خواہش داثت کە پسرش 
جندسی بیاموزد. ولی براؤن+ کە از خزینہ قنا و 
“ قربحہ و قابلیت مافوی تصوری بودیعہ گرفتہ بود؛ 
جندسی را بطبع عالی خود موفق ندید ؛ زیرا - 
بالای سرش ز ھوشمندی 
می ثافت متارۂ بلندی 
مر شائزدہ سالگی مکتب مہندسی را ٹرک نمود. 
مرالاصف همدرین آوان (سال ۱۸۷۷ عِلادی) بین 


افاححح نے 





0۸۳۸-۰ وچوو یہ ہے۔ ا می وا رس 5اا ک ہہ 7 وی سا 
یر کاو ا مت نہ تک کے کے ا ا ا یا سرک یٹ مہ 
یق 0سا رد ہش ٤‏ 


با 


نگرندہ فنی اففغان > 


ترکھا و دولت تزاری روسیہ آئش چنگ ععلعور گردید> 
این تعرض ہبی جہت؛ روح ابن جوان برومند شاازدہ سالہ 
را عتأذی ساخت؛ وجدااً ترکھا را بحق عیداىت ؛ 
عشاعدۂ شجاعت و فدآکاری ترکہا ؛ در راہ وطن بک عبجان 
بزرکی در افکار او تولید نمود. در قلب رحیم این جوان 
دائمند محبت و سیمیت ہا ترکہا بدرجۂ جا گرفت کە 
مبخواست شامل اردوی ترکه گشتە ؛ در مقابل دشمثاش 
بجنگد ؛ و جان خود را در راء نجات ترکە فدا سازو؛ 
این حبات نیک و یات پاکش وی را ہآموختن زہان 
ترکی عائل ساخت ٠‏ 

پدرش نیز چون دید مہندسی با طبع روشن و مبتکر 
براؤن سازکار نبست ؛ وی را برای تحصیل علوم طب در سال 
۹ ملادی بہ (پبروک کالج) کیمرج فرستاد٠‏ ولی 
براؤن در آنجا ہم از مطالعہ لسان ٹرکی دمت لکشید ؛ بعد 
از سیری شدن ایام چند این دانئمند جوان سال ؛ پیٗبرہ 
که عبور در زبان ترکِہ بدون داستن فارسی و غربی ممکن 
نیست ٠‏ خوش بخثانہ وقت را صاعد یافتا؛ پس طبق رام 
خود ھمدرآنچا ہآموختن اللہ مذکور متوجہ شد و خود 

را درین زمیئه بدرجة ارجمندی رسائید . 

معالوصف؛ البع و ذوق عرفالی وی برین قاع لگفٹہ؛ 
بجانب خوائدن قرآن کریم گرائید و از علوم اسلامی امثال 
جددث ؛ ف۸ ؛ نیز بہرۂ بسزا یافت ٠.‏ 

کل بود و بسبزہ نیز آراستہ شد 

مثنوی حضرت عولائای روم و دیوان بلبل شیراز 1 ہھ 
ذوق خود موفق بافته بیئٹر وقت را در مطالمہ آن میداشت : 

در سال ۱4۸۸۷ عیلادی بە + مپلوم؛ دکٹزری کئز' 
گردید؛ و تصیم گرفت کہ از آھغاز سال ۱۸۸۸ عیلادی 
در شفاخانہ <بارٹز وظبفۂ جراجی را اشغال تیید ز وف 
بھ این عنر را نیز فراخور 7 نی فی : 








پس از سیاحت بُکالهُ ابران وقتیکە بانگلستان عودت 
نمود؛ در مکتب عالی (کیمبرج) رسما بسمت ععلمی لان 


فاوسی شناختہ شد. چون در آن اوقات تعداد طلاب چندان 


زیاد نبود؛ برای پیشبرد مرام خود موقع خوبی دیدم بەٴ 


نوشٹن + تاریخ ادبیات ایران ٭ عبادرت نمود . 
در سال ۱۸۹۴ مبلادی اولین تصلیف خود بعنوان 
٭ یک سال من در ایران ٭ منتشر ساخت و در آن سفرنامہ 
از سواح خود نیز ٹذکار نمودہ است ٠.‏ 
در سال ۱۹۰۰ عبلادی تجویز شد؛ کالیکە طرف 
حشرق وسطی برای قوسلگری اتخاب بشوند بائیست اول 
ہاول در مکتب عالٰی <آکنوردء و *کِمبرح؛ لسان شرقی 
بیاموزند. لذا در عدہ شاگردان پروفسور براؤن افزود 
گردید . 
در سال ۱۹۰۳۲ مبلادی علامة موصوف برباست 
مکتب عالی السنہ شرقيه+ در ہمان مؤسے ترفیع بافت ؛ 
آری استحقاق چئین عرائب عالی داشت چہ نہنت زبان‌ھای 
مرقی در لندن مدیور:_ ماعی جمیله این قائد 
معارفپرور است 
عزت ارباب معنی بست از نام پدر 
پی نباز از بحرگردد فطرہ چون گوھر شود 
بعد از اسیس <دوائر حکوعتی مصر و سودان ؛ طلبای 
زبادی برای آموخنن لسان شرق بحضور وی شتافتند ؛ هزارها 
تشله کامان عرفانی ازآن سر چشۂ معرفت فراخور حال 
خود سیراب و منمتع شدید, از بکہە علامة ممدوح 
پشردوست بود؛ ھموارہ قلم خود را وقف خدعات اقوام 
۔عظلوم میداشت٠‏ در زمینۂ سیاسیات اکثر نوشنجات وی 
راچع بہ ہمدردی ہا ممالک اسلامی بالاخص با ابیران است ۔ 
کتاب < اتقلاب ایران > که دارای ١٣٤‏ تصویرو ٦۹٤‏ 
مفحہ است در سال ۱۹۱۰ عبلادی و +< مطبوعات و اشعار 
جدید ایراری ٭ داراى ۳٣‏ صویر و ۳۹۷ صفحہ در 
سال ۱۹۱4 میلادی بچاپ رسانیدہ است درھمین موضوع 
آصت: تالیغات ر تصایغی که از قلم نوانای اہن مفکر عبوز 
پاہنٹتلی کافرانس او خطابتعلی کہ ذر اکثر جراید و 
ووزناطدھا شر بافتہ است قرار ذیل است ۔ 
یچ تا : 





آثار بزرگ وی ٥۸‏ عدد؛ دارای ۷٥٥٢‏ صفحہ؛ ر 
مجلەعای عتوسط ٣٣‏ عدد: دارایىی ۱۳۹۱ صفحہ؛ ر 
عقدعه کتب دبگر ۱۴ عدد؛ دارای ۳۷۳۲ صفحهہ؛ جمله 
آن ٣۴‏ عدد کتاب کە عبارت است از نہ ہزار سە صداو 

از تصائیف این عالم جید؛ ائر پر اہمیت ثرین ر 
ضخیم ترین و معروف ترین مه ٭کتاب تاریخ ادبیات ابران؛ 
است کە مشتمل بر چہار جلد و بالم بر دو ہزار صفحەاست ۔ 
کتاب مذکور بکی از آثار ناد رگیتی ہشمار میرود ؛ در تدویز 
وترتیب آن مولف احتباط و دقت فوقالعادہ بکار بردہ و 
زحمات شاقه را متحمل کردیدہ است ؛ 
قارسی اعنی فردوسی خلد آیان: مقارن سی سال ع ر کراناڈ 
درے نی ج‫ وٹ 
خرج کردہ است' زہی سعادت! تفریباً دو سال قبل از 
وفات‌اش بچاپ جلد آخر آن نیز فائزالمرام گردید و برست. 
ارباب دائش و ذفوق رسانید' دانشجوبانٴ“ و ادباء از 
:بیانات جذاب او مسحور و از ترقیمات شیرینش محظوظ 
شدند ' و خدمات علامه موصوف مورد تمچید و ستایش علما 

فنلاء گیتی قرار گرفت ہ اثر فوق الذکر نہ تنہا در اروب 
شہرتی بسزا بافت بل در مشرق زمین نیز مقامی ارجم 
را داراست. 


دکتاں مذکورة السدر مملو 


عائند شاعر شہبر 












بر احوالات رجال ؛ 


ادبیات؛ ٹذکرة الشعرا؛ معجم الادہا ؛ منتخب الائعار 
حکابات کر ا ا جائیکہ نار 


معلومات دارد این چنین تصنیف ضخیم و پر معلومات مدففا 
درین زحیئه بجز از دائشمند مبرز موصوف تا امروز 
دست ہیچ یک مصنف چہھ از شرق و چہ از غرب ب 
نرسیدہ است . 

فی الحقیقت از تمام آثار این مستشرق بزرگ سی 
و مژدت وی با مسلمانان پر آشکار است ٠‏ علاقمندی وارذ 
وی بالسان شرقی نیز بە چنین جہت بود ٠‏ زبان فاری 
از ہمہ ایشٹر دوست میداشت' در غربی و ترکی و فار 


خصاحت وت زبان انگلیہی کلم میکرہ ٠‏ 


چیسی سوسجوت سووحبپمتو-سسس تی 3 


حوقع مخن زدن مقولات ؛“ حدیث آبات'اشعار * و ضربالشل 
حوزون و عناسب وقت بر زبان عی آورد“ ہر علاوہ بہر 
سہ زبان عکاتیب نیز می نوشت . 
پروفسور براؤن شخص نجیب ' با اخلاق ٴ مہمان نواز' 
غریبِ دوست ٴ فیض ران ' سخی ؛ خوش طبع' و رفیق ٴ 
بواقع شدہ بود ٠‏ کسائیکە از اقوام ٹرک ' ایرائی ' یا افغائی 
شرف مہمان نوازی اورا حاصل نمودہ آئداو از صحبتھاىی 
فلسلی و جذاب او حظ برداشته اند بادداشتہای شیرینش از 
خاطرەھایى ثان محو شدنی نبست و حقا 
ہر دل کہ ز جان نداردت دوست 
میدان بہ یقین کە جان دارد 
علامہ براؤن ٴ چون شخص ستعنی ' مرفه الحال و بائروت 
بود ' زین جہت در طبع و نثر کتب پول بدربغ صرف 
کردہ است' بگانە آرزو و منظور اصلی او افادۂ عوام ہودٴ 
و على العموم تالینات خود را برای طالبان معرفت را:ان 
فطل عیفرمود . 
عمدوح ٴ بر علاوہ ازبنکہ در ثر انگلیسی نگرندۂ 
عو کو ہک کت 
ارسی را بانگلیسی بہ نظم در آوردہ است ' و خیلی ہم 
روپا طرف پسند واقع شدم است . 
دلیل عزت ال سخن ہمین کافیست 
رسال ۱۹۰۲ ملادی این مرد داشور گیتی + متأ٘ھل 
دو مقارن نوزدہ سال بارفیقہ حیات خود در کمال سرت 
شادمانی بسر برد در ماء نومبر ۱۹۲٤‏ میلادی موصوف 
ارضه بیماری قلب دچار گردید پس از اندک مدت روصحت 
ناشت ؛ متاسفانہ در خلال ان احوال خام فقیدش مرریض 
نر شد ؛ ھرچند معالجه و تداری نمود سودی نہ بخثید ؛ 
آئكە پس ا زکھی وقت در مال ۱۹۲۵١‏ میلادی وفات 
٠‏ زانجاکە با حسرعزیزش عوانست وعوالفت زبادی داشت 
اسدمہ بزرگ بر خاطر پاک وی چنان لطم مختی 
د سود کە بعد ازان ٠‏ ابن قائد معارف پرور یک قلم 
ارات جہان دلسرد شدم از تصٹیف و ٹالیف و علابق 
ای دست کید + و بیاد محبوبہ دللوازش باروح پڑعان 
کی سن کو ید ہود ۔ راو ری ہے 


ہا 7ت : 


عصر در غض ھجران وی بٹثاریخ ٥‏ جنوری ۱۹۲۲ میلادم 
جہان فانی را پدرود نسود؛ علامہ مبرور را پہلوی ہسہ 
فقیدش در خانہ وی عتصل (یو کاسل) بخاک سپردند * 
ورا در جہا نام نیک است و بس 
بجز نام کو نساند رز سکی 
از شاد روان دو پسر بیادگار ماندند ؛ یکی آفای ہ پیٹرک ؛ 
دوم آقای < مایکل ؛ ہردو تحت تربیە و بازرسی پدر فال 
نامی خود بہ تعلیم پرداخته پس از تصیلات ابندائی دہلوم 
<+قائون > را تحصیل کردند و بوکالت اشفال لمودلد . امروز 
ہر دو فرزند رشید پروفسور براؤن؛ برای آزاەی و بقای 
ملک و ملت خود خدمات عکری را مؤظف الد . 
اینک مکتویکە برای پکی از دوستھای ابرانی خود 
بفارسی نگاشتہ است ؛ و در مجلهُ ابرانثہر چاپ شدہ اسٹت 
برای خوانندگا نگرامی نقل میکنیم تا اجمالاً از فنیات علی 
و صسلک ادبی این دائش پرو رر گیتی آگبی حاصل نمابند . 
٢‏ مارس ۱۹۲۱ 
<در این‌جا موقع آن نیستکە فلخهُ حبات و عقابد 
روحانیۂ خود را بیان ام ولی اجنالا می کوم کہ چولی 
خدای تعالی عالی فوق لیاقت و احتیاجات خود ہمن ارزائی 
داشته است؛ برخود دو شم زکواۃ فرض عی دام پکی دیلی 
از قبیل اعات فقرا و غم دبدان از ہر قبیل و ہر ملت 
ومذہب٠‏ و کی علمی از برای ترویج آن علومی که مطمح:نظر 
من است یعلنی علوم اسلامیہ او ثاریخیهہ ت خسوماً 
علومی کہ راجم بایران باشد* درجمہ قرآن ہیچ آيۂ بہنر 
از قولەه ال لیس ار ان تولوا وجوهکو قبل المعرق 
والغربِ ولکن ار و و الیٰ آخر الا ۔ 
کە ابن حبیات فانی سربمالنھاب است و بر ساحب ہمت 
واجب است کە قبل الاتقال از برای ابقاء نام خودو ترغیب 
خلف باصطلاح رومان یادگاری ”ابقل مِن التحاس* بنالکند تا 
نام ٹکو ازو بعائد و چه خوب فی است کھ بُکی پرقبر 
خود نوہسانید ہآ خرج کردم دائم ىم؛ آچه ٹک ناکم _ 
گم کردم + آچ دادم م دارم ؛ و درین ظریق ہنیا ل غرم 
اقتدا منادہدالجم میکتم و شابذ مل ابغان یش ذاش 
یژوہان زمان آبندم مذکور باشم ۶ - (ہشلہ ھو مل 


شید ام 


رجہ عیلد یہت پوسسممیو 





از اواخر قرن ۱۸ ھم الی صف قرن نوزدھم ؛ 
ناستان در اثر تجزیہ شدن سلطنت سدوزئی (درانی) 
بک کشمکش خوبیلی گرفتار بود .حدوث واقعات شوم 
ای با صفای عملکت را تیرہ و تاریک ساختہ افکار و 
:اس عموم طبقات خصوصاً از اھل فضل و ھہٹر را بخود 
نول می نمو و موقع مساعدی ہرای ترقی و اعنلاء معارف 
سر نشد؛ بلکہ بیشٹر درسگاەہای قدیم در اثر این انقلابات 
!ساسوز کاملاً از عبان رفٹند و معبار تعلیمی مملکت از 
ون عاصيه ہم بسیار تنزل کرد ٠‏ چون در سال ۱۸۱۸ 
:دی امیر شبر علیخان ابن خانہ جنگیھا را از میان 
داشتہ نوبت دوم براریکہ سلطلت جلوس فرمود با یک 
دبت خارق‌العادہ متوجہ اصلاح اہن خرابى‌ها کردید : 
۔ائند سایر امور دولتی معارف ہم بہ نوبہ خود توچ 
کان را بخود جلب کرد . احتیاجات فوری مملکت درین 
نت بہ ضابطان تعلیم یافتہ بود تا از فنون جنگ حاضرہ 
خبر بودہ بصورت بہتری بتواند بخاک خود خدمت 
ابند٠‏ قبل ازین اففانستان نظام منظم نداشت' محض ہبوقت 
زورت لشکر را جمع نمودہ در مقابل دشمن بە کار میبردند . 
پر شیر علبخان اولین شاہ افغاستان است کم نە تنہا 
داشتن عکر دائمی اقدام نمود بلک کوٹش کرد نا 
کر اففانی را بقرار عساکر ملل منمدن مسلح ومنظم سازد 
بدین غرض بە ٹاسیس مانب عکری در خود مرکز 
ادرت لود ءکە در آن علاوہ از فنون. جنگ علی ٤‏ 
میمات حربی انگلیس نیز تدریس میشد و ہر ساحب منصب 
غانی مکلف بود کہ از ہردوی آن معلومات کافی و 
فی داشنہ بائند. بار اول قواعد عکری انگلیسی در زبان 
ں (پشنو) ‏ رجمە شد٠‏ و الفاظ و اصطلاحات حربی انگلیسی 
رر اعتفادہ قرار گرفت ٠‏ در پروگرام این مکائب حرییهہ 
ژوء از تلیمات عکری علوم دینیە ؛ حساب ؛ خواندن 
نوشٹن حم شامل بود ٠‏ کمی بعد یک مکتب کوچک ملکی 





ئ 


سر 7 


برای ثربیہ و تدریس اطفال رؤسا و امراء نیز در خود 
پایہ تخت افتناح گردید۔ بہ استئنای اہن در عساجد بہ ہمان 
اصول قدرم تدریس قرآن شریف احادیث با چند جلكد کتاب 
فارسی چون پنج کتاب؛ دیوان حافظ ؛ گلستان و بوستان 
کہ از قرون متمادی رواج داشت بہ عمان طریق جارے, 
بود؛ متاسفانہ بعد از امیر شیرعلبخان (در ۸۳ 
افغاستان بار دیگر بایک کشمکش بزرگ دچار شد او 
اھ اور مارت قو اس گے ماس 
تمام اسلاحات امیر مرحوم از میان رفت . 

چون درسال ۶۸۸۰ امیر عبدالرحمان خان در ؟: 
سریرآرای سلطنت کردید بہر جانب آقش نفاق و خالفج 
مشتعل بود. بشتر اوقات سلطنت امیر موصسوف 
فرونشاندن مین شورشہای داخلی بصرف رسید ار ھم 
مساعد برایش میسر نشد کہ بطرف اعورات دیگر مم 
متوجه بشود . درین دورۂ طولانی کہ ۱ سال د 
داشت محض بک مؤسۂ کوچک تعلیمی کہ ماعبت 
مکتب عصکری دائت ہنام مؤسۂ < خان آبادی > بناگر 
و باقی عمان عدارس علی وصساجد بە عمان اصول ے 
متوجه امور عرفانی بودند ٠‏ 

اید نظر انداز کرد کہ خود امیر بہ ععارفہ , 
انس مفرطی داشت ٠‏ ذوق عرفانی اورا میتوان ازین 
واقعةڈ برجستہ معلوم کرد؛ کی ابنکە ارادہ نمود مؤہ 
تألیفات و تراجم دایر نمودہ علامہ غبلی نسمانی ہمان : 
متبحر عندی را که در آئوقت در اثر خدعاتش در تمام: 
اسلام شہرت داشت بەکابل دعوت نمودہ بابن کار مؤطف 
سازد؛ اما علامة موصوف نسبت بہ مصروفیت خود 
عند داشت ازآنابا کرد ۔دوم چون آوازۂ داشندیو 2 
سیرئی و خوئر‌خلقی <سرٹامس آربلد> پروفیسر ظ 
ایم او کالج علی گرھ و مؤلف کتاب < تعلیمات روحا 
اسلام٤‏ در اطراف و ا حتاف عمالک اسلامی ثر باف 


سمممسہ٭مجسوحووہ ہے ہما مس سمےی پریسسمری ایی 
یت و رہ 


از شاھار_ ‏ اسلامی اولین کسی صستکه حاضر شد از 
خدمائش تقدبرو اورا بوطن خود بعوت بعد ٠‏ امیر 
عبدالرحمارلٴٴ خان حکمرارل اففانتان بود ضکہە 
می خواست ‏ ہ تنہا از افکار عالی او ملت خود را صستفید 
سازہہ بلکە بواسطۂُ نوشنجاتاش بیش از پیش رشتۂ دوستی 
و پگانتگی را درمیان اہالی دولت انگلستانو افغاستان محکم 
واسٹوار نماید. اما <تامس آرنلدہ برای ابنکە بە خانوادەخود 
بہ لندن برگشتہ در نزدیکی خو بشاوندان و دوستاش زندگیکند 
وباد داشتہا و ترجمەھاىی خود را ترئیب دادہ منتشر سازد 
عذر خواسته بافغاستان نرفت ٠‏ 
میں در عہد زمامداری امبر حببباللہ خان (از 
۱ الی ۱۹۱۹) کہ در سرتاسر عملکت املیت و 
آرامی حکمفرما بود پیک جنبش اساسی تر در راہ معارف 
ر تشکبلات مکاتب اصولی بظہور پیوست ٠‏ چند عدد مکاتب 
ابندائیه با دو مکتب عالی باسم مکتب حبیبيه و مکتب سراجه 
ا در مرکز افتتاح گردید و علوم عصری چون فزیک؛ 
ا كیا ؛ جغرافیا ٢‏ طبقاتالارض؛ تشریح ٢‏ و لان 
انگلیسی ؛ علاوہ از دینیات ؛ عربی ؛ فارسی ؛ و رباضیات 
ار پروگرام ندریسی شامل گردید . در ابتداً بیشتر معلمین 
تکنب حبیبیه از ھند بودند ۔ مپورت غربی نیز چورل 
کرکت ؛ ینس ؛ فتبال؛ و بلیارد؛ و گلف ہم درین 
رفت در افغانستان رواج بافت . 
علاوتاً در ھمین دورء نگرانہا از طرف حکومت در 
ساجد و درسگاەہای ملی مقر رکردیدند و معاش ہم برای 
بک تعداد ملاھا و امامان از حضور شاھائہ منظو رگشت ؛ 
ادر راہ تدریس و شر معارف بیئٹرز کوشش کنند . مطبعهۂ 
کرچک سربی بفرض طبع کتب آدئی و اجتناعی و چرپنڈ 
راج الاخبار تورید گردید ٠‏ حقیقناً حبات معارف جدہد 
افاستان را میتوان از ھمین تاریخ داست که رقتہ رفتہ 
رت بہتری بخود گرفت : 






بعد از امیر حبیب‌الله خان چون دورۂ شاء مخلوع 
الله خارل رسیذ و خامتا از اریخکە سردار 


۹ 


شابانی نسود ۔ مکائب عتعدد ابتدالیہ در مرکز او ولاباہ 
افتتاح شد . علاوناً در خود یایہ تخٹ دو کنب منوس 
باسم اھائیٴ و اعائيهٴ تحت ظارت ععلمین فراسوی , 
آلمانی ٠‏ باز گردید “ کمی بعد مکتب دارالمعلمین' عکتب 
زراعتٴ مکتب السلہ حکام و اصول دفتری' مکتب متوسط 
مستورات' و بک لِسە باسم اعدادیۂامانە و مکتب رساعی 
نیز عرض اندام نمود و یک عدۂ اطفال را بفرض تصیلات 
خارج اعزام نمودند ٠‏ اما در ائر اقداعات ناعاقبت الدیش 
زمامداران این دورہ افغاستان بیک الاب خوبنی 
دچار شد و در اثر آن تمام مؤسات عرفائی بباد فا 
رفت و بساط معارف سرناسر مملکت بک قلم برداشته شد ٠‏ 
تب' معلمین وعتعلمبن از مه ببشتر درین دورہ از دست 
شورشیان صدعہ دیدلدٴ کتابپای قیمتی و سی اشیای ناہر 
تاربخی تماعاً از بین رفت و بک دورۂدھثت در افغاستان 
روی کار آمد کہ ٹا ورود فاتحانه عمنجی کبر اعنی محمد 
نادرشاہ شہید دوام داشت . چون اعلٔحضرت محمد نادرشاء 
بعد از زحمات بیشمار این آئش خاساسوز را از .بین 
برده وارد پابەنخت شدلد ١۱٦١(‏ اکتوبر ۱۹۲۹) از 
ہمہ اول متوجه احوال ستمدیدکان خصوصاً اطفال معارف 
گردیدند و عالیقدر جلالنتآب علی محمد خان (وزیر امور 
خارجۂ حالیہ) را خواستہ اھر فرمودند کہ بہر زودیکە 
ممکن باشد مکاتب را دوبارہ افقتاح نمابند و طلاب و 
معلمین را از ہر گوشہ گرد آورند' چنانچه معارف بایک 
تشکبلات وسیع و پی سابقہ روی کار آمد ۔ ۱ 
حقبقتاً عصر اعلٰبحضرت محمد نادرشاء آغاز یکی برای 
ترقی جمیع امور مملکت و خاسصتاً معارف بودہ' دربن عہد 
سے نہ للہا مکاتب سابہقہ سرازنو 
افتضاع گردیدند بلک سی 
مانب جدید ار مؤژسات 
٥‏ قیتدار دیگر در فرکونۂ 
مملکت ٹامیس گنت از آلجصلہ : 
مؤسات ذبل احمیتِ ۔ 
کے" عابای دارند ٢‏ 





سا 






: ۰ و 
7 کو و ا >7 جو" ہر ہے سس 
مھسیدجحیس ند" 5 اہ کی ےی و سے . ا ا ا ا وا سی 


ما ۱ 


)١/‏ مکتب حربيہ 
)٢۱(‏ عکتب قبائل 
(۳) مکنب دارالعلوم عربیہ 
)٤‏ فاکولنہ طببہ 
(ك) تکتب طبی 
)١(‏ ان ادہی کابہل 
(۷) انجمن ادہی عرات 
(۸) مکتب مناع 
(۹) انجمن اصلاح و ترقی 
ھرسال بک عدۂ طلاب از فارغ التحصیلان عکاتب عالی 
بفرض تکمیل تحصبلات و تخصص بہ عمالک غربی و اھریکا 
اعزام میشداند ٠‏ 

چون نوبت بہ اعلبحضرت المتوکل علیاللہ محمد 
ظاہر شاء فرمائروای موجودۂ افغانتان رسید (۱۹۳۳) 
ترقی و پیشرفت معارف بکی از آمال بزرگشان قرار یافت ؛ 
بودجہ معارف را نسبت بە سابق دوچند ساختند ٠‏ علاوہ از 
ٹاسیس چند صد مکتب ابتدائی و رشدبہ (متوسط) مؤسسات 
ذیل درین عصر درخشندہ رض اندام نمود ٭ 
)١(‏ فاکولنہ حقوق ر سیاسیات 
)٣(‏ فاکولن سائنس .ظ.:7 (فریک کیستری ابند بیلوجی) 

(۳) مکتب دارالعلمین عالی 

۱ ا کب مالک 
() مکٹب دارالمعلمین مستعجل 
)٦(‏ مکتب دوا سازی و میکروب شناسی و واکین 
(۷) یک عدۂ مکاتب صکری کہ مشہور تربن آن <آکادھی 
عسکری ٭ است . 

در سال ۱۹۳۸ والا حضرت سردار محد سیم خان 
بوزارت معارف عقرر شدند ؛ از آلوقت روز بروز حوزۂ 
معارف وسعت گرفہ عیروں ٠‏ وزبر عوصوف از مہ اول 
پروگرام پنج سالہ را ترتیب دادہ منظوری آنرا از حکومت 
ہدست أورت ؛ این پلان باساس توسعہ وتعمیم تعلیمات ابتدائی 
ارتیب بافله بود و وزبر موسصوف خبالدائتند کہ در مدت 
٠‏ سال عدثثاگردان مکائب ابتدائی زاب چہار صد عزار فر 
رساشد ر نیز بموجب ہمان بلان باہد در نمام شہرھصای 





سمسیجسجے چھ ہجو چپوسےمشوا سرد 


۳٣ 


افغاستان مکاتبِ رشدیہ و ارات مکاتبِ بطرز جدید و 
یکمەارالننون در خود مرکز تثکیل دھند . یلان مذکور 
مدت دو سال بخوبی تطبیق شد اما درین وقت دو مٹکا 
در راہ أن‌حائل گردید کە وزارت معارف را مجبور ساخ 
تا پلان مذکور را برای چندی معطل سازد . مشکل اول عبار 
از شروع جنگ اروپائی بود که روبہمرفته از چند, 
کا غویا ری راچ ھی ا ا 
عرفانی مملکت سکتەگی وارد نمودو وزارت معارف توانہ 
طوریکه در نظر داشت پلان توسعة عرفانی را تعقیب نمای 
مکل دوم اہن بود کہ وزارت معارف دریافت پے 
کردن کار و مۂغله معقول برای اینقدر فارغالتصیلا 
۔کائب ابتدائی در داخل حوزۂ معارف منکن یٹ و ان 
توسعہ تعلیمات ابتداليه از یک حد بالائر درین وة 
موزون نمی باشد و سبت بہ شر تعلیم ابتدائی و اجار 
ساختن آن در افغانتان بہثر است اگر بہ مکانب متود 
وعالی توجۂ بیشٹر و زودتر بععل آبد ؛ تا احتباجا 
فوری و روزافزون عملکت را در خصوس متخصبن 
اھل فن کە از مکائپ ابتدائی نمی توان مبسر شده؛ ر 
نماید ۔ چنانچه در سال ۱۹۰ بعد از تدفیقات لان 
پروگرام ععومی و پلان اساسی معارف تعدیل و فم 
شید تا از تاسیس مکائب ابتدائی جددبد کە عدۂ مشمول 
آن در آنوقت بالغ ہر ۸۸ ہزار بود صرف نظر بعمل آ 
بالمقابل برای افزودن مکاتب متوسط و مکاتب عالی (لیسەها 
کوشش شود ۔ بناہر آن ۳ مکنب متوسط کہ نصاب تعط 
آن (بہ استثنای لسان خارجی کہ ندارند) معادل رشدد 
است در نقاط مختلف مملکت ٹاسیس کردید؛ علاوتاً د 
کنب عالی (لیے) مثل لیسەھای چہارکانہ (حبیب' امنلا 
نجات و غازی) در قندھار بنام لِسه احمدثاء باباو لیم 
میرویس خان باہا اساس گذاشتہ شد و عقرر کردید ؟ 
در طرف سال ۱۹٣١‏ دو لیسہ ویگر ہم پکی در کرتۂ 
و دیگری در مشرقی (چلال آباد) تٹکیل شوہ و بعدازآر 
در ہر سال دو لیسە در تقاط مختلف مملکت اسب گردہ 
تفکلات عرفانی افغاستان 
اتور ااقای اقابتان خر بوط ک وزارت رئیم 


۴ 


ثہی٭ لوازم درسی ؛ استخدام معلمین ؛ بنای ضارات؛ نفٹیش 
مکائب و نگرانی امتحانات و تقسم سندھا و دیلوم وغیرہ 
تماماً از وظائف وزارت معارف شمردہ میشد ٴ در راس آن 
یک وزیر عیباشد کە بہ کنک معین‌ها ؛ مشاورین و رئیس‌ھا 
و مدیران مکاتب وظالف محوله خود را اجرا عیداردء 
امور اداری وزارت معارف توسط این ٥‏ رباست اجرا 
مسبابد که دا وجود دارد. 
)١(‏ رباست تدریسات )٣(‏ رباست تعلیم و تربیہ )٣(‏ ریاست 
نفتیش )٤(‏ رباست سپورت و حفظ المحه )٥(‏ پشتو سترتوں. 
مکائب افغاستان را میتوان بطریق ذیل تقسیم نمود ‏ 
)١(‏ ابتدائی؛دورتعلیمی چہار سالدر مرکز و ٦سال‌دراطراف‏ 
و و و ات 
) ب۔ مسلکی 
١ء‏ آر٘ن 
) ب۔ سائنس 
)٤(‏ عالی ١) ٣‏ آرس؛ نوکوت 
: حقوق و سیاسیات ؛ 
مدتتعلیم چہار سال 
سلکی : چوی 
فوکولتہ طبی ؛ مدت 
٥سال‏ و فوکولنە 


سائنس مدت تعلیم 


سہ سال 


(۳) اعدادیہ پا لیسہ ٠‏ 


ارام طلاب بخارج . 

در سابق اطفال خورد سال را پیش ازیلکە محیط 
خود را بشناسند بخارج میفرستادند. این ترتیب سراسر ہہ 
فغس نام میشد و بسیار کم ازین طلاب کامیاب بودہ بہ 
رطن خود عودت می نمودند. اکنون ہیچ شاکگرد را بە 
خارج اعزام نمی دارند تا اینکە امتحانات اعدادیه (یکلوریا) 
را کامیاب: نشود علارتاً وزارت معارف در صدد امت اکر 
وفق شود تسام شعبات دارالفنون را در خود مملکت 
لیس کند و از اعزام طلبہ بخارج جز در عوارد اسثثنای 
لاظم خود را فارغ سازد. در اثر ہمین آرزو ہود کە 
کوتەھاِی طپ ؛ حقوق و ادبیات تاسیس شدو توقع عیرود 


۱ ا ص و : ےو کت ہے پہیسوسرومموجمچچووووہ 
ا او جا ایک پیا : 


که بزودی دیگر شعبات دارالئنون آبز تدریجاً تفکیلبافہ 
حکوعت را از احتیاج خارجه کاملاٴ وارحاند. 
خبائس معارف اغاستان 

در افغاستان تعلیم از صنوف ابتدائی الی انٹہائی 
تماماً مجانی است واز طلاب ہی چ‌کونە فیس کرت نمیشود ٦‏ 
رکا فارسا نی از مل کاپ ہگاھد کر 
کر مس ران سر مک سر 
میشود و برای طلاب بیبضاعت مدد معاش ہم از طرف 
وزارت معارف عقرر است . بہ اطفالیکہ از اطراف بە کابل 
میآبند و مجبورند در لیليه (یوردنگ ھاوس) باشند نان و 
لاس و مقداری پول بطور جیب خرج از حکوعت عیرسد۔ 
در مکاتبیکە تعلیم بعد از ساعت یک جاری باشد ان چاشت 
ہم مجانی از طرف وزارت معارف تہیہ میشود. ہم چنین 
جع مصارف طلابیکہ بخارج اعزام میشوند از لباس گرفتہ 
تا جیب حرج و فیس ومصارف سفر تماما حکومت عیدھد؛: 
در مقابل این متعلم حق ندارد بدون اجازہ وزارت معارف 
از مکنب خود را خارج سازد یا بعد از تحصیلات حسہدلخواہ 
خود بە کاری اقدام نماید . درین صورت مجہور است تام 
مصارفات تعلیمی خود را بہ خزانہ حکومٹی تحویل نمابد 
و فارغالخطی بدست آورد. 

ماس عطق شر ین 
وذاتی خویش در اتخاب شع تحصبلی آزادگذائنہ شدماید ء؛ 
لیکن احتیاجات شدید مملکت در بعصٰی تما وزارت معارف 


را اکثراً مجبور میسازد تا خلاف این آر آرزوی خوبش رفقتار 
اید و حسب احتباجات مملکت شاگردان را بہ شعبات مفید 
تم کنند . 
تعلیم سوان 


ظاہر است تعلیم نسوان برای پبشرفت حقیفی. دا 
یک امر ضروری و لابدی است ؛ درین عمر تعلیم و تویۂ 
سوان بیش از پیش توجۂ وزارت ععارفہ را بخود چپ : 
کردہ است و از قرار معلوم ترتیبات اساسی پرای::اپٹکار ؛ 
سنجیدم شدہ است ؛ وزارت معارف از چنه عالِ, این طرفز: ٢‏ 
مدشخُول مطالعات بجودہ میخواست ٢‏ براین این جافڈ8۔ ٠‏ 






اعنیات محیط ٤‏ دیات اسلام او تہذیب ملی پیک راء حل 
اسی پیدا کند. چٹانچە در اثر یک سلسلہ غور و سنجش 
للآخرہ دربن راہ نیز اساس درستی برداشتہ شد و یک مکتب 
لی نسوان کہ تعداد متعلمین آن امروز در حدود ٣‏ ہزار 
ت در مرکز ٹامیس گردید. در تعلیمات نسوان تقسیمات 
4 گان ذیل در نظرگرننہ شدہ است : ۔ 

اول کانیکە از لحاظ عدم استعداد میخواہند تعلیمگرفتہ 
ودٹر داخل بک کاری بشوند . برای این طبقه دورہ تعلیمی 
لوقامہ و نہابت عملی تعین شدہ است و این تعلیم علاوہ از 
وشٹن و خواندن و مبادی علوم حیاتی منضمن شقھای 
سلکی نز عیباشد از فبیل آشپزی؛ خیاطی* اعور خانەداری 
اربي اطفال وغیرہ ٠‏ 

دوم شاکردانی ککہ مبخواعند در دڑھاى سلکی 
علومات عمیق و تخصص حاصل کنند و اینہا برای قابلگی؛ 
برستساری اطفال و پرمضاری عریض در شفاخائەھا تربیہ 
میشوند ؛ دورۂ تعلیمات مسلکی آنہا بعد از دورۂ ابندانیہ 
ہو سال است ٠‏ 

شق سوم لیسۂ مستورات عیباشد که در آن اطفسال 
صنعدتر پذیرفٹہ شدہ دورہ تعلیمات ع7 خود را نا٢٢‏ 
سال دوام میدھند 'علاوہ از مضامین مسلکی و غیر صسلکی 
مکلف اند یکی از الۂ خارجہ (انگلیسی ۶ آلمانی یا فرائہ) 
را نیز بیاموزك ٠‏ 
مجادلہ پایسوادی و کور‌ھای اکابر 

بفرض ایشکە تمام افراد مملکت را نوسندہ و خوائدہ 
سازند ؛ در سرنإسر افغانستان بک مجادلہ ہا یسوادی آغاز 
گردیدہ و ازہر جانب رضاکاران حاضر شدہ ائدہ ٹا بقدر وسع 

_ نوانائی خود دربن رام با حکومت همدست شوندودر 

کورس‌ھا و کلاس‌ھہای اکابر وظائف معلمی مجانی را بردوش 
خود گیرند ٠‏ چنین کورس‌ها را اکنون میتوان در ھرگوئۂ 
مملکت دید و ہزارها نفر ازین سرچشمہ مستفید میگردندٴ 
ککتاب خانسا 

ہر عکنب برای خود بک تتابخانہ دارد؛ علاوتاً کتا بخانۂ 
داخلی وزارت معارف ؛ کتابخان ریاست مستقل مطبوعات ؛ 
سنکٹاخانڈ بانک ملی بدین غرض و ا استا و 


بْ 








ت- 


مسووضو موس تی موم ہے 


ری 


حکومت در نظر دارد ٹا یک کتابخانۂ بزرگ بنا نماید ۔ 
چنانچّة یک ملیون و ہو صد عزارافغالی برای خریداری 
کتاب منظو رگردیدہ ٴ اما متأسقانہ جنگ اروپائی در تورید 


کنب حائل است و این نظریہ حکومت تا حال یہ تعویق 


چلپ صتکردہ است ۔ 


|افتادہ است ٠‏ 
تہبہ کنب درسی 

یک عدۂ کتب ثدریسی را از خارج ٹورید هی نمابند 
باقیماندہ در داخل عملکت بواسطه ریاست مستقل مطبوعات 
و رباست تعلیم و تربیه وزرات معارف تہیه میشود ۔ چندی 
پیشتر بیشتر کتب را در مطابع خارجه بە چاپ میرسانیدندہ اما 
آکنون <مطبع عمومی مرکزی که دارای عاشینھا و لوازم 
طباعنی عسری است تمام این ف”کتابہا را تہیه میدارد 
چنانچه در سال ۱۹٣۰‏ بیش از ۷ صد ہزار جلد کتاں 
تعلیمی درین جا بطبع رسیے و هر سال برتعداد آن افزودہ 
میشود ٠‏ افغانستان کوشش دارد کە جیع علوم را در لسان 
ملی خود تدریس نابند؛ چنانچہ بدین غرض ہر سال 
عدۂ حکئیر کتب درسی از السنۂ مختلف اروپائی بواسطه 
معلمین+ پروفیسران و عتخصسین داخلی در لسان ملی 
ترجمہ شدہ و بعد از طبع در دسٹرس عموم گذاشتہ میعولد۔ _ 
در فوکولنہ طبی کہ بزرگ ترین و عالیٹرین موسۂ . 
افغاستان است ؛ اکنون تمام تعلیم بہ امتثنای اصطلاحات 
علمی در لسان فارسی تدریس میشود . 


حورت 


سپورت ہم امروز توجہ حکوست را بخود جلب کردہ ۱ 

است و آن را در پروگرام مکاتبپ درج نمودہ ائد* تاسبس : 

کلوبالمپیک بہ اھتعام والا حضرت وزیر صاحب حریيه و 

تشکیل رباست سپورت در وزارت معارف تماماً بفرض پشبرد 
این تصبالعین حکومت است , طبعاً ہم افغانہا سپورتی و 
ورزشی اند و استعداد خدا دادی را برای ہمەگونہ ورزش 
دارند ولی این مؤسسات جدید استعداد ذائی و چیلی شانرا 
بیشتر جلا بخثیدہ و آکنون در تمام اکناف عملکت کلوب‌هھای 
سپورتیو بنا گردیدہ است و انواع بازی‌ھای علی و اروبائی 
جوانان افغانی خصوصاً کر و اطفال معارف را بخو 


تکارش فاضل محترم آقای حسین محلاتی 





کی از جانوران ہیبتناک آبی نہنگ (تساح) است 
رخ رس سار ھی رک نات ا 
ھیولای عدحش در افریقای مرکزی بربتانیا بکثرت وجود 
دارد ۔ بویڑہ در رود شیری (افریقا) کە نہنکہایش از 
لحاظ بزرگی و تہور شہرہ جہان میباشند . نبروئی را کە 
ست توانای قدرت بہ بازوصلای این جاور بخشودہ سی 
ٹگفت‌انگیز است ٠‏ سرھاری ٠‏ ح جونتون در کتاب خود 
کە موسوم بہ افریقای مرکزی بربتانیاست مینوسد < در 
چیکواوا کە در قست سفلای رود شیری واقع است نپنگ 
زبردستی عموعاً بکرانہ می آمد و عردھان را شکار میکرد . 
روزی چنین اتفاق افتاد کہ بر دلو آھن غخیمی کە با 
آن آب ھیکشیدند یورش نمودہ و چنان در دھان خود مچالە 
کرد و ہا دندان فشار داد کە چون ورق کاغذ سورا خعگعت ۰ 
ہمگی ازاین امر تمجب نمودند ۔ مدتی آن دلو در ممرین 
نمای شگذاردہ شد ٹا عردم از نیروی خارق عادت ان جانور 
و استحکام دندانہایش آگاھی بابند. بارھا چنین رخ داد کک 
تزدیک بدژ جوستون که در قسمت علیسلی رود نامبردہ 
برہاست نہنگھا بکرانہ حمله آور شدہ و کانیرا که لب 
رودخانہ بودند شکار خود میکردند ٠‏ چند نفر از سربازان 
فندوستانی عا طعمۂ این جانور گشتہ اند تا ا تکە بالآخرہ 
برای این که از مخاطرت آن بیاسائیم کنار رود را نردہ 
اکشیدیم ٠‏ ٭ لکنہ جالب توجہ ابن است کہ ہرگاہ اسان و 
با حیوان وا منفرداً بیابد:مورد حملہ قرار میدھد او در 
وفع اجتماع پا بفرار میگذارہ ۔ 


نگارندم در رودھا و استخرہاى شاہزادمنشین مبسور 
داتانھای حیرت الگیزی از این جانور مشاہدہ نمودمام ٠‏ 
اکر قریہ و گومیٹی را کہ در کٹار رود لییدہ 
ود یِِ کل ہنی کلایزق ‏ "0" جو را 


ہو حسم ہے 


رت 


گرفت و بدروش کشید ۔ مالک گومیش قرباد برآورد: و 
عردم را بیاری طلبيد ٠‏ چند فر بکٹک وی آمدند . اضار 
محکمیکہ بگردن او بستہ بود در دست مردمان و ەست وی 
در دہان نہنگ ہر دو بسمت خود میکشیدند ولی چہە سود 
که قوت نہنگ بر یروی چند نفر روستائی فالق آمد و 
گاومیش را چنان باععاق رود فرو برد کە دبگر اثری از 
آن پدہدار تگثت خاطر ذارم مبحگھی بود کە با 
جماعتی از دوستان برای شکار پرندگان آبی بکنار استخری 
کە در آغوش جنگل قرار داشت شتافتیم ٠‏ اطراف امتخر 
وا بی زار فراگرفتہ بود . و بعد معلوم شد بیشہ بہر و پلنگ 
است ٠‏ مرغابی باندازہ زباد بود کە بیک تر متجاوز از 
بیست ھدف قرار گرفت ٠‏ و لکن بمجردیکہ صدای تبر بلند 
شد نہنگا بیٹی خود را کە کاملاٴ شبیہ بلولہ تفنگ دو 
لوت آز سعلح استخر بیرون آوردنٹ . اکر کی از سا 
پا در آپ میگذاشتیم یقیناً بیدرنگ طعمہ آنہا می شدیم . 

شخصی می نوبسد کە در کی از رودھای افربقا با 
چند نفر از دوستان سفر مینمود ؛ اتاقاً دہٹکی گرجی آنہا 
را تعاقب نمودہ و پیفرمت می گشت کہ آنائرا طمہ خود 
سازد . تردیک بغروب د رکنار رود لنگر انداختہ و خوامتند 
فرود آبند کە ناکہان شیری برای نوشیدن آب سراز جنگل 
برون آوردہ و خرامان بسمت رود آمد ہمجردیکہ پا درآب 
گیذارد بہنگ عزیور بر ان حملەآور شدہ مدئی در گٹئی 
وکٹمکش بودند کاھی نہنگ شیر را بدرون میکشید و 
ھی شیر آنرا برون ھی افگند ولی بالآخرہ شبر غالب آمدہ 
کمر نہنگ را گرفت و بطرف خٹکی پرٹاہش نمود و بیدرنگ 
پر او حمله کردہ از ہم دریدش ‏ 

ندرتاً اسان و با حبوالی راک ار میکند عبادرت 
خوردن آن سی اید بلکہ بیشتر اوقات شکار خود را 
در ثگاف سخر۶ەھا جا ناورم از آن کہ تا حدی 
فاسد گشت تناول میکند. چونکە جانئوران بزرگ: او 
قبیل گاو و اسب۔ گے زکوسئند سادفاً بدا ویھیاقند " 
خوراک عمومی وی ماھی است ار بدون آن زلدگایش 
متسر خواہد بود ٠‏ پیرنگی را کہ در عید نماھی ٍ 
راہ فو وعدم ای ار سی چون یھی 


حر کم ہی رئیم مم جک ید مو سا ون میسو 





بی روح لمدہ و دھان خود را باز میکند . ماہ یا بگمان 
سم مہ بات و شوری است غای دھان او را 
شناگاہ خود قرار مبدھند :. این جانور محیل ابداً جنبش 


نمی کند ھا آ یک کاعلاٴ بر شمارہ ماہی‌ها افزودہ میگرددہ : 


سپس ناگہان بچاہکی دھان می بندد ٠‏ آب از خلال دندانہایش 
خارج و ماہی ھا را بدرون رہسپار میسازد ٠‏ 

کہ ابنجاست کہ ہا پرندگان آبی از قبیل مرغابی و 
اردک کاملاً ماتوؤس ہودہ و اصلا ہآنان آزار ےہ 
چٹانکە در رودھای بطیالسبر و دریاچاھا در مجمع آنان 
شثا میکند و بارھا دیدہ شدہ است کہ در ساحل لمیدہ و 
پرندگان ہدون آنکە اندک ھراسی از آن داشتہ باشند اطرافش 
را پروانعوار احاطہ نمودہ آند ٠‏ شکفتانگیزٹر از این 
قیہ مرغ باوان است کہ ہلگامیکہ نپنگ بر ساحل آرمیدہ 
ہر سر او نشستہ و مامی‌ھایِ ربزی کە در خلال دندانہایش 
گیر کردہ ہا منقار بیرون آوردہ میخورہ ٠‏ عجیب‌تر از ہمہ 
ابن اس که اہن جانور باوجو دبکە بمجرد فرصت آدمیز زاد۔ 
شیر ۔ پلنگ ۔ میمون ۔ بزکوھی و سایر حیوانات 7ھ 
کنار رود ربودہ و ہلاک مینعابد ممالوصف با اسب أبی 
منساسبسائش بارانه بودہ وبا وی ہیچ کو مخاست 
امی ورزه ٠‏ 

فریفته کوشت سک است و لذا بہٹرین وسیلە ایرا کە 
روسٹائیان برای هلاک کردن آن اتخاذ نمودہ اند این است 
کە پوست سک را پر از اھک آپ ترسیدہ نمودہ و درکٹار 
روہ پا ارم کان ٠‏ نہنگ کان کہ ا چؤں 
و نرمی است و غافل از اینکە بلای جان وی در اوست بورش 
مود و بلادرنگ می بلعد . بفاصلہ کمی آھکھا در معدُڈری 
پجوش آمدمہ و امعائش را عتلاشی ساختہ و چند دقیقه 
بی گذود کہ ھلاک کشتہ و بر سطح آب بالا میآید . 
۱ قلالش بواسطه تخم گذاری صورت می پذبرد ٠‏ تخمش 
بیعنی‌الکل ۔ کاملا سفید او پوسٹش محکم او سخت است ٠‏ 
ھرازی آن از دو انچ تا چمار انچ عیباشد ٠‏ بر کثار رود 
با استخر ذر نقعلهابکە قِلا کندہ و ترئیب دادہ است مثجاوز 
از چند دوجین تخم میگذارد ٠‏ یہنگھای رود نیل و مین 
ور آکٹی نہنگیای ند شنہای مفید کزان , وا بانفازہ دو 


اممسمشسشوست جس مسج شدوسیدسی ...سی جن کت 
-ْ ےھ ٠‏ 
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پا گود میکٹند و در آن تخم گذاردہ سپس با شن میپوشاند 
و برای نگھپائی بران میخوابند ٠‏ پس از شش ففلہ کە 
سیح مو سد ارس ورک سورد فا ات 
و پیش کردہ و آنہا را برون عیاورند . بسنی نہنگہا بویڑء 
نہنگہای امریکا از شاخەھای کوچک و برگھا چز 
گیاءذار کومەای را که ا رتقاعش یک ذرع و قطرش متجا 
از دو ض٤ع‏ میباشد ساخته سپس در خلال آن رش 
بیشتر اوقات خود را در زیر آپ و یا در نقب هالیکە 

از تہ رود خائنە بسمت ساحل زدہ*آند صرف میکنند ٭ درعین 
حال عشق عجیبی بحرارت و نور خورشید دارند. این است 
کە تزدیک بظہر بکنار رود آعدہ روی شنھا سو یا صخردھا 
لمیدہ و از نور خورشید استفادہ مینمابند ٠.‏ آری این جانور 
نیز بفوائد امتحام در آفتاب پی بردم است ‏ 

ھمانطوریکە در آب 'شذاور قہاری است در خشکی نبز 
کاملا تیزروست بلکە شنیدہ شدہ است کھ از استخر و یا 
رودی کە آبشکم و یا در شرف خشک شدن است بامتخر 
و رود دیگر مسافرت می نعاید و بیشٹر اوقات این عمل را 
ہنگام شب انجام می دھد ٠‏ البنه در خشکی چندان خطرناک 
نیست و بہمین طور ہنکامیکە آب رود و استخر کم است چندار 
ٹوانائی پورش ندارد؛ مکرراً دیدەام ایام تاہستان کە آہ 
رودخائە ھا تہ می شیند روستائیان بدرون رود رفته و زند 
اورا گرفتار نمودہ بیرون هی آورند 

این درندہ أبی عفت نوع ات ٠‏ منجملە نہنگ ولوکارہ 
افریقائی ات کەاز مصر کرفتہ تا مدکاسگار بکثرت میباشد 
درازی این گونە نہنگہا بالغ بر پاتزدہ پا بودہ و در ہر طرذ 
فک اعلای آنہا عیجدہ و یا نوزدہ و در ہر طرف فک از 
آنہا پانزدہ دندان قرار دارد. قسم دبگر نہنگہای باطلانم 
ہندو سیلان است کە ہمت 72 ٹا بلوچستان انگلیس , 
بسمت خاور تا جزائر مالایا وجود داشتہ و ہر طرف تک 
اعلٰی و اسفل آنبا دارای نوزدہ دندان بودہ و درازی آ 
تا دوازدہ پا می رسد . یک کوئە نہنگھای دیگری َ 
دارد کہ طولشان بالغ بر بیست و دو پا میگردد بلکە 
و ہفت پا نیز اد داشت تمودہ إند این کو پنکہاد 

(یتہ در من ج0 .۔ 
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دندان تضدرست سمت بزرکیاست؛ و رکن مہم صحت 
و ملامتی بدن محسوب مشود. پکی از علل کسالت و 
اقاعت انسائنی بدی دندان است ۔ بارہا دیدم شدہ و بہ ائثیات 
ھم وسیدہ کە دندان خراب راساً یا غیر مستقیم سبب ہعنی 
امراض مدہش و مہلک چون سل؛ٴ مرض فند؛ او حتی 
مرطان عیباشد. علارتاً دعن بدبوار عفن در مجالں ہم 
باعث تنفر و کراہیت دبگران است؛ س غواظبت ابن 
سرچشمۂ حیات و معادت پکی از فرائض اسانی است ۔ 

صحت دندان برای تندرستی بدن یک امر ضروری 
است؛ دندان قوی و نندرست عیۃوائد وطبعه خود را بدرستی 
اجرا کند؛ غذا را بدرستی جویدہ مثل عابع پرم سازد و 
بدین طریق در تحلبل آن ہا معدہ کمک نماید . براعکس 
دندان بد از عہدۂ کار خود بر آمدہ نمی تواند؛ تنفس را 
بدہو و دو تحلیل غذا سکنکی وارہ نموٹھ معدہ را در اثر 
کار زیاد ضعیف و خانھ میسازد و تدریجا تمام بدن را در 
زحمت می اندازد. ئتنفس شیرین و اشتہای خوب تِجة 
ہس بابد عموارہ در عواظبت دندان کوشید و یک حبه 
رفت خود را برای اینکار صبح وشام وقف کرد + ا نندرست 
بردہ از نعمت حیات بطور درصست مسثفبد گردیم ۰ از 
س اول چون دورۂ ەندان شیری میری ڈود و دندان 
گردد+ بابد بە یک دندان‌ساز لائق مراجعہ سود زیرا درین 
رفت باسانی میتوان عیوب را اصلاح کرد ولی اکر فلت 
برن ےھر سات آع با کات وك تار غواغم کو 
کن است بہ ھیچ صورت اصلاح پڈیر نبائد او نام عمر 
آر تعب وروچ سر برم 
فاص دیدان عموعا از:اثر غذای بد میباشد بابد از 


بعای مرحلہ بہ خوراک خود عتوخجہ باشیم ۔ و از خوراکی 


دلدان عا عضر است اجتناب ٭الیم بکی از اجزای 


و مہ ور رر و ںی 1 ا 
کا نا رر ہی رہ ا و اھکد یراہ 


مہم دھن پٹبالین است که در تحلیل خوراک 
ثاهۂڈ ىا گنک میکثند. ماب ەدھن اسان ببرکت 
عمان عادہ نثامته را بیک نوع فند تدیل میسازہ کە قابل 
تحلیل است ۔ 

کیک ' پیستری ٠‏ فرلی و اکثر شبرین ۔باب از شامتہ 
مملو است کم معدۂ انسان نمی نوائد بآسانی آنرا عطم کرہ 
اما ببرکت ھمان لعاب دھن تحلیل میگرہەد ابن غذاھا بظاھر 
نرم و در ذایقہ لذیذ و شبرین بک اثر بد دیگری ہم دارد٠‏ 
ذرات کوجک آن در مجاورت و خلال دندان جا میگیرہ 
کە زبان اسان از کشیدن آن عاجز اسٹ ‏ از حبث جسامت 
این ذرات بە ہیچ سورت قابل توجہ نیست ولی حقبقتاً منبع 
نمام فساد و خرابی دندان است ؛ بمرور زمان فاسد رگندہ 
شدہ تغییر بہ موادی تبدیل میگردہ که جہت مینای دندان 
بسی عضر است علاوتاً دہھن را بدبو او عتعفن میسازد و 
صورت بک عابع عسموم را اختیار نمودہ ہا خوراک دیگر 
داخل ممدہء آسان میگردد و در تحلیل خذا مکنگی وارہ 
می نمابد. بوقت شب چون زبان اسان تقریباً ساکت می باشد 
جرائیم آن بآسائی حرکت میکند و بە مینای دندان تعرضط 
عی نماید و تدریجاً آترا از بین برداشتہ اسل دلندان را کە 
اسنا او مو اف ازم تنکیل یافته صدعہ میرساند ؛ بتدریج داخل 
آن گشتہ تا بالآخر بە مادۂ ارثر مغز دندان (ظرف خون) 
عبرسد دربن وقت ورام او درد شدیدی ولید میگردد و 
ان خوردن ھم کاربت بی مثکل . ۱ ۱ 

پس بابد از عمہ اول متوجۂ غذای خود گردیم و از 
غذای عضرہ تا درجۂ ممکنە اجتناں نمائیم,؛ افذیڈ صحیح و 


عاتم 
م 


مناسپ بابد از زمان طفولیت امتصال نموہ. خوردن شغیر؛ 


مسکہ ؛ پئبر 'مخم؛ سبزی؛ و میوم ٤‏ بسی مفبد است عادۂ ' 
کلسیمکە در آن موجود است دندان را موی الہنیه عیسازہ:آگر . 
اسان 'دندان‌عای خود را از ذراتِ مضرہ عصون بدارد میتواف _. 


دو نام حیات خود ازین نسعت خدا داد حظ برداود وی فوق 


فی 


دندان دچار نگر ٠٥‏ عتأسفانہ این کار آھمر آسان فبست 
ممکن است اگر دندان‌ھا از یک دبیگر جدا و قدری دور 
می بود صاف نگاھداشتن ن آن مشکلات تولید نمی کرد و 


“4 


برای باقیماندن ذرات جا نمی بود اما بطور یک مشاحدہء شدہ " 


تنہا نظافت دندان ازین جرائم عضرہ نمی توائد جلوکیری 
گند و بہتر است بعضی اقسام خمیرہ یا پودر دندان با برس 
با مسواک استعمال لمود؛ ٹا این جرائیم را از بین بردارد 
بہترین خمبر‌ھا ھمانست کہ الفلی (قلہطات) دارد کە بآسانی 
اثرات عضرہ آن را زائل می کند؛ دھن و دندان را پاک 
سوھہ خوشبو و معطر میسازد٠‏ اما بابد دقت نمود که از 
سنگ ریزہ منزہ باشد تا مینای دندان را تدریجاً از بین 
نبرد وکدام عادۂ عضرۂ دیگر ہم نداشتہ باشد زیرا ہسنی 
خمیرەھا بعوض قالدہ ضرر میرسائد ٭ٴ 

مثامدات زائر انگلستان (بتیہ از صفحه )۱١۰‏ 





عیلەعای آعنی بزمین سب شدہ کہ مثتربان بعت آك 
اہستادہ بنوشند او پی کار خود روند در الگلستان بیئٹر 
اشخاس پرحرف و مخنور (مائئند مسٹر لوید جرج) در 
کارھای سیاسی یا نوبسندکی و مصلفی وارد عیشوند٠‏ 

کناب انگلیسی بابستی اقلاٴ دارای چہار صد صفحہ باشد ۔ 
شاید در ائر ہمین کمحرفی است: صحتہ عنگام تکلمم صف 
کلمات را انداختہ و نیم دیگر را بطرز عجیبی بافشار اداء 
مینمابند کہ فہم ان مشکل است ٠‏ 

عواقعی کہ انگلٹانل بودم مسولاً ہرروز بە 
لادبروکگراو مبرفتم در استگاء راەآھن رہنما و بلیط 
فروش عیآعد و من باو میگفتم <لدبریکگراو؛ اء ٠‏ لدب عکگوء 
اہ <ھوھرھو > اہ تھوہرهاو ٭ 

رہنما شات شدہ و بلیط لادبرکگرو بمن عیداد . در 
عمرم ابنگونە تلفظ باد تگرفتەہ و نخواہم گرفت ۰ 
: اگر شا از نزدیک با آنہا آھنا شوید خواہید فہمید 
ک مو وھ شریفند . انگلیسہا 
ہرگر بکفت ت و شنود طولائی عادت نداشتہ و بیشٹر بتفکر و 
دقت آھنا ہستند او هیچوقت بتظاھر او حخوسٹائی رخبت 
ندارند و راج بخودشان. چیزی ند : 
ہے سااف سا عسمبا یہک کر 


"وو و ا 


برس و مسواک علاوہ ازننکە دندان را صاف و ستر 
نگاء عیدارد و سی گذارد عنبع و مخزن میکروب عضرہ کردد 
برای کوشت بیرہ یک عاساژ (مالش) خوبی است و آتر 
قوی عِسازد . اما دقت باید نسود که برس نہ خیلی درشت 
و نہ بسیار علایم باشد تسا در صورت اول گوشت بیرہ ر 
تدریجاً میتراشد و دندان لخت و لج شدہ بہ لق خوردز 
شروع میکند و اگر موی آن خیلی نرم باغد موادی را کا 
در مجاور دندان بعد از غذا خوردن پاقی می مائد نمی توانا 
پاک کند . 

استعمال ہرس ھم مشق بکار دارد بابد افقی و عمودہ 
استعمال شود ا ضمت داخلی دندان ر ا ہم کاملاآ پاک و 
ساف نمابد. 


+۰ 
بیانٹان موقر و پوستکندہ و خالی "5 
و آداب عقررہ اجتماعی دارند ولی در عین حال آزاد و 
وارسته اند . 
انگلیہا دہر آھنا ولی ہا عمدیگر پسار و ایساورو 
وفادار میباشند در کارھا عمیق و دقیق و محرم راز بودہ 
وباکار و لافزن نبودہ مردمی عتین و عالائدیش ھتند 
بدون ابنکە دعوت ناھار یا شام داشتہ باشید ہا آب 
در جای خود مہمان نواز 


نمیتوائید زباد صحبت کنید و 
حسابی میبائند . 

بی اوقات شما درمیان چنین عردم مؤدب عہربای 
دراثر انزوا وکنارەگیری ممکن است احساس ناراحت 
رفقای خوب و ھمبازبہای خوشرو و قابل اطمینانی بوہ 
و در این کور پیش از نقاط دیگر جہان آزاد و ارجۂ 
عتادےْ ۱ 

یاسبان برای ابنکە شا را بخندائد گونەھای خود 
یف میکرد ۔ آقای پیرو محترعی با شما فوتبال بازی کر. 

و بانوی سفید موٹی جلو خود دامثان چہار سد سد (صفْدح' 

گذاردہ پاکمال ہر یقت روشن خوۃ 
ہما خیرہ میشاد ٭ 


لا شع اگد٠۲‏ ے 


۰8 





گرش کارل چاپک 7 


نویسندہ یزر 


در الگلتان مناظر زا و مشاھدات دالربائی 
جلب توجہ مسافر و زائر خود بنماید از قبیل درغنان 
خرم و سبز گلہای رنگارنگ و رمەھاى مواشی و کوسٹند 
وکنتیھای بزرگ و کوچک و مردم مختلف فراوان است 
رلی این کشور کہن سال دارای مردانی مسن و سرخخرو 
لت کە در بہار کلاھای بلند خاکٹری میپوشند و در 
ناستان با گوبہای کوچک و چوکان خود را سرگرم میکلند . 
انکلیسھا عردمی خوش منظر وگشادەرو ہستند خبلی 
مابل بودم ہشت ساله بودہ کہ بانہا بازی محل‌نم برای ابنکە 
پرمردان انگلیسی حتی ہائوەھای خود با نہایت علاقمندی 
ر اضباط بازی میکنند . 
بانوان سالمند اغلب مشغول بافندگی و کارہاى دستی 
ر خباطی ہستند و همیثه دارای قیافة بثاش مت 
رخندان میباشند پیوستہ عہربان و از زندکی خود راضی 
ر دلشادند آب ؟ ترم مینوشند و ھرگر د+از نداخوشی و 
کسالت نمیزئد ٠‏ 
اسرار عوفقیت و کامیابی در کلیە شون زندگی چنین 
ری کە عمه بروی اختراع و اہداع خود را در راء 
زیت و تبيه بہترین کودکان و شابستەترین مردارنل 
شاعی و بزرگ مصروف عیدارد آٹکارا و روشن است ٠‏ 
_ انگلیسی در تہیە و پاکیزہ نگہداشتن لباس و بدرل 
نام معنی رعایت سادگی و بیآلابشی و بہداشت را منظور 
تہ بویزہ در تراشثیدن صورت و پاکی آل بیلہایت 
افبت مینماید . 
مرد انگلیسی بارانی پوشیدہ و کلاھی کی بسر میگذا 
ررزنامۂ نیز بدست میگیرد ٠‏ بائوی انگلیسی نیز بارائی 
بائنہ و یا چوب ٹینس بدست میگیرہ 7 
در 7 کشور طبیغت برای پربشت سکردن موی 
اات و رشد فوقالعادہ پثم و موی بدن آنہا امتعداد 
شان میدھد ٠‏ 




















"سعامدات زاثرانگاستانء 





ترجہ آھای بہبہانی : دبیر 
انگلیسی : نہران 





اسبہا و مگہای انگلیسی نمونہ کاملی از پرموئی بودہ 
و دارای پال و بدنی پریہشت مببائند ٠‏ 

چمنہای با صفای انجا و آفابان نظیف الین یز 
ھمیشه اسلاح شدہ و دارای صورتی پاک و تراشیدہ میباشند . 

کی ماج رت کے سرت زس 
است ۔ در اگلتان اولین مرتبہ شا با یشخدمت باءکاہ 
و منشی راەآعن و پاسبان آمنا یوید ۔ 

انگلیسہا مظہر اخلاق و ادب و نمونڈ کاملی از خموشی 
و وقار و بزرگی و ورزش وعثق روزناہ و مطاوضات 
و درسثکاری هستند ٠‏ 

مسافر انگلیسی کە در قطار بیش از دو ساعت روبروی 
ضا خاموئی و نون قل ادے, انت بیچوچ: یدسا 
توجہی تمودہ و کوچکٹرین گفنگوئی نمیکند سکوت ممند 
او شما را خستہ و لگران مینماید ولی هنکامیکە میخوامید 
ہمقصد خود پیادہ شوید ناگہانی و بیدرنگ بلند شدہ کیف 
و جامەدان شما را کہ دستتان نمیرسد تحویل میدھد ۔ 

انگلیسہا عادت دارند کہ بیکدپگر تحکمک کنند ولی 
ہرکر ہامتتنای ایلکہ راج ہوشعیت هوا اظہسار سابئد 
صحبثی رد و بدل نمیشود ‏ 

زیں سن ال اکا ا ار کن از 
را اختراع و انار سود وو درمیان بازی ہم سخن سگویند . 

عادت بکوٹ و کم حرفی آمہا بطوریست صیل در 
عواقع نہنٹھہاى عمومی و جنبشھای علی و عدم رضایت 
از اضافہ عالیات وکرابہ راءاھن 7 سبت بحکومت 
بدگوئلی و اساله ادب سیکنند و در تمام نمام مراحل زندگی 
عردھی بیصدا بودہ وا حتی ہثػام افسردفی و دیدن خلاف 
اتظار ہم خونسرد و کم حرف عیبائند “ 

بعموض م٭یخانەھال یک آنجا عردم تنوائد بنشپنند و نوشابہ 
خود را با گننگوہای طولائی و زد و خورد با دوضان 


و عمراحان سرف سابند چلوی نوشابہ فروشی اگ 
(ب "0" : 





میں بت خسم اھجککیڑ 


( مج کاب 





۱ جر یھی ےر( ٰ 


و بی 


ی۳۰ 


- 


فرشنۂ من ! عو بری کە در 
شب عروسی تو من از تو دور بودم: 
خوب بخاطر دارم کە قامت قیامت خیز ترا 
بالہاس دراز حریر سفید پوثشانیدہ ثاخة 
گلی راک از شگوفه نارنج ہود دورسرت 
پیچائدہ و دمتهۂ گل زبق سفید را با انگشتان ھرتعشثت ٹادہ 
وادر سن سبمینت چسپاندہ بودند که گمارنش عمشد ما 
شب چہاردہ طلوع حەکردہ از لای شاخسار ٹگوفە نور 
افشانی میکند ٠‏ 

داەھای الماس و برلیان گردن بند و گوشوارهایت 
با آلکە عنلالو و درخثان بودہ و عائند شعلهُ دل پر الم 
میلرزیدند ولی در پرتو حسن بی بہای تو تاریکی و 
خیرکی میکرد . 

ہنگامیکە ترانه (اعستہ برو) سرودہ شد تو بیک متات 
و وقاری ک چثم روزگار تا آئروز ندیدہ بود آعستہ آستہ 
در بین جعیت داخل شدی ولی دیدم کە چقدر میخواسنی 
این آھنکھای محزون موسیقی آہستەئر نوازیدہ شود نا 
ر تر کے عو کا می اس گی 
چثٹم هایکہ نگران حرکات تو بود از مشاہدۂ این منظرۂ 
سحرآلود خیرہ و تیرہ شد و دلھای پر از مسرت دوشیزگان 
پریچہرہ آھستہ آھتہ بہ طپیدن آغازکرد ٠‏ غربو بی اختبار 


نین و تقدبر در مجلی طلین انداز گردرید ۱ 





7ھ 


دو شیئه بی گلاں میگردیدم 
زمرہ گلی عثات گرا 


کی برا یی کاایشن کرای 
گھتا کہ شبی درین چمن خندیدم 


و جج 
می ےک 


ے عن از دور سم الله و نامخدا نامخدا میگفٹم شرین 
من | بادت است کە شربت شیربن را باچہ تنفر او تلخی 
نوشیدی و چقدر جای حیرت تو شد وقتیکە چثم خود را 
بروی أئینە باز کردی ؛ اگر فراموشت نشدہ باشد در آن 
لحظہ بکلی مجسمۂ حیرت شدہ ہودی | وقتیکە بازویت را 
گرفتہ خواستند بطرفی حکہ دلت قطعاً دیخواہد بروی ؛ 
چہرۂ خندار و نورانیت را تا چە اندازہ غبار علالت و 
گرفتگی پوشائیدہ بود ۔ 

در عمان دسکه باکراء و اجبار روان شی چند فقطر؛ۂ أْ 
اشک ساف و شضاف کہ آخرترین قوۂ بیچارگی تو بود 
برخسار ھمچو برگ گلت روا د. جائنن! تواو 
اشکھایت ھر دو روان شدید باورکن کە'روان هن نز 

باشعا روان بود . 

در مین آن حضار ہا عمدیکر سرگوشی نمودہ ہر کدام 
بتو و جوانی تو بتو و زببائی تو بتواو روح حساس تو 

بآلاخر بتو و آرزوہای گران بہای تو آء و افسوس میکردند. 

لبان باقوتی رنگ ونازنینت را دیدم کہ سیار آنه 














میجنبید و گمان دارم کہ بہ بیرحمی و قساوت بثر و بدین 
مراسم ظاہر فریب ظالمانة محیط لعنت و ظرین میگفتی ۔ 

من از مساف بعید با دوربین خیال این منظر 
مظلومیت ترا پکایک دیدم و در دیواریکہ تکیە کردہ ہود 
خٹک شدہ جز یک چسم بی روح چیز دیگر بودم ؛ آ 
بہ پیش تو زانو زدہ عرض تسلیت لگفٹم مرا بہ بخش 
قدرت و توانائی بکلی از من سلبِ شدم بود ۔ 


اسم حسینی؟* 
در طرف چمن 
اضردہ چومن 
ای پار عزیزم؟ 


پس وای ہمن 








ہی 


رواج یافته بود و ابرانیھای خالص ہم محض در عربی. 
تالیفات می نمودند ' لذا بسنی را عقیدہ برین است کھ وی, 
اھواز (یکی از بلاد خوزستان) سورت گرفت در جالیکە 
مستعمرۂ بزرگ اعراب موجود بود ؛ لذا عربی را از أنہا 





بخستین ہبادہ کاندر جام ححکردند آموخت و سپس سکوتش در شطالعرب مرکز اعراب أفرا 
ز چشم مست ساقی وام ککردند جلا بخشید و اورا بدان قادر ساخت کہ در آأن لان 


چو خود کردند راز خویئتن فا وو سو جو 
عراقی را چرا بدنام کردندںر >۔ یکی از دلچسپترین وقائع حباتش ابنست کم در 
بفتاً عدۂ محض انگشت شار از گروہ سسلمانان مبتواتندں ‏ ۲۹۳۴ ھجری ۹۰٥(‏ عبلادی) از رام بحر بہ سفر عند 
آوازہ باالحلاج براہری نعابند ؛ اسم معکمل اش ابوعبدالل عبادرت ورزبد؛ از ھند بطرف ترکتان رفت و بعد از 
ہن بن عنتصور بود ؛ وبرا در سال ٣۰۹‏ عجری غمری پکسال بہ بغداتد برگشت . تعلیمات تسوفوی برودی علماء 
لابق ۹۲۳۳۲ مبلادی در شہر بغداد پابەٹخت اسلامی بہ را در تشویش انداخت ؛ بعد ازین تاریخ حرکات اورا 
م شرک بدار کشیدند ؛ اما شہرت پارسائی و پاکدامنیاش . بدقت تمام مواظبت می نبودند ٴ اما الحلاج موقعہ را 
چگاہ از خاطرھا فراموش نشدہ و تا امروز اسم او رادر ‏ بدست آوردہ بسوی اھواز راہ فرار را پیش کرفت ٠‏ در 
تاسر عالم اسلام از اوقیانوس اطلس ٹا بحرالکاھل بکمالں ۳۰۱٣‏ ھجری (۹۱۳ عیلادی) دستگیرش ساخثہ بہ بغداد 
ترام ہیگیرند و اورا بہترین نمو زہد و تثقویٰ و از آوردنداو تا 4 سال کاعل وبرا در محبس نگاھدائتند “ 
وفبان علہم می پندارند کہ در عثشق خداوندی مجنوں بالآخر ععاملہ را يہ محکمہ وزیر حامف رجوع دادند * 
در بحر معرفت مستفرق بود ۔ استتطاق و امتمام دعوی عفت ماء طول کشید٠‏ بالاخر 
بعلوریکه حمه عیدائد مشاراليه در سال ٣٤ ٤‏ ھجری تکفیرش نمودند و امر اعدامش سادرگشت و بہ ۲۵ 
ىطابق ۸٥۸‏ میلادی) در عقام <پیضا > در ابالت فاری ذیالقعدہ ۳۰۹ عجری ۳٢(‏ مارچ ۹۲۳ عیلادی ) اوز _ 


ران مشولد شدہ ؛ اما بہ تحقیق نمی توان گفت کہ نژاداً بدار زدند۔ ۱ 
رای ہوٹ پا از احفاد اءرابیکە بعد از شخیر ابران عر بار سسکه سر بار خود فاش مسکۂ : 
انجا آمدہ عتوطن گردیدند. در عرب بودنش احتمال منصسور سفنت مسلد او دار ہود ١‏ 


نر است ؛ زبرا بانکە در اطراف و اکناف عمالک اسلامی ‏ ابن است شرح مختسر آرٴ مرد نامی کہ اسم و شہرٹش 
سفرھای طولائی پرداخت ؛ مناسبات بیشٹرش بە شطالعرب ‏ تا اھروز ورد زبانہا است ؛ اما درین سرگذشت نمی نوان 
اھالی آن سرزمین بود ؛ علاوتاً لسان الیناتوی بز این بک چیز خارقالمادہ را ہدست آورد چندین ئن از صوفیان 
ول را تا یک اندازہ تقویت می بختد۔ دیکر نیز در اثر شطحبات و تبلیغات خود کە در ظز 

العلاج ایام طفولیت را در عواسط بسر برد و در علمای پرہیزگر و عاقبت‌ائدیش مخل املیت عامہ و منافی, 
'مراز؛ علوم عتداولهً اسلامی را فراگرفت و بعد از آن نظم و سق داخلی و عضر روحیات عوامالناس و فردمائی, 
رف بنداد و اطراف ممالک اسلامی بفرض سیر و سیاحت کم سواد شناختہ شد بہ چنین سرنوشت ھا دچار شدلد و 
آس. لان تالینائش کە عبارت از چند عدد مقالات و مثل منصور سر خود را بباد فا دادكد. بابد ظرانداز: 
دبوان است؛ ناما عربی است؛ اید نظر انداز کرد کھ مرین وقت عالم اسلام ازیک کشکش پزرگ متعنی' 
؛کە چرین وقت نوشتن رین لسان در سرٹاسر ایران .او مرج و مرج وک چندین سال ہے اقجاعیدد 


ٹون یچ پوس جج + دن 
0 





ہی کہ وھ ےط کا ۱۱7 ہے چک ےرک ہیں کپ ہے پور وو 5> کک ہے رب ات رب ڈ بت ٭۔ 
ا یلو ا ا ا مو ما کر تفر یلوس کو دسا ٢ہ‏ بویا در پت وی سر کس بح دہ عم 


ہج 


ر باعث پرشانی و تباخی زیادی گردید + سر پیرون برآوردہ 
لم کم ہسوی املیت و آراھی قدم میزد و یک مذہب معیاری 
:از نقطہ نظر اہلالسنتہ و الجماعله ) که اساس ان بر 


۳٣۳ 


صول مسلمہ و مصدقہ اسلامی نہادہ شدہ بود ؛ بروی کار ۱ 


بآعد و نہ تنہا خلفاى ضعیف عباسی کھ درین وقت بدون 
'سم ہرای شان چیزی نمیرسید بہ حمابت آن گرائیدند ؛ بلکە 
شاحان بسی مقتدر کە بتازکی در ہر طرف دنیای اسلام بە 
ٹاسیس حکومٹھای مستقل موفق شدہ بودند ؛ نیز بطرفداری 
ہاتمام این معاعلہ الحلاج در سرتاسر عمالک اسلامی 
تر می از غود کنائت ی6 جا کر وا 
عام افتاد و حرکوہ افسانہ را با سرگذشتوی آمیختند 
و شعراء نیز درَعدح و توسیفغش قصائد غرا نوشتند ؛ متأمفانہ 
بکە اکٹرا در چنین موارد بظہور پیوستہ ؛ نوشتجات 
خود منصور کاملاٴ متروک کشت ؛ ولی از حسن اتفاقات 
چند عدد کتب قلمیاش محفوظ عاند کە درین اواخر 
توجہ کی از مستشرقین فراسوی ہ پروفسر ماسیننون ٭ 
۔8 5100ھ .٤0ء2‏ را بخود جل کرد . مشارالیہ یک حصه 
عم رگرانہہای خود را بە مطالعہ این آثار قیعتدار صرف نمود 
و بعد ازآن شرح سرگذشت و عقالات و دبوان جص 
با نراجم و نظریات مدفقانۂ خود منتثشر نمودہ مارا مدیو 
۔خود ساخت . درین مختصر امکان ندارد بشرح طولانی این 22 
کتابں قیمتی پیردازم ؛ از مطالمثے آن معلوم میکردد که 
نظریات الحلاج از عقابد صوفیان عتاخر کہ بعد ازو برو یکار 
آمدلد و عقام مہمی راحائز گردیدند ؛ عتفاوت است ۔ 
سرگذشت الحلاج از نقعلۂ نظر دبگر نیز شابان نوج 
ات ؛ تحریک تصوف در تاریخ ہند یک رول بس مہمی 
را بازی ھی کند ؛ اھا ٹا حال مسلک و عقابد سوفی4ان 
آن سر زمین بدرستی معلوم نیست ؛ و معلومات ما دربارہ 
آج یی و بزعزی آنت ہو لی نوآن قابل شا شور 
کرد . منامضانہ شا امروز ہیچ کی درین زمینه مائد 
مستشرق معوصوف زحمات را بخود نگرفتہ است . حقبیقتاً 
سوفیان نیز عائند اشخاس دیگر حیات بسر می بردند و 
عر یک دارای سفات مشخصی بودہ و تعایلات و اجراآتشان 
کت 


ری نت 


و 


در بارة اسول دبنی از یک تک دب ٹر عتفاوت می بود ۔ بعد 
از-حطالمة دقیق حیات چند نفر ازین کرو ممکن است 
افکار ؛ اععال و نظریات شان را تحت قوائین کلی درآورم 
و بە عقابد مخصوص این طبقه پی برم . اھا ٹا حال احدی 
بدین نیت درین موضوع اقدامی نە نمودھ است . محسلین 
و مؤلفین عندی اکٹرآ از سرگذشت و نظربات افرادی آن 
بحث می نمابند و کوشش دارند از آن تجه کلی بست 
آورند ؛ یا ابنکە آنار سوفیان قدیم را از عر کوشہ کرد اوردہ 
ترجمہ و نثشر عیدارند ۔ نمی توان منکر شد کە این نبز 
کک اقدام خوبِ و پسندیدہ است ؛ اما چٹانچه درین مدن 
طولانی ٣١‏ سال ثابت شدہ ٠‏ این طریق چندان سودمند 
نبِفتادہ است و تباید چنین پول‌ھای گزاف را محض بفرض 
شر آار قدینڈثان سرف موہ ٠‏ ازین ثروت میتوارن 
بصورت بہتری کار گرفتں' زحمات و کنجکاوی پروفسر 
ماسیننون فرانسوی میتواند درین مورد برای متجسین 
و پژوہندگان حقیقت بک سر مشق خوبی قرار گیرد . 

ہرر کس کم درین زمینه ذوقی دارد عیدائد که بیئتر 
کے مر سرد فو مکزا پل اک ماکان 
عموم خوانتدگان نمی تواند موجبات دلچسپی را فراہم سازد: 
از قبیل خوابہای پارسائی ؛ روز ہ گرفتن ٠‏ دعاها ' بیداری شب ٴ 
و تہجد ' حج رفتن 'ٴ وسائر چبزھہای دیگر ٠‏ ولی اگر 
بدقت مطالعہ نعائیم ؛ عی بیٹیم خؤلفین غفلتاً از بعنی وقابع 
مہم تاریخی نیز تذکار نمودہ اند که برای یک مور 
ارزش زیادی دارد ۔ اگر چنین وقائع عقید را جع نمودم 
بمعہ نظریات و تحقیقات و تراجم خود مننشر سازم " 
بقیناً یک اقدام سی عفید عیتوان شد . 


ناح‌کر دہ عای ار 7 
وا کس مہ کہنە تکرد چون زیبست بگو 
امن بد ککلر و توم بد مکافات دھی 
پس فرق میا من او ہو چیست بگو 








در عفنەعاىی آخر پائیز عدۂ بسیاری از حشرات راگارتکی 
در آفتا تابتان بوجود آمدہ وروثوو نما کرد آند 
بد میشوند ٭ گروهی از این حیوانہای کوچک چون 
گذاردہ و وظیفەای را کہ طببعت بعہدۂ آنہا گذاشتہ 
نی ادامڈ سل و بقاء نوع) انجام دادند عیمیرند ٠‏ ولی 
ای ہم بحالت کرخی و بیحسی خاصی کہ ما آرا 
اب زمستانی مینامیم فرو میروند و بابنطریق خود را 
آسیب سرما برکنار عیدارند و ہمبلکه بہار شد دوبارہ 
میگیرند و زندگی را شروع میکنند ٠‏ این وسیله را 
نجات از ہیبت زھمستان نە تنہا حشرات بکار میبرند 
٭انوام سیاری از حیوانات خون گرم و خون سرد 
بارے متوسل میشولد ٠‏ 

کیفیت این خواب زمسٹانی و ابلکە چکونہ حبوارك 
ی را بحالت حرگ گذراندہ و دوبارہ با آمدن بہار 
گی عودت میکند از زمان ارسطو تاکنون توجە عثاق 
مت را بخود جلب کردہ استِ ‏ ولی پبشیلیان هر چند 
اھر توجه مودہ ہودند در کتب خود که خواسته اند 
مسئله را توضیح دھند تنہا بنقل اقوال و عقاید در 
بارہ أکتفا کردہ و چیزھائی گفتهہ اند که خواندۂ 
وز را از سادەلوحی و زود باوری خود بشگفت میاندازد. 

در زندکی پروانەھا وقتی مطالعہ سکم متوانم 
ت آور ترین نموفھا را برای خواب زسٹتائی بیایم . 
پروانەھا تنہا چند دستەاندکہ زمستان‌ھا بخواب میروند ٴ 
وع از این پروانەھا عمیلکە سرمارا حس کردند خودرا 
بان درختان عجوف یا تودۂ ہیزم و نا تیر سقفہسا پنہان 
ہ بخواب میروند ٭ نوع ,دیگری کە پروانڈ لاک پٹتی 
ارند شکاف عمیقی جستجو کردہ در آن خود را پنہان 
: ازنٹ و میخوابنٹ ٭ ولی بکنوع ازین پرواندھا سک 


۴۳۴ 


شجاعثر و بی باکٹر از سابرینند برای گذرائدن زستار 
بینہان شدن در زیر برگہای پابیتالہا و پیچہائیکہ: ہ 
زمستان برگشان میریزد قناعت میکنند و از طوفانہاوٴبادہ 
و برفھا نمیہراسند اینہا وفتی بخواب میروند باندازہا 
ہ رگہا شبيه میشوند که نمیتوان آنہا رااز برگہا تمیز داد 
چنانکە یکی از دانئندان وقتی عدہای از شاگردان خو 
را بردہ بود کە خوابیدن این پروانەھا را بایشان ثار 
دعد ' وقتی از آنہا خواست کہ خودشان پروامھا را بید 
کٹند شاگردان شوائتٹند ٠‏ بابد دااست صحکہ فرو رثتم 
بخواب زعستانی ہمیثہ بوالعلۂً سرمانیست چٹالکە یکٹو 
پروانہ کە در اواخر پائیز از تخم بیرون میآبد همينا 
از زندان تاریک یرون آئدہ واپس از لن کی ھً ا 
برکہای کل خورد بخواب فرو یرود و براستی ٹگفت آو 
است کہ بدلی بدین ضعیفی و لاغری میتوائد شش ماء تما 
روزہ بگیرد ! بعطی دیگر از پروانەھا برای خود محفظا, 
میسازند و اجتماعاً در آنجا بخواب میروند و ابنان اشرا 
پروانەھا ہستند چون محفظہ را ہم از ابریشم بنا میکلند 
بسنی دیگر کہە متجملئرند هر یک برای خود خوابا 
ابریشمی بنا میکنند! 

مدتیرا که پروائہ قبل از پارہ کردن پیلە باید در آ, 
زندانی باشد میتوانل شبيه بخواب زستالی دائت ہِمیْ 
لہ 


ہروانەھا مدت دو سال در 
اربو گستر نام دارت عفت مال زندانبست ' در این مدم 
بدن حیون کاملا ساخته و پرداختہ شدہ و منتظر فرمارے 
طببعت است که قفس را بشکند و پرواز کند ۔ 

از پروانەھا بگڈریم خواب زصتایرا در عورچاھا 
زاہورھا نیز مشاہدہ میکلیم . درمیان زبورھا اغلب تنہا مل 
است که بخواب زھسٹائی فرو عیرود. ملکه زہورعہ 
درمیان کند و زمستائرا استراحت مبکند ولی ملکۂ زبورہا 
دیگر بابد درمیان شگاف درختان یا سقف خاندھا خوابگھ 
زیر سر بگذارد حتی فر حیوانات مہرعدار جسچی : 
در زمستان خود را بنوعی از "سیب سرعا عصون عارند 
مثلا قورباغٰ‌ھا باوجودیکه باریه ھی میکشند میتوائ_ ض 


عبمائند و پروانەای سس 


درمیان لای و لجن تہ آبگیر خود را جای دھند ٠‏ درایئموقع 
بدن آنہا بتوسط پوست اکیژن کسب هیکند و ہرچند 


مقدار آن سم است کافیست کہ لگذارد چراغ حیات: 


خاموش شود ۔ ۱ 

ثمام خزندگان ھنگام زمستان خواب زھستانی میکنند ۔ 
لاک پشت آبی خود را در گلہا پنہان کردہ ٹا آمدن بہار 
ھعانجا عیمائد ۔ ماران و سوسماران در سوراخہای خود 
و شابد منظور از این اجثماع این باشد که بہتر گرم باشند . 
سے ۰۴ 


پر 


ں٤‎ 


بخواب رفتهہ پیدا شدہ کە گاھی عدۂ آمہا صد رسیدھم است 

درمیان پسٹاندارایکہ زمسٹانہا میخوابند میتوارنكن 
خفاش و جوجہ ٹیغی را نامبرد ' بسنی خفاشہا عميلکە در 
زمستان چند ررزی گرم شود بیرون آعدم موبارہ ہمبنک 
سرد شد بخواب میروند ۔ در قطب خرس قطبی درزیر بر 
بخواب یرود ' ہمچنین خرس سیاہ و خرس خاکٹری 
امریکای شمالی ہم بخواب عیروند . اما بخواب رفتن خرسہا 
اسانرا بٹگفت ٹیاندازد و تعجب لیکنیم کە بدر آہا 
انرڑی لازم را از کچا میگیرد چە عیدائیم خرسہا در زبر 
پوستشان ورقہ کلفتی از چربی ذخیرہ میکٹند کە زستاہا 
در موقع خواب آنرا مصرف عینمابند ۔ 





کر ہتو افقسدم اسظر 
شرح دھسم غم نرا 
از پی دیدرن ٛ رخت 
خاله بخانه در بدر 
عبروه از فراق نو 
0-020 


غنچہ بننچہ کل بُکل 
ابروو و چشمو خال تو 
طع رطق ری ول یتل 
عہرر ترا دل حزین 
ید ال مد رت 
در ەل خویش طاھرہ 
صفحہ _ بتحہ لا ہبلا 


حر مرا ُ رو کو کو ھھای عےئ ی٣‏ 
23 اکسا لک ما رج 0ت ہے 


کپ 
دور دا ئگ تو لا صارض عنبرین خطت 
کا 
۷ 
ہر۔ 
ی٣۴‏ 


عمچو سا قادمام 
کوچ بکوچہ کو بکو 
خون دل از دو دہقفەام 


لالے بلالے بو ہو 
سید سودہ مرغ دل 
میسر سہر و خو بخو۔ 
سافقهہ بر فماش جان 
تار شار رو یو یو 
گعت :و سید جر ہرا 


بردهہ یرد تو بتو 





اگر رفیقة حیات ما قہر نشود' یک حرف برای خدائی 
أ ہزیم که ٭زن ٭ ھزار دختر شاءیری ھا باشد آخر عرد 
مچارہ از بکرنگیق حیاتٴو نق و فق خانہ و + توچه 
نردی و مہ چی کردم+ سیر و دلتنگ ھی شود . باز فقط 
مین بک نخ خام تنگ و نام نبست کھ پای پیچ آن بخت 
برگٹتہ بشود ٴ سرآن ' وفا و اخلاس و عمدردی وعطوفت 
ر ترحم و عمر تیری وغیروڈالک قطار شده و اولادھاٴ 
شل تسعہ پاہای الف لیله ' راہ گریزش راٴ از ہر سو بستہ 
بُکنند ٠‏ حتی دم خلاسق ابن سیام روزگار ٭ ازین توکیب 
بوجودۂ حیات بہیچ نوع ممکن نیست . 

در افساندھای تم تک ملت' خواندہ بودم کە 
روزی حضرت آدم نرہ خدا رفت و دید که شان صنعت کریش 
بساخٹن ایک مجمۂ دیگر مصروف است ولی در آنلكل 
یکر بجای کرختئی محنت ٴ نزاکت رنگ ' جمال ملالکەٴ 
لطافت سحر و قدری ازشان استغنائی ربوبیت را نیز آمیختہ ٴ 
بک ھیکل خیلی دلکش و دلربا را بروی کار آوردم است۔ 
آن پیکر دلفریب و فشنگ جنس + زرل بود کە جدمارا 
بخود جلبِ بنمود ٴ چنانچہ حضرت آتم را بسیار خوشش 
آدو اورا از نز پروردگار برای خود طلب کردہ و باخود 
یرد ' چند سبا بہوایش ھی پریداو دم از عہر و شیِدائی 
زدہ و سنگ محبتش را بسینە خود میکوفت تا ابلکہ اوامر 
یومعنی زن و نق فق غر روزہ اسامش را تلخخ نود و 
ٌ بیچارة ما این خنجر طلا را یس بصاحیش مسترہ بنمود 
ارلی بک عفته نگذشنہ بودکه باز رفت و اورا بگرفت و چند 
ضہ بعد باز پس داد . حتی قرار آن افسانڈ قدیم ' تمام عمرش 
ترگر و دار ین بگیر و ببار ہگذشت ٴ تا انجاعش از 
نبنت بیرون برآمد . 

وقٹیکە ہرگریدەھا را این حال باشد باز عا و و 
: ا ےت 


اس سی رہ ا و دہ یی سر وج ر نیس شر شر 


٣۔۰٢‎ 


ہے کوچ مخ ا مر 


معتم. 

علا تصیرالدین ہم ؛ شب جنعہ ' کلام خود را چپھ 
دید آخر بزش گفت کە نہ باہا ! با دربن خانہ شب جعه 
بائد و یا مه !! 


وگر سر اینہم قوارۂ زن ' مثل قطان آبی باشد , چشہا 
بپاکی کشیدہ ؛ لپ و لنج کمال ' پبشانی ٹرش و دندان 
پیشرویش مثل سکک ابستکول لب زبرش را محکم کرفٹہ * 
و مثل عادر آل شته بائد پس خودنان اساف بدمِد 
که دران وقت ٴ مرد بیچارہ چکند؟ و باز برای رجب خان 
چہ حکم است ؟ او در ہمائوقلیکہ رسم آئینه مصحف ہود 
چنانکه گفتیم عیولای جگرکش حسرش را دندہ بدو پای 
فرض چنان دھب خود را قرقرہ کردہ بکوء دامن بگربخت 
کە دنالش را ندیدم و بکوم دامن نفس بگرفٹ ھنوز لب 
از لپ ئی چلم پس تکردہ بود که زنہا و دخترھا برای 
مبارکہادی سرش رختہ و از شکل و شمائل عروس جوہا 
شداظ اکثریہ در باب کجک و گیرای موی و بالخاصه از 
استعمال پودر و لپسرین میخواستند واقفیت حاصل کنند 
چه دخترعاىی شہری نسبت بە دھات بات و بروت زبساهە 
دارند و پول بسیار خرچ میکلند کە درینجا باز یاد آن 
مادر آل اوقائش را تلخ نمود و او جملە سرگذشت زمخت 
خود را برای < سادر مالو > ببان دادم و دست بدامئش 
را مر کرو کے را را 
کە رفتی و بچنگ شہریھا گرفتار شدی از کفٹنت واضح شد 
کە پیر عرد ترباکی ت'ہا بازیت ندادہ بلکہ دست خام 
شر مر حابق ان کرت ضا سا لوط ہار 


۳٣٠ 


وطلیٔست ' ٹختر د باہا مراد٭ را ہرایت ھی گرم که ہا : 
روی عثل ماہ خود روشنی دلت بشوہ ! بروم سر خرمتہاء ' 
دخئر را نشانت بثمٴ ضنکہ تو حم بگوئی خال ! آفرین : 


بشیری که نو خوردی !. 


این بک امر طبعی استکەھموطن باہموطن دلسوزخیباشد* 
و راستی رضای خدا دربن قضاہا حرف شہری و اللائی × 


خوب 'درمیان آعدہ بود ' شابرین جللہ زیا و مرا 


0 






آ مے مہ مھ مر 
سو 


کاو وخ 


مامت نیہ می جا 


عتی پبرو جوان آن دھکدہ ؛ دل بحال رجب‌خان میسوختند ۔ 
شانچه برای ازدواج انٹی رجب‌خان کەنواسهٔ خان قدیمشان 
ود و انتقام گرفتن از خسر خیل شہریش کمر بستند 
مادر مالو؛ گفت ای پیچە را ہم بہبن چه ندان شان بتم ؛ 
امای اسر خر گر مکی و کیا ای ھا 
اادہ و دست لاف خود کند ؛ خائم سفردہ کہ ہشت جریب 
مینت را بہ آرد کرو کرفتہ حالی بھزار محسل بیارہ اگر 
ک داش را ہم دید باز ہمین پیچه را باب خر تر کئی. 
روزی در شہر تک زنپیر با یک بر جوان دھکی کە 
بل فراع مثل پلنک و رنگ سرخ و سفید با دو جنت 
بروت مثل شہپرھای شاھین داشثت نزد بابا چذسولی تریاتی 
رسبدہ و درباب زن شہری رجب‌خان معامله شروع کرد ۔ 
؛ بازدھ دست رخت سنگین ' دونیم عزار 
ق ٢‏ و سم ہزار روبیہ حق و مہر معجل ؛ بہ 
دخٹر عیدہیم و یکہزار روبیہ نقدنذر جد شما خواہد بود 
ولی بشرط ابلکە در دی تو بشود از رجب 
بکوچجب طلاق بگیربد پبر 'ترباکی کہ قبلاٴ میانجی کری 
نمودہ و چہار صد روپیە رجب‌خان را آتش رزق خود کرد 
بود برای این کار ناخیر تن در داد؛ بکہزار رویبه پبش 


پیچہ مفید گفت 


روپیه ارا 


کی لاف علم و دائش و فرھنگ میزم 
بی ئشہ تک فس ہوا یرد بہار غم 
کہ پلی خم شکلتم ‏ وکہ فرق محتسب 


از ریش یر صوەمعه فیض اقم 
از کہ جتگردہ حوسلدم تنگ روزک 


ساقی خیار بادہ مرا 2 دماغ کرد 
خو حکردہمام بہ محلت .و آواری <نوید> 


- ج تم تھے 


۴۲۲ 


لس سو رفت و بیک ساعت عادر دخٹر 
را۔جم رضا کرد ۔ میگۂ : مادر بتوچی ؟ نوبشی و سیل 
کو ! اکر بگفت مہ رفتی :امت زر٘ا یبارہ زراا ھنوز چیزی 
فرفته رخت و اراق رجب را برویش بزن او عم از دخثریت 
دست مشوید طلاقش خواجد داد ! چنانچە معاعلہ طی شد 
و ھرکس بکار خویش برداخت ٠‏ 
بکہفتہ سن ٴ جمله رخت و اراق ٭ برجبخان پس 
رسیدو او ہم طلاقنامہ را بدست بابه چندولی بداد شب دیگر ' 
قاضی فطل اللہ تکاح دختر باباھراد را با رجب‌خان بخوائد۔ 
باوجود ابنکه جمله رخت و زیور وخالهٴ 7 وس 
ہنام دختر ممہورشد باز ہم رجب‌خان شکل قھ قٹنگ و طبیعی 
خائمش را در آئنممحف دہدہ از سرت پا نمی گنجند 
وھمین صدا عیداد : خیر و برکت ببیٹی مادر مالوجان !!١‏ 
درینسو جمجمات ‏ و وسی خائه وائن انداختن دخترھا 
گوش گردون را کر نمودہ بود و صداىی خر بخاوند 
نمی رسید ' کە دو نفر عردو زن دم دروازۂ عادر مالو ایستادہ و 
دست تحسر عبمالیدند چی ٭عادر مالو> از قرارداد خود حاشا 
کیدمہ وگفت : نی مادر جان ! مہ ہیچکس را سی شناسم 
کە دختر طلاقیت را بگیرہ راہت را بگیر و ثیرت بیار ۔! 






از بیخودی: بہرچە رم 

اسکنون بە زلف دختر رز چنگ 
با ہرصکہ میرسم سخن از جنگ 
پیسانہ را گرقت وابراسنگ 
آشس بفر اضر و اورنگ 


میزم 





تعلیم و تربیة اطفال کم سن از عدت تخمیناً یک صد و سی 
سال توجۂ اعالی انگلستان را بخود جلب کردہ است ؛ اولین 
مکتب اسولی کہ در آن کودکان را ازاسن دو تحت ترییر 
گرفتند در سال ۱۸۱١‏ عیلادی در اثر جدیت ٥رابرت‌ادون؛‏ 
بکی از نوع پرستان معروف قرن نوزدھم در محوطہ یک 
فابربكه بزرگ افقتاح بافت . در ابتدا مقصد تأمیس چنین 
مؤسسات محض این بوده کہ اطفال خورثد را در بک جا 
جمع نمودہ زیر طبط و ربط گِرند؛ تا مادرھا و خواہرہای 
ثال بخاطر جسی بتوائند در فابربکات بہ وظائف 
خود مشفول کردند ٭ حشقتأھدف اسلی مؤسسن در آنوقت 
بہبودی اطفال نبود ' تعلیمات ہم بیشٹر نظری می بود و اضباط 
سخت در راہ نموی طبیعی اطفال عائع می گشت ٠‏ 

در یمە دوم قرن نوزدھم نظریات:* فروبل ٭ طرفداران 
زبادی پہدا کرد ٠‏ وطبق آن رفثارنمودہ در کودکستان وسائل 
نفریح و تمرین را فراہم نمودند؛تا اطفال فرار عیلان طببعت 
بہ بازیہای فرحت بخش ' و 
اشتفال ورزند و مہ وقت ىا طبیعت در 


بدون قید او ست زباد 
ورزشھای جسانی 
تماس بودہ بر معلومات و تجربیات خود بیفزابند ٠‏ چنین 
مؤسات در انگلستان در دورۂ انقلاب صلعتی محض بفرض 
تربه اولاد کارکنان بوجود آمد + ا بددین واسطله بعسضی 
اھا امروز عر کس 
و خاصتاً طبقه عتمول انگلستان بہ قدر وقیمت آن پی بردہ 
بکمال جدیت کوشش دارند تا از آن در ترببة اطفال کم سن 
خود استفادہ نمابند جاى تعجب انست کە در اھریکا 


از عیوں اجتماعی را اسلاح نمابند 


کودکستان بار اول عحض بفرض تفریح و ساعت تیری اطفال 
ٹرونمند افتتاح گردید و بعد از ان عکائب مخصوص برای 
افادم اطفال مردمان ہی بضاعت و تہیدست بوجود آمد . 


ار 


در ممالک متمدن تربیڈ پنج سال اول را اہمیت بس زایمیدخلد.۔ 


دارد >؛ 
ان 


طفل وقتیکہ پا بعرمۂ وجود میگذارد آینڈ قلبش از جمیع 
اشکال وسور خالی وا 
عنزہ و مہراست ٭ بدین جہت برای انعکاس وقرسیم ہر کوئە 
صورت و نقش قابل و مستعد میہاشد و البتہ ہر کونہ سور 
واشکالی کہ در حین طفولیت در صحینۂ قلبش نقش بندہ 
لوازم و آثاری دارد کہ در عوقع جوائی بوجدان طفل تائیر 
می بخشد “ زین جہت اہمیت این دور ظاھراست و والدین 
سعی دارند کہ لختجگر شان بطوری کلان شوند کە در 
حیات عابعد ہا سرنوشتہای زشت کە عموماً مثوط ىہ تریبا 


زجمیع شوائب و معائب خلقيه و ضیە 


اغلط است فچار نگردند * 


ہمہ عیدائیم کہ کودکان بسنی احتیاجات بزرگی داواٴ 
وآن عبارت است )١(‏ ھوای تازہو نور جان بخش خورشیٴ 

(۳) مدان کشادہ در جائیکە طنل بنواند اعنای بدن خودر 
آزادانه بکار اندازد )٣۳(‏ حرارت و پناہ گاء در زمستان ار 
برودت ھوا و بارندگی و وسائل استراحت در تموز (۹, 
خوراک مناسپ و در مقداری کہبرای موی جسم طفل مک 
باشد )٥(‏ تربیہ و تمربن نظافت و پاکِزکی و آشنا ساختر 
کودک با عادات پسندیدہ و دستورات حخنظالصحہ (۷) 
نگرائی و 
علائم کنا مرش مسری یا بیماری خطرناک دیدہ شد باب 
فوری آن را نٹخیس نمودہ در صدد علاج آن ہر آبند(۷ 
در نظر داشتن صحت و سلامتی دماغی طفل ٭ 

درین مدت پنج سال اول طفل بدرجة غایت کنچکا 
بودہ کوشش دارد اسرار گیٹی را بخود :معلوم کند 
اگرچه تائیر تثربيہ خانگی را درین دورہ نمی توان بہ نظ 
ى اعتنائی دہد اما کودکستان عبتوائد ہا والدین معاونہ 
قابل تقدیری نماید و وسائل تربية بدنی و دماغی. اظفا 
را بصورت اصولی ثہیە بدارد . یکی آز مزابای بس بزرگ اي 
مؤسات حقیقتاً اینست کە اطفال کپسن بطور صحیح 
باقاعذہ عیتوائند از تگرائی طبی که دربن وقت برای کا 
نہاِوت ضروری است استفادہ نما بند ٭ 1 خوبی + زرد 
چہرہ ؛ خرابی‌ہای دندان ؛ و عبوب‌بینی؛ کوٹ و حلق 
سوەہاضمہ ؛ مشکلات تثفی وغیرہ در اطفال کم 
اکر فوری کی باحوالشتان مُتوضہ ند 


نظارت با قاعدء و استادالہ حا در حیليد 


بتوائد ثمام حیاتشان را تلع و بی انا کودکتان 
ای مجادلة ۱, 
زین عیثوان بقدر و قیمت این مؤسات پی برد ۔ 

پکی از اسول مہم۔که در کودکستان مراعات میشود “ 
بٹست ٭ باید طفل را درکاری کلک نمود که خودش 
بنواند بدون ساعدت دبگران از عہده آن برآبدء بدین 
بہت در جع مؤسات الگلستان بوقت دوختن بوٹاکە 


بن امراض ہر وقت آمادہ و مستعد است ٠‏ 


دکان بدرجة از تعداد دکمہ جفت و بست می کاہند و 
اس را ساده میسازند کە طفل بوقت پوشیدن بە امداد 
بگران نبازمند نباشد و از بسیار خوردی اسباق اعتماد 
٤ضی‏ بیاموزدٴ چنانچه اکثر این اطفال بوقت شست وشو 
توالت (نزیبنات جسمانی) و نظافت بدن و دندان 
' دنگران استمداد نمی کلند و از سببکه در چلین چیڑھا 
ثتباق زبادی از خود شان می دھند و می خواھند قوای 

زه خود را آزمایش 
ابد بادگرفٹن آن درین 


رحله نبتاً برایبشان 
سان است.حسکنجکاوی: 


ہ- 


نتبای آموختن چیزھای 
ندبد درین سن شدت دارد ر ودک ہسیار مایل 
که از حرکات اطفال دہگر تقلید کند 
رشر و برآمدن آ از شبر دھن و کف سابون میتواند 
ہاب دلچسپی اوزادرتشناب فراہم نمابد ؛ کودک بسیار دوست 
ارد کە بدست خود بدن خود را شلته با تولیه خشک 
مد در ابندا میخواھد اسباب دیگران را ربودہ ازآان کا 

برد؛ لذا بابد بدقت عراقب احوالش بودہ الماری 
داگانہ با علائم مخصوسص و کوت بند علِحدہءکه موجبات 
تخار إورا فراھم می کند' برایش تہیه نمود ٠‏ حرکات 
نفال دیگر کہ در عمر ازو بزرگٹر اند اورا در بادگرفتن 
جاق حفظ الصحہ او دستورات نظافت و پاکِزکی بز کک 


صداى 


اس 








جسانی و قوای دعاغی ہک اھر ضروری اأست ؛ در کودکتار 
عسری این اصول بدقت مراعات می شوند و بدین غرمز 
میدان وسیع و آزادنی کافی در ھوای تازہ و صاف تہب 
شدم عبباشد ' کودک ہآسانی میتواند باقسام ورزشھا چوز 
دویدن ٴ جسٹن ' لغزبدن و بالارفتن سرگرم بودہ با دیگراز 

در مسابقه شرکت ورزد ٠‏ 
موسیقی نز درین وقت در تربیه او رول بس بزرکو 
میکند و کودک کوشش دارد آن را یاد کرفنہ ب 
حرکات بدش اظہار نماید . صنوف عوسیقی بواسطه حرکات 
در تعام کودکستان انگلستان و سکات لیند موجود اس : 
علاوناً اسباق آنرا از رادیقی ٭بی ہی سی نیز بواسطه پکی 
از ععلمان ماہر اروبا وقتاً فوقتاً میتوان شنید ٠‏ اطفاز 
کوچک کە گوش شان بآن آئنا اسٹت 
عیآبند ' عشارالیہا بواسطهہ یپ خود میتوائد ان 7 
ہہ رقص و سرود 1 


ت آن را شنلیدہ ۔بوجد 


علاوتاً افسانەکوٹی 
در حبات کودک اغمست 
کی ف ں زبادی دارد' ععلمه اول 


قصۂ کوچک ات کات حون شرح نمودہ :سیر 
اطقال را اجازہ عیدعد که ناما باوشریک شوند و 
آتراٴ بطور نمابشگران جامۂ عملی پوٹشائئد ' بااینکە ضف 
را نامکمل گذاشتہ کودکان را نوبت بہ نوبت مجبور 


'میسازد که باقی آن را از دماغ خود مکمل نمابند . پس 


می بینم که درین مؤسسات تعلیم و تربیه یخٹر بواسطك 
غزلیات ' موسیقی و قصەگوئی جریان دارد او طفل را 
موقم عیدھد تا بقرار نظربة خود رفتار نمودہ بدون 
مساعدت دبگران کارکند و ہر ذخیرۂ معلومات خود بیفزاید 
و لذا چون بہ سن مکتب میزسد ٥(‏ الی ۷ سال) علاوہ 
از الفہ و ہا و ریاضی سادہ ۔ یک ذخیرۂ کوچک معلومات 
حیاتی نیز با خود دارد کہ اورا شر حبات آبندہ از ہر 
رھکٹر کک می ناید . 








سییدم دم بر فراز تیە بالا عدم٠ٴ‏ بہر طرفکہ: نظر انداحخم ؛ 
مناظریکە روح فرده را زندہ و روان پؤعردہ را تازہ میکرد؛ در برابر 
چشمس جلوە ود جویپای سبابی از ھر گوٹه جربان داشت ۔ و بک 
نیم ملائم میوزیدہ از دشن و تعقٍب کنندگان,[6جاٹیکە نظر کار میکرد 
اثری نود * ولی من از غدٹ درد شائہ و کیِچی سر در اثر ان سم 
کشندہ ثواشتم از آن مناظر جان پرور و غطای اک و نم لطبف 
بہرۂ کِرم ٭کمی بعد چون روز کاملا روشنشد و آختاب برآمداز تیه فرود 
آئدم بطرف جوی رفشم و دست و پای خود را خوب شستم و بعد از آن 
بطرف کل همان سنگ کش روان شلم ؛ میخواستم پبشش رفتہ پوشاکەہ 
ورخصوصأھمان کتا بچه آنای سکەر راکە نردش گذاشنہ بودم واز ەول زیاد 
ٹوانشم باز پافٹ نایم ندمت آرم . ولی بدرج سر چرخ و ماندہ بودم 
کہ بہرقدمیکہ بدان سو میبرداشتم درد را بخود جس میکردم . با تام 
ابن از عزم خود دست تکشد زدہ و کندہ بالانغخر خودرا بدانجا 
رساندم و دؾالباب نودم ؛ بیچارہ بە صجیل شام در لای یک یراھن و 
نان حاضر شد+ مرا دید از خوشی زباددھئش پخ وا ماند ٠‏ بە داخغل 
اطانق رھنىولی ام نمودہ گفت دآ درین چند روز کجا بودی ۶+ ھرچند 
ہ کوشیدم توائتم درک تراعلوم کئے .> سرم ازشدت دردو 
ىوخوابی گنگس مود ؛ مبخواستے اورا از احوال زار خود بدانانم ولی 
سدا از کلویم نسرآمد. رفبق این را دیدہ با توحش و استعجاب گفٹ 
کل از کار رنەای بیا فدری استراحت کن ۔اینک لباسات بگیر و 
ر بسثرم دراز بکشے من باشارہ سر اظہار امتتان نمودہ پر بسٹرش 
ندم .۴ چند روز با پک تب ند متلا بودم و قادر بی حرکت نقدم ؛ 
بچارہ سنگ کش بکمال جانفثانی در تبارداریم می کوشند و ھر صبح 
غارا برایےم پختہ در ام مبگکذاشثت و بعد از آن بدنال کار خود 
بر و در را از طرف بیرون خوپ محکم می بست؛ تا احدی بە 
مرجودیتام در آجا بوی برد . بوقت شب چون از کار بر میگشت 
ا با دیگر کات متخول میٴد و شام را برایم تھی مبکرد . دو تام 
ان مدع ”لہ من تردش ببمار آفتادہ بودم میچگا٭َ مرا با سوالات عؤد 


آائے ےی پیج اہنت رف تر انت حچیہ جوکت ہے عاہ بات 


م۰" 


معہای زین4ھ 


*اثر جون بوخنء 


گنش تک یک آئم 





(٭) 


در بارہ سرگرمجایم پریٹان نماختٴ برھکس عائند یک پدر مہربان 
شب واروز متوجہ خدمثے می بود و کوشش داشت کہ مرا عوش و بشاش 
نگاھمدارد ۰ 

بالااآخر چون دیدم کە قابل حرکٹام بە رفیق ارادۂ غود را عرض 
کردم واز لطف و مہربانی او اظہار امتتان انودہ می خواستم قدری 
با پول کشکاش نایم ؛ اما بُکال جواشردی از تبول آن امتتام ورزید؛ 
ھر چند که اصرار کردم ٭ دہ ایدۂ ندارد مجبو رگشٹم بار خداحافظی 
ننودہ پی:کار خود روم و بل از ۱١‏ جون “ سان روزیکه امئیت ارویا 
منوط برآن بود٭ خود را ٹا یک جای رسائم و اگر ملکن باشد دئا 
رااز شاھی و سیاء روزی مصون بدارم . 

چون از رفقم مرخص گردیدم راس بسوی اپستگاہ ریل کہ از آنج 
چندان دور نود رخ ننودم ٭ قریبِ شام خودرإ بد آنجا رسائدم و در 
ترئی کہ يہ جانب جنوب میرفت سوار شلم. 

قریب شام روز دیگر از قطار آھن در یک ایستگاہ غورد فرود 
آمدم ٭ عدا کر مردم بر پلیعفارم جم بودند ؛ اول می غواستم 
نزد کی از ایشان رفظ از اسم کدام ھوتل خوب در آن تاحيہ دریافت 
کشم ؛ سیس از عزم خود منصرف دہ از ستیشن بیرون برآمدم و 
خودسرانہ بُک جادہ مقبول دھکی را کە از ھر دو پھلو با درغتان قٹنگ 
احاطہ بود برگزیدم, خبابانہای پاک و گڑھای باطراوت سر راہ روحم را 
سرور داعت ؛ کمی دور بیک پل غوششای چوبی رسیدم ؛ کہ بروی 
یک دراجچۂٗ آب صاف کہ از کو عتصل با موچھا و طنازبہا سرازیر 
مبشد و از بین زنیؾھای سفبد برف عائد ظرۂ سال سر زدہ میرفت * 

بر پل ال خود را بطرف پابان قدری اخم دادہ می 

خواستم از آن منظرہ فشنگ حظ بردارم ؛ از خوشی زیاد باغود زمزمہ 
داعٹے ار گامی 7۴ ٭آنی لاری٭ خزل سروف سکرات ابندی را 4+ 
اشیلاق دھن و حرکات پای می سرائیدم ؛ انتخاب آن درین امحل لیکن 
است بہ علتی بودہ کہ بتازگی از سگات لیند برآمدہ ہوم ۔ چند ماق 
قد بلند قرییم آئمدہ بہ تلیدم خود بر پر خی زاد 


بت> بودتاہ .۔ 


سس 
مر 


اہ 


ورسیس با لح ملایم و شبرین مرا مخاعاب ساغتہ گفت ٭< آھا ١‏ آپ 
چندر شفاف است ؛ عیتوائید عاھی را پک یک بیند+ اوہ یک مامی 
بسی فٹنگ و بزرگ در لای سنگ‌لاخہا زیر آب جاکراتە > من ھرچند 
کہ دق ذودم آثرا نیالتے ؛ لذا گفتم <٭ بخشبد من مامی بزرگ را ھیج 
ھی یلم ٭ نووارد با اشارہ چوب گفت داوے در آنُجا میاشد ء 

چون دوت شرتم؛ : 
دریافتم و باو کفتم ۱ 
د بلی بلی٭ اکٹون 
پافشماش ولی دشئرشییە 
بەسنگ سباہ اسےث ٤‏ 

بمجردیکہ این 
الفاظ از دھنے برآمد؛ 
دیدم چشان خود را 
بدقت برچشسے دوخت 
و بعداز آن از بالا 
بہ یائین و از پائین 
بہ بالا منل اینکە 
قبائی براہم میدوزد 
ار قد اندامم 
اندازہ کرفتہ گت 
ہے کے تسدن ٴ٭ 
باشیء از وضبتداش 
معلومم گردید کهہ 
اپن کاکای همان 
شخسی است کادر 
سکاتلبند مرا از 
شیله برداشتہ باخود 
بہ منزلش بردہ بود وادر غصوصم مکتوبی بە وزارت امور خارجه 
نوشتہ مرا باسم و لمدن ؛ معرفی کردہ بود گفتم ‏ بلی > 

ووارد بگوشه عمان دہ اشارہ نمودہ گفٹ ھ آن است منزلم ٭ لطفاً 
ہدانجا رنتہ فدری استراحت کند ہر چیز فبلاً ہیا شدەو از چندروز 
چشم براہ بودم من نز بعد از اتام چند کار ضروری به دبال ان 
عبرسىم + ان گن راہ جنگلی راک بر کثار دریاچہ استادم بود یش 
من طبق عدایات او کار کردہ خود را بہ منزلش رسایِدم٭ پکغادم 
اومدموم از من بذبرائی نود و بداغل یک اطاق قٹنک 
جالیکہ ملا پک دست لاس و براپے تویە شدم یود . 
پا وجوم را ہدفتا_ ملاحظه 
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٣ّك٣٭‎ 








ہ” 


٦ 


کردم ؛ دیدم کہ از یک حبشی افرقائی چندان تفارت نداشتم * لاس 
کاعلا چرک و چتل موھای ژولدم و اک پروریش یک وجب ؛کە از 
آمددت چہاردہ روز نتراشیدم بودم > از ہمہ یشتر متوجہ ریش خود شلم؛ 
چون از آن فراغت یاظم ب٭ہ آب تخی مشتفولگثتم و بعد از آن مار 
درشی نو را در پر ننودم؛ٴ ە بطوری ب٭ بدنام چسپ نمود گوئی کہ 

عراط مخصوصاً براے 


دوعله و قد انداے 


۸ ےج گرفتہ بود , 
7 
ےے کے سیپس بہ منزل 





ڈایان به اعلاق انخوری 
رفثم نپ ددم آثای: 
والٹر ؛رفبق ہو برار 
اتظار میکشد مرخو 
را برسےم احترام فروا 
آوردہ داخل اطار 
شدم و دور یک مز 


قشنگ کہ ازاف 


خورشھای- لن 
تُکک و بامشع لھا 
رنگا رنگ زینت باہ 


.‌۔ 


بود سسم ۲ 
خواستم از آقای واا 


, 


دریافت دنم جار 
کردید ٭ اما مشارا؛ 
٠‏ 8 
مائم 
درفیق عزر ا 
معاملہ را فالحال بگذاں ٭اول شکرات راخوب سیرکن و ہین 
چیزی در راہ اشتہایى تو حائل لگردد ٭ سپس وقتیکہ خوب سیر گردء 
باز موقم بث میرسد > ۔ 
ھردوی ھا بہ ان خوردن شروم کردیم و با اشتای ام زٴ 


موہ 


آمدہ 


یاەھاى تہوء ھم از روی میز برداشته شد و ھر دو بر آرام چو؟ 
بغرض استراحت قرار گرنتیم ؛ رفبق برای شنیدن سرگاقشتم حاضر ‏ 
من بدون کے و کاست راست و پوست کندہ پک بُک واتم را بان_ 
و آگای وائٹر سرتاپاکوش بود چون ثوبت بە کتابچہ سکدر رسیداوٴ 
پاد داشتمپای او ببان آئمد کہ جطور بہ تحسیل کلیدش موفق ؟ 
وفیق بیش آزینل خاموش نائدم بہ تجیل پرسید دمت انآ 


۴۱ 


نثان دھی ٤ء‏ من آثرا از بنل جییم کشبدم بەہ یشاش پر مر مبز 
گذاشتم ٭ رفیق برداشتہ ‏ بدفت دید ؛ سیس بک نس درازی کشیدم 
مویتِ ہمان .چند نفر راکە مرادر کەام توقیف نمودہ بود جویاشد ء 
چون تام قصه را گوش کرد مرا مغاطب ساشتہ گفت د بعد ازین اید 
زس و خوف را بخود راہ دھی واز پولِس لندن در تشویش باشی ؛ 
زیرا اکنون آنہا بہ اصل مسشلہ بی بردہ اند و از تمقیب تو دست کشیدماند 
رمیدائند تو در آن ساملہ قتل ھوئل شریک :سی باشی ؛ سکدر مکتوبی 
درین بارہ قبلا در بانک گذاشتہ بود ٭ چون قوماندانی ھمان مکتوب را 
بدست آورد قضبه برایشان حل گردید و بی گناھی تو نردشاں ثابت شد و 
از تحقیب تو دست کشیدند > از شنیدن اپن خبر خوش تو کوئی بار سنکین 
ازروی سینہ ام برداشتہ شد یک آ تسکین از نہادم برآمد و باخود 
نتم < خدایا شکر کہ اکتون مورد امقیب ھموطتان عزیزم لیسلےم ٤‏ 
ہررکارم با دشتان وطنم اسٹ > 

بعد از آن ھردوی ما متصل پک دیگر قرار كکرفه کوشش داشتیم 
وٹھای سکدر را بخوانم و از نظریات وی در بارہ سباست ھرموز 










یچبدم اروپا سعلومات بدست آوریم ؛ چون نوبت بە ہمان سنک سیاہ 
سد ٠‏ والئر ٭ قدری خاموشی اختبار کرد ؛ بعد از مکٹ چند ثانہ کفت 
نی دانے مقصد سکدر از ٹکرار این لفظ : سنگ سام و, کارولیدز؛ 
بت ٴ بگمانم حرفی است بوسروپا کہ در دمافش خطور کرد بود ؛ 
لق شواھد بیاری کە من الااآن در دست دارم مدان ک کارولیدز 
زھر دوی ما بیئٹر زندگانی خواھدکرد ر ہیچ دولت اروپائی مت 
در صدد مرگش باشد . دھینیە ہہ بخش من درین بارہ باو اختلاف 


گزنت چرا ہیم جضلی زصاہ را 
دررسا و حسکو۔ را بگذارم و ہگٹرم 
یا بر عراد برسر گردوری تہیم پای 





نظر دارم > درین وقۃ در باز شدم سر و صورت بک عادم ظاھر شد ؛ 
والتر را مخاطب ساخته گفت ھ بادار از لندن اطلام رسیدہ و شا را 
بر تیلیفون صی طلبندء ربق غورا از جا برغاست واز اطان بیرون 





رت ٢ھ‏ دفیقہ بعد ھولکی و رنگ پریدہ برگشت ٭ کبفیت را پرسیەم 
با چشمان بی فروغی بسوپم لگریستہ کفت د آقای ھبنی برای اشتباھی کە 
در حقی سکدو کردہبودم از حضورظ ما پوزش مبغواھم؛ اکنون از رزارٹ 
امور خارجہ برایم خبری رسید کہ کارولدز را امروز ہوفت شام چند 
انی بعد از ساعت ۷ کشتند > 
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سیمرغ وار زیر پر آرم سے 
ناعرد وار پرسر ہمت 5 


تار 





کی 








ا مہ . عن آت ا از لوا ضاتكل گرناع ۔ ہےچہور دوک 
۔ کہ ترک بت غیزین ہ کاز فرہساند:است : ۱ 
7۲ حلوای ساجقی 
لوازمات ٗ: : وت 
۱ انگلیی کابلی 
)١(‏ آرد مم ٠‏ 
١‏ یوند ۱ پاؤ 
)۳( سوجی ۱ 7 فک ۰" 
(۳) روغن پت رت 
۱ 1 
ہج ےج 
(ہ) قد 3 5 
٦‏ درا ٣‏ مثقال 
)٥(‏ عرق گلاب ٰ 
عدات 
ک )0 قند را در مفدار ٤‏ پا ات ٤‏ پوند ) محلول ساخنهہ بالای آئش چوش دھید همبنلکہ فوام نارک کرت 


فآ 
)۳( روغن سرخ کردھ آردعیدہ و سوجی در آن اندازید و چند دور چنچہه کنید وفلیکہ نیم سرخ شد ٴقار 


7 ۳ موہ : ۔ اوس 7 ازان شربت اف 1 سشت 2 تا نب جذب ف و و 0ھ گرڈ ۰ یی 
َ ہت و بالای 02 کی آض از ژند و زیر دنگ آئٹ .َ باشد ۰ بقدر ٥‏ دقیفہ دم کم 


انوش جان فرمائید . 


اغٹراک سالانہ: داخل ھند سہ روپیە؛ خارج چہار روپیە. 

آدرس ؛ پوست ہکسی ۱٦١‏ ٴ دھلی ۷ ے4 
۹ (+رے۔ 

پل یہ 


برای نات شع طیع وف 


٠ 





مد جد۔ید در زمان جنگ 


اھروز در اُروپا لاس خانمھا عموما بہ بک لان 
ھردانه مساشد وی کوشش دارند سک از زبہائی و 
فەنگی آن کاسنہ نشود ٠‏ 


۔ دست لباس فیس دارای بخن و چب‌غاى مٹکی : : نا . 
۸ دکمە“ از تک ساہ ساختهہ شدھ است ء ممکن ۱ کر 


لکش و کلام نیز سباء باشد او دستکول سبز رنگ " 
گی این لباس را دوبالا میسازد . 


ج ۱ 
رت 2 کے پ ٠‏ 
ت خ ذ یم کی 


کت 


پک میڈ 


ا حم ٠‏ کت پارچھ نو انی سام ناف 


راز پارچە آبی شرہ رنگ تیار شدم .. 2-2-2 ے کن 


لی گ ٦س‏ ا 
- ٦ک‏ دا ہی 1 غُ ۱ ںہ +ک 7 5 ٦ : ..٣۹۹۰ ٠‏ لد ۰ چی موہ ا گرم ا کے 1 وید سے خ سے سی 












یم 




















